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 پیشگفتار

ها مانده، یا دچار  در کشوری که حتا تاریــــخ یک سدهٔ اخیر آن بیشیر در حافظه

 مسخ گردیده  تحریف 
ً
ی به عمد کاملا های خواسته و ناخواسته شده، و گاهی نیر

 .وشنود با شاهدان عینی تاریــــخ اهمینر فراتر از معمول پیدا میکنداست، گفت

، نه تنها میدان جنگ   نیم سدهٔ به خصوص در  افغانستان   های  ها و دگرگونی اخیر

بوده، بل میدان برخورد روایت  بوده است؛ روایتسیاسی  ی  نیر   هانی که هر ها 

 خاصی شکل گرفته
ٔ
اند تا در کنار یکدیگر  اند و کمیر فرصنر یافته کدام از زاویه

 .شنیده شوند

ی   ی امکان: نشسیر کتانر که پیش رو دارید، تلاسیی است برای فراهم آوردن همیر

 .نویسیها در کنار هم، بدون حذف، بدون پیشداوری و بدون نسخهروایت 

وشنود با کسانی است که هر یک در  این مجموعه حاصل دو و نیم دهه گفت

 فرهنگ، چه  دوره نی از تاریــــخ معاصر افغانستان نقش داشته 
ٔ
اند؛ چه در عرصه

اند که  در موقعینر بوده یانگاری، چه در اندیشه، و در سیاست، چه در روزنامه

« باشند  .»شاهد عینی
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ِ انجام و انتشار گفت
 چندجلدی بر اساس تسلسل زمانی

ٔ
وشنودها  این مجموعه

 .تنظیم شده است

ی تاریــــخ« نبوده و نیست؛ هدف،   هدف این پروژه نه در آغاز و نه اکنون »نوشیر

 جمعی است؛ حافظهگشودن دریچه
ٔ
نی که اگر ثبت نشود، هانی به سوی حافظه

 .با خاموش شدن نسل شاهدان، برای همیشه از دست خواهد رفت

 گفت 
ٔ
 وشنود شیوه

 » از این زاویه« نه ابزار تحقیق گفت
ٔ
 اثبات  وشنودها در سلسله

ٔ
اند و نه وسیله

ِ تجربه 
 .ها هستندیک نظریه؛ بل شیوهٔ نزدیک شدن به حقیقت انسانی

ها با زبان شعار، فرمان، سانسور و ترس سخن گفته شده، نی که دههدر جامعه

 است؛ عملی که بر شنیدن استوار است،  گفت
ی

وشنود خود یک عمل فرهنگ

 .نه بر قضاوت

این گفت  پرسش در  شکل گرفتهوشنودها،  جریان صحبت  در  درست  ها  اند؛ 

وی گونه که زنده همان با پیشی د:   شکل میگیر
ی

با  ها، مکثها، توقف گ ها و گاه 

 .بازگشت ها و یا هم خم و پیچ ها

طرف گفت به  روش  نر این  و  آزادانه  میدهد  اجازه  بزند؛  وشنود  حرف  مانع 

 .گونه که پرسشگر یا مخاطب توقع داردگونه که خود میخواهد، نه آنآن
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ی آزادی، روح این مجموعه را ساخته است  .همیر

 های فردیاهمیت ثبت روایت 

سفانه کتاب های تاریــــخ در کشورما بیشیر اوقات ناقص بوده اند؛ یا به دلیل  
ٔ
متا

نبود اسناد ، مدارک ، مهارت و تسلط بر روش علمی، یا به دلیل رویکردهای  

یا به دلیل حذف و سانسور،  ،  سیاسی خاص از سوی نویسنده گان این تاریــــخ ها  

 .که هر حکومت تاریــــخ را از نو نوشته استیا به دلیل آن 

روایت   ، وضعینر ی  چنیر منبعی در  تنها  فردی  شکاف های  میتوانند  های اند که 

 .تاریــــخ را پُر کنند

روایت  متناقضاین  گاه  گرچه  تناقض ها،  ی  همیر اما  تصویر  اند،  که  هاست 

 .تری از گذشته میسازدواقعی

ی جلداول در گفت  در همیر
ً
 یک  وشنود با رهنورد زریاب، ما نه تنها با زنده مثلا

ی
گ

رو میشویم، بلکه با تاریــــخ ادبیات معاصر، با سانسور، با امیدها  نویسنده روبه

  ها، با کودگ و خیال و شکست 
ٔ
 زیسته

ٔ
 چهل و پنجاه، و با تجربه

ٔ
پردازی، با دهه

 .یک نسل مواجه میشویم

 مسعود راحل با دید فلسفی به گذشته مینگرد و از حال و آینده سخن میگوید. 

 روبهدر گفت
ی

رو میشویم؛  وشنود با سخیداد هاتف، با جهات دیگری از زنده گ

 .همراه با نقد گذشته و بازنگری در نقش روشنفکران



                                               از این زاویه                    
ٔ
 [8]صفحه

 

سنگ، اکیر کرګر و دیگران، هر  وشنود با دستگیر روشنیالی، صبور سیاه در گفت

 تازه 
ٔ
ی حاوی طیف وسیعی از تنوع  بار زاویه نی گشوده میشود. جلدهای بعدی نیر

 .است

 زاویهدر واقع  
ٔ
 .هاست؛ نه یک زاویهاین کتاب، مجموعه

 وشنود اخلاق گفت

 .العمومنه قاصیی است، نه مفش و نه مدعی  گردانندهدر این مجموعه،  

 فردی است
ٔ
ام به تجربه  .اصل بنیادین پروژه، احیر

گونه که خواننده حق دارد  حق داشته روایت خود را بیان کند؛ همان کسیهر  

 .ها را کنار هم بگذارد و تصویر خود را بسازدروایت 

 .این کتاب نه در نی تطهیر کسی است و نه در نی محکوم کردن کسی

تنها گشودن فضای گفت آن  تجربه هدف  آن  ها  وشنود است؛ فضانی که در 

 .بدون ترس و بدون سانسور بیان شوند

 فضانی است که میتوان تصویری واقعی از گذشته را به نسل جوان  
ی تنها در چنیر

ارایه کرد. و این حایز اهمیت بنیادی است؛ زیرا در گذشته و هم حالا در راستای 

ده بوده اند ،  تلاش ها برای تحریف و مسخ تاریــــخ بسیار گسیر  .جنگ روانی

 سپاسگزاری

روایت  شجاعت،  و  صداقت  با  از کسانی که  اختیار  سپاس  در  را  خود  های 

 گذاشتند؛
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  ها، شکستکسانی که با وجود رنجسپاس از  
ٔ
له
ٔ
ها، تبعیدها و هزار و یک مسا

 وشنود باور دارند؛ دیگر، هنوز به گفت

همه آنانی که به نوعی به تحقق این پروژه کومک کرده اند و کار شان سپاس از  

 درج این سلسله است. 

میداند که   و  میشود  میدان  این  وارد  باز  ذهن  با  نی که  خواننده  از  سپاس  و 

 .ها زاده میشودنشینی روایت حقیقت، نه در یک روایت، بلکه در هم

  سخن پایای  

گرچه این گفت و شنودها در آرشیف پورتال آسمانی و یک قسمت هم در کانال  

ار آن ها به صورت کتاب هم کارخوانندهٔ  تش یوتیوب آسمانی موجود اند؛ و اما ان

های  آسیب  از گزند  را  مجموعه  این  هم  و  میسازد  تر  ساده  را  و  مند  علاقه 

  .ناخواسته حفظ مینماید

های مختلف؛ دعونر است به شنیدن، این کتاب دعونر است به دیدن از زاویه

 .به مکث کردن، به بازاندیسیی 

وشنودها برای بازسازی  امیدوارم آدم های صادق از نسل جوانیر از من،  گفت 

 جمعی را در فضانی پالوده از غرض و مرض ادامه بدهند
ٔ
 .حافظه

 برگشت به فهرست مندرجات  
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 2001سال  یجولا

 راهی که رهنورد رفت
 

 مصاحبه با رهنورد زرياب 

 به مناسبت شصتمي   سالروز تولد وی
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 ششناس ۲۰۰1در پایان جون و آغاز ماه جولای سال  
ی

، نویسنده و فرهنگ

همي     از  اغتنام  با  بود؛  مونشنگلادباخ  در  دوهفته  برای  زریاب  رهنورد 

گفت و شنود مفصلی انجام دادیم که روی نوار ویدیوی  ثبت   با وی   فرصت  

 اینک به مناسبت شصتمي   سالروز تولد ایشان منتشر میگردد .   شد و

از    - رتبیل آهنگحمید عبیدی و رتبیل    -باید گفت که دو مصاحبه کننده  

پیش سوالایی را نزد خود یادداشت نکرده بودند و مصاحبه شونده نی   از 

 پرسش ها باخیر نبود . ما مصاحبه را به همان روال طبیعی طوری که 
ٔ
گونه

سانیم .   بوده به چاپ می 

 *** 

عبيدی: تولد یک نویسنده در کشوری مانند افغانستان، برایش خوشبختی 

؟   است و یا بدبختی

زرياب: گرچه ادبیات داستانی معاصر ما همگام با اعادهٔ استقلال سیاسی کشور 

آغاز یافت و کسانی مانند محی الدین انیس و محمود طرزی، در مورد ادبیات  

برداشت   زیادی هنوز  تا زمان  نوشتند، ولی  آن مقالانر  از  داستانی و در دفاع 

 ابتدانی بود. ا
ها آثاری به وجود  نویسنده گان ما از ادبیات داستانی لبته پسانیر

     آمدند که از نظر من قابل توجه هستند و میتوان روی آن ها حساب کرد؛
ً
مثلا

داستان »اوشاس« اثر نجیب الله توروایانا. من این داستان را در فرانسه برای 

انی در بارهٔ ادبیات داستانی   جمعی از ایرانیانیان فرهنگ دوست که مرا برای سخیی

پر  افغانستان   زبان  زیبانی و  از شیوانی و  آنان  بودند، خواندم که  دعوت کرده 

 آن شگفنر زده شدند. 
ٔ
 طنطنه
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زبان داستانی ندارند.    -متأسفانه  – به هر رو، به باور من، اکیر داستان های ما  

ی زبان داستانی و زبان عادی و زبان روزنامه   بسیاری ها   مرز     نی  نتوانسته اند تا بیر

 روشنی قایل شوند. 

 نوینی پا  
ٔ
 چهل هجری خورشیدی زبان و ادبیات داستانی ما، به مرحله

ٔ
در دهه

ی مرحله تولد یافته ام.   نهاد. از  دیدگاه داستان نویسی، من در همیر

یت   – : منظور من این بود که در یک کشور عقب مانده   عبيدی جای  که اکیر

ا با سوادان هم چندان کتاب 
ّ
مطلق مردم از نعمت سواد محروم اند و حت

خوان نیستند و نی   کتاب و مطبوعات بازار چندای  نداشت و تا هنوز هم  

ر صد  به جز یک قشر اندک شمار که یک د  -و پیام نویسنده به مردم   -ندارد

سد، یک نویسنده خودش را چه    -را تشکیل میدهند   ذره بیت  جامعه نمی 

 گونه احساس میکند؟

برای   هم  و  نویسنده  برای  هم  است؛   بدبخنر  یک  این   
ً
طبعا خوب  زرياب: 

 جامعه. 

آفریند، به این معنا است که وقنر نویسنده و یا شاعری قلم برمیدارد و اثری م 

او سخنی دارد که میخواهد برای مردمش بگوید. وقنر این امکان موجود نباشد  

را دریافت کنند و   اثر  این  باشد که مردم  بسیار محدود  بسیار  امکان  این  یا  و 

علاوهٔ   به  است؛ ولی  دردناک   
ً
طبعا اثر،  آفرینشگر  برای  حالت  این  بخوانند، 

ی    که شما به آن   عواملی ها کوتاه اشاره کردید، میخواهم به مشکل دیگری نیر

 نی  بکنم. اشاره
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و بنابر    1909بنیاد نهاده شد. تولستوی در سال    1900جایزهٔ نوبل در سال  

سال جوایز ادنر     وفات کرد. و امّا، در این نه یا ده   1910روایت دیگر، در سال  

نوبل به کسانی داده شد که امروز در تاریــــخ ادبیات جهانی مقام و مرتبنر در خور  

ه حیث برنده گان جایزه نوبل، وارد  تنها ب   توجهی ندارند و نام شماری از آنان

تاریــــخ ادبیات جهانی شده است. در حالی که تولستوی از ستاره گان درخشان  

ود. یگ از دلایل مهمی که در آن زمان تولستوی جایزه    به شمار میر
ادبیات جهانی

ی  فت  نوبل را دریافت نداشت، این بود که زبان روسی زبان بیر المللی به شمار نمیر

جهان و به خصوص گروه داوران جایزهٔ ادنر نوبل، آثار تولستوی را    و مردمان

 نخوانده بودند. 

 با»رازهای    - امروز وقنر آثار ساراماگو را با آثار رضا براهنی مقایسه بکنیم 
ً
مثلا

ایاز« یا »روزگار دوزخی آقای  ی من« و  آثار   -سرزمیر از  براهنی  آثار  میبینیم که 

در     سارماگو کمنر ندارند؛ ولی براهنی نه جایزهٔ نوبل را دریافت داشته و نه هم

ود. سطح جهان نویسندهٔ شناخته شده  نی  به شمار میر

 ایرای   رتبیل آهنگ
ٔ
کم از کم در کشور    -: براهت  و دیگر نویسنده گان برازنده

شناخته شده اند و دست کم اهل مطالعه در افغانستان نی   آنان    -خود شان  

نی     شان  خود  در کشور  ا 
ّ
حت ما  نویسنده گان  حالی که  در  میشناسند،  را 

 شناخته شده نیستند. 

  زرياب:  
ً
نی  بسیار خوشبخت است که مردم آثارش را  نویسنده   خوب،  طبعا

، نویسندهٔ قرن نزدهم بریتانیا، در یگ از   ی خوانده بتوانند و بخوانند. چارلز دیکیی
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روزنامه ها یا هفته نامه ها آثار خودش را به شکل پا ورقر چاپ میکرد و مردم  

هر بار با اشتیاق منتظر چاپ و پخش شمارهٔ نو این هفته نامه میبودند تا بخش  

 بخوانند.    های بعدی داستان های او را

بدبختانه در افغانستان نه تنها سواد عام نشده بود، بل دولت چون رسانه های 

یا   و  آثار چاپ شوند  این که کدام  انتخاب  اختیار داشت، در  را در  همه گانی 

نشوند، دست آزادی داشت و یا این که بسیار محافظه کارانه با این موضوع  

آن را نداشتند تا گپ    برخورد میکرد. در نتیجه شاعران و نویسنده گان امکان

که میگفتند توأم با مقدار زیادی     های دل شان را به مردم بگویند و آن چه را هم

بود. من      -از خود سانسوری 
ً
این     -مثلا به  خودم را بسیار سانسور میکردم. 

ی نویسنده و خواننده در افغانستان بسیار کم بود.   صورت،  رابطه بیر

، که نظام حاکم آن وقت کوشید تا از ادبیات به 1357پس از کودتای ثور سال

د، شاعران و نویسنده گان و فرهنگیان به قشله های   حیث ابزار سیاسی کار بگیر

آثار  تا  میشدند  ها دعوت  دانشگاه  و  مکاتب  مجتمع های کارگری،  عسکری، 

بارهٔ هیی و ادبیات صحبت بکنند  . خلاصه این که  خود شان را بخوانند و در 

با هیی و ادبیات آشنا     دولت در آن زمان میکوشید تا گروه های وسیع مردم 

 شوند. 

 : البته که با هی  و ادبیات فرمایشر و خدمتگزار رژیم... رتبیل آهنگ

البته هدف نظام آن بود تا از این امر به نفع خود استفاده بکند. در   زرياب:  

ی بودند که در راستای هدف آن نظام کار   نیر
این میان شاعران و نویسنده گانی

تا گپ   میورزیدند  استفاده  امکان  این  از  بودند که  ی  نیر  
امّا کسانی و  دند.  میکر 

 خودشان را بگویند. 
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: و در آن رژیم استبدادی که هزاران مخالف خود را سر به نیست رتبیل آهنگ

ی برای شاعر و نویسنده موجود بود؟  کرد، امکان آزاد سخن گفیر

ان مختلف، عملکرد نظام   زرياب: در مراحل مختلف و دوره های حکمروانی رهیر

 هشتاد که حزب حاکم    در این رابطه متفاوت بود. 
ٔ
به ویژه در سالیان اخیر دهه

 ملی را در پیش گرفت، فضا به تدریــــج طوری دگرگون شد که  
ٔ
سیاست مصالحه

، ب
ً
اری از من دعوت شد  مردم گپ دل های خود شان را گفته میتوانستند. مثلا

، داستان هایم را بخوانم. من در   تا در یگ از ریاست های وزارت امنیت دولنر

هیی چیست سخن گفتم و چند تیوری معروف را در این     آن جا در بارهٔ این که

 وقنر خیر این محفل را در یگ از رسانه ها خواندم،     توضیح   باره
ً
کردم. بعدا

زریاب در این روز و این ساعت و این محل در بارهٔ  دیدم نوشته اند که رهنورد 

 در بارهٔ سیاست  
ّ
 ملی« صحبت کرد. در حالی که من اصلا

ٔ
»سیاست مصالحه

 ملی سخنی بر لب نیاورده بود. به این صورت، گفته ها را تغییر میدادند  
ٔ
مصالحه

ا  -و 
ّ
 مسخ میکردند .  - حت

در این مرحله نه تنها شاعر و نویسنده میتوانست گپ های خودش را بگوید،  

ا ضد نظام و دم و دستگاه حاکم آثاری آفریدند. 
ّ
 بل،  شماری حت

 خی کسی ؟ رتبیل آهنگ
ً
 : مثلا

، قهار عاصی، گاهی در پرده و زمانی هم آشکارا،  ضد دستگاه حاکم 
ً
زرياب:  مثلا

نجیب  داکیر  بار هم،  هانی گفته است. یک 
ی به من گفت که  چیر ی  آمیر الله، گله 

قهار عاصی در شعر » کهنه روشنفکر « اش، رییس جمهور را به ریشخند گرفته  

 دولنر انیس چاپ شده    - فکر میکنم    - است . این شعر، همان روزها  
ٔ
در روزنامه

بود . و امّا، این نکته را هم باید به خاطر داشت که قهار عاصی از حمایت و  
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 هشتاد  
ٔ
ا در آغاز دهه

ّ
پشتیبانی شماری از مقامات بلند حزب برخوردار بود . حت

 بازی موجود بودند. من در همان زمان     هم روزنه های
ً
   -نسبته

ً
در بارهٔ    -مثلا

حیاتش، زمان  در  یونسکو که  سخنگوی     اوژن  را  او  چپ گرا  نویسنده گان 

نی  نوشتم و این مقاله چاپ هم شد. این  ، مقاله بورژوازی لقب داده بودند 

یه ربط میگرفت .   مسأله بیشیر با شخصیت و بینش گردانندهٔ نشی

و   ادبیات   
ٔ
رابطه بارهٔ  در  ها  پرسش  به  این که  از  پیش  زریاب،  آقای  عبيدی: 

شما در    اندیشه و سیاست و مباحنر از این دست و چشمدیدها و تجربه های

دازیم، میخواستم به اجازهٔ شما بر گردیم به دورهٔ کودگ   زمینه های یادشده ، بیی

 داشتید؟شما: آیا شما کودک خوشبخنر بودید و کودگ شادی 

زرياب: فریدالدین عطار شعر زیبانی دارد در مورد زاهد مسلمانی که عاشق دخیر 

ترسا شده بود. ترسا دخیر از زاهد خواسته بود تا برای اثبات عشقش، خوک 

وان این حالت را دیدند، از زاهد پرسیدند   های او را بچراند. وقنر مریدان و پیر

دینی که خوک    -م دین  که چه گونه ممکن است مسلمان زاهدی بر خلاف حک

خوک چران شود. عطار از زبان زاهد به    -را به صراحت حیوان نجس میداند

 این پرسش پاسخ میدهد: 

داختند   از برای امشبم میساختند ! «  - » خاک من روزی که مییی

و   توان  است. کودک  شاد  هر کودگ  من  نظر  به  سخن گویم،  تر که  ده  فشی

خصلت مقایسه را ندارد. مشکلات و دشواری ها را هنوز نمیشناسد. من هم تا  

وع به یک نوع تفکر اجتماعی کردم، کودگ شاد   زمانی که خودم را شناختم و سری
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 برایم چندان گوارا  داشتم. و امّا زمانی که واقعیت ها را درک کردم، دیگر زنده 
ی

گ

 نبود. 

بارهٔ آن فکر میکنید، چه   عبيدی تان مینگرید و در  به زمان کودگ  : حال که 

 نی  را در کودگ خود تان بارز مییابید؟ مشخصه

ا پیش از این که به مکتب بروم در  
ّ
زرياب: من، کودک بسیار خیال گرا بودم. حت

در تمام     بارهٔ خودم تخیل میکردم که من چه گونه هستم و چه گونه باید باشم. 

 ـ پشگ داشتم دارای رنگ بنفش.   -این تخیلات  
ً
و پشک دارای رنگ بنفش     مثلا

اقعیت پشک دارای رنگ در تخیلات من یک واقعیت بود. حال آن که در و 

 در زمستان ها که زمان کاغذ پران بازی بود، بعد از     بنفش وجود ندارد. 
ً
یا مثلا

بام مینشستم و کاغذ پران هانی را که در هوا بازی میکردند   ظهرها، من روی 

 تماشا مینمودم. 

برادر بزرگم گرچه خود زمانی از کاغذ پران بازان مشهور ریکاخانه بود، ولی مرا از  

کاغذ پران بازی منع میکرد. هنگام تماشای کاغذ پران بازی، من با خودم خیال  

« و من میگویم:  میکردم که حال برادر بزرگم م  سد: »خی میکنی آید و از من مییی

» چون کاغذ پران بازی را بسیار خوش دارم، این جا نشسته ام و کاغذ پران ها  

را تماشا میکنم« و بردار بزرگم میگوید: » خوب این قدر که کاغذ پران بازی را  

  خوش داری، من برایت یک چرخه تار آورده ام...« . خوب، این ها همه خیالات

 من بودند. یعنی انسان بسیار بسیار خیالانر بودم. 

  - وقنر هم که از ریکاخانه به دهمزنگ کوچ کردیم، من به آن سوی دریای کابل 

 در این سویش باغ وحش کابل را ساختند
ً
   - جانی که بعدا

ٔ
فتم. آن جا بیشه میر

ی بود. در این بیشه ساعت ها دراز میکشیدم و یکه و تنها در   ی خلوت وسر سیر
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داختم؛ ولی در دنیای خیالاتم یکه و تنها نمیبودم، بل،   عالم تخیل به بازی مییی

  کودکان دیگری با من همبازی میبودند . 

 دورهٔ مکتب چه گونه در خاطرهٔ تان ثبت است.  : ورتبیل آهنگ

 عالی حبیبیه بودم. 
ٔ
 زرياب: من از صنف اول تا صنف دوازدهم، شاگرد لیسه

  - در اروپا  -روز اولی که به مکتب رفتم، هیچ فراموشم نمیشود. خوب این جا

بر   خانه  به  جا  آن  از  و  ند  مییر مکتب  به  ششم  صنف  تا  را  اطفال  والدین 

میگردانند؛ ولی من از همان روز اول تنها به مکتب رفتم. آن روز باران میبارید.  

بروم.   به کدام صنف  نمیدانستم  رسیدم،   مکتب  به  هر صنفی که وقنر  به 

 به من نشان داده و گفته بودند که معلم من است،  
ً
فتم، شخصی را که قبلا میر

 نمییافتم. پس از سرگردانی زیاد، سرانجام صنف خودم را پیدا کردم. 

 از جمله سید  
ً
مکتب حبیبیه، مکتب خونر بود. آموزگاران خونر داشتیم. مثلا

محمد ننر مظفری، از صنف هشتم تا صنف دهم، معلم ادبیات دری ما بود.  

از جمله  او  به     فکر میکنم  اثرات را در گرایش  ی  بر من نخستیر بود که   
کسانی

 ادبیات گذاشت. 

هانی هم بود که برایم گوارا بودند. الجیر  
ی  هم داشتم و چیر

در مکتب مشکلانر

نی  که تحت عنوان »خواستم  یگ از مشکلات من بود. این مسأله را در نبشته

ی آورده ام. فورمول های الجیر برایم مثل   نویسنده شوم« منتشی شده است، نیر

خانه های عنکبوت بودند. امّا، وقنر درس ادبیات، تاریــــخ، جغرافیا، علوم دینی  

ا هندسه میداشتیم، موضوعات را به ساده 
ّ
ی  و حت  درک میکردم. در مضامیر

ی
گ
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اجتماعی نمره هایم بسیار خوب میبودند؛ ولی در ریاصیی و کیمیا تنها کامیاب 

 میشدم. 

ی دیگر تان را هم به یاد دارید؛ به  رتبیل آهنگ : به غیر آقای مظفری، معلمیر

 خصوص کسانی را که بر شما اثر گذار بوده باشند؟ 

، معلم حسن خط ما آقای سید صدیق حسینی 
ً
. مثلا از    -زرياب: بلی، چرا نی

بود. معلم تاریحیی داشتیم به نام جبار خان و سپس    - خانوادهٔ معروف حسینی 

ت  در صنوف بعدی دوست محمد خان، معلم تاریــــخ ما بود. در آن زمان حضی

ی در مکتب حبیبیه علوم دینی تدریس میکرد،   ولی معلم  صبغت الله مجددی، نیر

آقای نوشاد که     ما نبود. معلم علوم دینی ما یگ از خویشاوندان او بود به نام

 فکر میکنم اکنون در عربستان سعودی اقامت دارد. 

ی   آموخیر به  تصمیم  اگر کسی  داشتیم که  خونر  آموزگاران  رفته  هم  روی 

د.  وامّا، در هنگام شاگردی سر به هوا     میداشت، میتوانست از آنان فیض بگیر

ها فهمیدم که چه اشتباهی کرده ام و چه قدر میتوانستم از این  بودیم و پسانیر

کار از کار گذشته   استادان بیاموزم. وقنر به خود آمدم، دیگر دیر شده بود و 

 بود. جز ابراز پشیمانی در این باره چه میتوان کرد؟ 

عبيدی: و در دورهٔ مکتب تصوری هم در مورد آیندهٔ تان داشتید و این که در 

 آینده چه شغل و مسلکی داشته باشید؟

زرياب: بلی.از صنف هشتم به این تصمیم رسیده بودم که دانشکدهٔ ادبیات را  

 بخوانم و نویسنده شوم. 
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 عبيدی: و بدون مشکل و مانعی به این هدف رسیدید؟ 

بزرگم   برادر  رسیدم،  دوازدهم که  صنف  پایان  به  بلی.  هم  و  نی  هم  زرياب: 

شادروان علم رشنو، بسیار کوشید تا مرا قناعت دهد که شامل دانشکدهٔ طب  

 شوم؛ ولی من تصمیم خودم را عوض نکردم. 

در سالی که من دانشجوی دانشگاه کابل شدم، بعصیی از دانشکده ها امتحان  

دیگر   برخی  داشتند.  ادبیات  - ورودی  دانشکدهٔ  جمله  از  شمول    -و  امتحان 

 نداشتند. و امّا، برای من ادبیات انتخاب اول بود. 

عبيدی: چه عوامل و زمینه ها و اشخاص دیگری در اتخاذ این تصمیم نقش  

 داشتند؟

 ما یک مرکز رفت  
ٔ
زرياب: خوب، یگ از خوشبخنر های من در این بود که خانه

: قدرت الله حداد،  
ً
و آمد و تجمع و گفت و شنود روشنفکران آن زمان بود؛ مثلا

ک کارمل،   بیر  ، بدخسیی طاهر  سعیدی،  نکهت  آهنگ،  آصف  الهام،  رحیم 

ی علی بنیاد، علی احمد شامل،  صادق علی یاری ها  اسماعیل دانش،عیر ، و پسانیر

دیگران.  و  مبلغ،  را    اسماعیل  زمان  آن  روشنفکران  این  های  من صحبت  و 

ش مییافت. از این میان  میشنیدم و از این طریق افق دید، درک و تفکرم گسیر

استاد نسیم نکهت سعیدی، در بخش ادبیات بر من اثر بسیاری گذاشت . همو  

ی نوشته هایم را خواند و اصلاح کر  ی به این راه مرا  بود که نخستیر د و در رفیر

 تشویق و ترغیب کرد. 

 راستش این که در اوایل من شعر مرتکب میشدم؛ شعرهانی از این قبیل : 

 بهار آمد، بهار آمد، 
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 صدای زنگ و تار آمد 

 جنون بر هوشیار آمد... 

 که روشن است این ها بیشیر نظم بودند تا شعر. 

 و دامن شعرگونی را رها کنی و  
روزی استاد نکهت به من گفت: » اگر لطف کنی

دازی بهیر خواهد شد؛ چون از یک سو ما شاعر بسیار داریم و از   به داستان بیی

 سوی دیگر داستان نویس چندان نداریم!« 

توصیه استاد نکهت را پذیرفتم که فکر میکنم کار درسنر بود و شاعری را کنار 

 نهاده و با تمام توان در راه داستان نویسی رفتم. 

 عبيدی: از آن دوره اثر و یا آثاری هم در دست دارید ؟ 

 نوشته بودم به نام »نر گل و نر برگ«. داستان را 
زرياب: بلی، باری داستانی

برای   و  خواندند  را  داستان  ایشان  دادم.  نشان  نکهت  استاد  به  اصلاح  برای 

 
ٔ
،  روزی به من گفتند که داستانم در مجله اصلاح با خود بردند. یک ماه پسانیر

نی  را که بخش اول داستان در آن چاپ  »پشتون ژغ« چاپ شده است و شماره 

 شده بود، هم برایم دادند. 

ممکن گشته   ی  ی ی چیر نمیتوانستم که چه گونه چنیر فکر کرده  و  نمیشد  باورم 

 است. 

 در زنده 
ی

 بزرگ
ٔ
 بود. این برایم حادثه

ی
 گ

 : در کدام سال؟رتبیل آهنگ
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صنف هشتم    - شاید    - بوده باشد و من    1340یا    1338زرياب: فکر میکنم سال  

ی     یا دهم  مکتب بودم. و امّا، دقیق به یادم نمانده است. در این لحظه، همه چیر

 در ذهنم درهم و برهم شده است. 

 رتبیل آهنگ
ً
 ساله بودید؟ 17یا  15: یعنی زمانی که شما تقریبا

ی طور باید بوده باشد. درست به یادم نیست . همان    همیر
ً
زرياب: بلی. تقریبا

 طوری که گفتم . 

 هم به یاد دارید؟  : موضوع این داستان تان رارتبیل آهنگ

. این یک داستان عاشقانه بود. 
ً
 زرياب: بلی،  کاملا

 عبيدی: و سوژهٔ آن هم تخیلی بود ؟ 

. سوژه اش واقعی بود. یعنی اصل مسأله واق   بود . عیزرياب: نی

 خود تان بود؟ عبيدی: شما در این میان تنها ناظر بودید و یا این که جز زنده 
ی

 گ

 زرياب: خوب مثل این که تا مغز مطلب نروید، دست بردار نخواهید شد. 

 مغزداری داشته باشیم... 
ٔ
 عبيدی: قرار ما بر این بود که مصاحبه

ی زنده   ما دخیر
ٔ
این که در کوچه او را بسیار زرياب: راستش   میکرد که من 

ی
گ

 ترافیگ در راه جلال آباد کشته شد.  
ٔ
دوست داشتم. و این دخیر در یک حادثه

 در داستان علت مرگ را بیماری سرطان آورده بودم.   و امّا، من

ی عشق شما بود؟  عبيدی: و این اولیر
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ی داستان عاشقانه  نی  بود که نوشتم. زرياب: این اولیر

 : یعنی این که عشق شما را داستان نویس ساخت. رتبیل آهنگ

نکهت   بودم که استاد  نوشته  زیادی  داستان های  ی  نیر آن  از  پیش   . زرياب: نی

خوانده و اصلاح کرده بودند؛ شاید آن ها را قابل چاپ ندانسته بودند. ولی این  

ی داستان عاشقانه نی  بود که نوشتم و استاد نکهت از شمار نوشته هایم،  اولیر

ی داستان را قابل چاپ یافته بودند .   شاید برای بار اول همیر

نی بگویید چه  عبيدی: و اگر در مورد این داستان بدون فشار بر حافظه دو نکته 

 خواهید گفت؟

نی   زرياب:  اول این که پس از نشی این داستان کسی به دست شخص ثالنر نامه

ه صفحه. وی نوشته بود که او هم این دخیر را میشناخته و  
ُ
برایم فرستاد در ن

دوست میداشته است و مرا به خاطر این که علت مرگ آن دخیر را به جای  

ی   خاییر بودم،  نوشته  سرطان  ناپذیر  درمان  بیماری  به  ابتلا  ترافیگ،  تصادم 

 خوانده بود. 

 دوم این که پس از نشی بخش سوم و نهانی داستان، استاد نکهت به من  
ٔ
نکته

 پشتون ژغ مراجعه کنم و حق الزحمه 
ٔ
نی  را که از بابت  گفت که به دفیر مجله

نشی داستان برایم حواله شده است، دریافت نمایم. این دیگر برایم باور کردنی  

دازد، نه این   نبود، زیرا فکر میکردم که آدم باید به خاطر نشی داستانش پول بیی

رفتم نزد آقای سراج وهاج، که آن وقت     که به او حق الزحمه بدهند. به هر رو،



 

 
ٔ
 هیزاو  نیاز ا                                                                     [25]صفحه

                                                               

مبلغ   تحویلدار  و  خواست  را  تحویلدار  آقای وهاج  بود.  مجله  مسوول  مدیر 

آن هم    - ششصد افغانی حق الزحمه را برایم داد که در آن وقت پول گزاقی بود

یف مردم هستند که هم داستانم را   برای یک شاگرد مکتب. وفکر کردم چه سری

 چاپ کرده اند و هم برایم پول میدهند. 

 کتانر را که خواندید به یاد دارید؟ رتبیل آهنگ
ی  : اولیر

 کتانر که خواندم رمانی بود از جلال  
ی زرياب: ها،  خوب هم به یاد دارم. اولیر

الدین خوشنوا، به نام »خنجر« . این را هم به یاد دارم که زمستان بود و من  

 مان
ٔ
 آفتانر بام خانه

ٔ
 میخواندم.   این کتاب را روزانه در گوشه

: برادر بزرگ شما، شادروان علم رشنو در تشویق شما به کتاب  رتبیل آهنگ

ی به ادبیات چه نقسیی داشت؟   خوانی و پرداخیر

ین کاری را که برادر بزرگم برای خانوادهٔ ما کرد، این بود که کتاب   زرياب: بزرگیر

 خونر را
ٔ
نی  وجود  فراهم آورد. در این کتابخانه، کتاب های بسیار ارزنده    خانه

   - داشتند . همچنان مجلات وزین آن زمان و از جمله
ً
 ایرانی » صدف    -مثلا

ٔ
مجله

سیدند.   ما میر
ٔ
 ایرانی » سخن « در خانه

ٔ
 « و مجله

خواندن   برای  زیادی  مطالب  خودم  بر  و  دور  در  همیشه  من  نتیجه،   در 

 نی  را میگرفتم و میخواندم. و هر وقت فرصنر مییافتم، کتاب و یا مجله    داشتم. 

 : چه کتاب هانی را میخواندید؟ رتبیل آهنگ

جامعه    و   زرياب:  در بارهٔ موضوعات مختلف، از ادبیات تا تاریــــخ، از فلسفه

تا روانشناسی.  ، من هنوز شاگرد صنف هشتم بودم که یک اثر     شناسی 
ً
مثلا
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ی در همان سال ها   افلاتون را خواندم. اپیکور، هیوم، سقرات و شوپنهاور را نیر

 خواندم. 

 مسایل فلسفی کسی کومک تان هم میکرد. رتبیل آهنگ
ٔ
 : آیا در مطالعه

 . خودم میکوشیدم تا به تنهانی مسایلی را که میخواندم، درک کنم و  
زرياب: نی

نی  است. البته به این که مؤفق میشدم و یا نمیشدم، سخن جدا گانه   -بفهمم

 آثار هیوم   - خصوص کتاب های فلسفنر را که میخواندم  
ً
بسیار بغرنج تر    -مثلا

 درک کرده بتوانم. روشن است که  از آن بودند که در آن سن و سال به ساده 
ی

گ

 هیوم در آن زمان برایم دشوار بود. 
ٔ
 درک فلسفه

: به این ترتیب سطح معلومات ودید و درک تان از انسان و جامعه و  عبيدی

جهان، باید بسیار متفاوت تر از همسالان و همصنفان تان بوده باشد. آیا این  

 امر سبب بروز مشکل در مناسبات با همسالان و همصنفان تان نمیشد؟

با همصنفان و همسالانم فرق بسیار داشتم؛ ولی مشکل و   زرياب: بلی، من 

ها   سال  من  چون  دیگر،  سوی  از  نداشتم.  آنان  با  مناسباتم  در  دشوارنی 

»کفتان« صنف هم بودم، در نتیجه، یک نوع تسلط بر همصنفان خود داشتم.  

 اگر معلم نمیآمد، توان آن را داشتم تا صنف را
ً
م . در نتیجه خوب اداره کن   مثلا

 بر خلاف صنف های دیگر، صنف ما در غیاب معلم آرام و مضوف میبود. 

 چه میکردید؟   عبيدی: 
ً
 در این گونه موارد مثلا
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ی به   زرياب: همصنفانم را به بحث در مورد مسایل مضوف میساختم و آنان نیر

 این کار علاقه میگرفتند. 

 : آیا همصنفان تان با شما برخورد استثنانی داشتند؟  عبيدی

ی نوت میدادند، من کتاب  زرياب: در پاره   وقنر معلمیر
ً
ی بود. مثلا نی  از موارد چنیر

میخواندم و به درس توجهی نداشتم. بعد کتابچه ام را به یگ از همصنفانم  

میدادم تا نوت معلم را در کتابچه ام بنویسد. آنان هم به رعایت این که من  

 کتاب میخواندم این کار را میکردند. 

 عبيدی: آیا در پوهنتون برای استادان تان محصل دشواری آفرین بودید؟

 من در »دههٔ دیموکراسی«   زرياب: 
ً
آن زمان با استادان زیاد بحث    بودم.    دانشگاه   دانشجوی    تصادفا

گاهی بحث های طولانی و بسیار تند. امروز که به آن زمان مینگرم،    -میکردیم

میبینم که آن وقت ها باید شاگرد نر ادنر بوده باشم که با استادانم به آن شیوه  

 سخن میگفتم. 

، باری بحث طولاننر با استاد عزیز نعیم داشتم که استاد تاریــــخ ما بودند.  
ً
مثلا

این یک بحث سیاسی بود. در پایان ساعت درسی، او از من پرسید که آیا امروز  

وقت دارم تا با ایشان ملاقات کنم. گفتم که بلی وقت دارم. قرار بر آن شد تا  

 دانشگاه همدیگر  
ٔ
را ملاقات کنیم. وقنر آن جا رفتم،  ساعت دو بجه در کتابخانه

دیدم که او پیشیر از من آمده است. حدود یک و نیم ساعت با ایشان صحبت  

م   ی به سوسیالیر هم  ایشان  بود که گفتند که  این  نظریات شان  دهٔ  داشتم. فشی

سند؛ چون انقلاب با خود خونریزی م  آورد.  علاقه دارند و امّا از انقلاب مییر
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حال که میاندیشم، میبینم که آن مرد فرزانه و گرانمایه چه قدر درست فکر  

 میکردند و داهیانه مسایل را میدیدند. 

به هر رو، در آن زمان دانشجویان آزادانه بحث میکردند و پرسش هانی را مطرح  

 میکردند. 

 : و واکنش استادان چه گونه بود؟  عبيدی

ی رفته رفته با این وضع عادت کردند؛  ولی میشود گفت که     زرياب:  استادان نیر

 آن زمان، روزگار چندان آسان نبود.    برای استادان دانشگاه کابل،

از جمله استادانی که بیشیر حاصری به بحث بودند، استاد حبیب الله تږی بود  

که ما را ادبیات پشتو درس میدادند. استاد حبینر که ما را تاریــــخ درس میدادند،  

استاد مجروح که ما را فلسفه درس میدادند و استادان ورزیدهٔ دیگری که من  

 مدیون شان هستم. 

 استادی
ٔ
شاگردی، خود شاگرد مهم است که چقدر میخواهد و چقدر   - در رابطه

 از استادانم بسیار یاد گرفتم و زیاد مدیون شان  
ً
د. من شخصا میتواند یاد بگیر

 در مورد استاد  
ً
هستم. یاد و خاطره های آنان برای من بسیار گرام است. مثلا

ه زودی در یک مجموعه به  حبینر و استاد زهما، مقالانر هم نوشته ام که ب

 ( .  1 چاپ خواهند رسید )

 تان گ ها بودند؟   : در آن وقت ها عبيدی
ٔ
 نویسنده گان مورد علاقه
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را   شان  آثار  و  داشتم  علاقه  زیادی  نویسنده گان  به  زمان  آن  در  زرياب: 

 جیبیم داشتم: عکس  
ٔ
میخواندم. و امّا، آن زمان ها تنها دو عکس در کتابچه

تا زمانی که در سال   ها  این عکس    1992شوپنهاور و عکس صادق هدایت. 

 جیبیم بودند.    ناگزیر به
ٔ
 ترک افغانستان شدم، هنوز در کتابچه

 عبيدی: و آثار چه کسانی بر شما بیشیر اثر داشت؟ 

زرياب: یگ از کسانی که آن زمان آثار شان بسیار بر من اثر داشت، شوپنهاور 

 بود. 

وع کردم به خواندن آثار شوپنهاور. گرچه این قابل   در صنف نهم بودم که سری

پرسش است که من آن زمان تا چه حد میتوانستم آثار او را درست درک بکنم  

که دیدگاه سخت    - و بفهمم؛ ولی، به هر رو، من علاقه مند دیدگاه شوپنهاور  

 است بدبینانه نسبت به زنده 
ی

 بودم.  - گ

: حالا هم اگر قرار باشد که عکس هانی را در جیب تان بگذارید،  رتبیل آهنگ

ی شان خواهد بود؟   عکس شوپنهاور هم در بیر

باشم،   داشته   جیبیم 
ٔ
در کتابچه را  باشد که عکسی  قرار  اگر  . حال  نی زرياب: 

 عکس کسان دیگری خواهد بود. 

... رتبیل آهنگ
ً
 : مثلا

و کارسیا   زاکیس  نیکوس کانیر  ، فاکیی ویلهام  داستایوفسگ،   عکس 
ً
مثلا زرياب: 

ام دارم؛ ولی عکسش را در جیبم   . البته من هنوز هم به شوپنهاور احیر ی مارکیر

 نخواهم گذاشت. 
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ی در بکس جینر تان خواهیم  رتبیل آهنگ : آیا عکس کدام نویسندهٔ افغان را نیر

 یافت؟

است.  زرياب پرسش دشواری   :]  طولانی
ً
نسبته تفکر  و  از مکث  شهید     ]پس 

موسی شفیق، که شما میدانید زمانی هم نخست وزیر کشور ما بود، داستانی  

ین داستان ها در ادبیات فارسی است.   نوشته به نام »عبقریان« که یگ از بهیر

  که من به آثار شان علاقه دارم؛    میخواهم بگویم هستند نویسنده گان هموطنی 

 پش محمد ایوب خان فاتح میوند که نویسندهٔ 
ً
ت« یا »نر نر     مثلا رمان »تصویر عیر

ی را وارد داستان نویسی ما   ی کسی است که زبان طیی خوری جان« است. او اولیر

کرده است. او در این اثرش نشان داده که نویسندهٔ بسیار خونر بوده و این  

اثرش یگ از آثار بسیار خوب و قوی ادبیات معاصر ما است. متأسفانه از این  

دسیر  در  عکسی  عکس  نویسنده  رشید،  خالق  اواخر  این  در  البته  نداریم.  س 

کودگ او را از هندوستان برایم فرستاده است که او را با پدرش نشان میدهد. 

  
ً
روی همرفته میخواهم بگویم که این یک پرسش بسیار دشوار است و من واقعا

 نمیدانم عکس کدام نویسندهٔ افغان را میتوان در جیب گذاشت. 

ی آغاز کردید، بیشیر به آثار کدام نویسندهٔ  عبيدی: در آن زمانی که شما به نوشیر

 افغان علاقه مند بودید؟

ی، داستان هانی مینوشت در مورد جنگ های   زرياب: در آن زمان غوث خییر

آمد. این را هم بگویم که آقای  افغان و انگلیس که از آن ها بسیار خوشم م 

ی آن زمان به زبان دری مینوشت.   خییر
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هم   عبيدی نر گل«  و  برگ  »نر  داستان کوتاه  از  پیش   گفتید که 
ً
قبلا شما   :

بیشیر به     داستان هانی نوشته بودید. آن داستان ها چه سوژه هانی داشتند و

 کدام دبستان و سبک ادنر نزدیک بودند؟

زرياب: آن داستان ها بیشیر روی مسایل اجتماعی متمرکز بودند و من آن ها را  

 تحث تأثیر  
ً
از دیدگاه طبقانر نوشته بودم. در واقع، من آن داستان ها را عمدته

از   مسایل  به  آن زمان  من  بگویم که  باید  البته  بودم.  نوشته  ماکسیم گورگ، 

ه مسایل از دیدگاه طبقانر  دیدگاه طبقانر مینگریستم. خوب ،هنوز هم من ب

 متفاوت از گذشته... 
ٔ
 مینگرم، منتها به گونه

عبيدی: آیا در این ارتباط با شک و تردیدها و پرسش های دشواری هم مواجه  

باقر   تان  ذهن  در  پرسش  برای  جانی  ایمان  و  باور  این که  یا  و  بودید  شده 

 نمیگذاشت؟ 

رفتم، دیدم      نو،زرياب: بار نخست که برای تحصیل به خارج از کشور به زیلاند 

 سرمایه داری 
ٔ
هانی که در کتاب ها در مورد جامعه

ی که واقعیت های آن جا با چیر

را   حزب کمونیست  دفیر  و  جو کردم  و  پرس  ندارد.  مطابقت  بودم،  خوانده 

و در آن جا به کسانی که ملاقات کردم، گفتم که من در کابل در کتاب ها    یافتم

مع سرمایه داری خوانده بودم؛ در حالی که  در مورد تضاد شدید طبقانر در جوا

ی نیست و کارگران زنده   خونر دارند. در این جا چنیر
ً
 نسبته

ی
 گ

در حزب کمونیست زیلاند نو، به من گفتند که این یک کشور سرمایه داری مادر 

نی  را پیاده کرده اند تا به دنیا نشان بدهند که نیست. امریکانی ها این جا نمونه 
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سرمایه داری یعنی این؛ و امّا، وضع در کشورهای مادر همان گونه است که شما  

اعزام   انگلستان  به  برای تحصیل  دیگر وقنر که  بار  اید.  ها خوانده  در کتاب 

ی وضع را متفاوت از آن چه که در کتاب ها خوانده بودم یافتم.   شدم، آن جا نیر

در حل این پرسش یاری    به دفیر حزب کمونیست و خواستم مرا    باز هم رفتم

بخش   قناعت  برای من  هانی گفتند که  ی 
ی من چیر به  ی  نیر جا  آن  امّا،  و  کنند. 

وقنر که کتاب  یافت.  راه  من  ذهن  در  شک  بود که  زمان  ی  همیر از  نبودند. 

ی را خواندم، آن گاه این شک   »مجمع الجزایر کولاگ« اثر معروف سولژنتسیر

مندتر شد. پس از آن بود که دیدگاه من و راه روش من تغییر کردند. خوب    نیر

م از دست دادم. من امروز   ی البته منظور من این نیست که باورم را به سوسیالیر

یت برای   ین و آخرین انتخاب بشی م شاید بهیر ی ی به این باور هستم که سوسیالیر نیر

م میتواند به   ی از نظر من، سوسیالیر باشد.   
بهیر یک جامعه و جهان عادلانه و 

ایه داری نتوانسته و نمیتواند راه حل درست و انسانی و عادلانه مسایلی که سرم

م   ی »سوسیالیر دوبچیک،  الکساندر  معروف   
ٔ
به گفته البته  دهد.  پاسخ  بیابد، 

و   جیر  بر  متگ  و  برچه  زور  به  م که  ی سوسیالیر نه  و   »
انسانی سیمای  دارای 

م دولنر مدل شوروی  خونریزی و استبداد و خودکامه  ی  باشد. سوسیالیر
ی

ی گ   - و چیر

م مورد نظر من آن است    - طوری که دیدیم  ی به شکست انجامیدند. سوسیالیر

با رعایت موازین  که عدالت و مساوات نسنر و همبسته توأم  را  اجتماعی   
ی

گ

م قادر   ی ی کند. به نظر من تنها سوسیالیر آزادی و حقوق بشی و دموکراسی، تأمیر

ی    نمیتواند این امر را تأمیر
ً
است این مأمول را تحقق بخشد و سرمایه داری ذاتا

 کند. 
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 شدید؟
ی

ی سفر به خارج، آیا شما دچار شوک فرهنگ  عبيدی: در اولیر

های نوی را دیدم. با جوامع دیگر آشنا شدن و در آن ها   ی . من تنها چیر
زرياب: نی

ش  زنده   ذهن انسان را بازتر میسازد و افق و عمق دید را گسیر
ً
 کردن، طبعا

ی
گ

 نشدم؛ بل دچار تعجب شدم. 
ی

 میدهد. و امّا، من دچار شوک فرهنگ

ی؟ ی  عبيدی: از چه چیر

زرياب: خوب، من دیدم که معلومات من نسبت به معلومات همصنفانم در  

نویسندهٔ   یک  که  را  منسفیلد،  کاترین   
ً
مثلا من،  است.  بلندتر  نو  زیلاند 

ا نام ژان پل سارتر را هم  
ّ
نیوزیلاندی است، میشناختم؛ امّا، همصنفان من، حت

 نشنیده بودند. 

در انگلستان هم با وضع مشابهی مواجه شدم. باری یگ از استادان برای معلوم  

پروژکتور   با  را  معروف  های  تصاویر چهره  کردن سطح معلومات محصلان، 

روی پرده نشان میداد و از ما میخواست تا نام آن اشخاص را بگوییم. باور کنید  

ا  -که شاگردان انگلیسی
ّ
 تند. برتراند راسل را هم نشناخ  -حت

 اگریژه صحبت میکنم، میبینم  
ٔ
حالا هم در فرانسه وقنر با اشخاص دارای درجه

میتوانم کرد.  همشی  آنان  با  اطلاعات  رهگذر  از  ان     که  شارژدافیر از  یگ 

 ما مهمان شد. ضمن صحبت های دیگر،  
ٔ
فرانسه، باری در مون پلیه به خانه

 در نیپ
ً
ال، هم کار کرده بود.  سخن در مورد بودا و بودیزم هم پیش آمد. او قبلا

 به کسی ابراز تعجب کرده بود  
ً
کتانر هم در مورد بودا و بودیزم نوشته بود. بعدا
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ا مبالغه کرده و  
ّ
ی شناخت وسیع و ژرقی از بودا و بودیزم دارم. او حت که من چنیر

 گفته بود که من بودا و بودیزم را بهیر از او میشناسم. 

این نوهانی که شما در خارج دیدید، خی ها بودند و بر شما خی اثرانر    عبيدی: 

 داشتند؟

البته ضمن این سفرها، من فرصت یافتم تا فلم های خونر را که دیدن  زرياب:  

با برخی اشخاص جالب آشنا شوم؛ تفاوت  ببینم؛  شان در کابل ممکن نبود، 

ها از مسلمات و   ی  این که در یک فرهنگ برخی چیر
ً
 را ببینم . مثلا

ی
های فرهنگ

 دیگر، این
ی

ها از مسایل   اساسات شمرده میشوند، در حالی که در فرهنگ ی چیر

 این تفاوت ها را به چشم سر دیدن، اثرات  جزنی و فرعی زنده 
ً
 هستـند. طبعا

ی
گ

 ذهنی زیادی برجا میگذارند. 

ین دستاورد این بود که زبان انگلیسیم تقویه شد و توانستم برخی داستان   مهمیر

اهن ها« در کابل چاپ شدند. ها را ترجمه بکنم که در مجموعه  نی  به نام » پیر

 گفتید که پس از سفر به زیلاند نو و انگلستان، رتبیل آهنگ
ً
: و امّا، شما قبلا

 جلال آل احمد، »غرب  
ٔ
دیدگاه های شما دچار تغییر شدند. آیا شما به گفته

 زده« شده بودید؟

نی . اول باید که این واژه را پیش از جلال آل احمد احمد فردید به کار  زرياب: 

 با این  
ً
 فردید است . دیگر این که من اصلا

ٔ
برده است؛ یعنی این مقوله ساخته

داوری جلال آل احمد مؤافق نیستم. برخلاف او، تصور میکنم چنان که آقای  

راحل به  -مسعود  و  غرنر   
ٔ
فلسفه به  وارد  هگل  هموطن   

ٔ
فلسفه  - خصوص 
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مان  قر خود   محدود سری
ٔ
پیله در  ق زده هستیم و  بسیار سری بسیار  ما  میگوید، 

ویم   « خود مان پیش میر قر م سری ی محصور مانده ایم. گاهی چنان در »ناسیونالیر

ی نیست.  ی بوده است. حال آن که چنیر ق زادگاه همه چیر که مدعی میشویم سری

یا ه  به فلسفه یونان و شخصینر مانند ارستو بنگرید. و 
ً
م میشود هیی و  مثلا

های بسیاری  ی  روم را مثال آورد. خوب، من در غرب و از غرب، چیر
تمدن یونانی

یاد گرفتم. به باور من، ما برای شناخت جهان امروز و رسیدن به جهان امروز، 

به اطلاعات غرنر نیاز داریم. بدون این اطلاعات، ما نه جهان را درست شناخته  

 
ٔ
درسنر برقرار کرده میتوانیم. یگ از اشتباهات   میتوانیم و نه هم با آن رابطه

قر  ی بود که خود را به اطلاعات سری  -حزب دموکراتیک خلق افغانستان، همیر

است قر  اروپای سری  
ٔ
بقیه و  روسیه  از    - منظورم  نتیجه،  در  و  محدود ساخت 

 جهان و به خصوص غرب، عاجز ماند 
ٔ
شناخت و برقرار تماس و تفاهم با بقیه

 فاجعه  
ٔ
بار آن هم نیاز به توضیح ندارد. اپوزسیون اسلامگرای این حزب  و نتیجه

قر   هٔ اطلاعات سری در حد   -باز هم محدود تری قرار داد  -هم خود را در چنیر

 فاجعه  
ٔ
ق میانه و برخی کشورهای همسایه. و نتیجه نظریات چند بنیادگرا از سری

یــــح ندارد. اساس ی نیازی به توضیح و تشی ، سیستم بار این محدودیت ذهنی نیر
ً
ا

اقر  ق، نوعی تفکر اسری شاعرانه است. برخلاف در یونان قدیم و   -تفکر ما در سری

فلسفی است.   -روم و در دورهٔ روشنگری و پس از آن تفکر غرنر تفکر علمی

ه«   ، در کتابش به نام »درخشش های تیر آرامش دوستدار، اندیشه ورز ایرانی

 نمونه  ابن این مسأله را بسیار خوب روشن ساخته است. او ب
ٔ
سینا، را ه گونه

« ارستو را چهل  آورد.  ابن مثال م
ٔ
سینا گفته است که کتاب »ماوراء الطبیعه

بار خوانده است؛ ولی نفهمیده است. او میگوید روزی در بازاری، مردی که به  
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سینا برای کومک به این مرد  پول نیاز داشته از او میخواهد کتابش را بخرد.  ابن 

 
ٔ
، بر کتاب » ماورأالطبیعه نیازمند، آن کتاب را میخرد و میبیند که تفسیر فارانر

را   ارستو  میخواند  را  این کتاب  بار  یک  وقنر  مینویسد که  او  است.  ارستو   »

سینا کتاب فارانر را برای  میفهمد. آرامش دوستدار، بر این نظر است که  ابن 

 ارستو را ارایه میکندآن به ساده 
ٔ
قر از فلسفه ی سری  میفهمد که فارانر تفسیر

ی
  - گ

سینا دشوار بوده است. به هر رو،  در حالی که فهم اصل کتاب ارستو برای  ابن

ور است تا تفکر علمی یم. و این را باید    -این برای ما صری  غرب را فرا بگیر
فلسفی

قر نیست. به نظر   از  خود غرب بیاموزیم. این به معنای نفی یک سرهٔ تفکر سری

قر عناصر اخلاقر و انسانی بسیار بارز اند تفکری که میکوشد    -من در تفکر سری

تا آدم را از حیوانیت به انسانیت رهنمون شود: » رسد آدم به جانی که به  

و در آن برای احساسات   جز خدا نبیند... « . تفکر غرنر بیشیر تفکر عینی است

دارد، موجود   قر وجود  تفکر سری بلندی که در  اخلاقیات جایگاه  و عواطف و 

یم، شاید به   ی نیست. اگر بتوانیم جهات مثبت هر دو شیوهٔ تفکر را با هم بیامیر

 یک حالت دلخواه برسیم . 

ق چنان تفکری شکل گرفته   :  رتبیل آهنگ ی تفکری و در سری چرا در غرب چنیر

 است؟

هٔ   زرياب:   راستش در این مورد دقیق نمیدانم. فکر میکنم یگ از علل مهم، زنجیر

ق،   ات و تحولانر باشد که پس از فتح قسطنطنیه و قطع راه زمینی به سری تغییر

ق را جستجو   در غرب روی داد. در این زمان، غرب راه های بحری به سوی سری

امریکا کشف گردید   قارهٔ  اع شد،  اخیر نما  این که در غرب  کرد، قطب  دیگر   .

م   ی  هیومانیر
ٔ
به معنای دیدن و توضیح مسایل این جهانی از دیدگاه عقل   -فلسفه



 

 
ٔ
 هیزاو  نیاز ا                                                                     [37]صفحه

                                                               

ی و زمینی و نه دیدگاه های آسمانی  در غرب سربلند کرد و رشد یافت. ما    -بشی

م را درست بشناسیم و بفهمیم   ی  هیومانیر
ٔ
ورت داریم تا نخست معنای فلسفه صری

یم تا مسایل این جهانی را توسط آن حل کرده بتوانیم.   و آن را به کار بگیر

 غرنر ها  رتبیل آهنگ
ً
ی میداند. مثلا ق را گهوارهٔ تمدن بشی : ویل دورانت سری

و  فلسفه  شناسی،  ستاره  ، کیمیا،  الجیر عرنر گرفتند.  اعداد  از  را  خود  اعداد 

ق اسلام سربلند کردندو یا رشد قابل ملاحظه نی  یافتند.  تاریــــخ نویسی در سری

اقر   شما به تفکر اسری
ٔ
 توانانی هانی را داشت به گفته

ی  که چنیر
قر شاعرانه   -چرا سری

 علوم و تکنولوژی این همه از غرب عقب ماند؟
ٔ
 رو کرد و در ساحه

 هندی است که از  زرياب:  
ً
خوب، اول باید بگویم که این سیستم اعداد اصلا

که    - طریق اعراب به اروپا رسید. تا آن زمان در سیستم اعداد معروف به روم

اند الفبأ  بل حروف  نه  عدد  هم  باز  و  هستند  یونانی  واقع،  وجود    -در  صفر 

ی ارقام کلان مشکل   جدی داشتند. ورود  نداشت. در نتیجه اروپانی ها در نوشیر

 سیستم اعداد هندی و به خصوص پذیرش صفر، این مشکل را حل کرد. 

ق تفاوت بسیار داشته است. در هند    سری
ٔ
در کنار دیدگاه  -فکر میکنم هند با بقیه

 و مذهنر 
اقر  مادي وجود داشت    - های اسری

ٔ
ا فلسفه

ّ
فلسفه وجود داشت و حت

ی بشناسد و توضیح دهد.   که میکوشید مسایل این جهانی را با عقل بشی

 داد و ستدها با کشورها و فرهنگ  
ٔ
نقش تمدن اسلام را که در واقع در نتیجه

های گوناگون پدیدآمد و از منابع گوناگون تغذیه کرد و قادر به رشد علوم و  

ی نمیتوان انکار کرد. و امّا، باید در نظر   فت مدنیت بشی مدنیت گردید، در پیشی
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اندیشه پنجم هجری در جهان اسلام سه نظام  تا قرن چهارم و  یم که  نی   بگیر

 موازی با هم موجود بودند: 

 نی  دینی ، نظام اندیشه -

 نی  عرفانی ، نظام اندیشه -

 فلسفی .  -نی  علمی نظام اندیشه -

فلسفی قهارانه سرکوب گردید و    -نی  علمیدر دوره های بعدی، نظام اندیشه

ی دین، توانست بسیار کمرنگ ساخته شد. نظام اندیشه  با سیی ساخیر
نی  عرفانی

ی دلیل است که میبینیم اکیر علمای ما   د. به همیر از ماجرا جان به سلامت بیر

عارف هم بوده اند. اگر بار دیگر، در کنار این دو    -سینااز جمله  ابن  -در گذشته

اندیشه اندیشهنظام  نظام  برای  مناسنر  ، جای  در    -نی  علمینی  فلسفی هم، 

جوامع ما باز گردد، شاید یگ از گره های مهم این معضله حل شده بتواند. در  

ق، نظریه  ی غرب و پسمانی سری ایط جغرافیانی توضیح پیسیی گرفیر
  -نی  متگ به سری

ی وجود دار  یگ از پهلو های مهم این مسأله را به بررسی    -کم از کم  -د که  اقلیمی نیر

« است که در آن    »شیوهٔ تولید آسیانی
ٔ
د و روشن میسازد. منظورم نظریه میگیر

 خود  
ٔ
به علت نیاز به شبکه های آبیاری، دولت و فرامانروایان میتوانند سلطه

میبارد و کشت    را بر کشاورزان تحمیل کنند. در حالی که در غرب همیشه باران

ی شبکه های بغرنج آبیاری ندارد.   و زراعت نیاز به ساخیر

آهنگ    -شما   :  رتبیل 
ً
از غرب    -قبلا پرسش ها گفتید که  از  یگ  به  پاسخ  در 

های زیادی آموختید. انگلستان را گاهی مادر دموکراسی هم میگویند. آیا شما   ی چیر
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در آن جا با ارزش ها و موازین دموکراسی هم آشنا شدید و از آن ها اثر برداشتید  

 و به حیث روشنفکر و دموکرات این اثرات را به افغانستان هم منتقل ساختید؟ 

شما میدانید که در مرکز لندن پارگ وجود دارد به نام »هایدپارک« و   زرياب:  

انان« در آن گوشه  سخیی
ٔ
نی  است به نام »سپیکرز کارنر« که معنای آن » گوشه

است . در رخصنر های پایان هفته، هر کسی که خواسته باشد، میتواند در این  

انی کند.   ی بگذارد و روی موضوعی که میخواهد سخیی ی گوشه برای خودش میر

انی  فتم و به سخیی پایان هرهفته، به این گوشه میر  های  بدون مبالغه، من در 

م و کاسنر های سرمایه   ی گوناگون گوش میدادم. در آن جا، یگ از مزایای کمونیر

به تبلیغ مسیحیت   داری صحبت میکرد و کس دیگری برخلاف آن و سوم 

سخن میگفت . مردم را میدیدم  مضوف میبود و چهارم روی مطلب دیگری  

م با  که  را  هانی  پرسش  و  میدهند  های گوناگون گوش  انی  سخیی به  و  آیند 

انان در میان مینهند و گفت وشنود ها برپا میشوند. نتیجه این که دیدم   سخیی

 مردم با شنیدن و بررسی دیدگاه های گوناگون حق و امکان انتخاب را مییابند. 

روشن است که با شنیدن نظریات متفاوت، ذهن آدم بازتر میشود. در نتیجه،  

 خاص محدود کردن، کار درسنر نیست، 
ٔ
نی بردم که خود را به دیدن از یک زوایه

 بل، باید زوایای گوناگون را آزمود تا دریافت که کدام یک درست تر است. 

دیگر این که بردباری متقابل میان دارنده گان دیدگاه های گوناگون را دیدم و  

ا    -آموختم که باید انسان
ّ
ی اندیشه  - حت نی  خودش هم گوش  به سخن مخالفیر

 فرا دهد و حاصری باشد با آنان وارد بحث منطفر شود. 
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 چهل هجری خورشیدی را در کشور ما به فرجام  
ٔ
 دهه

ٔ
یک بدبختنر که تجربه

ما   یک  هیچ  است که  این  ا  -بد کشانید، 
ّ
موازین    -حت و  اصول  ترین  ابتدانی 

گرچه    -دموکراسی و از جمله تحمل و تساهل )تولرانس( را درک نکرده بودیم  

ما، عاشق گپ   برای آن در زبان خود چندین معادل داریم. هر گروه و هر حزب

میدانست.   مرجع حقیقت  یگانه  را  بود و خودش  های خودش  اندیشه  و  ها 

بردن   میان  از  برای  دموکراسی  فضای  از  ها  همه گروه  میتوانم گفت که 

 دموکراسی بهره برداری کردند. 

 چهل در مکاتب و پوهنتون ها مبادی دموکراسی تدریس  
ٔ
آیا در دهه آهنگ: 

از لحاظ   با دموکراسی لااقل  تا مردم  انر موجود بودند  میگردید و کتب و نشی

 نظری آشنانی حاصل کرده بتوانند؟

در آن زمان کسی به نام داکیر فرزان، سلسله مقالانر در مورد دموکراسی   زرياب:  

در   بس.  و  بود  مورد  این  در  مقالات  آخرین  و  ی  اولیر میکنم  فکر  نوشت که 

ی مبادی دموکراسی تدریس نمیشد.   مؤسسات تعلیمی و تحصلی نیر

آهنگ: یعنی شاه از بالا دموکراسی را به مردم اعطا کرد؛ بدون آن که حکومت  

برای آشنانی مردم و یا کم از کم باسوادان جامعه با دموکراسی، کاری را انجام  

خلأ   این  پیامدهای  و  عواقب  و  موجودیت  نمیتوانست  دولت  آیا  بدهد. 

 خطرناک را درک بکند؟ 

یگ از کاسنر های مهم این بود که کوشیده شد تا دموکراسی توسط   زرياب:  

 کسانی در عمل پیاده گردد که خود دموکرات نبودند. 
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 آهنگ: و اگر روشن تر سخن بگویید... 

و   زرياب:   یوسف خان  دکتور  تنها  دوره،  این  های  نخست وزیران  از  خوب، 

را   دموکراسی  داشتند،  نقش  نو  اساسی  قانون  تدوین  در  شفیق که  موسی 

 با قانون  
ً
میشناختند و به آن متعهد بودند. در حالی که سه دولتمرد دیگر اصلا

ت  قوهٔ  و  قضأ  یعنی  دیگر  ارگان  دو  نداشتند.  خونر   
ٔ
میانه در  اساسی  ی  نیر قنینیه 

 وضعینر بهیر از این نبودند. 

نویسنده  عبيدی:  نو بر کار   و اشتغال رسمی تان  این فضای 
ی

که آن زمان    -گ

م بود  ی  هم اثر داشت و شما خود را آزاد تر احساس میکردید؟  - ژورنالیر

   - کم از کم-بلی، من   زرياب:  
ٔ
 کار خودم به حیث مدیر عموم شعبه

ٔ
از تجربه

 اصلاح
ٔ
نگاران روزنامه انیس، این را میتوانم بگویم که به خصوص در دورهٔ    -خیر

ها و گزارش هانی که آن وقت تهیه و نشی میکردیم، هیچ   موسی شفیق، بر خیر

 نوع سانسوری اعمال نمیشد. 

ی منتقل م شد این فضا را آهسته آهسته بر عرصه های دیگر زنده   نیر
ی

 فرهنگ
ی

گ

 ساخت. 

 بورس  خوب، با برگشت به آن زمان، حادثه
ٔ
نی  به یادم آمد به ارتباط مسأله

آن   برای  من  را که  بورس  این  آورند که گویا  احوال  انگستان.  به  ام  تحصیلی 

انتخاب شده بودم، به کس دیگری داده اند. من بدون پرسان و جویان رفتم و  
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م بود گیر  
ی وزارت اطلاعات و کلتور و مرد مسن و محیر خالد روشان را که معیر

 کردم و سخنان تندی به او گفتم. 

آمد و گفت   -که آن وقت مدیر ما بود  -به دفیر که برگشتم، شکریه جان رعد

آقای خالد روشان به من تلفون کرده است . خالد روشان تیلفونی به من اطلاع  

بود که بورس مورد دعوا، بورس دیگری است و بورس من بر سر جای   داده 

ی مژده داده بود که دو هفته بعد روندهٔ تحصیل به انگلستان  خودش است و نیر

خواهم شد. شما حال این بردباری و بزرگواری آن مرد فرزانه را ببینید و خام و  

 نابردباری من را. 

ا یخن بلندترین مقامات را هم 
ّ
به هر رو، مطلب این که در آن فضا میشد حت

 گرفت و حق خود را مطالبه کرد. 

آیا آن زمان نسبت به آینده احساس خوشبینی میکردید و یا خطرانر    عبيدی: 

 را هم بو میکشیدید؟

فوق العاده احساس خوشبینی میکردم. واقعیت این است که اگر آن   زرياب:  

سید   ما نه تنها    -شاید    -فضا ادامه مییافت و دمکراسی در افغانستان به ثمر میر

برای کشور های منطقه، بل، برای تمام جهان اسلام یک نمونه میبودیم و یک  

 موقعیت استثنانی میداشتیم. 

خوب از پهلونی که خوشبینی بر میانگیخت که بگذریم، میبینیم که    عبيدی: 

نظر   از  میکردند که  بلند  سر  و  نیر دو  راست  و  چپ  قطب  در  زمان  آن  در 
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وابسته نظر  از  هم  و  اهداف  و  آرمان  با ایدیولوژی،  ریشه  و  بیخ  از  ها،   
ی

گ

بر   مراکز عمدهٔ کشور،  پایتخت و  در  وها  نیر این  و  بودند.  دموکراسی مخالف 

 سیاسی با گذشت هر روز پر قوت تر اثر میگذاشتند. چرا عواقب  فضای زنده 
ی

گ

احتمالی این گرایش ها پیش بینی شده نمیتوانست و عناصر و حلقات هوادار  

دموکراسی چرا نتوانستند برا ي مقابله با این خطرات و دفاع از دموکراسی خود  

 را منسجم ساخته و برای دفاع از دموکراسی وارد میدان شوند؟

 چهل هجری خورشیدی   زرياب:  
ٔ
 شصت    -خوب، دهه

ٔ
که برابر است با دهه

از    -میلادی میتوان   
ً
مثلا بود.  وهای چپ  نیر ی  اوج گیر دورهٔ  در سراسر جهان 

از   تا  ا دوگول را واداشت 
ّ
یادآوری کرد که حت تظاهرات دانشجونی در فرانسه 

ی جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان   اوج میگرفت .  پاریس فرار کند. در امریکا نیر

دوبوار   سیمیون  و  فوکو  میشل  سارتر،  پل  ژان  مانند  متفکرینی  فرانسه  در 

اندیشه  شصت میلادی، گرایش 
ٔ
این صورت، در دهه به  نی  و  سربرافراختند. 

ی اثرات خود را داشت.   بر افغانستان نیر
ً
 سیاسی در جهان، چپ بود . و این طبعا

همان طور که در مورد حزب تودهٔ ایران گفته شده که هیچ روشنفکری ایرانی  

ی این قضیه   نبوده که باری در آخور حزب توده نول نزده باشد. در افغانستان نیر

افغانستان،  دموکراتیک خلق  و حزب  نو  نسل  روشنفکران  مورد  در  تا حدی 

 صدق میکند. 

 این نکته در مورد شما هم صدق میکند؟   عبيدی: 
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تر   زرياب:   بعد  باره  این  در  و  تکمیل کنم  را  قبلی  پاسخ سؤال  میخواهم  اول 

وی   نیر  ، ونی نیر ی است که هر  ا در فزیک هم چنیر
ّ
نمود. حت صحبت خواهیم 

وهای چپ در   تبارز نیر
ٔ
متناسب و معکوس خودش را ایجاد میکند. در نتیجه

ن حیث  به  مسلمان«  »جوانان  نام  تحت  ی  المسلمیر اخوان  وی  افغانستان،  یر

وی چپ و راست چنان   مخالف آن در قطب دیگر سربلند کرد. در نتیجه دو نیر

 قوت گرفتند که حرف میانه هیچ بازاری نداشت و کسی به آن گوش فرا نمیداد. 

 : و شما در کدام قطب قرار گرفتید؟ رتبیل آهنگ

ــخ   زرياب:   من، در قطب چپ قرار گرفتم؛ چون آن قطب دیگر در طول تاریــ

شناخته شده و تجربه شده بود. در قطب چپ هم من خط هواداران اتحاد  

 شوروی را تأیید میکردم. 

 : عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم بودید؟رتبیل آهنگ

. هیچ وقت عضو هیچ حزنر نبودم و نخواستم عضو هیچ حزنر   زرياب:   نی

 شوم. 

 : چرا؟رتبیل آهنگ

خوب   زرياب:   داشتم.  اضانر  اعیر سفر    -طوری که گفتم    -من  از  پس  من 

 انگلستان از نظر اندیشه
ً
نی  و سیاسی، زیاد تغییر کرده بودم. دید حزنر قاعدته

ی دیدی خودم را مقید بسازم. شاید  دید تنگ است و من نمیتوانستم با چنیر
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ک کارمل، گرچه مرا از نزدیک میشناخت، هیچ وقت   ی دلایل بود که بیر روی همیر

او    هوشیاری 
ٔ
این را نشانه نکرد. و من  برای عضویت در حزب دعوت  از من 

 میدانم. 

این   بلندپایه  از اعضای  ک کارمل و بسیاری   هم گفتم، من، بیر
ً
طوری که قبلا

نی  که کودک بودم، میشناختم؛ چون او با  حزب را میشناختم. کارمل را از دوره 

برادر بزرگم رفت و آمد داشت. صحبت هایش به نظرم جالب بود. به نظرم  

روشنفکر متفکر، سخنور خوب و آدم منطفر بود. امروز هم که مسایل را سبک  

ک   ی میکنم، میبینم که حوادث در افغانستان طوری پیش آمد که بیر و سنگیر

 کارمل بسیار بدنام شود. 

 کرد، معتقد نبود؟   عبيدی: 
ً
 او به کار هانی که بعدا

 یعنی

. منظورم این نیست. بدون شک او سخت سویتیست )شوری  زرياب:   ، نی نی

گرا ( بود. اشتباه بنیادی او تسلیمی صد درصد به شوروی بود. آقای آصف  

ک کارمل رفت و برخی مسایل را با او  آهنگ، به من گفتند که باری به دیدن بیر

ی بود: » رفقای شوروی اوضاع ج هان را بهیر  مطرح کرد. و جوانر که شنید چنیر

از ما میشناسند و بهیر تحلیل میکنند. رفقای شوروی اوضاع منطقه را بهیر از  

ما میشناسند و بهیر تحلیل میکنند. رفقای شوروی اوضاع افغانستان را بهیر از  

شوروی   رفقای  چه که  آن  بنابراین،   . میکنند  تحلیل  بهیر  و  میشناسند  ما 

ی است که م ی ا فکر کرده میتوانیم و میگوییم « .  میگویند، درست تر از آن چیر

آقای آهنگ به من گفتند که وقنر این پاسخ را شنیدم، دیدم که بحث با کارمل  

ی نگفتم. باری هم، در برابر این پرسش   ی در این مورد نر ثمر است و دیگر چیر
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ردم  
ُ
افغانستان صد   - عالم دانشور  -برادرم خ که چرا حزب دموکراتیک خلق 

صد  در  صد  ما  میگوید که  »چه کسی  بود:  باشد، گفته  سوتیست  درصد 

سوتیست  درصد  هزار  ما  چون که  نیست؛  درست  این  ؟  هستیم  سوتیست 

 هستیم !« میبینید که قضیه خیلی مضحک بود . 

های    عبيدی:  ی ی چیر  سفر به انگلستان و دیدن و آموخیر
ٔ
شما گفتید که در نتیجه

ات و تحولات فکری شدید و به خصوص با خواندن » مجمع  نو، دچار تغییر

ی مبدل شد. آیا شما کوشیدید تا ذهن کارمل   الجزایر گولاک« شک تان به یقیر

ان دیگر آن حزب را هم کمی باز بسازید؟  و رهیر

، ذهن آنان ساخته شده بود و نمیشد آن بنای کانکرینر را ویران کرد   زرياب:   نی

ی کوشسیی   و به جای آن بنای دیگری ساخت . از این رو، اگر هم من به چنیر

دم، نر سود میبود. البته باهم بحث ها و صحبت هانی داشتیم و امّا 
ی دست میر

 ن بسازم. نه با این هدف قبلی از سوی من که ذهن آنان را دگرگو 

 از روشنفکران گرد آمده بود و نمیشد 
ی

از سوی دیگر، در آن حزب جمع بزرگ

 این واقعیت را نادیده گرفت و تمام پیوندها را با آن برید. 

 چهل هجری  
ٔ
دهه  نخست 

ٔ
نیمه در  بود که  زنی  نخستیم  اناهیتا  شاید دکتور 

 خورشیدی، هنگام وفات پدرم، همراه با کارمل، برای فاتحه به مسجد آمد . 

 آیا با آن حزب همکاری هانی هم داشتید؟ :  رتبیل آهنگ
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 گفتم که این جناح را تأیید میکردم. زمانی که در عسکری بودم،   زرياب:  
ً
من قبلا

نی  در بارهٔ جنبش های روشنفکرانه برای نشی  کارمل از من خواهش کرد تا مقاله

در جریدهٔ »پرچم« بنویسم. من این خواهش را پذیرفتم. در رخصنر پایان هفته  

که به خانه آمدم، رفتم به دفیر جریدهٔ پرچم که کارمل را ببینم. وقنر که به آن  

ک کارمل،   هیات تحریر جریدهٔ پرچم دایر است. بیر
ٔ
جا رسیدم، دیدم که جلسه

زاد، سلیمان   راتب  اناهیتا  نور،  نوراحمد   ، اکیر خییر میر سلطان علی کشتمند، 

لایق و بارق شفیعی، در آن زمان اعضای هیات تحریر پرچم بودند. داخل که  

ک کار  بیر رهنورد  شدم،  شد که  »خوب  و گفت:  لایق کرد  سلیمان  به  رو  مل 

ناراحنر   با کمی  . لایق  با خودش حل و فصل کنید«  را  تا مسأله  خودش آمد 

ی مهمی نیست«. کارمل باز هم اصرار کرد. لایق گفت: » من   چیر
، نی گفت: »نی

پیشنهاد کردم که مقاله زیر عنوان " جنبش های روشنفکری "چاپ شود« .  

که جنبش های روشنفکری و جنبش های روشنفکرانه با هم تفاوت  من گفتم  

دارند. کارمل از موضع من پشتیبانی کرد و مقاله تحت همان عنوان »جنبش 

های روشنفکرانه« به چاپ رسید. در مجموع، از من دو مقاله در پرچم، زیر  

 نام مستعار » مهربخش « به چاپ رسیده است. 

ک کارمل توافق نظر داشتید؟ :  رتبیل آهنگ  آیا روی همچو مسایلی با بیر

این پرسش را نمیشود با بلی و یا نی پاسخ داد . ما هر کدام دیدگاه های   زرياب:  

خود را داشتیم. نخست دیدگاه های ما به هم نزدیک بودند؛ ولی پسان ها دیگر  

ی نبود   من گفتم که پس از سفر انگلستان بسیار تغییر کرده بودم.  -چنیر
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ک کارمل، قبل از به قدرت   من دو مورد از ملاقات ها و صحبت هایم را با بیر

 رسیدن او برای تان قصه میکنم. 

م که در عمارت   چند روزی، پس از کودتای محمد داوود خان، به سوی دفیر

فتم که نزدیک بلاک    دولنر قرار داشت، میر
ٔ
ک کارمل    55مطبعه مکروریون با بیر

 رو به رو شدم. ساعت هشت و نیم صبح بود. کارمل گفت : 

وی؟ -  کجا میر

 گفتم : 

-  .  به طرف دفیر

 گفت: 

و کمی صحبت کنیم؟  - بنوشیم  چای  هم  با  و  ات  خانه  به  برویم   نمیشود 

 من رفتیم. آن وقت ها هنوز تنها زنده 
ٔ
 میکردم. چای دم کردم . پس  به خانه

ی
گ

ک کارمل از من پرسید:   از تعارفات، بیر

؟ -  در مورد اوضاع چه فکر میکنی

 گفتم: 

 گونه خواهد بود. منتظرم ببینم که برخورد داوود خان با روشنفکران چه -

ی کوبید و گفت:   چایش را محکم بر روی میر
ٔ
ک کارمل پیاله  بیر

 هانی که ظاهرخان به آنان ده سال وقت داد و آنان   -
ی کدام روشنفکران ؟! همیر

 هم دیگر کوفتند. کدام روشنفکران؟! 
ٔ
له
ّ
 تنها بر سر و ک
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ک کارمل ندیده بودم.  ی برخورد خشنی از بیر  من تا آن وقت چنیر

ک کارمل مواجه   ی محل با بیر  در عیر
ً
یک و نیم سال یا دوسال بعد، باز هم تصادفا

 شدم و او با نگرانی شکوه کرد: 

به    - گنی که تو گفته بودی، بسیار درست بود و داوود خان روشنفکران را زیر صری

 قرار داده است. 

 گفتم: 

ی اکنون هم گردانندهٔ مجله   - نی  هستم که داوود خان امّا نه همه را. من همیر

با راحنر تمام به   بنیاد نهاده و نامش را انتخاب کرده است . کارم را هم  خود 

 
ٔ
م. منظورم مجله ( بود که به  Aryana-Afghanistan Republic)  پیش مییر

سید.   زبان انگلیسی به نشی میر

 : پس از آن که کارمل به قدرت رسید هم او را ملاقات کردید؟ رتبیل آهنگ

پس از کودتای ثور، در وزارت اطلاعات و کلتور به حیث رییس هیی   زرياب:  

مقرر شدم و مدنر از کارم نگذشته بود که زندانی گردیدم. پس از رهانی از زندان  

ک   به حیث مدیر عموم فرهنگ مردم مقرر شدم. پس از به قدرت رسیدن بیر

 کابل تایمز، مقرر کر 
ٔ
دند. مدنر از کارم نگذشته  کارمل، مرا به حیث رییس روزنامه

بود که مکتوب رسمنر از وزارت اطلاعات و کلتور رسید به امضای بارق شفیعی 

  
ٔ
همه تا  بود  شده  خواسته  مکتوب  این  در  و کلتور.  اطلاعات  وزارت  مشاور 
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مطالب پیش از نشی از نظر او گذشتانده شوند. من، با این مکتوب رفتم نزد  

مجید سربلند که وزیر اطلاعات و کلتور بود . ماجرا را گفتم و توضیح دادم که 

بارق شفیعی انگلیسی نمیداند و اگر قرار باشد که مطالب را به فارسی ترجمه  

او بگذرانیم   از نظر  تایمز روز   -کنیم و  از نظر    - نامه است  چون کابل  این کار 

 وقت و بودجه عملی نیست. 

سربلند گفت: » بارق صاحب هم عجب کارهانی میکند!« تیلفون را برداشت و  

به بارق شفیعی زنگ زد و خواستار توضیح شد. معلوم میشد که بارق از آن سو  

استدلال میکند که اینان جوان هستند و ممکن است اشتباه بکنند . سر بلند  

گونه بیاموزند؟ بگذار  در جواب گفت: »خوب جوانان تا اشتباه نکنند کار را چه 

کار را بیاموزند«. باز معلوم میشد که از آن طرف احتمال عدم رعایت قانون  

مطبوعات پیش کشیده شد و این بار سربلند با لحن تند گفت: » بارق صاحب،  

 مرکزی  
ٔ
کدام قانون مطبوعات؟ قانون مطبوعات من هستم که عضویت کمیته

 را دارم !«

مانند   ما  و  یافت  پایان  این مکتوب  ماجرای  بود که  ترتیب  این  به  رو،  هر  به 

مکتونر   بار  این  بود که  نگذشته  زیادی  دادیم. مدت  ادامه  به کارمان  گذشته 

دریافت داشتیم به امضای خود مجید سربلند که در آن هدایت داده شده بود  

ی   قر گرفته شود  تا منبعد اخبار خارخر تنها از آژانس تاس و آژانس خیر آلمان سری

 دلایل، 
ٔ
و بس. من با این مکتوب باز رفتم به نزد مجید سربلند و پس از ارایه

یم، در آن صورت بهیر   گفتم اگر قرار باشد تا اخبار را تنها از این دو آژانس بگیر

 . بنامیم  کابل«  »پراودای  تایمز،  کابل  جای  به  را  روزنامه   است 
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. من در این مورد با رفقای   سربلند که آدم معقولی بود، گفت: »راست میگونی

نم« .  ی  بالا گپ میر

 صحبت او با »رفقای بالا« باخیر شوم، او گفت:  
ٔ
فردا که نزد او رفتم تا از نتیجه

ی نظر اند و من نمیتوانم کاری بکنم « .   » رفقای بالا بر همیر

من گفتم که در این صورت دیگر نمیتوانم به کارم به حیث رییس کابل تایمز  

 دیگر هم کار کن «. 
ٔ
 ادامه بدهم. گفت: » تا یک هفته

یک هفته بعد از طریق رادیو شنیدم که به حیث رییس فرهنگ و هیی در وزارت  

ی شده ام.   اطلاعات و کلتور تعییر

 جدید نگذشته بود که دیدم سازمان اولیه حزنر در  
ٔ
مدنر از اشتغال در وظیفه

 امور مداخله میکند. بالاخره یک روز حوصله ام به سر رسید و کاغذی 
ٔ
همه

 فرستادم به دفیر وزیر با درخواست رخصنر بدون معاش و رفتم به خانه. 

سربلند چند ماهی این کرسی را خالی گذاشت و دو سه مرتبه هم از طریق دوستم  

ی   لطیف ناظمی از من خواست تا به سر کارم برگردم. و امّا، من نپذیرفتم. در همیر

اعضای  ک کارمل  بیر و گفت که  تیلفون کرد  برایم  ند،  ی بیر فرید  بود که  وقت 

 نویسنده گان را برای ملاقا
ٔ
ت میپذیرد و چون من هم  شورای مرکزی اتحادیه

م. در این ملاقات  عضو این شورا هستم، بهیر است که در این ملاقات سهم بگیر

ک کارمل چشم در چشم من دوخته بود و پس از  در سر تا پای صحبتش، بیر

. در پایان، در کنار در  ی طور درست است نی سید که همیر بیان هر مطلنر مییی
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اک کننده گان دست داد. نوبت من که   ک کارمل با یکایک اشیر خروخر تالار، بیر

 رسید دستم را در دستش محکم گرفت و گفت: 

تمام    - این رخصنر  . چه وقت  ای  بدون معاش گرفته  ام که رخصنر  شنیده 

 میشود ؟

من با شدت دستم را کشیدم و گفتم که نمیدانم و از تالار خارج شدم. پس از  

ی   تبلیغ و    -چند لحظه دیدم که فدا محمد دهنشیر  
ٔ
که آن وقت رییس شعبه

 مرکزی بود  
ٔ
ی گفت:    -فرهنگ کمیته ، به دنبالم آمدند. دهنشیر با عبدالله ناینر

؟ ما از چندی است که جستجویت میکنیم« .   » کجا هسنر

نباید   ی کسی در شهر کابل  با این دم و دستگاهی که شما دارید، یافیر گفتم: » 

 برای تان مشکل باشد« . 

او هم در بارهٔ این که چه وقت رخصتیم تمام میشود، پرسید. جواب دادم که  

تان میکنم .   هر وقت تمام شد، خیر

 نویسنده
ٔ
، به خانه آمد و در بارهٔ اتحادیه گان و کار آن  چندی بعد رفعت حسینی

گفت و افزود که جای خونر است و افزود اگر آن جا کار کنم خوشم خواهد  

و   تبلیغ   
ٔ
شعبه دست  به  به دست کیست. گفت  جا  آن  در  تقرر  آمد. گفتم 

ملاقات گذاشتیم.  قرار  هم  با  بعد  روز  و  تیلفون کردم  ی  دهنشیر به  فرهنگ. 

 ناینر را خواست
ً
و بلافاصله مکتوب تقررم    قضیه را با او در میان نهادم . فورا

 نویسنده گان، منسیی بخش داستان شدم. 
ٔ
 را صادر کرد. به این ترتیب در اتحادیه
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قدرت   به  از  پس  ک کارمل  بیر با  من  ملاقات  آخرین  و  ی  اولیر ماجرای  بود  این 

 رسیدن او. 

ا  
ّ
ک گلایه کرده بود که من حت این را هم بگویم که کارمل نزد یگ از دوستان مشیر

یک   یک و تیر ی به نزدش نرفته ام. با خودم فکر کردم کدام تیر یک گفیر برای تیر

 .  برای خی

 : در کابل تایمز با تجاوز اتحاد شوروی چه برخوردی داشتید؟رتبیل آهنگ

 اول و آخر اخبار کابل تایمز روزنامه زرياب:  
ٔ
نی  بود در چهار صفحه. در صفحه

باخیر   اطلاعانر  آژانس  را  داخلی  اخبار  سید.  میر چاپ  به  خارخر  و  داخلی 

میفرستاد. اخبار خارخر را از آژانس هانی که با آن ها قراردادهای قبلی موجود  

 از لندن مخابره میکر 
ً
 روییر اخبار را مستقیما

ً
د و ما  بود، دریافت میداشتیم. مثلا

 دریافت میکردیم. 
ً
 آن را در کابل تایمز مستقیما

 وسطی میکوشیدیم بیشیر مطالب ذوقنر را که خارخر ها علاقه  
ٔ
در دو صفحه

 این که در  
ً
داشتند در مورد افغانستان داشته باشند، به چاپ برسانیدیم. مثلا

و چه در کجاها  میشود، چه افغانستان سرکه  تولید  آزمایش  گونه  گونه سرکه 

افغانستان  مردم  این که  و  اند  دارای کیفیت خوب   کدام جاها 
ٔ
میشود، سرکه

 گونه مضف میکنند. سرکه را برای خی و چه 

    -که باید زبان روزنامه باشد-سرمقاله ها  
ً
در زمان ریاست من در کابل تایمز غالبا

توسط جناب آقای عبدالحق واله نوشته میشدند و من در آن ها تنها از نظر  

از   یگ  در  باری  دارم که  یاد  به   
ً
مثلا میکردم.  وارد  را  اصلاحانر  ها  واژه  کابرد 

ی  ت امام حسیر اک کرده  سرمقاله ها او نام اسپ حضی  کربلا اشیر
ٔ
را که در معرکه
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ت علی کرم الله   ل نام اسپ حضی
ُ
ل د

ُ
ل نوشته بود، در حالی که د

ُ
ل د

ُ
بود؛ د

ی بود، تصحیح کردم.   وجهه بود و من آن را به ذوالجناح که نام اسپ امام حسیر

واله   آقای  ی که  ی چیر آن،  غیر  در   . میکردم  اصلاح  را  ها  ی چیر این گونه  من 

سید.   مینوشتند، به چاپ میر

: در آن مقطع فاجعه بار و جگر خراش برای مردم افغانستان، به  رتبیل آهنگ

ی که خارخر ها تنها در این مورد علاقه مند نبودند که در افغانستان سرکه  یقیر

سد، بل، در این مورد هم میخواستند   چه گونه تولید میشود و به مضف میر

شان  بفهمند که مردم افغانستان در مورد موجودیت قوای شوروی در کشور  

 ... گونه برخورد میکنند چه

با هیچ ژورنالیست غرنر   زرياب:   تایمز کار میکردم،  در زمانی که من در کابل 

ملاقات نداشته ام. در واقع، به هیچ ژورنالیست غرنر موقع نمیدادند تا مرا  

در یک   بسته که گویا  اتهام  من  بر  آلمانی  ژورنالیست  یک  ملاقات کند. حالا 

نستان پرسیده و من در  ملاقات از من در مورد شمار سربازان شوروی در افغا

 هیچ سرباز شوروی در افغانستان وجود ندارد. این  
ً
جوابش گفته ام که اصلا

به اصطلاح    -یک اتهام محض و خنده آور است. ژورنالیست های کشورهای 

که با من ملاقات میکردند، پرسش های قالنر مطرح مینمودند و من هم    -برادر  

 همان طور قالنر جواب میگفتم. 

: در کابل تایمز شما تا چه حد میتوانستید لااقل به صورت مبهم  رتبیل آهنگ

داشته  انتقادی  دید  در کابل  نشاندهٔ شوروی  رژیم دست  برابر  در  پوشیده  و 

 باشید؟
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ی ممکن نبود. و امّا، در انجمن نویسنده گان  زرياب:   ی ی چیر در کابل تایمز چنیر

آن جا من و دوستان دیگری   بگویم.  را که میخواستم،  هانی 
ی   - میتوانستم چیر

ی، استاد روهی مرحوم، استاد هیوادمل، زرین انځور،   مانند استاد واصف باخیر

در درون انجمن رسمی  انجمنی    -مرحوم اسحاق ننگیال، قهارعاصی و دیگران  

 داشتیم و کارهانی را که مفید میدانستیم و ممکن بودند، انجام میدادیم. 

 خود گفتید که لااقل از لحاظ اندیشه  عبيدی: 
ً
نی  و آرمانی  به هر رو، شما قبلا

چپ بودید و جناح خاصی از قطب چپ را تأیید هم میکردید. پس چرا در زمانی  

را در دست گرفت   و قدرت دولنر  نیر این  ادنر    -تا زمان سقوط آن    - که  اثر 

 جدیدی از شما کمیر در دست است؟

بلی من در تمام این دوره، تنها دو داستان نوشتم . یگ از این دو داستان  زرياب:  

هم که » برف و نقش های روی دیوار« نام دارد، دارای سوژهٔ مذهنر است.  

 این دوره برای من دشواری های خودش را هم داشت. 

؟   چه دشواری هانی
ً
 عبیدی: مثلا

 یگ از این دشواری ها تاخت و تازهای برخی کادرهای جوان حزب  
ً
زریاب: مثلا

،  پژوهان گردانی
ً
در چند سیمینار بر    حاکم بر من و کسانی همچون من بود. مثلا

ی را دستاویز   تاخت که گویا ما حرف های احسان طیر ی  باخیر من و واصف 

م، سخن بگوییم.  ی  میسازیم تا بر ضد حزب و دولت و سوسیالیر

ی نقل قول کرده و گفته بودم که یک اثر  البته من در نوشتاری از احسان طیر

ی هرچند هم محتوای بسیار انقلانر داشته باشد، ولی فاقد ویژه   های هیی
ی

گ
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. و اگر یک اثر ادنر  ی دیگری میتواند باشد، به جز از یک اثر ادنر باشد، هر چیر

ی باشد، باز هرچند محتوای ارتجاعی داشته باشد، ولی دارای ویژه   های هیی
ی

گ

    -هم یک اثر ادنر شمرده میشود. و یا  
ً
 منتشی    - مثلا

ً
شماری از داستان های قبلا

آقای   امر  به  یافتم کار چاپ  بود که خیر  زیر چاپ  یک مجموعه  در  ام  شده 

حزب   مرکزی  در کمیته  فرهنگ  و  تبلیغ   
ٔ
شعبه مسؤول  سپنتگر که  عبدالله 

ت. تیلفونی مطلب را با او در میان نهادم  دموکراتیک خلق بود، متوقف شده اس

ش ملاقات کنم. او در ملاقات توضیح داد که   و قرار شد او را همان روز در دفیر

وع کنم  گویا بعصیی رفقا نام کتاب   را نپسندیده اند. وقنر خواستم صحبت را سری

 پرسید:  او

 گونه آدم هستم؟آیا مرا میشناسید که چه -

 گفتم: 

 بلی میگویند که آدم مستبد و خشنی هستید.  -

 گفت : 

صحبت کنید.   - من  با  نکته  ی  همیر نظرداشت  در  با  و  است  درست   بلی. 

 گفتم : 

 گونه آدم هستم؟و آیا شما مرا میشناسید که چه  -

 گفت: 



 

 
ٔ
 هیزاو  نیاز ا                                                                     [57]صفحه

                                                               

 بد نیست اگر خود را کمی معرقی بکنید.  -

 گفتم: 

ی نکته    - من به بعث بعد از موت ایمان دارم. و شما هم با در نظر داشت همیر

 با من صحبت کنید. 

که آیا کتاب    دیدم که نرم شد . صحبت ما به درازا کشید و در پایان از او پرسیدم

 چاپ میشود یا نی . 

 گفت: بلی چاپ میشود؛ امّا نام کتاب را تغییر بدهید. 

»مرد   نام  و  میگذارم.  مجموعه  بر  را  دیگر  داستان  یک  نام  خوب  گفتم 

کوهستان« را پیشنهاد کردم. پذیرفت و به این ترتیب این مجموعه به چاپ 

 رسید. 

 خودش باشد و در مواقع  رتبیل آهنگ
ٔ
: نویسنده و روشنفکر باید وجدان جامعه

ی راه برون رفت برافروزند.    با آثار شان مشعل هانی برای روشن ساخیر
بحرانی

داستان   افغانستان،  تاریــــخ  ی  خونیر مقطع  آن  در  توانستید که  چه گونه  شما 

 ننویسید؟

من در آن مرحله نوشته ام. مقاله نوشته ام و ترجمه هانی کرده ام که   زرياب: 

 فکر میکردم مفید اند. تنها داستان ننوشته ام. 
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آهنگ آن رتبیل  در  داستان  ی  نوشیر با  میتوانستید  شما  نمیکنید که  فکر  آیا   :

نویسنده گان  چنان که  افغانستان کومک کنید؛  مردم  آگاهی  خود  به  مرحله 

 دیگر، در کشورهای دیگر، کرده اند؟

ی مقاله و ترجمه ها مستقیم سخن  زرياب:   من مفید تر میدانستم که با نوشیر

 بگویم تا از طریق داستان. 

در کابل هم باری در یک سیمینار این موضع مطرح شد. جواب من این بود که  

ی    بیر
ً
حوادث تاریحیی در آثار داستانی مدت ها بعد از وقوع بازتاب مییابند. مثلا

 ناپلیون به روسیه )
ٔ
( و داستان »جنگ و صلح« تولستوی سالهای 1812حمله

ی جنگ داخلی امریکا و داست ان معروف »بربادرفته«  زیادی فاصله وجوددارد. بیر

ی سان میان استعمار    زیادی وجود دارد. به همیر
ٔ
اثر مارگریت میچل هم فاصله

« اثر کارسیا مارکز،   غرب در امریکای جنونر و رمان معروف »صد سال تنهانی

 دوسده فاصله موجود است. 

ون شود و پس از آن  علت این است که نویسنده باید از نفس جریان رویداد بیر

ون به آن بنگرد . آن گاه است که میتواند آن رویدادها را در آثارش به   از بیر

ی بازتاب دهد. من هم در رمان های    هیی
ٔ
» سرانجام    -تا هنوز ناتمام    -گونه

ی بیدار میشود« و »سیب و ارسطاطالیس « گوشه هانی از این  آقای سحر خیر

 ( . 1حوادث را بازتاب داده ام )

در این مسقیم گپ زدن تا چه حد در آن زمان باید خود سانسوری    عبيدی: 

 میکردید؟
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ک کارمل، آدم باید بسیار محتاط میبود. و امّا،   زرياب:    زمامداری بیر
ٔ
در مرحله

 هیچ احتیاط نمیکردم. نجیب اکیر در دورهٔ د
ً
 الله، من خودم شخصا

ی  رتبیل آهنگ : شماری از شاعران و نویسنده گان پس ازکودتای ثور و شماری نیر

مهاجرت   دیگر  به کشورهای  و  ترک گفته  را  افغانستان  شوروی،  تجاوز  پس 

دازند.   کردند تا از آن جا بر ضد متجاوز و رژیم دست نشاندهٔ آن به مبارزه بیی

ی بکنید؟  آیا برای شما راهی موجود نبود تا چنیر

راه نی که راه ها موجود بودند . در دعوت ها چند دیپلمات کشورهای   زرياب:  

ا    - غرنر  
ّ
 هم به من گفتند که در صورنر که خواسته باشم، برایم    -حت

ً
مسقیما

ویزه صادر خواهند کرد تا به کشورهای شان بروم. و امّا، من نمیخواستم مردم  

مانم و کاری را که از دستم  و کشورم را ترک بگویم؛ بل، میخواستم در وطنم ب

براید باشد انجام بدهم. هرکسی باید نظر به حکم وجدان خودش عمل کند.  

من به هیچ وجه حاصری نبودم و وجدان، عقل و احساس و قلبم برایم اجازه  

نمیداد تا وطن را ترک بگویم. مجاهدین هم که به قدرت رسیدند، یک و نیم  

  ره روزی رسید که دیگر باقر ماندن و زنده سال در وطن ماندم؛ تا این که بالاخ
ی

گ

کردن در وطن ناممکن شد و ناگزیر و به حیث آخرین انتخاب مجبور به ترک  

 وطن شدم. 

میشود  عبيدی:  تعریف  چه گونه  شما  برای  و    -وطن  آب  مانند  عناصری  با 

ی بیشیر از این؟  خاک، مردم و فرهنگ، تاریــــخ و جغرافیا و یا چیر
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این ها، جمع ارزش های بسیار دیگر . خوب من در آن گهواره    
ٔ
زریاب: همه

ی تنفس کرده ام، از آبش نوشیده ام، از نعماتش   خوابیده ام، از هوای آن سرزمیر

خورده ام. با مردمش پیوند و انس و الفت داشته ام، پوست و گوشت و خون  

 و رگ و استخوانم ازداشته های آن وطن ساخته شده است... 

نی  است، نسبت به آیا به خاطر آن که افغانستان کشور عقب مانده  عبيدی: 

اگر و  میکنید  مسؤولیت  احساس      - آن 
ً
دنیا    - مثلا به  ثروتمندی  در کشور 

 آمدید، ممکن بود که احساس دیگری در مورد وطن داشته باشید ؟م

 ملل جهان وجود دارد. هر کسی وطن خودش را   زرياب:  
ٔ
وطندوسنر نزد همه

ین وطن است و برای آلمانی ها،   دوست دارد. برای فرانسوی ها، فرانسه بهیر

ین   ین کشور دنیا است؛ ولی برای من بهیر آلمان. من نمیگویم که کشورم بهیر

 طنم شود. است و یگانه وطن میتواند باشد و هیچ کجای دیگر نمیتواند و 

 و حال که دور از وطن هستید چه احساسی دارید؟   عبيدی: 

. یک احساس کمبود زرياب:   ی یک    -یک احساس نر تفاونر نسبت به همه چیر

ی را ویران میکند  که همه چیر
 کمبود ناسیی از دوری از وطن.   -خلأ درونی

ا یک بار هم احساس نکرده ام که کسی به سوی من  :  ابیزر 
ّ
من در فرانسه، حت

ین احساس   به حیث بیگانه نگاه کرده باشد. فرانسه کشوری است که در آن کمیر

 - تبعیض وجود دارد. آزادی، برابری و برادری شعار رسمی دولت فرانسه است  

ی کشور ک ا چنیر
ّ
م تبعیصیی را هم  از زمان انقلاب فرانسه تا به امروز. ولی من حت
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هم   آن  و  وجوددارد  وطن  یک  من  برای  بپذیرم.  وطن  حیث  به  نمیتوانم 

 افغانستان است. 

 هم در خارج بوده اید...   عبيدی: 
ً
 خوب شما قبلا

بلی، ولی آن وقت احساس دیگری داشتم و میدانستم که آمده ام تا با   زرياب: 

دست پر به وطن برگردم و میدانستم که خی زمانی سفرم تمام میشود و به وطن 

بر میگردم؛ ولی اکنون امید چندانی برای پدید آمدن امکان برگشت ندارم. در  

امور خارجه رفتم و تقاضا    انگلستان روزی که درسم تمام شد، فردایش به ادارهٔ 

ی فرصت ممکنه تکت برگشت به افغانستان بدهند. گفتند   کردم تا برایم در اولیر

ی خارجنر که تحصیل را تمام کرده اند، سفر دو هفته با  که برای محصلیر نی  

 بسیار جالنر به اسکاتلند تدارک دیده اند. از اسکاتلند ستایش ها کردند  
ٔ
برنامه

اک بکنم؛ ولی دل من هوای وطن داشت و تا مگر من هم در ای ن برنامه اشیر

 در آن جا بمانم . همان بود که از خیر سفر 
ا یک لحظه بیشیر

ّ
نمیخواستم حت

 اسکاتلند گذشته و به وطن برگشتم. 

بعصیی ها شما را پرچمی خطاب میکنند. پاسخ شما در این مورد   : رتبیل آهنگ

 چیست؟ 

خوب، چه باید گفت ؟ اگر کسی از روی ناآگاهی برکسی اتهام را وارد   زرياب:  

کند، گپ دیگری است. و امّا، اگر کسی حقیقت را بداند و با وجود آن هم از  

 حقیقت هم سودی ندارد. 
ٔ
 سر خصومت اتهام ناروا وارد کند، دیگر ارایه
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به هر رو، تا جانی که من خیر دارم، به جز جریدهٔ » امید « کسی دیگری این  

است نکرده  وارد  من  بر  را  جریده   -اتهام  تا  همان  خواهش کرد  خود  نی  که 

نوشتارها و آثار مرا به چاپ برساند و این کار را آغاز هم کرد و پس از آن که دید  

وع   من دیدگاه مستقل خودم را دارم و حاصری نیستم به ساز کسی برقصم، سری

 . ی  کرد به تهدید و اتهام بسیر

ی اتهام را  یک کسی هم که در آلمان در حوالی فرانکفورت زنده   میکند، چنیر
ی

گ

امّا،   ی های خلق و پرچم« علیه من عنوان کرد. و  تحت عنوان »حاشیه نشیر

ی اتهام، به من نامه نوشت و مرا استاد اعظم   سالی پس از عنوان کردن چنیر

رهنورد زریاب خطاب کرد. من در پاسخش نوشتم که چه گونه میشود باری به  

او را استاد خطاب کرد. و او این پرسشم  کسی چنان اتهام وارد نمود و سپس  

 را پاسخ نگفت و دیگر برایم نامه ننوشت. 

نزدیک میشناسند از  مرا  از    -به هر رو، همه کسانی که  زیادی  از جمله شمار 

 ادبیات
ٔ
میدانند که من هیچ گاه    - شخصیت های سرشناس و مطرح در عرصه

تعهد و وابسته ام و هیچ گونه  نبوده   سازمانی  عضو هیچ حزب و سازمانی 
ی

گ

 نداشته ام. 

، زندانی شدم، مستنطق »اکسا« از من ضمن تحقیق    -وقنر در زمان تره گ   ی امیر

ان پرچم چه کسانی را میشناسم و ملاقات کرده ام. نام همه   پرسید که از رهیر

ک کارمل ملاقات  ان شناخته شدهٔ این حزب را برشمردم. پرسید که با بیر رهیر

ملاقات کرده ام. گفتم در   هم کرده ام . گفتم بلی. پرسید که در کجا با کارمل
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 خودم و در جاهای دیگر. او در حالی که دستش را چون  
ٔ
 خودش، در خانه

ٔ
خانه

ک مثل مار کفچه است و وقنر مار  مار کفچه به حرکت درم آورد گفت: » بیر

کفچه چشم در چشم گنجشک بدوزد، دیگر گنجشک را راه فراری نیست. پس  

گونه ممکن است که تو کارمل را ملاقات کرده باسیی و او تو را به گروه پرچم  چه

 جذب نکرده باشد؟ « 

به عضویت حزب   مرا  نه کارمل  تأکید کردم که  دیگر  بار  این حقیقت  بر  من 

دعوت کرده است و نه من عضو حزب بوده ام. در ضمن گفتم که من تنها با  

ان پرچم شناخت و روابط نداشته ام؛ بل، کریم میثاق که آن زمان وزیر   رهیر

 دوست
ٔ
ی از جمله  که وزیر عدلیه بودند نیر

عی جوزجانی ان شخصی من  مالیه و سری

ی سیاسی از   ان و فعالیر  گفتم سایر رهیر
ی سان طوری که پیشیر هستند. به همیر

 طاهر بدخسیی و قدرت الله حداد  -گروه ها و جریان های دیگر  
ً
ی    - مثلا نیر را 

 میشناختم. 

ی که سندی را امضأ کنی که تو عضو حزب پرچم   مستنطق اکسا گفت آیا حاصری

دست   به  پرچم  در  عضویتت  مورد  در  سندی  ما  در صورنر که  و  ای  نبوده 

ی سندی را   م چنیر بیاوریم، حکم اعدام خودت را قبول داری. گفتم: » بلی حاصری

ی سندی را امضأ کردم و مستنطق، در   پایان، امضأ کنم . « در واقع، هم چنیر

بار دیگر این سند را تکان داد و گفت: » میدانی خی را امضأ کرده ای ؟ « گفتم:  

 ( 3)  » بلی میدانم.«

در مورد انتخاب شما به حیث رییس انجمن نویسنده گان هم   :  رتبیل آهنگ

خلق   دموکراتیک  ان حزب  رهیر برخی  یا  و  اند که حزب  شده  مدعی  ها  برخی 

افغانستان شما را برای رسیدن به این مقام کومک و پشتیبانی کرده اند و شماری  
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 ممکن نبود تا به  
ً
هم استدلال میکنند که اگر شما عضو حزب نمیبودید، اصلا

 این مقام برسید... 

 که نر پایه اتهام وارد میکنند، نمیتوان وارد بحث منطفر شد.   زرياب: 
با کسانی

این  از  امّا، کسانی که  و  ندارند.  هم  را  ی  پاسخ گفیر ارزش  اتهامات  این گونه 

جریانات آگاه نیستند و میخواهند حقیقت را بدانند، این حق را دارند و من در 

در این جریان تنها من نی که    به خصوص که  - این باره خود را مکلف میدانم  

 بسیاری از شخصیت های ادنر داخل کشور سهیم بودند. 

اکرم عثمان  1368در زمستان سال   انجمن    -  دوکتور  تا آن وقت ریاست  که 

در یک پست سیاسی در خارج از    - نویسنده گان افغانستان را بر عهده داشت  

 انتخاب 
ٔ
کشور مقرر شد. به این ترتیب کرسی ریاست انجمن خالی ماند و مسأله

نجیب الله    اکیر رییس جدید انجمن مطرح گردید. از سوی دیگر بنابر دستور د

 گفتم،  
ً
قرار بود تا این بار انتخابات به صورت سری برگذار شود. چنان که قبلا

از جمله    -ما اعضای غیر حزنر انجمن، در داخل آن، انجمن دیگری داشتیم  

ی، استاد محمد صدیق روهی،   چهره های سرشناسی مانند استاد واصف باخیر

کسی بود که مفکورهٔ معرقی    استاد زلمی هیوادمل، زرین انځور. مرحوم روهی

کاندیدای مستقل در برابر کاندیدای حزب را با من مطرح کرد و گفت این فرصنر  

  
ٔ
ی دولت در مورد ادعای دموکراسی و مصالحه است برای آزمایش صداقت رهیر

ملی. من خود ایشان را به حیث کاندیدا برای این مقام پیشنهاد کردم؛ ولی روهی  

بر کاندیداتوری  را    صاحب،  پیشنهاد  این  من  نهایت،  در  پافشاری کردند.  من 

 پذیرفتم. 
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ی را شنر  
چند روز پیش از برگذاری انتخابات، فریدمزدک، من و واصف باخیر

 خودش مهمان کرد و پس از تعارفات صحبت را بر اصل مطلب آورده  
ٔ
به خانه

و گفت: » شنیده ام که شما هم کاندید ریاست انجمن هستید «. گفتم: » بلی  

 رییس انجمن  « . گفت: » اگر مؤافق باشید، ما طوری میکنیم که بارق شفیعی

شود و شما معاون انجمن و چندی بعد بارق شفیعی در یک پست دیپلوماتیک  

در خارج از کشور مقرر شود و به این ترتیب شما به صورت اتوماتیک رییس  

 انجمن خواهید شد« . 

من گفتم که باید در این مورد با دوستان دیگرم هم مشوره بکنم. با دوستانم  

 که مشورت کردم، در این مورد مخالفت نکردند. 

 خودش چون ریش سفید  
ٔ
 انجمن، سلیمان لایق، به گفته

ٔ
 هیات رییسه

ٔ
در جلسه

تر از همه بود، در صدر قرار گرفت و در جریان صحبت، گفت که هیات رییسه 

بارق شفیعی است و هر   دارد که  تنها یک کاندیدا  انجمن  ریاست  برای پست 

اجلا  در خود جریان  را  میتواند خود   
ً
بعدا باشد  س شورای  کسی که خواسته 

مرکزی انجمن برای پست معاونیت انجمن نامزد کند. صحبت لایق هنوز به  

پایان نرسیده بود که از میان تالار صدانی بلند شد که میگفت: »لایق صاحب،  

ې دی، نو موږ هم خپل کاندیدا لرو !« . دیدم که مرحوم روهی است   داسی خی

ت. روهی صاحب جواب  که سخن میگوید. لایق پرسید که کاندیدای شما گ اس

ولی   شد  دیده  تعجب  آثار  لایق  سیمای  در  « گرچه  زریاب!  رهنورد   « داد: 

ی باشد « )   ( .  4مخالفنر نکرد و گفت: » خوب بگذار چنیر
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در اجلاس شورای مرکزی انجمن نویسنده گان که در هوتل آریانا برگذار گردید،  

نی  انجمن تا برگذاری جلسه، مضوف من هم در قطار سایر کارمندان حرفه 

بارق  هنگام که  بودم.  مهمانان  و  انجمن  مرکزی  اعضای شورای  از  استقبال 

ی گفت :» حالا   ی شفیعی وارد هوتل آریانا شد، با دیدن من به لحن استهزا آمیر

 »زدن« مطرح نیست؛ دموکراسی 
ٔ
نی ! «. گفتم که مسأله ی خوده با ما هم میر

ی است. شما هم کاند یدا هستید و من هم و انتخاب کننده گان باید تصمیم  همیر

و   دید  خواهند  همه  آوردم،  رأی کمیر  من  اگر  میدهند.  رأی  به گ  ند که  بگیر

ی، هر خواهند پذیرفت که شما برنده شده اید.   به هر رو، پیش از آغاز رأی گیر

دو کاندیدا، نماینده گان خودشان را برای نظارت بر شمارش آرأ معرقی کردند.  

من آقای نایل را به حیث نمایندهٔ خودم معرقی کردم. پس از شمارش آرأ روشن  

گردید که من بیش از هشتاد درصد آرأ را به دست آورده ام . به این ترتیب به  

 انجمن نویسنده گان انتخاب شدم. حیث رییس 

جمهور   رییس  آمد که  تیلفون  جمهور  رییس  دفیر  از  انتخابات،  از  پس  روز 

نجیب  اکیر  میخواهد فردا با من ملاقات کند. به این ترتیب روز بعد به ملاقات د

، صورت   ټنی از کودتای شهنواز  این ملاقات که مدت کوتاهی پس  رفتم.  الله 

 مقر  
ٔ
گرفت در زیر زمینی مخصوص سرفرماندهی قوای مسلح که در محوطه

دفیر ریاست جمهوری قرار داشت، انجام شد . هنوز اثرات خرانر های ناسیی از  

مشهود بودند.    حملات هوانی کودتاچیان بر در و دیوار عمارت ریاست جمهوری

نجیب الله از جا برخاست و با من    اکیر وقنر وارد دفیر رییس جمهور شدم، د

بغل کسیی کرد و گفت: » شما حالا رفقای ما را شکست میدادید. و امّا، به هر  
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صورت، خوب شد که حق به حق دار رسید. حالا من پشت سر تان هستم و  

 از کومک در اجرای وظایفی که در پیش دارید، دریــــغ نخواهم کرد«. 

رییس جمهور نجیب الله، تا آخر بر سر این قول خودش استوار ماند و هیچ  

ریاست جمهوری رفته   به  امضأی من  به  انجمن  از سوی  نبود که  پیشنهادی 

 باشد و رد گردیده باشد. 

شما در یک پرسش قبلی در مورد امکان آیندهٔ بهیر و جهان بهیر آینده    عبيدی: 

« میتواند آن  م دارای سیمای انسانی ی صحبت کردید که به باور شما »سوسیالیر

ی باور خوشبینانه به دورنمای تاریحیی مینگرید، پس   ی کند. وقنر با چنیر را تأمیر

ی شهرت یافته اید   ؟ داوری خود شما در این  چرا به حیث یک نویسندهٔ بدبیر

 مورد چیست؟

عکس های شوپنهاور و صادق هدایت    - در یک مرحله    - پیشیر گفتم که   زرياب:  

ی ترین نویسنده گان است  -را   ی ترین فلاسفه و دیگری از بدبیر   -که اولی از بدبیر

در جیب داشتم. طوری که روشن است، صادق هدایت به حدی نسبت به 

ی بود که زنده زنده   بدبیر
ی

 را تحمل کرده نتوانست و خودکسیی کرد . او در گ
ی

گ

 خودش هم گفته بود که تمام زنده زمان زنده 
ی

ی هم ارزش  گ  برایش »دو پشیر
ی

گ

 .  ندارد« 

 در خلاصه این که من هم، در یک مرحله، نسبت به زنده 
ً
ی بودم. طبعا  بدبیر

ی
گ

ی این بدبینی بازتاب یافته است.   داستان هانی هم که در آن مرحله نوشته ام، نیر

 نویسندهٔ کتاب »نیر فارسی  
ً
و امّا، یک عده در این مورد زیاد مبالغه میکنند. مثلا

هانی نوشته است که من با آن ها مؤافق نیستم. 
ی افغانستان«، در مورد من چیر
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ی داوری ها را در دانشنامه نی  که در ایران در بارهٔ ادبیات افغانستان  بدبختانه عیر

ی بازتاب داده اند.   به چاپ رسیده است، نیر

 که در فرانسه چاپ گردیده است نوشته اند که گویا از طریق صادق 
ی

در فرهنگ

هدایت، از آثار کافکا تأثیر برداشته ام. و شما میدانید که کافکا از نویسنده گان 

 که ایرانیان در امریکا چاپ 
ی

ی ترتیب در فرهنگ ی بوده است. به همیر بسیار بدبیر

ی داوری تکرار شده است.  به هر رو، این بدبینی تنها مدت    کرده اند، بازهمیر

 قضایا تا اندازه 
ً
 نی  دگرگون شدند. معینی با من بود که بعدا

 که با شما و آثار تان آشنانی نزدیک و ژرف دارند، بر این نظر    عبيدی: 
منتقدینی

اند که بسیاری از قهرمانان داستان های شما، آدم های مالیخولیانی اند. 
i 

ی نیست. به دور از خودستانی و خود پسندی، میتوانم بگویم   زرياب:  ، چنیر
نی

هم از نظر موضوع، هم از    -که در داستان های من تنوع فراوان موجود است

نظر آدم ها و هم از نظر فضاها. بازهم به جرأت میتوانم بگویم که این اندازه  

یا نمیتوان  افغان  دیگر  نویسندهٔ  هیچ  در کار  را  یک  تنوع  را  موضوع  این  فت. 

کرده   یاد  شده،  چاپ  درّي«  ر 
ُ
»د در  که  مطلنر  در  هم   

ایرانی پژوهشگر 

منتقدین مذکور بر این باور هم هستند که در برخی داستان های    است.عبيدی: 

شما عینیت و در برخی دیگر ذهنیت حاکم است. آیا شما این را میپذیرید؛ اگر  

 جواب مثبت است، علت آن چیست؟ 

بلی. این تقسیم بندی را میپذیرم. طوری که پیشیر هم گفتم، در ابتدأ  زرياب:  

داستان هانی مینوشتم که بیشیر رنگ طبقانر داشتند و من آن ها را با گرایش  
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به عینیت و واقعیت گرانی نوشته ام. و امّا، رفته رفته به این باور رسیدم که  

تعریف معروف» هیی بازتاب واقعیت است«، چندان تعریف درسنر نیست. و  

بر این باور شدم که هیی آفرینش است. یعنی انسان باید بیافریند، نه این که  

داری بهیر  نی  میتواند   از هر نویسندهبازتاب دهد. واقعیت را کمرهٔ عکاسی و فلمیر

هانی را بیافریند که در  
ی  نویسنده آفرینش است. او باید چیر

ٔ
بازتاب دهد. وظیفه

به   تخیل و واقعیت  میان  را  تعادل  باید یک  نویسنده  ندارند.  واقعیت وجود 

 را تحمل پذیر بسازد. وجود بیاورد، تا زنده 
ی

 گ

 را پیموده  : داوری رهنوردی که راه های پر فراز و نشیب زندهرتبیل آهنگ
ی

گ

 است، در مورد زریاب جوان چیست؟ 

فکر میکنم طی پنج، شش ساعنر که با هم گفت و شنود داشتیم، به   زرياب:  

بخش هانی از این پرسش هم پاسخ گفته باشم. ارایه یک پاسخ کامل به این  

پرسش در چند دقیقه ممکن نیست. شاید هم در مقطع کنونی نتوانم یک پاسخ  

 که توانانی هم
چو داوری دشوار  جامع به این پرسش ارایه بکنم. به هر رو، زمانی

 را یافتم، به این پرسش تان هم پاسخ خواهم گفت. 

سال   (1) در  انتشارات   1380این کتاب،  سوی  از  خورشیدی،  هجری 

 آرش، در پیشاور به چاپ رسید . ) آسمانی ( 

 « رهنورد زریاب این رویدادها، تا اندازه  (2)
ٔ
نی هم، در رمان » گلنار و آیینه

ی بازتاب یافته اند . ) آسمانی ( 1381در سال   چاپ شده است ،نیر

در  (3) شمعی   « در کتاب  « که  قفس  در  بهار   «  
ٔ
نبشته در  ماجرا  این 

 ) ی آمده است . )آسمانی  شبستانی « چاپ شده است، نیر
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نی  که رهنورد زریاب به خاطر مرگ شادروان از این رویداد، در یادواره  (4)

) ی سخن رفته است . )آسمانی   روهی نوشته است، نیر

 برگشت به فهرست مندرجات 
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 من شقاوت خشم شغاب را در بطن معت  دیدم

 در دالان های افلاطوی  

 کودکی را میشنیدم
ٔ
 همیشه صدای گریه

 عطار را 
ٔ
 و سایه گم گشته

 همه جا میدیدم 

 ساربرکن آلمان  - 1985مسعود راحل 

گفت و شنود با مسعود راحل
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حمید عبیدی: شما در افغانستان در رشته ساینس تحصیل کردید؛ خی سبب 

 شد تا در آلمان در رشته فلسفه تحصیل کنید؟ 

مسعود راحل: در پایان سال های تحصیلی در پوهنتون کابل، یگ از دوستان 

 . کتانر از برتراند راسل را پیدا کرده بود به زبان انگلیسی در باره اساسات ریاصیی

نی  از دوستان مطالعه کردیم. و باید بگویم که از این کتاب این کتاب را با عده

ی نفهمیدیم. و اما، برای من در مجموع  مساله شناخت در سال های   ی هیچ چیر

نی  از مسایل دیگر  بعد بسیار مهم شد.  و در رابطه با مساله  شناخت  عده 

 .فلسفی هم مطرح شدند

 عده   -منظور دهه هفتاد میلادی  -در آن سال ها
ٔ
نی   در کابل سارتر مورد توجه

س بود « سارتر قابل دسیر  .بود و ترجمه کتاب »هسنر و نیسنر

 ما برخورد جدنی با فلسفه سارتر  
ی

ی  در حوزه فرهنگ من فکر میکنم که تا امروز نیر

صورت نگرفته است. به خصوص مفهوم نیسنر در فلسفه سارتر به صورت  

ی در حوزه   عمیفر مورد مباحثه قرار نگرفته است. همچنان مساله شناخت نیر

نگرفته است به صورت درست مورد مباحثه قرار   ما 
ی

نبشته    یگ   -فرهنگ دو 

ی در این خصوص استثنا هستند  .واصف باخیر

   -نظریات آقای سمندر غوریانی 
ً
 وی در مورد »اینشتاین« را  که    -مثلا

ٔ
در مقاله

 رد میکنم
ً
 .در مجله نقد و آرمان نشی شد، مطلقا

، مساله شناخت در رابطه به الگوی کاننر را درست   فکر میکنم آقای غوریانی

 .درک نکرده است
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 افغانی تسلیم  
ٔ
م ابله ی  به عنوان متفکری که به کمونیر

البته من به آقای غوریانی

ام قایل هستم  .نشد و از مجاهدان طرفداری کرد، احیر

گونه دیدگاه شما  عبیدی: تحصیل فلسفه و مطالعات فلسفی تا خی حد و چه

 در مورد مسایل افغانستان را تغییر داد؟ 

اع فلسفه   راحل: آن خی امروز به  عنوان سیاست مطرح میشود، در واقع اخیر

 .یونان بوده است

البته سیاست به حیث یک پدیده اجتماعی همیشه وجود داشته است؛ ولی 

ی این پدید و بازاندیسیی روی آن یک مساله فلسفی است؛ و تا   موضوع ساخیر

ی سوال های بنیادی سیاست در فلسفه سیاسی مطرح میشوند  .امروز نیر

چه  ،» حقوقر »دولت  مساله  طرح  من  پدیده  گونه برای  آمدن  وجود  به   
ی

گ

شهروندی و در مجموع به وجود آمدن نهادهای دیموکراتیک، در قرن هفده و  

و   فکری   میان سطح  ارتباط عمیفر  زمینه  این  در  اند.  بوده  مهم  اروپا  هژده 

 انقلاب کبیر فرانسه ارتباط مستقیمی  
ً
واقعات سیاسی وجود داشته است. مثلا

اس داشته  روسو  ژاک  ژان  نظریات  ذهنیت  با  نوع  یک  نظریات  این  ت. 

دیموکراتیک را در اروپا به وجود آوردند.  این تضاد ذهنیت با واقعیت بود که  

ی میکند. در کشوری مثل روسیه  که  فت در اروپا را تعییر شکل دیالکتیک پیشی

ی   ذهنیت دیموکراتیک به  هیچ نوع متفکر مهم سیاسی نداشته است، تا امروز نیر

 .معنای واقعی آن به وجود نیامده است
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فلسفه روشنگری، یک نوع مبارزه با مطلق گرانی بوده است؛ ولی در اروپا در  

رابطه با فلسفه هگل و مارکس یک نوع مطلق گرانی نوین به وجود آمد که به  

م منجر شد ی م و کمونیر ی  .فاشیر

م در اتحاد شوروی، کثیف ترین شکل مطلق گرانی سیاسی را  ی به نظر من کمونیر

، بل در رابطه با ساختار نهادی    - به وجود آورد ی نه تنها در رابطه با شخص ستالیر

این سیستم. یعنی طوری که گفته شد، در این سیستم جامعه به حزب خلاصه  

 .میشود؛ حزب به کمیته مرکزی؛ و کمیته مرکزی به شخص

که   حالی  در  هستند؛  قطنر  تک  سیاسی  های  سیستم  م  ی کمونیر و  م  ی فاشیر

سیستم  در  حقیقت  در  است.  قطنر  چند  سیاسی  سیستم  یک  دیموکراسی 

ی کارگر   ی احزاب سیاسی و بیر ی حکومت و پارلمان، بیر دیموکراتیک تضادها در بیر

این   در غرب  باشند.  داشته  وجود  باید  تضادها  این  و  دارند.  وجود  و کارفرما 

 .ضادها به شک لنهادی شده آن وجود دارندت

ی جامعه و دولت    دیالکتیک بیر
ٔ
در حقیقت در جامعه دیموکراتیک یک رابطه

ی دولت و مردم را   دیموکراتیک میتوان رابطه بیر وجود دارد. در سیستم های غیر

ی تمثیل کرد  :چنیر

 دستګاه حاکمیت 

 

 مردم 
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پذیری   تاثیر رابطه  یک  حکومت  و  جامعه  ی  بیر دیموکراتیک  های  سیستم  در 

 : متقابل وجود دارد

 

 دستگاه حاکمیت 

 

 مردم 

ی تعریف کرده بودم:  من در مقاله نی  چند سال پیش پدیدهٔ دیموکراسی را چنیر

به   حاکمیت  دستگاه  طریق  از  است  مردم  خودارادیت  تحقق  دیموکراسی   «

ی تعریف را پیشنهاد میکنم ی همیر  .وسیله نهاد قانون« و تا امروز نیر

عبیدی: شما روی مفهوم دیالکتیک تاکید میورزید؛ آیا فلسفه مارکس مگر روی  

در   مارکس  با  شما  اساسی  مشکل  پس  است  اگر  و  نیست  استوار  دیالکتیک 

 چیست؟ 

آورد  راحل: چرا. از دیدگاه مارکس تضاد یک نوع تحرک تاریخنر را به وجود م 

فت تاریحیی میشود. در روند تاریحیی غرب میتوان این پدیده را   که عامل پیشی

 .مشاهده کرد

استوار است.   تاریحیی  پدید تضاد در روند  فلسفه هگل هم روی  در حقیقت 

ی و  آرام را دوره های فاسد تاریحیی میداند  .هگل دوره های تاریحیی صلح آمیر
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هگل تضادها را طرح میکند؛ ولی در آخر میخواهد آن ها را به صورت همه گانی  

یعنی یک نوع پایان تاریــــخ را پیشنهاد میکند که در آن هر نوع    -و کلی حل کند

 .تضاد حل شده است

ی جامعه نی  است که در آن تضاد  جامعه کمونیسنر هم از دیدگاه مارکس و لینیر

ی انسان و طبیعت، انسان و انسان و طبقات اجتماعی حل شده باشند. پس   بیر

 تأییدی
ٔ
است که در   (affirmative) جامعه کمونیسنر در حقیقت یک جامعه

، جرم قلمداد میشود. پس جامعه نی  که در آن تضاد و نفی منع  آن هر نوع نفی

شده باشد، باید نظر به منطق دیالکتیگ خود مارکس به رکود مواجه شود؛ که  

 .شد

بعد   اقتصادی و خی در  بعد   خی در 
ً
قر واقعا اروپای سری کشورهای کمونیسنر 

ات آن قابل مشاهده   ، کشورهای راکدی بودند که تا به امروز هم تاثیر
ی

فرهنگ

 به غرب فرار کردند و توانستند در غرب 
ً
ا است. متفکرین خلاق این کشورها اکیر

بدهند رشد  را  شان  های خود  جاکو   -خلاقیت  رومن   :
ً
تودوروف؛  مثلا بسن؛ 

 .سیوران؛ و جولیا کریستوا

به نظر من در فلسفه سارتر و آدرنو دیالکتیک شکل باز را دارد؛ ولی دیالکتیک  

 تضادها میشود و این  
ٔ
در فلسفه مارکس بالاخره گویا منجر به حل فراگیر همه

مشکل بنیادی این جهانبنی است که تطبیق آن در واقعیت اجتماعی به فاجعه  

 . های مبدل شدند که شاهد آن ها بودیم

یا   و  میکنید  تعریف  کمونیست  اننر  را  خود  اول  درجه  به  شما  عبیدی: 

 دیموکرات؟
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عقیده هستم که جوهر انسان آزادی است.   راحل: من با هگل در این مساله هم

سیستم سیاسنر که این جوهر بنیادین انسان را پرورش میدهد و یک فضای  

 .آورد، دیموکراسی استاجتماعی برای رشد این جوهر انسانی به وجود م 

ی  طور که قبلا تذکر رفت من چند سال پیش در مقاله نی ،   دیموکراسی را چنیر

طریق   از  است  مردم  خودارادیت  تحقق  دیموکراسی   « بودم:  تعریف کرده 

 نهاد قانون
ٔ
 .«دستگاه حاکمیت به وسیله

ی دستگاه حاکمیت و مردم وجود دارد. یعنی   در دیموکراسی یک رابطه متقابل بیر

به   اوبژه استفاده کنیم، مردم در سیستم دیموکراسی  از فورمول سوبژه و  اگر 

 .عنوان سوبژه یا عامل سهیم هستند

 به استبداد مطلق حزنر  
ً
ا ی هستم که هر نوع سیستم کمونیسنر جیر من مطمیر

 .منجر میشود

م کثیف ترین مودل سیاسی قرن بیستم بوده است. در   ی م در پهلوی فاشیر ی کمونیر

جامعه به حزب، حزب به کمیته مرکزی و    -طوری که گفته شد  - این سیستم

کمیته مرکزی به یک شخص خلاصه میشود. در این سیستم، جامعه در یک 

از  وسیعی  حوزهٔ  یک  حزب  خود  د.  میگیر قرار  حزنر  مطلق  قیمومیت  حوزه 

مومیت های درهم تنیده میباشد. در حالی که روشنگری خود ازادی ذهن از  قی

 .قیمومیت ها است

ی فرقر مشاهده میکنید؟ ی دیدگاه های مارکس و لینیر  عبیدی: شما بیر
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 .راحل: بله . اول؛ تقدم مطلق یک حزب، مفهوم لینینی است

م،   ی ی اولیانوف بوده است. اولیانوفیر ی یک نام مستعار است. نام اصلی لینیر لینیر

ایط آن وقت روسیه - یک برداشت ویژه از مارکس بوده است  .نظر به سری

تمرکز   دهقانی  مسایل  روی  روسیه،  های  سوسیالیست  اولیانوف،  از  قبل 

ی    -داشتند : جریان نارودنیگ ها. در آغاز کودتای اکتیر روسیه، تضادهانی بیر
ً
مثلا

بلشویک  و منشویک  ها و جریان »انقلابیون اجتماعی« به وجود آمدند. و اما،  

منشویک ها و »انقلابیون  مشاهده میکنیم که در همان آغاز این کودتا نه تنها 

که   دید  میتوان  پس  رفتند.  ی  بیر از  هم  کارگری  شوراهای  بل  اجتماعی«، 

این کودتا،   آغاز  از  نوع گروه مخالف سیاسی  بر ضد هر  بلشویگ  مطلقگرانی 

 .قابل مشاهده است

ی شوراهای کارگری، دیگر کارگر به عنوان سوبژه یا عامل در تصمیم   ی رفیر با از بیر

ی های سیاسی، سهیم نبود  یعنی تمام جامعه از جمله کارگر و دهقان به    - گیر

  - متفکر چپگرای آلمان  -اوبژه مبدل شده بودند. به این مساله هربرت مارکوزه

 .اشاره میکند

سوبژه یا عامل اصلی در شوروی حزب بود که به تعریف اولیانوفسنر آن حزب  

نی « در نی  بودند« که این »انقلانر های حرفه یک گروه » انقلانر های حرفه 

وکرات ها بودند  .حقیقت بیر

وکرات های حزنر    Namenklatura )نامنکلاتور  -در اتحادشوروی تا آخر بیر

در حوزه سیاسی تسلط داشتند و اینان هرگز مورد انتقاد قرار نمیگرفتند. و   - (
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و   میشوند  ساخته  نابود  منتقد  های  ژورنالیست  روسیه  در  هم  امروز  حتا 

برچیده شده است  ی   نیر امروزین  انتقادی،  در روسیه  م  ی در حالی که   -ژورنالیر

این قدرت   انتقادی در حقیقت رکن چهارم قدرت در غرب است.   م  ی ژورنالیر

 .انتقاد را تنها در جوامع دیموکراتیک میتوان مشاهده کرد

عبیدی: نظر شما در رابطه به بحران فعلی نظام سرمایه داری چیست؛ آیا به  

یت باشد؛ آیا این نوع آینده میتواند   نظر شما این نظام میتواند یگانه آیندهٔ بشی

یت به یک دورنمای دیگر تاریحیی نیاز دارد؟  مطلوب باشد، یا این که بشی

ورت داشت. در مجموع باید   مسعود راحل: به نظر من جهان به این بحران صری

د ، مورد سووال پذیری و بازاندیسیی قرار بگیر  .هر نوع نظام بعد از مدنر

البته عامل   را در سطح جهانی خلق کرده است.  مثبنر  بازاندیسیی  بحران  این 

اط این بازاندیسیی   ، در بُعد وسیعیر فلسفه سیاسی است. و پیش سری بازاندیسیی

 .دیموکراسی  و انتقاد آزاد است

ایط فعلی این است که آیا ما این بحران اقتصادی را در  سووال بنیادی در سری

  
ً
یم. مثلا  حل میکنیم، یا به دیکتاتوری پناه مییر

چهارچوب دیموکراسی پارلمانی

در حالی که آلمان   -در امریکا به شیوه دیموکراتیک حل شد 1929بحران سال 

ی سیاسی خودش به دیکتاتوری هیتلری  پناه برد؛ که از نتایج آن با ذهنیت پاییر

 .آگاه هستیم

ال در سطح جهانی است؛   نتیجه مثبت این بحران شکست مطلق دیدگاه نیولییر

ال ها عقیده دارند که بازار آزاد به هیچ نوع قاعده ورت ندارد زیرا  نیولییر نی  صری

 .گویا بازار آزاد قواعد خودش را خود خلق میکند
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 بنیادی قاعده زدانی 
ٔ
 (  Deregulation ) در دهه های هفتاد و هشتاد، مقوله

ال ها هم از این واژه استفاده نمیکنند  .ورد زبان بود؛ ولی امروز خود لییر

 امریکا   -امروز جهان
ً
متوجه این امر شده اند که بازار به اصطلاح    -و مخصوصا

ورت دارد  .آزاد به قاعده صری

سیاست،   هدف  و  است  سوپرمارکیت  نوع  یک  جهان  ها  ال  نیولییر دید  از 

دیدگاه   نظریه،  این  در  میبینیم،  طوری که  است.  سوپرمارکیت  این  مدیریت 

 در دیدیگاه اقتصادی ادغام شده و دیدگاه سیاسی آزادی خودش  
ً
سیاسی کاملا

 در حو 
ً
از دست میدهد و سیاست مطلقا اقتصادی  به دیدگاه  زه  را در رابطه 

د. به بیان دیگر سیاست معاون اقتصاد میشود  .قیمومیت اقتصاد قرار میگیر

ی سیستم که میتواند سیستم  -«System» از دیدگاه هابرماس، یک تضاد بیر

موجود است. هابرماس   «Lebenswelt » و محیط زیست   - اقتصادی باشد

ند. محیط زیست، محیط   ی میر استعمار سیستم روی محیط زیست حرف  از 

؛ ولی سیستم ها روی منافع   انسانی است؛ با ضابطه ها و ارزش های انسانی

انسانی  اهداف  تحقق  باید  سیاست  هستند. هدف  استوار  اقتصادی  محض 

ی اقتصاد و سیاست با  -باشد ید تضادی  نه تحقق اهداف محض اقتصادی. بیر

 در دیدگاه اقتصادی ادغام شود
ً
 .موجود باشد و دیدگاه سیاسی نباید کاملا

ی   م اجتماعی و تاریحیی میشود. چنیر ی اقتصادیت مطلق، منجر به یک نوع داروینیر

ایط کنونی در سطح جهانی   یت منجر خواهد شد. ما در سری ادغام به نابودی بشی

 .با یک بنیادگرانی تولیدی، طرف هستیم
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م یک سیستم دینامیک است و مثل هر سیستم دینامیک دیگر بحران  ی کپیتالیر

 به تاریــــخ این بحران ها نگاه کنیم
ً
 :تولید میکند. مثلا

 میلادی  1857بحران سال  -1

امریکانی   
کمپنی افلاس  بحران  این   Ohio Life and trust » محرک 

Company »   بود که در رابطه به احتکار سهام به افلاس مالی دچار شد. از

امریکا   امریکا و خی در خارج  در  اقتصادی خی  بحران حوزه های مختلف  این 

متاثر شدند. تاثیر این بحران اقتصادی امریکا آن قدر شدید بود که در این سال  

هٔ مش   33بانک بسته شدند    1415 یان موسسه مالی از بازپرداخت پول ذخیر یر

ات این بحران در انگلستان، آلمان و حتا کشورهای   خویش عاجز ماندند. تاثیر

ی محسوس بود ی نیر ی  .مثل هند و اندونیر

بحران حرف   این  از عواقب وخیم  بود،  بحران  این  انگلز که شاهد  فریدریش 

د؛ ولی بانک های جهانی موفق شدند تا اواخر سال   ی  1858و آغاز    1857میر

 .توازن مالی خویش را دوباره به دست بیاورند

 1873بحران سال  -2

  44در این سال در رابطه به احتکار مالی، ارزش سهام در بعصیی از بانک ها تا  

امریکا   در  تا  شد  سبب  جهانی  مالی  بحران  یافت.این  تقلیل    18000درصد 

بعض کشورهای   بحران  این  به  رابطه  در  افلاس کردند.  اعلام  مالی  موسسه 

 .صنعنر به یک رکورد اقتصادی ده ساله مواجه شدند
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تا   Dow Jons ارزش شاخص  1929در اکتیر سال   -3 درصد    90بازار سهام 

 .تقلیل یافت.  بسیاری از محتکرین تمام ذخایر پولی شان را از دست دادند

درصد، تقلیل یافت. حجم تجارت جهانی تا دو    50تولید صنعنر در امریکا تا  

ی آمد. تاثیر این بحران اقتصادی جهانی در آلمان ی زمان باید    -ثلث پاییر که در عیر

داخت  را هم به متحدین مییی
 .فاجعه  زا بود - خسارات جنگ اول جهانی

سال   رسید  -1933در  قدرت  به  هیتلر  آن  در  وضع    -سالی که  آلمان  مردم 

بود.   داده  دست  از  را کاملا  خودش  ارزش  آلمان  پول  داشتند.  فلاکتباری 

ول شده بود. در این سال   قابل کنیر میلیون آلمانی بیکار بودند.    9انفلاسیون غیر

ین دلایل به وجود آمدن هیتلر در آلمان این بحر   .ان اقتصادی بودیگ از مهمیر

ی سرمایه داری در قرن بیستم قابل   این بحران اقتصادی در رابطه به شکلگیر

نی  نیست. آدم  تعمق است. مساله مداخله دولت در امور اقتصادی پدیدهٔ تازه 

  1759در سال   "Theory of MoralSentiments " اسمیت خود در کتاب

ورت میشمرد. در رابطه به بحران فعلی،   مداخله و مراقبت دولت را یک صری

ی دو دیدگاه   م نیست؛ بل جنگ بیر ی م و سوسیالیر ی جنگ میان دو دیدگاه کپیتالیر

 .درونی سرمایه داری است

ی   1929در رابطه به بحران اقتصادی سال    John Manyard " جان مینارد کییی

Keynes "    اقتصاددان انگلیسی پایان اقتصاد له سفر ) اقتصاد نر لجام ( را

 .اعلام کرد

ی طرفدار مداخله دولت در امور اقتصادی بود. در امریکا حکومت روزولت   کییی

ی را تحت عنوان مورد تطبیق قرار داد. در حقیقت   "New Deal" طرح های کییی
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ی   رهیر ی 
نظریات کییی میلادی تحت  دهه هشتاد  تا  اقتصاد کشورهای صنعنر 

 .میدانست "Keynesianist" حتا ریچار نکسن خود را یک -میشد

"Keynsianism"  بیشیر از نیم قرن دیدگاه مسلط در حوزه اقتصاد غرب بود. 

و هفتاد میلادی در رابطه به مکتب شیکاگو و نظریه های میلتون    60در دهه  

به وجود   "Milton Friedman" فریدمن اقتصاد غرب  در  تازه  نظریه های 

را   اقتصادی  زدانی  قاعده  و  آزاد   
ً
اقتصاد کاملا به  مراجعت  نظریات  این  آورد. 

پیشنهاد میکردند. طرفداران این نظریات در امریکا رونالد ریگان و در انگلستان 

های   اتحادیه  ی  ساخیر نابود  برای  تاچر  مارگریت  بود. کوشش  تاچر  مارگریت 

ی بود. البته مارگریت تاچر و  کارگران ذ غال سنگ تا اندازهٔ زیادی موفقیت آمیر

 .رونالد ریگان از طرفداران سرسخت میلتون فریدمن بودند

ال های آن زمان سخت مورد انتقاد   ی در اقتصاد از طریق لییر
البته نظریات کییی

 Friedrich " مخصوصا اقتصاددان اتریسیی فریدریش اگوست فن هایک   - بود

August von Hayek"    که ده سال در پوهنتون شیکاگو درس داد و میتوان

ال و استاد اقای میلون فریدمن، شمرد  .وی را از سردمداران مکتب نیولییر

« است که   ی ی »هایک« و »کییی مباحثه اقتصادی امروز در حقیقت مباحثه بیر

 .قبل از جنگ دوم جهانی صورت گرفته بود

سال   در  اقتصاد  نوبل  جایزه  اعطای  ارزش    1974شاید  هایک  فریدریک  به 

نظریه های وی را بالا برد؛ ولی امروز بعد از این بحران سیاست اقتصادی غرب،  

ی است  .سیاست مراجعت به نظریات کییی
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ی را منتشی   تصادقی نیست که در این سال مطبوعات آلمان رساله های متعدد کییی

من  . میدانم  ی  آمیر مبالغه  من  را  ی 
ی کییی رستاخیر مقوله  البته  خود    -حتا-کردند. 

ایط اقتصادی و سیاسی تازه جهانی   .اوباما را سمبول مصالحه امریکا میدانم با سری

، سبب شده بود تا قدرت بانک ها به عنوان   ال سه دهه اخیر سیاست نیولییر

نوع   یک  وسعت کسب کند.  باور  قابل  غیر شکل  به  خودمختار  های  قدرت 

مرکزی   »کمیته  یک  مجموع  در  میکرد.  ی  رهیر را   
جهانی اقتصاد  بانکسالاری 

بود  آمده  وجود  به  کمونیست  احزاب  مرکزی  کمیته  شبیه  بدون    -بانگ« 

ت لازم دیموکراتیک. شفافیت ماهیت دیموکراسی است؛ ولی سیستم  شفافی

 .های بانگ در عملکرد شان این شفافیت لازم را نداشتند

ورت مطلق است. یعنی   ایط فعلی مداخله دولت در امور اقتصادییک صری در سری

یا حوزه رای و قضاوت آزاد انسانی باید روی اقتصاد یا حوزه منافع   سیاست 

 نه بر عکس آن -مادی انسانی تسلط داشته باشد

ی پُعد »باید« و »هست« در فرهنگ   از دیدگاه عموم تر باید گفت که تضاد بیر

ی باید وجود داشته باشد  .بشی

دیالکتیک »هست« و »باید« پایان ناپذیر است. تنها در جوامع کمونیسنر بود  

 .که این بُعد »باید« در بُعد »هست« مطلقا حل میشد

عبیدی:  شما به بخش دوم پرسش قبلی که » آیا به نظر شما سرمایه داری   

یت باشد؛ آیا این نوع آینده میتواند مطلوب باشد، یا   میتواند یگانه آیندهٔ بشی
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یت به یک دورنمای دیگر تاریحیی نیاز دارد؟« پاسخ روشن ندادید.   این که بشی

حال به ارتباط دیالکتیک »هست« و »باید«  که شما از آن سخن گفتید؛ اگر  

یم، »باید« هم از نظر شما سرمایه داری است و   سرمایه داری را »هست« بگیر

ی غیر از سرمایه داری باید باشد و  ی  یا میتواند باشد؟ یا این که »باید« چیر

 .راحل: اگر در یک کلمه پاسخ بگویم، پس این پاسخ »نمی دانم« است

اقتصادی،   این فرضیه موجود بود که نظام مطلوب  تا حال در سطح جهانی 

دیموکراسی بازار آزاد است. بازار آزاد یعنی اقتصاد دیموکراتیک. ولی امروز این  

م است، یا این   ی ادف با مودل کاپیتالیر سووال مطرح است که آیا بازار آزاد، میر

م سیستم تسلط کانشن ها و بانک های بزر  ی  .گ استکاپیتالیر

 بازار آزاد را یک اسطوره میپندارد
ً
 .یک اقتصاددان بزرگ امریکانی اصلا

 گفتم پدیدهٔ سبسایدی
ً
ـوی ) طوری که قبلا

َ
ق َـ  ( Subvention=  subsidy=ت

 تولید ذغال سنگ در آلمان در  
ً
در اقتصاد اروپا نقش مهمی بازی میکند. مثلا

 هفتاد و هشتاد میلادی تنها از طریق سبسایدی دولنر ممکن بود؛ چون  
ٔ
دهه

در غیر آن رقابت تولید ذغال سنگ در آلمان در بازار آزاد  با ذغال سنگ واردانر  

 .ناممکن بود

ی امسال قیمت شیر و لبنیات در اروپا    در آلمان  -همیر
ً
ی آمد.    -مخصوصا پاییر

ک یک سبسایدی چند صد میلیون ایرونی را به مالداران  ماه گذشته بازار مشیر

 .اروپانی تصویب کرد

 .فکر میکنم بازار آزاد تنها در افریقا  و افغانستان وجود دارد
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ی واردات و صادرات  در افغانستان در حوزهٔ اقتصادی سووال رابطه و توازن بیر

ین سووال اقتصاد ملی - ی رفته است -یعنی مهمیر  .از بیر

  ( خان  عبدالرحمان  زمان  از  افغانستان  ملی  ثور  1880اقتصاد  تا کودتای   )

 .( یعنی در طول یک قرن یک اقتصاد  مختلط بود1978)

با   این اقتصاد یک نوع مدرنزیشن ابتدانی اقتصادی را به وجود آورده بود که 

 تاسیس بانک ملی  )در سال
ً
( و توسعه  1930کودتای هفت ثور نابود شد. مثلا

 داخلی شد1932آن) تا سال  
ٔ
 .( لااقل سبب تمرکز و تشویق سرمایه

وع    3،5بانک ملی در آغاز با سرمایه دوهزار سهمدار و با مبلغ   میلیون دالر سری

 .میلیون دالر رسید  40سرمایه این بانک به  1948به کار کرد . در سال 

ی سال های   کت    50بانک ملی توانست سرمایه اش را در    1946و    1932بیر سری

سهام سرمایه گذاری کند. در رابطه به این سرمایه گذاری یک نوآوری تدریحیر  

 در رابطه به این سرمایه گذاری، در سال  
ً
در اقتصاد افغانستان پدید آمد. مثلا

کت سهام پنبه تاسیس شد که تولید پنبه را  1936) در شمال افغانستان ( سری

کت    1936به قدر قابل ملاحظه بالا برد. در رابطه به تولید پنبه، در سال   سری

میلیون میر    15به    1950نساخر پلخمری به وجود آمد که تولید آن در سال  

ی میشود. و این سطح تولید برای افغانستان آن زمان قابل ملاحظه   تکه تخمیر

به ارتباط ارقام اقتصادی دیده شود وارتان گرگوریان؛ ظهور افغانستان   ) است

انگلیسی زبان   Vartan Gregorian;The Emergence of =معاصربه 
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Modern Afghanistan: Politics of Reform and Modernization, 

ی واردات و صادرات   .( 1880-1946 بیر اثر گریگوریان میبینیم که  ی  در همیر

ان صادرات   1942- 1880افغانستان در سال های   ی توازن برقرار است و حتا میر

 .بیشیر از واردات میباشد  1340-1337در سال های 

ی   ی صادرات و واردات به کلی از بیر با کمال تاسف امروز سووال ایجاد توازن بیر

، چینانی  
رفته است. امروز بازارهای افغانستان مملو از تولیدات پاکستان، ایرانی

 .و دیگر تولیدات خارخر است

ی میشود اقتصاد    -پالیسی فعلی اقتصادی افغانستان از طریق قضا و قدر تعییر

 .افغانستان کالبدی است با رگ های باز

ی جیر سیستم و آزادی محیط   در سطح عموم جهانی باید گفت که تضاد بیر

 .زیست، ادامه خواهد یافت

بحران کنونی اقتصادی جهان را تکان داده است و دیده شود که جهان از این 

 .آموزد یا نهبحران م

ی اقتصاد حقیفر   و اقتصاد مجازی و یا    -اقتصادی تولیدی   -در مجموع تضاد بیر

 .اقتصاد کازینونی ادامه خواهد یافت

ی دو شیوهٔ اقتصاد سرمایه باید فرق گذاشت    :به نظر من باید بیر

 سرمایه داری صنعنر  -

 (Industrieller Kapitalismus=Industrial capitalism) 
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  سرمایه داری بازرگانی  -

(  Handelskapitalismus=Commercial capitalism ) 

ی تولید میشود و تولید ارزش   بلند رفیر در سرمایه داری صنعنر سرمایه سبب 

اضاقی خلق میکند. در سرمایه داری بازرگانی سرمایه از طریق احتکار ارزش اضاقی  

دارد قمار  به  داری کازینونی شباهت  نوع سرمایه  این  میکند؛ که  مثل   -کسب 

 .اقتصاد دونر 

درست   را  افغانستان  برای  اقتصادی  رشد  مودل  خی  شما  عبیدی:  حمید 

 میدانید؟

مسعود راحل: هسته اصلی سیاست اقتصادی دولت را در افغانستان باید بلند  

بردن تولید و کشف شیوه های مدرن تولید  تشکیل بدهد. عبدالرحمان خان  

  .در پالیسی اقتصادی اش این هدف را تعقیب میکرد

اقتصادی   پالیسی  پژوهشگران  از  دیگری  عدهٔ  و  گریگوریان  به  رابطه  در 

اقتصادی   عبدالرحمان خان تا به هاشم خان را درک میکنم؛ ولی من پالیسی 

 .آقای کرزی را درک نمیکنم

ی   پاییر باوری  قابل  غیر شکل  به  اسلام  در کشورهای  تولید  سطح  مجموع  در 

  - تولید و استهلاک  - است. در این کشورها در رابطه به  ایجاد یک فرهنگ مادی

یا  توانسته اند در رابطه به   ی یا و اندونیر ی زیاد توجه نشده است.  تنها ترکیه، مالیر

ند  .سرمایه خارخر سطح تولید شان را بالا بیر

 »جهان سوم«  
ً
از کشورهانی که قبلا میتوان گفت وضع آن گروه  در مجموع 

 .نامیده میشدند، رقتبار است و روز به روز رقتبارتر میشود
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حمید عبیدی: آیا عادی نیست که چني   وضیعتی  گرایش به چپ را در این  

ومند بسازد؟   کشورها نی 

 به اشتباه چپ کمونیسنر و چپ  سوسیالیسنر  
ً
ا مسعود راحل: در کشور ما اکیر

ی رفته است. به  ادف تلفر میکنند. این ترادف یک قرن است که از بیر را  میر

ی علت لازم است تا روی این مساله مکث کرد  .همیر

است.  دیموکراسی  سوسیال  با  است  ادف  میر م  ی سوسیالیر مفهوم  من،  برای 

ی این دو دیدگاه سیاسی حتا قل از جنگ اول جهانی قابل مشاهده  تفاوت بیر

 .است

در آن زمان سوسیال دموکرات ها گروه های اصلاح طلنر بودند که میخواستند  

مشکلات اجتماعی را به شیوهٔ دیموکراتیک و در چهارچوب دیموکراسی پارلمانی  

 .حل بکنند

حتا   و  تضاد  اساسی،  فرق  ی  لینیر انقلاب«  و  »دولت  مرور کتاب  با  هر کسی 

 .خصومت  کمونیست ها  در برابر سوسیال دیموکرات ها را میتواند دریابد

م واژه  ی ی های مختلف و متضاد از آن استفاده شده سوسیالیر نی  است که در میر

بود. حزب هیتلر »ناسیونال   آغاز یک »سوسیالیست«  است. موسیلینی در 

نام داشت که واژهٔ »نازی«  مخفف آن   م ملی«  ی م« و یا »سوسیالیر ی سوسیالیر

 یعنی »حزب کارگری آلمان« بود که بعد ها (DAP) است.  حزب هیتلر در اول

( NSDPA ) یعنی »حزب سوسیالیسنر کارگری آلمان« نام گرفت. 
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حزب   ( CSU ) امروز  محافظه کارترین  مسیحی«  م  ی سوسیالیر حزب   « یعنی 

خواهر حزب  است که  آلمان  دیموکرات   ( CDU ) سیاسی  حزب   « یعنی 

 .مسیحی« آلمان در ایالت بایرن است

و   ها  ی کمونیست  بیر شدید  مبارزه  یک  بیست   
ٔ
دهه در  ویمار  جمهوری  در 

سوسیال دیموکرات ها وجود داشت. برای کمونیست ها در این دوره سوسیال  

دیموکرات ها دشمن بزرگیر از فاشیست ها بودند. و این خصومت به نفع هیتلر  

 .تمام شد

م پیاده شد، در حقیقت بلشویزم بود   ی  به عنوان کمونیر
آن خی در سطح جهانی

، جریان های   به معنای دقیق اولینافیسنر آن. در حالی که در آغاز کودتای اکتیر

چنی  دیگران  - دیگر  و  اجتماعی  انقلابیون  ها؛  با    -مونشویک  بودند که  هم 

 .سعبیت تمام نابود شدند

مطلقگرانی   مشکل  دیکتاتوری،  های  سیستم  تمام  مانند  م،  ی کمونیر مشکل 

، دیدگاهی  دیدگاهی است. در این سیستم یک حوزهٔ وسیعی از خودکامه   حزنر
ی

گ

 .آیدو شخصی به وجود م 

ده  مطلق به هر دیدگاهی انسان را ابله میسازدسرسیی
ی

 .گ

خودکامه این  از  دارد که  وظیفه  سیاسی  نهادی  چهارچوب  دیموکراسی    در 
ی

گ

ی کند  .سیاسی احزاب و اشخاص جلوگیر

 این خودکامه
ً
 ممکن دامنگیر افراد و احزاب شود؛ ولی در  در آلمان هم مثلا

ی
گ

، اپوزسیون یک قدرت است، پارلمان یک قدرت   این کشور و در اروپای غرنر

م انتقادی یک قدرت است، که میتوانند    ی است، قضا یک قدرت است، ژورنالیر

ی تمایلانر را مهار کنند  .چنیر
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 یک نهاد قدرتمندی است که با استناد به اسناد  
ً
در آلمان »لوی څارنوالی« واقعا

قانون شود، در هر   از  را که مرتکب جرم و تخطی  میتواند هرکسی  و مدارک 

 .مقام که باشد به محاکمه بکشاند

خودکامه  و  از خودسری  ی  جلوگیر برای  توانا  های  م  ی میکانیر دیموکراسی   در 
ی

گ

ی قدرت از طریق نهادها وط ساخیر  .وجود دارند. در واقع دیموکراسی یعنی مشی

از   سیاسنر که  نهاد  هیچ  و  میشود  نامحدود  ان  رهیر قدرت  دیکتاتوری  در 

ی کند، وجود ندارد  .سوواستفاده این قدرت نامحدود جلوگیر

سوسیال دیموکرات ها توانستند در چهارچوب دیموکراسی پارلمانی اصلاحات  

 .عظیمی را در اروپا به وجود بیاورند

در   اند  ی موفق شده  امریکای لاتیر برخی کشورهای  امروز گروه های چپگرا در 

 را به وجود بیاورند
ی

، اصلاحات بزرگ  .چهارچوب دیموکراسی پارلمانی

ین   پریزدینت لولا در برزیل موفق شده است بدون ایدیولوژی و شعار، بزرگیر

 از  پروژهٔ انکشاقی دولنر را برای بلند بردن سطح زنده 
ً
ی پیاده کند. مثلا  دهاقیر

ی
گ

تاو سیر زدهٔ  خشکسالی   
ٔ
منطقه در  دولنر  مستقیم  گذاری  سرمایه   طریق 

(Sertao)  یک سیستم وسیعی از کانال ها به وجود م 
ٔ
آید که میتواند منطقه

ی این منطقه کومک برساند) دیده شود راپور   وسیعی را آبیاری کند و به دهاقیر

 شپیگل، شمارهٔ 
ٔ
 . ( 2009، نوامیر 48مجله

ویلا در عملیه فقرزدانی  
ی ی سان پروژه های تقسیم اراصیی در بولویا و وییی به همیر

فت اقتصادی اقدامات قابل توجه شمرده میشوند  .و پیشی
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ویلا تا به حال توانسته است  خودکامه  ی   البته که دیموکراسی پارلمانی در وییی
ی

گ

 .آقای چاویز را مهار کند

به هر رو، این چند مثال نشانگر آن است که اصلاحات در چهارچوب نظام  

ی   چنیر در  طلب  تحول  وهای  نیر و  است  ممکن  هم  پارلمانی  دیموکراسی 

چهارچونر میتوانند دست به اصلاحات بزنند بدون این که کشور و جامعه را با 

 دچار سازندمصیبت استبداد و خودکامه 
ی

 .گ

ناب   مودل  کشف  جستجوی  در  جهان  امروز  نمیکنم،  فکر  مجموع  در 

 در امور اقتصادی و مالی مداخله  
ً
کاپیتالیسنر باشد. امروز دولت امریکا مستقیما

قابل تصور بود -میکند  .این عمل ده سال پیش غیر

به   بتواند  است که  توجیه  قابل  زمانی  تا  سیاسی  یا  اقتصادی  سیستم  یک 

ود  -احتیاجات مردم پاسخگو باشد ی میر  .در غیر آن سیستم از بیر

ی کرد که شما از دیدگاه   ی نتیجه گیر عبیدی: آیا از این گفتار تان میتوان چنیر

 سوسیال دیموکراتیک به مسایل افغانستان مینگرید؟

است جالب  دیدگاه  یک  دیموکراتیک  سوسیال  دید  البته  دیدگاه    -راحل: 

سیاسی اروپا در مجموع یک دیدگاه سوسیال دیمکراتیک است. ولی -اقتصادی

دیدگاه   یک  به  نیستیم   مجبور  ما  افغانستان  عینی  مشکلات  به  رابطه  در 

یم. در رابطه به تشخیص و حل این مشکلات، ما  نه    ترافرازنده سیاسی پناه بیر

ورت داریم  و نه هم به هایدیگر. مشکلات فعلی افغانستان در سطح  مارکس صری

 .درک ساده شهودی قابل تشخیص است
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افغانستان یک کشور فقر زده و ویران است؛ پس اقتصاد سیاسی افغانستان 

 فقرزدانی و بازسازی استوار باشد. دولت باید در این زمینه طرح  
ٔ
باید روی برنامه

 دولت باید در بارهٔ مشکل آب و 
ً
داشته باشد و این طرح ها را عملی کند. یا مثلا

 .که ندارد   -برق پلان داشته باشد

با   باید  مسایل  همچو  بارهٔ  در  ندارد.  تولیدی  زیربنای  یک   
ً
اصلا افغانستان 

ورت داریم،   کارشناسان حرف زد. برای حل مشکلات زیربنانی ما به کارشناس صری

 .نه به  روشنفکر

نمیکند.   حل  را  ما  دهقان  مشکل  خی گفته،  روشنگری  بارهٔ  در  این که کانت 

ی احتیاج   دهقان ما به آب و  بذر و کود و وسایل کار و گذشته از همه به زمیر

 .دارد

البته کانت و هایدیگر هم در سطوخ باید مطرح شوند؛ ولی این را باید درک  

وظیفه  ها  آن  حل  هستند که  زیربنانی  مشکلات  ما  فعلی  مشکلات  کرد که 

 .کارشناسان است و نه  کار روشنفکر

ورت داریم تا به روشنفکر.    در سطح جهان سوم ما بیشیر به کارشناس صری
ً
اصلا

نیم و   ی در جهان اسلام، در سطح روشنفکری الان یک قرن است که حرف میر

این مباحثات روشنفکرانه هیچ مشکلی را حل نکرده است. پناه بردن به این یا  

وشنفکری هنوز  آن ایزم مشکلی را حل نمیکند. ما شاهد هستیم که در سطح ر 

م استمنا میورزندعده ی  .نی  با مفهوم مارکسیر

عبیدی: پس  کورگره معضله افغانستان به نظر شما کدام است و مسأله اساسی 

 در افغانستان به نظر شما چیست  ؟

 اساسی این است که در حالت حاصری افغانستان ظرفیت هانی را که  با  
ٔ
مساله

ی آن ها یک کشور میتواند کشور باشد از دست داده است   .داشیر
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 ناکشوری است در جستجوی کشور شدن
ً
 .افغانستان فعلا

در رابطه با این سووال که دولت فعلی افغانستان در ایجاد این ظرفیت ها خی   

ی قرار    نیر
کرده، پاسخ این است که کرده های دولت فعلی حتا در حد اقل کاقی

 .ندارد

تا سال   بود  1978افغانستان  کشور دارای   - به معنای واقعی کلمه یک کشور 

ی مرکز و ولایات؛ با نهادهای عقبمانده  استقرار سیاسی؛ داری ارتباط نهادی بیر

 .ولی پایدار

وعیت و قدرت   ی مشی ی رفیر مرکزیت دولت    -مشکل اساسی فعلی افغانستان از بیر

 .مرکزی است

« دولت مرکزی نابود و در رابطه    7در رابطه با کودتای   وعیت سننر ثور »مشی

، عصبیت قبیله  دهات از طریق دولت کمونیسنر
ٔ
نی  و مذهنر  با بمباران ده ساله

 .دوباره رشد کرد

در افغانستان تکوین دولت و در رابطه به آن به وجود آمدن انحصار اعمال  

فزیگ قوهٔ قهریه توسط دولت، تاریــــخ وسیعی دارد. عبدالرحمان خان به شیوهٔ  

در    -یعنی شیوهٔ سعبیت  - خودش ما  امروز  ولی  بود؛  حل کرده  را  مساله  این 

 تاریحیی قبل از عبدالرحمان خان قرار گرفته ایم
ٔ
 .مرحله

من در این جا از مفهوم عصبیت    -نی  و مذهنر عبدالرحمان خان عصبیت قبیله 

را مهار کرد و     -به عنوان یک مفهوم عموم و غیر ابن خلدونی استفاده میکنم 

در رابطه به آن با سعبیت تمام انحصار اعمال قوه قهریه توسط دولت را به  

 .وجود آورد
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ی بانی دولت مرکزی افغانستان است؛ ولی این دولت در   عبدالرحمان خان دومیر

وعیت سننر خودش را از دست داد و در رابطه به آن   1978سال   مبانی مشی

 .نی  رشد کردعصبیت قبیله

م  ما  به  افغانستان  ــخ  تاریــ به  اجمالی  نگاه  به یک  همیشه  ما  آموزد که کشور 

 .انارسیی گرایش داشته است

ی رفت  از بیر
اتوری درانی در رابطه به نفاق و انارسیی درونی  امیی

ً
 .اصلا

یک عنض    -آخرین شاه پرقدرت در افق تاریحیی ما  - در آغاز سلطنت زمانشاه

، ظاهر شد قر  تازه، یعنی کمپنی هند سری
ً
 .کاملا

به هند حمله کند.   تیپوخان  به  برای کومک  آوان میخواست  آن  زمانشاه در 

قر   مسلمان های هند وی را به این حمله تشویق میکردند؛ ولی کمپنی هند سری

توانست با یک مانور سادهٔ سیاسی این خطر را دفع کند. در آن سال ملا مهدی  

د ی  بیر شد که  موظف  ایران  در  قر  سری هند  جاسوس کمپنی  خان  ولت  علی 

 .افغانستان و ایران تضاد را به وجود بیآورد

ی قاجار متعهد شد که در صورت  1814در رابطه به قرار داد تهران) ( دولت خاییر

دیده    -  1814حمله افغان ها به هند به افغانستان حمله کند) قرارداد تهران  

ی انگلیسی؛ صفحات   ( 94-93شود گرگوریان؛ همان میر

یعنی در    -کور شدن زمانشاه در حقیقت کورشدن سیاسی بود در آغاز قرن نزده 

 .حقیقت ما از لحاظ سیاسی نابینا وارد قرن نزدهم شده ایم

 جنگ داخلی مواجه بوده ایم   1879از آغاز قرن نزده تا سال 
ٔ
 :ما با سه مرحله

 جنگ میان رقبای سدوزانی تبار -1
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 مدعیان سدوازنی تبار و محمدزانی تبار  -2
ی  جنگ بیر

 رقبای محمدزانی تبار -3
ی  جنگ بیر

اقتصاد   بر   
ی

بزرگ  
ٔ
و سند، صدمه  کشمیر 

ٔ
منطقه دادن  از دست  اوان،  این  در 

 .افغانستان وارد کرد

در رابطه به سه جنگ داخلی، اقتصاد عض حجر در افغانستان به وجود آمده  

بود. شهرهای بزرگ در افغانستان به دهکده ها مبدل شده بودند و فرهنگ  

ی رفته بود. سطح تولید و استهلاک و تجارت به شکل فلاکتباری   شهری از بیر

ی آمده بود. افغانستان در کلیت آن مبدل شده بود به یک د هکدهٔ آواره  پاییر

ی بدون صنعت و تجارت با یک اقتصاد دست به دهن خیلی از سیاحان    - نشیر

ی تعریف کرده اند  .اروپانی در آن زمان، وضع افغانستان را چنیر

 به اقتصاد افغانستان وارد کرد؛ ولی در  
ی

 بزرگ
ٔ
دو جنگ افغان و انگلیس صدمه

ی کنجکاوی افغان  رابطه به این دو جنگ شعور ملی افغان ها تقویت یافت و نیر

یشن   ی ی قدم های مدرنیر  اولیر
ً
ها در رابطه به اسلحه مدرن برانگیخته شد. اصلا

 نظام بود
ٔ
 .در افغانستان در عرصه

علیخان به هند بریتانوی در سال   سبب یک عده نوآوری    1869سفر امیر شیر

علیخان درهم و برهم بود و   ها در ساحه نظام شد؛ ولی سیاست خارخر شیر

 .سبب نابودی خودش و جنگ دوم افغان و انگلیس شد

فت، بنیادییر و وستیعیر  عبدالرحمان خان در قسمت نوآوری و پیشی اقدمات امیر

 .بودند
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آن خی من در رابطه با تاریــــخ افغانستان به عنوان تز پیشنهاد میکنم، این است  

میلادی یعنی در طول یک قرن از یک استقرار   1978تا    1880که ما از سال  

سیاسی برخوردار بودیم که در رابطه به این استقرار سیاسی یک عده از برنامه  

یشن در شماری از عرصه های  مهم و از جم ی له معارف و اقتصاد   های مدرنیر

 .پیاده شدند

 ملت بودن ما و  
ً
ولی امروز یک قرن بعد ما در وضعی قرار گرفته ایم که اصلا

 .کشور بودن ما مورد سووال قرار گرفته است

نفری به    60000-50000میلادی یک اردوی   1885عبدالرحمان خان تا سال 

ی کند. او عوامل  وجود آورد که میتوانست از هر نوع بغاوت قبیله نی  جلوگیر

ی دولت ساخت و از خودانگیخته  ی کردمذهنر را تابع قوانیر  مذهنر جلوگیر
ی

 .گ

یک دولت مرکزی پرقدرت با ساختارهای    19901به گفته گرگوریان در سال  

ی امنیت راه ها   وکراتیک مرکزیت یافته در افغانستان به وجود آمده بود. تامیر بیر

دوباره منجر به رونق تجارت شد. در کارگاههای دولنر  صنایع ابتدانی توسعه  

ازی و تولید تفنگ و گلوله  پیدا کرده بودند. صنایع ابتدانی مثل چرمگری و بوتس 

 صحت عامه در سال  
ٔ
ی شفاخانه در کابل افتتاح  1890ایجاد شده بودند. اولیر

یشن این دوره دیده شود گریگوریان( ی  .شد ) در رابطه با جزییات مدرنیر

وسیعیر   شکل  به  دولت  اصلاحگرایانه  پروگرامهای  خان  حبیب الله  دورهٔ  در 

 .تعقیب شد

( با تمام استثناأت یک دورهٔ   1919-1901در حقیقت دوره حبیب الله خان ) 

آرامش سیاسی و استقرار داخلی توام با پیاده شدن یک عده  از برنامه های  
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اصلاحگرایانه دولت بود. گریگوریان بانی معارف افغانستان را حبیب الله خان  

 .میداند

در سال   معارف  نطفه1913تاسیس شعبه  معارف ،  توسعه  با  رابطه  در  نی  

 پدیدهٔ محمود طرزی را به  
ً
جدید در سراسر افغانستان به وجود آورد. ما اصلا

امان الله خان مربوط میدانیم؛ در حالی که دوران شگوفانی محمود طرزی و  

 .سراج الاخبار در زمان حبیب الله خان بود

( روی اهمیت  1908حبیب الله خان در نطق معروقی در پوهنتون علیگرهٔ هند )

فت و نوآوری تاکید کرد  .پیشی

تاریــــخ   در  شویم که  آگاه  تا  است  آن  خاطر  به  جزییات  این  روی  من  تاکید 

( قرن  یک  ی  1978-1880افغانستان  یافیر مرکزیت  با  توام  سیاسی  استقرار   )

نی  و مذهنر و انکشاف نسنر معارف و  دولت مرکزی، مهار شدن عناصر قبیله 

 .اقتصاد موجود بود

ی این دوره یک اراده معطوف به نوآوری و تجدد موجود بود.   در سطح رهیر

این دستآوردهای تاریــــخ ارتقانی افغانستان را ما در رابطه به کودتای هفت ثور  

 .از دست دادیم

در رابطه به یک قرن تکوین دولت مرکزی، عصبیت     1978در حقیقت تا سال  

 .نی  مهار شده بودنی  و مذهنر در افغانستان به شکل قابل ملاحظهقبیله

پروبلم   یک  باشد،  مذهنر  پروبلم  یک  که  آن  از  پیش  طالبان  مساله 

است  آواره   -سوسیولوژیک  و  اجتماعی  شدن  ریشه  نر  از  یعنی  نسل  یک   
ی

گ

تکوین جریان  آورد که  به وجود  را  پشتون، ظرفیت هانی  نوجوانان  جوانان و 

 .طالبان را ممکن ساخت.  پاکستان از این ظرفیت ها  حداکیر استفاده را کرد
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در زمان طالبان، افغانستان یک ایالت پاکستان بود و در صورت به وجود آمدن 

دوبارهٔ حکومت طالبان، افغانستان بازهم یک ایالت )اسلام( پاکستان خواهد 

 .شد

ی نفاق داخلی و استعمار   در تاریــــخ افغانستان همیشه یک رابطه دیالکتیک بیر

قر این بود که » از ستلج نباید   خارخر وجود داشته است. شعار کمپنی هند سری

قر دریای ستلج را به    -فراتر رفت« یعنی در آغاز قرن نزده هم کمپنی هند سری

ی هند بریتانوی و افغانستان قبول کرده   بود؛ ولی نفاق داخلی  عنوان سرحد بیر

 آن را فراهم ساخت تا انگلیس ها از »ستلج« فراتر بروند.  
ٔ
در افغانستان زمینه

همسایه  طریق کشورهای  از  افغانستان  در  تباری  تضادهای  هم که  امروز  و 

تقویت میشود بازهم یک عده از روشنفکرمأبان نابخردانه در رأس این تبارگرانی  

 .قرار گرفته اند

عبیدی: برخی ها وجود واقعیت تنوع اتنیگ و تباری و تعدد زبان ها و مذاهب  

 را منشا معضله میدانند؛ نظر شما در این مورد چیست؟

نی   راحل: در افغانستان مشکل اصلی تنوع تباری نه، بل تباریت گرانی است. عده 

، اتحادملی افغانستان و ملت بودن افغان  میخواهند در رابطه به تباریت گرانی

ها را مورد سووال قرار بدهند. این عده بدون شک از طرف کشورهای همسایه  

ی داخلی و عوامل مغرض    - تقویت میشوند ی عوامل خاییر باز هم یک ارتباط بیر

 .خارخر موجود است

از هند تا آسیای میانه و از افغانستان   - تنوع اتنیگ در تمام کشورهای منطقه ما  

ق میانه  در ایران نظر به    - تا سری
ً
و در تمام قاره آسیا و افریقا موجود است. مثلا

ترکتبار هستند. در چند دهه اخیر    35آمار رسمی   میلیون شهروند آن کشور 

ات به زبان ترگ داشته  ترکتباران آذربایجان مشکلات زیادی در ر  به نشی ابطه 
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م زبان  اند. در این ارتباط رضا براهنی اعلامیه ی نی  هم نشی کرد. آذری ها از شونیر

فارسی در منطقه شاکی هستند. به علاوه ایران عرب، بلوچ، لر بختیاری و گروه  

های متعدد دیگر هم دارد. سنی مذهبان ایران هم در زمینه های مختلف با  

 .دشواری و تبعیض مواجه اند

، سندی، پشتون و بلوچ است. ترکیه هم   پاکستان هم مرکب از اقوام پنجانر

اقلیت های زیادی دارد که کردها و مشکل کردتباران و دولت ترکیه بر همه گان 

روشن است. فقطه در این اواخر بود که دولت ترکیه حاصری شد زبان کردی را  

 بپذیرد
ً
 .رسما

ی   ی از نظر تباری ترکیب متجانس ندارند. در روسیه نیر کشورهای آسیای میانه نیر

 میکنندمیلیون ها غیر روسی و مسلمان زنده 
ی

 .گ

بسیار   تنوع  ی  نیر ی  چیر در  حتآ  و  هندوستان  پرجمعیت  و  بزرگ  در کشورهای 

 و مذهنر موجود است
دهٔ تباری، زبانی  .گشیر

 تصور یک ملت متجانس از نظر زبانی و اتنیگ یک مودل اروپانی است که  
ً
اصلا

در سایر کشورها به هیچ وجه قابل تطبیق نیست. و این تجانس در اروپا در  

ی    طول قرن ها با خشونت و سبعیت تمام به وجود آمده است در این جا نیر

برخی  بلژیک و  فرانسه، هسپانیا،  بریتانیا،  کشورهای دیگر    مسایل موجود در 

د. از سوی دیگر کشورهای اروپانی   خالص بودن چنان مودلی را زیر پرسش مییر

 .در رابطه به مهاجرت های تازه تجانس اتنیگ خودشان را از دست میدهند

 نامتجانس است و این  
ً
امریکا در رابطه با تعلقات اتنیگ و تباری یک کشور کاملا

ی موجود است  .عدم تجانس از نظر تعلقات دینی و مذهنر نیر
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و اما در غرب به رغم پدید آمدن برخی گرایش های منفی در میان بخش هانی  

ی تباریت و شهروندی حل   از جمعیت شماری از کشورها، در اساس تضاد بیر

 .شده است

ی رفته است. مفهوم افغان  ی مفهوم افغان و پشتون از بیر در افغانستان ترادف بیر

به یک مفهوم شهروندی مبدل شده است و تباریت های مختلف در این مفهوم  

 .شهروندی سهیم هستند

نی  در افغانستان میخواهند در  قومگرانی در افغانستان یک بیماری است عده

، قومگرانی را پرورش دهند.  روشن است که در این جریان  رابطه به تباریتگرانی

 .ها کشورهای همسایه سهیم هستند

تباریت یک مفهوم    - مفهوم شهروندی یک مفهوم سیاسی است در حالی که 

 مشکل بزرگ فاشیست ها این است که آن ها تفاوت  
ً
اتنولوژیک است. اصلا

اک   اشیر مفهوم  روی  ها  فاشیست  نمیکنند.  را درک  و شهروندی  تباریت  ی  بیر

 .خونی تأکید میکنند

وجود   به  خالص  خونی  تباریت  با  آلمانی  ناب  »نژاد«  یک  میخواست  هیتلر 

بیآورد. همچنان موسولینی میخواست روم و روم ناب را دوباره خلق کند. این  

نی   برنامه ها اساس سیاست های نابودی آور را ساخت و به کشتارهای کتله

 .بینظیر انجامید

هیتلر  طرفداران  از  عده  یگ  میکرد.  رد  را  زبانی  و  اتنیگ  مزج  نوع  هر  هیتلر 

پاک کنند ی  لاتیر زبان  از  را   
آلمانی زبان  و    -کوشیدند  بیگانه  را  زبان  این  چون 

 .استعماری میشمردند
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ی   ی یک عده از پان ایرانیست ها و در رابطه به آن کوشش برای از بیر ی عرب ستیر

بردن واژه های عرنر در زبان فارسی، شباهت به آن برنامه فاشیسنر دارد که  

 .نی  از افغان ها هم از این دیدگاه تقلید میکنندعده

، همانطور یک پدیده تاریحیی است که مزج زبان  مزج زبان فارسی با زبان عرنر

، انگلیسی و فرانسه ی با زبان آلمانی نی . همچنان مزج زبان فارسی و پشتو در  لاتیر

 .زبان دری افغانی ما. و ما نمیتوانیم و نباید این مزج ها را بزداییم

ی بردن کلمات عرنر در زبان فارسی خی فاجعه نی  را خلق  برای درک این که از بیر

میر   آقای   
ٔ
ترجمه ناب«  خرد  »سنجش  تا کتاب  میکند  است، کفایت  کرده 

از   فلسفه کانت  این کتاب،  در  مطالعه کنید.  را  سلطانی  ادیب  الدین  شمس 

به حدی که ناممکن است تا یک    - لحاظ زبانی به سفسطه مبدل شده است

برخی پره گراف  فارسی زبان از طریق مطالعه این کتاب، کانت را درک کند.  فقط  

قابل درک   آلمانی  اصلی  ی  با میر مراجعه  به  رابطه  در  هم  آن  این کتاب،  های 

ی یک عده مقلدین روشنفکرمآب فعال هستند  .است. البته در این رابطه نیر

 اسم افغانستان را مورد  
ً
مضحک تر این که بعصیی از روشنفکر مآبان]...[ اصلا

سووال قرار میدهند؛ در حالی که پاکستانی در رابطه به ذکر نام پاکستان به گریه 

درم آید و میگوید» پاکستان روح من؛ پاکستان قلب من«؛ و روشنفکرمابان  

 نام افغانستان را تحقیر میکنند 
ً
. من از یک ایرانی پرسیدم که آیا  ]...[ ما اصلا

 .«!شما خودتان را تاجیک میدانید، با خشم گفت:»هرگز

بعصیی ابله ها اسم خراسان را به جای افغانستان پیشنهاد میکنند. خراسان یک  

افغانستان در قاموس سیاسی   اسم محلی جغرافیانی است؛ در حالی که اسم 

 .جهان یک واژهٔ جا افتاده است
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 .اصلا این اسم گرانی یک برنامه عقبگرانی جهان سوم است

کشوری که قبلا »رودیشیا« نامیده میشد، امروز »زمبابوی« نامیده میشود.  

 مردم  نمیدانم این تغیر نام خی بهبودی در وضع اقتصادی و اجتماعی و زنده 
ی

گ

 افریقا بود؛ ولی امروز  
ٔ
به وجود آورده است.  »رودیشیا« یک زمان مخزن غله

به   »کانگو«  نام  تغیر  است.  افریقا  ترین کشور  بدبخت  و  ترین  فقیر زمبابوی 

این   مردم  عاید حال  مثبنر  ی  »میانمار« هم چیر به  »برما«  نام  تغیر  و   » »زییر

 .کشورها نساخته است

، تباریت خودشان را به   در افریقای جنونر »زولو«ها با پوست پلنگ و دم شیر

از  جنونر  افریقای  در  زولوها  سیاسی  های  حالی که گروه  در  میکشند؛  رخ 

   
ً
وهای سیاسی هستند. دیکتاتورهای افریقانی و از جمله مثلا ارتجاعی ترین نیر

به رخ کشیده اند تا  »موبوتو« و »موگابه« همیشه یک نقاب تباریت افریقانی   

مردم را فریب بدهند. خوشبختانه نلسن ماندیلا موفق شده است خودش را  

 سالم سیاسی برای  
ٔ
از این تباریت گرانی های مضحک کنار بکشد و یک برنامه

 .کشور خودش پیشنهاد کند

دازند و در نتیجه از مسایل اساسی  انسان های سطحی همیشه به سطح مییی

 .غافل میمانند

 کدام ها اند؟
ً
 عبیدی: و این مسایل اساسی در افغانستان مشخصا

اند زیربنانی  مشکلات  افغانستان  فعلی  اساسی  مشکلات  فقر،   -راحل:  مثل 

آسیا  گرسنه افریقانی  یگانه کشور   
افغانستان کنونی . در واقع 

ی
 و نر خانه گ

ی
گ

 .است
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 در رابطه با راپور اخری ملل متحد، در رابطه به کیفیت زنده 
ً
 افغانستان  اصلا

ی
گ

 .( بعد از سرالیون قرار دارد181در رقم )

ق و یا غرب این نیست که  مشکل اساسی یک افغان در شمال یا جنوب و یا سری

 .به کدام زبان سخن میگوید

ی است.  و  روشنفکرمابانی هم   ایط کنونی یک تفیی ی به مساله زبان در سری پرداخیر

دازند،  آدم های سطحی و   افغانستان به این مسایل مییی
ایط کنونی که در سری

ی اند  .متفیی

اگر امروز به جهان نگاه کنیم، اسم بعصیی از این کشورها را میتوان مورد سووال  

 اسم »بریتانیا -قرار داد
ً
 .«مثلا

ژرمانیک   (Kelten) «بریتون های اولی از قبایل »کلت بودند. یعنی قبایل غیر

که از طریق تهاجم ژرمانیک انگلوساکسون به غرب این جزیره رانده شدند و  

مسکون هستند. یک عده افراد این قبایل به   (Wales) امروز در منطقه ویلز 

« نامیده   ی »بریتونی  مسکون شدند که تا امروز نیر
ٔ
فرانسه فرار کردند و در منطقه

 .میشود

تباریت اصلی بریتانوی ها امروز در حقیقت به انگلوساکسون ها مربوط میشود  

 .و نه به بریتون ها

اگر به تاریــــخ آلمان نگاه کنیم، میبینیم که اسم آلمان در آغاز اطلاق به قبال  

متفاوت از تباریت بایرن   -جنونر این کشور میشد که تباریت مشخصی داشتند

 .ها، پروس ها و ساکسون ها

 تاریــــخ المان با آلمان ها نه، بل با فرانک ها آغاز میشود
ً
 .اصلا
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( سال  به  496در  مربوط  مرونژین  خانوادهٔ  از  یا کلویس  میلادی، کلودویک   )

قبایل فرانک، قبایل آلمانی را مغلوب کرد. از این تاریــــخ به بعد، آلمان مربوط  

اتوری فرانک شد  .به امیی

ش   ، تسلط فرانک ها به شمال آلمان هم گسیر یا کارل کبیر  
در زمان شارلمانی

اتوری شارلمانی که خودش فرانک بود و مربوط به  843یافت. در سال ) ( امیی

شد تقسیم  قسمت  دو  به  یعنی    - خانوادهٔ کارونژین  غرنر  فرانک  یگ کشور 

قر یا آلمان امروزی  .فرانسه و دوم کشور فرانک سری

سال   درا  کنونی   آلمان  قر   843اسم  سری فرانک  اتوری  امیی  )میلادی 

Ostfränkische Reich )   بود. 

میلادی( از آلمان به    936اسم فرانک آنقدر معمول شده بود که حتا اوتو اول )

ند ی  .حیث کشور فرانک ه حرف میر

امروز به کشور شان این اسم    (Deutschland)  آلمان ها خود  میگویند که 

 .خیلی بعدها به وجود آمده است

یونانی ها تعجب میکنند و نمیفهمند که ما چرا به کشور شان یونان  و ترک ها  

قر یونان در  به آن »یونانستان« میگویند. قصه از این قرار است که قبایل سری

نامیده میشدند.  و چون آسیانی ها نخست با این   (Joneu) گذشته ایون ها 

 .قبایل در تماس شدند، نام جز را بر کل تعمیم بخشیدند

امریگو  ) و یک مثال معاصر و هنوز هم جالبیر نام امریکا است، که از نام یک فرد

ایتالیانی   - وسپوخی   نقشه -Amerigo Vespucci :به  و  ایتالیانی  کاشف  نگار 

ی والدسیمولر« آلمانی که کار او ترسیم   (است اخذ شده است.  این نام را »مارتیر

دادند بر این  های جغرافیانی بر پایه اطلاعانر بود که دریانوردان به او منقشه

هایش قاره نهاد؛ زیرا  وی بیشیر اطلاعات جغرافیانی مورد نیاز برای رسم نقشه
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ی علت  را از دریانوردان و همراهان گروه امریگو وسپوخی دریافت م  کرد. به همیر

  .هایش از نام فرمانده گروه برای نامیدن قارهٔ جدید استفاده کرددر نقشه

ی کشورهای دیگر   -و باشنده گان  کشورهای یاد شده   نام کشور شان را   -و نیر

ند؛ ولی در کشور ما یک عده روشنفکرمأب   قبول دارند و آن زیر سووال نمییر

ند. همچنان در چهارچوب این جنگ زبانی   ]...[ اسم کشور ما را زیر سووال مییر

 پوهنتون رد    -دو تباری فعلی، زبان پشتو مورد سووال قرار داده میشو 
ٔ
 کلمه

ً
مثلا

 .میشود

اگر دقیق توجه کنیم، میبینیم که زبان پشتو مملو از کلمات فارسی. به این شعر 

 :رحمان بابا توجه بفرمایید

 که په گنج د شاهی فخر شهریار کا

و په رخسار کا  عاشقانو د دلیر

  ، و طوری که میبینیم در این شعر واژه های فارسی گنج، شاهی، شهریار، دلیر

 .رخسار به کار برده شده اند

نی   شمار کلمات پشتو در زبان دری از پنجاه شصت کلمه تجاوز نمیکند؛ ولی عده

ی جنگ زبانی و مبدل کردن   ]...[ میخواهند از آن به حیث ابزار به راه انداخیر

 .نی  برای نفاق و جنگ داخلی استفاده کنندآن به وسیله

ام را دارم که به هر هموطن دیگر دارم.    من به هموطنان پشتون همان احیر

من واژه گانی چون پوهنتون، پوهاند، پوهندوی... دگروال... و څارنوال  را واژه  

 .گان زیبا میدانم و در رابطه به افغانیتم با این کلمات خو گرفته ام 

نی  ما با پشتون  تا جانی که به زبان ارتباط دارد، فراموش نکنیم که زبان محاوره 

 .ها همیشه زبان دری بوده است و پشتون ها از این بابت شکاینر نکرده اند
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به آن ها   نیستند که کسی  زبان دری کلمات مغولی، ترگ و هندی هم کم  در 

اصیی  ا بر نام » انستیتیوت پولی تخنیک کابل« تا کنون اعیر
ّ
اصیی نمیکند. حت اعیر

شنیده نشده است و کسانی که این نام را عادی میدانند، ولی با نام پوهنتون  

 .خی قرار استدشواری دارند، در آن صورت معلوم است که مساله از 

 

برنامه عقبگرانی جهان سوم   تبارگرانی در مجموع یک  زبانگرانی و  به هر رو، 

 .است

این  حمید عبیدی: و شما هویت را چه گونه تعریف میکنید و در چهارچوب 

 گونه تعریف میکنید؟ تعریف  هویت خود تان را چه 

است افغانی  هم  باز  و  افغانی  من،  ملی  و  سیاسی  هویت  راحل:  نه    -مسعود 

ی دیگر. من اگر بیشیر مشخص بسازم   ، نه تاجیگ و یا چیر
، نه خراسانی افغانستانی

 .پس میتوانم گفت که من یک افغان دری زبان هستم

نظریات    
ً
مخصوصا و  سارتر  نظریات  ها  انسان  در  هویت  رشد  به  رابطه  در 

این مبحث  اند. طرح کردن  امریکانی جورج هربرت مید بسیار مهم  فیلسوف 

 .فلسفی از حوزهٔ این مصاحبه خارج است

به صورت خلاصه باید گفت که یک کودک در روند کسب خودآگاهی و خود  

ی  ساخیر درونی  به  رابطه  در  دارد.  ورت  صری محیط  وساطت  به   شدن 

(Internalisation)  و یا (Verinnerlichung)   محتواهای ویژهٔ یک محیط

 رشد میکند، البته در این جا باید باز هم تذکر داد که رابطه انسان با 
ی

فرهنگ

محصط ویزهٔ خودش یک رابطه یک طرفه نی بل یک رابطه متقابل دیالکتیگ  

 .است
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ی زمان بحث   طرح مساله خود بودن و هویت  در فلسفه سارتر مشکل و در عیر

« مینویسد: » انسان عدم توافق   ی است. سارتر در کتاب »هسنر و نیسنر برانگیر

ویژه،    
ی

یک محیط فرهنگ باشیم که  داشته  باور  اگر  یعنی  است«.  با خودش 

.      «Faktizität»  انسان را میسازد، سارتر به آن
ی

میگوید، یعنی ساخته شده گ

 «Freiheit=freedom» آزادی یا «Faktizität=factuality» در مقابل این

بازآفرینی خود، لایتناهی   به  رابطه  انسان در  دیدگاه ظرفیت  این  از  دارد.  قرار 

است. به این ترتیب ما میتوانیم با خود یک رابطه نفی برقرار کنیم. فروغ فرخزاد  

ند ی  .از تولد دیگر حرف میر

خود »در  بنیادی  مقوله  دو  طرح  ایجاب  سارتر  »برای   (Ansich) «بحث  و 

ارتباط با خود   (Fürsich) .را در این دیدگاه فلسفی میکند (Fürsich) «خود

است.  و این ارتباط متضمن یک فاصله با خود است.  یعنی هویت همآغوسیی  

  ( انسان موجود فاصله ها است  با خود نیست. هایدیگر میگوید  نر واسطه 

 .هسنر و زمان (. انسان یک موجود متضاد است

 :مولانا میگوید

 زین هزاران من و ما 

 ای عجبا من خی منم 

 چون من از دست شدم 

 به ره من شیشه منه

 گر بنهی پا بنهم 

 ...هر چه بیابم شکنم

ی میتواند در رابطه به این بحث جالب باشد  :یک مضاع از شعر شبسیر
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 وجود در کمال خویش جاریست 

ی ها امور اعتباریست  تعییر

 و جریان الگونی است که در مباحث مختلف میتوان از آن  
ی البته تقابل تعییر

 .استفاده کرد

ی را در انسان به وجود م  آورد؛ ولی انسان امکان بالقوه  هویت یک بعدی از تعییر

ی شکنی یک الگوی   ی هستم که تعییر ی را دارد. من مطمیر تغیر و تعدیل این تعییر

 .بنیادی عرفان است

 تقرنر به دیگریت های نام  
مولانا یک انسان دگرگون بوده است. و این دگرگونی

 .ناپذیر است

های   دیگریت  به  مداوم  »تقرب  عنوان  به  را  هیی  پیش  سال  چند  من 

ناپذیر« تعریف کرده بودم؛ و امروز هم  این تعریف را  پیشنهاد میکنم  .تسخیر

در رابطه به این مبحث برداشت دریدا از داستان رمیو و ژولیت برای من جالب  

 .است

تفسیر دریدا از این داستان این است که این عاشق و معشوق در اسارت یک  

 میکنند. رومیو از قوم مونتیگو است  و ژولیت از اسم  تباریت زنده -هویت
ی

گ

 .مونتیگو تنفر دارد

نددر صحنه ی  :نی  از این داستان، ژولیت به رومیو داد میر

ی رومیو، رومیو! توچرا رومیو ای. پدرت را انکار کن، نامت را نپذیر وگرنه به  
َ
ا

 عشقم سوگند یاد کن دستکم تا دیگر من کابولت نباشم 

رمیو و ژولیت هر دو میخواهند از هویت قوم شان فرار کنند، تا به یکدیگر  

قوم هویت  یک  اسارت  در  رومیو  زنده خانواده - برسند.   
ی

ولی  گ میکند؛   
ی

گ
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شود آزاد  هویت  این  اسارت  از  موفق    -میخواهد  ولی  برسد؛  ژولیت  به  تا 

 .نمیشود

 :رومیو میگوید

 نام ندارم 

 تا بگویمت که کیستم

 
ٔ
 محبوب من، نامم نفرت زادستفرشته

 چرا که دشمن توست

 م نوشتمش اگر 

 هزار پاره اش میکردم 

ولی ژولیت نمیتواند فراموش کند که رومیو از خانوادهٔ مونتیگوها است و در  

ند ی  :دل شب فریاد میر

 « ای رومیو، رومیو! تو چرا رومیو ای پدرت را انکار کن؛ نامت را نپذیر »

به هم دیگر   نام و نر هوینر مطلق  رومیو و ژولیت تنها میتوانند در یک نر 

 .این ناممکن است -برسند

 :ژولیت از رومیو میخواهد

 ژولیت! تنها نامت دشمن من است

 :و بعد 

 رومیو نامت را رها کن 

 آه با نام دیگر باش 
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 :رومیو جواب میدهد

 فرشته محبوب من، نامم نفرت زا است 

 چرا که دشمن تو است 

 م نوشتمش اگر 

 هزار پاره اش میکردم 

 :ولی ژولیت اصرار میکند

 آه با نام دیگر باش 

پذیری اش   با وجود جدا شدنی بودن و تفکیک  دریدا مینویسد: » نام رومیو 

نی  تردید در دل ژولیت نبود، وقنر از او تقاضا همواره گوهر او است لحظه

 .«میکرد که نامش را رها کند

تراژیدی مساله این است که هویت تباری مونتگیو جز گوهر شخصی رمیو شده  

این هویت تباری را در خودش بزداید   -است تا به ژولیت    - نه رومیو میتواند 

با    -برسد تباری رومیو را فراموش کند. دریدا  و نه هم ژولیت میتواند هویت 

 .ندسوژهٔ این داستان به عنوان یک پارادیم عموم برخورد میک

عبیدی:  شما  در مورد سهم تنظیم های جهادی به ویژه در دورهٔ پس از سقوط 

حاکمیت حزب دموکراتیک خلق تا رویکار آمدن طالبان، در فاجعه افغانی هیچ 

ی نگفتید؛ آیا آنان هیچ سهمی در این فاجعه نداشته اند و یا این که تعلق   ی چیر

 ست؟خاطر قبلی به مجاهدین سبب سکوت در این مورد شده ا

این مورد   به مجاهدین سبب سکوت من در  تعلق قبلی خاطر من  نه  راحل: 

نخواهد شد. در رابطه به بررسی جنایات جنگ باید یک کمیسیون به وجود  
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آمد و این مسایل را بررسی میکرد. حتا امروز در کمبودیا هم یک کمیسیون م

در  ی کمیسیونی  چنیر چرا  این که  است.  آمده  وجود  به  جنگ  جنایات  بررسی 

سید  .افغانستان به وجود نیامد باید از جلالتمآب کرزی بیی

 .بلی، در این دورهٔ انارسیی جنایات زیادی صورت گرفته که باید بررسی شوند

عبیدی:  شما بالافاصله پس از براندازی رژیم طالبان توسط امریکا، در مورد  

ی بودید؛ آیا هنوز هم   نقش  غرب و به ویژه امریکا در افغانستان سخت خوشبیر

 کم از کم بخسیی از این خوشبینی باقر مانده است؟ 

ی   راحل: بعد از براندازی رژیم طالبان، جهان هم در رابطه به افغانستان خوشبیر

 .بود؛ ولی امروز جهان در رابطه به وضع افغانستان مایوس است 

ی که در افغانستان در این   ی سال سریــــع رشد کرده، فساد مالی دولت    8یگانه چیر

ی  بیر شفافیت  »کانون  راپور  به  نظر   Transparency ) «المللیاست. 

International ) افغانستان از لحاظ مالی بعد از سومالیا فاسدترین کشور ،

این   نمیتوان در  بازسازی را   
ٔ
این وضع فساد مالی هیچ برنامه با  جهان است.  

 .کشور پیاده کرد

وعیت   از مشی انتخابات  از آن حکومت فعلی، در رابطه به تقلب در  گذشته 

وعیت سیاسی،  سیاسی در بُعد ملی و جهانی برخوردار نیست. و این فقدان مشی

 .مبارزه به طالبان را ناممکن میسازد

 نجات ملی برای رهانی از بحران را ارایه  
ٔ
عبیدی: اگر قرار باشد شما  یک برنامه

 دهید،  پایه های اساسی آن  کدام نکات خواهند بود؟
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ورت نیست که ما باز هم یک اعلامیهصادر   راحل: در باره نجات افغانستان صری

افغانستان   مشکلات   گفتم  -بکنیم. 
ً
قبلا عادی    -طوری که  فهم  سطح  در 

 .شهودی قابل درک هستند

ی بردن کثافت هوا    کثیف است. دولت در رابطه با از بیر
ً
 هوای کابل کاملا

ً
مثلا

 .نی  در دست استخی پروژه 

ی ترین سطح تولیدی قرار گرفته ایم. دولت برای   پاییر ما در سطح جهان، در 

 .بلند بردن سطح تولید زراعنر و صنعنر خی اقدام کرده است

ی ترین سطح تولید و استهلاک انرژی قرار گرفته ایم،    در پاییر
ما در سطح جهانی

 .کوشش های دولت در تولید انرژی خی میتواند باشد

را روی دست   برق  تولید آب و  پروژه های  ده  به طور سریــــع و گسیر باید  ما  

یم. طرح پروژه های تخنیگ برای استفاده از منابع وسیع آب افغانستان  بگیر

 .برای آبیاری و تولید انرژی، زمینه رشد زراعت و صنایع را فراهم میسازد

ی دوبارهٔ صنایع  نساخر در پلخمری و گلبهار و در رابطه با آن   آیا فعال ساخیر

 سی و چهل 
ٔ
کشت پخته در افغانستان کار ناممکن است؟ این کار که در دهه

 در افغانستان ممکن بود، حالا چرا باید ناممکن باشد؟

باید در استخراج  افغانستان  یم. دولت  بگیر را   مساله استخراج معادن 
ً
یا مثلا

یا کمپنی های   به کشورهای خارخر و  این که معادن را  د، نه  معادن سهم بگیر

یم دولت باید   -خارخر بفروشد. طور مثال استفاده از معدن مس عینک را بگیر

ظیم ملی  سهیم میبود.  حد اقل پنجاه فیصد در پروژهٔ استفاده از این منبع ع

 چینانی اتهامانر در  مورد  
ی معدن با یک کمپنی در رابطه به عقد قرار داد همیر

قرارداد   طرف  این که کمپنی  دیگر  سووال  است.  شده  مطرح  رشوت  اخذ 

این معدن استفاده خواهد کرد و پولی را که  چه از  ایطی  گونه و تحت خی سری
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گونه در بازسازی افغانستان استفاده آورد چهدولت از این منبع به دست م 

 .خواهد شد

کت   به هر رو،  به باور من فروش دربست معادن به این یا آن کمپنی و یا سری

بوده   هم  دیموکراتیک  نیست  شفاف  چون  و  نیست  شفاقی  سیاست  خارخر 

 .نمیتواند

در مجموع فکر میکنم که دولت در رابطه با مشکلات بنیادی افغانستان ابتکار 

 در دست نداشته است - عمل را از دست داده است
ً
 .یا این که ابتکار را اصلا

حکومت کنونی مساله دفاع و رفاه افغانستان را دو دسته به غرب تقدیم کرده   

دازد؛ ولی این دیموکراسی طوری که در رابطه   و در کابل به دیموکراسی بازی مییی

 دیموکراسی نیست
ً
 .با تقلب در انتخابات واضع شد، اصلا

با پرسش این که چرا شما به فلسفه رو  سووال: آقای راحل گفت و شنود را 

آوردید، آغاز کردیم و در پایان هم برای خواننده گان آسمانی جالب خواهد بود  

که از خود شما بشنوند که شما خی تعریفی را برای فلسفه پیشنهاد میکنید و  

 فکری تان کدام فلاسفه برای تان اهمیت داشته انددر زنده 
ی

 .گ

ین و بنیادی ترین  بُعد بازاندیسیی است. به   جواب: فلسفه در حقیقت وسیعیر

نطر کانت فلسفه علم مطالعه نهانی ترین اهداف خرد انسانی است. این خرد  

ی شوند  باید تعیر
 .انسانی باید تعریف و اهداف انسانی

در حقیقت یک افق سووالی    -خی علوم طبیعی و خی هم علوم اجتماعی  -علوم

ی شده دارند  .تعیر

افق سووالی رواشنشناسی، روان   افق سووالی جامعه شناسی، جامعه است؛ 

 .است؛ سووال های اساسی علوم طبیعی هم به حوزهٔ طبیعت محدود میشوند
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و اما، افق سووالی فلسفه محدود نیست. امروز سووال هانی مثل »هسنر و 

«  یا »هسنر و زمان« را تنها در فلسفه میتوانیم مطرح کنیم  .نیسنر

 اگر به مارکس نگاه کنیم سووال های متعدد مارکس به جامعه شناسی 
ً
یا مثلا

وند. سووال های متعدد دیگر   ند؛ ولی از جامعه شناسی فراتر میر ارتباط میگیر

در   وند.  میر فراتر  اقتصاد سیاسی  از  و  ند  میگیر ارتباط  اقتصاد سیاسی  به  وی 

اقتصاد سیاسی آن عض   انتقاد روی    - از دیدگاه فلسفی حقیقت دیدگاه وی، 

 .است -یعنی دیدگاه وسیعیر از دیدگاه اقتصاد سیاسی

ند، این سووال فلسفی است ی  حرف میر
 وقنر مارکس از جوهر انسانی

ً
 .مثلا

مفهوم »کار« در فلسفه مارکس تنها یک مفهوم اقتصادی نه، بل یک مفهوم  

مبارزه   علاوه  به  »ریکاردو  مارکس  حرف که   این  بنابرآن  است.  ی  نیر  
فلسفی

 یادآور شده ام، این دیدگاه  
ً
« است، اشتباه است. البته طوری که قبلا طبقانر

 به دیکتاتوری میانجام
ً
ا  .دفلسفی ]دیدگاه فلسفی مارکس[، جیر

علوم   چهارچوب  در  میکند که  مطرح  را  هانی  سووال  مجموع  در  فلسفه 

. سووال روی    -نمیگنجند   سووال روی واقعیت حقیقت، هسنر و نیسنر
ً
مثلا

سید   بیی امروز  وقنر  است.  فلسفی  سووال  یک  هنوز  چیست،  تفکر  این که 

فلسفی   سووال  یک  سووال،  این  میانجامد،  به کجا  تخنیگ  تمدن  سرنوشت 

 .است

، سیاسی و تاریحیی را مورد سووال  
ی

در مرحله دوم،  فلسفه بدیهت های فرهنگ

هٔ نفی را پرورش   قرار میدهد و در رابطه به این بدیهت های قبول شده یک گسیر

 .میدهد؛ که این در واقع میتود سقراط بود
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ب المثل آلمانی میگوید: »هیی از بدیهت، معما میسازد«. این حرف را   یک صری

: مفهوم »سیاست« در جهان امروز آن  
ً
در مورد فلسفه هم میتوان گفت. مثلا

یت   اکیر چیست.   سیاست  سد  نمییی دیگر  کسی  که  شده  بدیهی  قدر 

این مفهوم   فلسفه  دارند.  از سیاست  امروز یک درک شهودی  سیاستمداران 

 . را مورد سووال قرار میدهد و یک نوآوری تعریفی را ممکن میسازدبدیهی

ی این مساله من یک مثال میدهم.  ما در این اتاق نشسته  برای روشن ساخیر

ی است«. این جمله از لحاظ   ی اشاره میکنم و میگویم: »این میر ایم. من به این میر

 .فلسفی قابل سووال است

« یک مفهوم کلی است» ی ی در همه    - میر ؛ میر
هٔ زمانی و مکانی ی در هر گسیر یعنی میر

این جا« است و این  -جا و همه وقت. ولی، موقعیت فعلی من، موقعیت»حالا

»حالا موقعیت  در  حاصری  ی  یک  -میر با  ما  پس  است.  جزنی   
ی میر یک  جا«  این 

ی  -مفهوم کلی ماورای موقعیت »حالا زمان با  این جا« طرف هستیم؛ و در عیر

این جا« . پس درک شهودی و حتا دیدن  -یک پدیده جزنی در موقعیت »حالا

ی متضمن ترکیب یک امر کلی و یک امر جزنی است. کانت به این پدیده،   این میر

ی یک امر جزنی در یک امر کلی ساختار   ترکیب شهودی میگوید. مشمول ساخیر

د سووال است.  قضاوت است؛ ولی در فلسفه حتا این مفهوم »این« هم مور 

قلمداد میشود؛    «Demonstrator» از لحاظ فلسفه زبان، مفهوم »این« یک

 .که حل این مساله متضمن مباحثه وسیعی است

در مجموع پدیدهٔ بدیهیت مساله مهمی در فلسفه است. هوسرل و هایدیگر به  

 .این مساله پرداخته اند
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در علوم از تعریف استفاده میشود؛ بدون این که پدیدهٔ مفهوم مورد بازاندیسیی  

د  .قرار بگیر

در ریاصیی از مفهوم عدد استفاده میشود؛ بدون آن که عدد در ماهیت آن در  

د  .این علم مورد سووال قرار بگیر

یعنی برابرایستادهای -در فلسفه برابرایستادهانی مثل تعریف، مفهوم و یا عدد

بدیهی  
ً
»فلسفه«   - ظاهرا در کتاب  هوسرل   

ً
مثلا ند.  میگیر قرار  سووال  مورد 

مفهوم   روی  بازاندیسیی  و  میدهد؛  قرار  سووال  مورد  را  عدد  مفهوم  حساب 

 .»مفهوم« در فلسفه ادرنو نقش مهمی بازی میکند

علوم طبیعی از میتودهای علمی استفاده میکنند، بدون آن که خود این میتودها  

را مورد بازاندیسیی قرار بدهند. علمای بزرگ از جمله انشتاین، ماکس پلانک  و   

گ  برای درک میتودهای علمی خودشان به فلسفه مراجعه کرده اند  .هایزنیر

 اساسات علوم است )دید قبلی  
ٔ
این تعریف که فلسفه عبارت است از مطالعه

حوزهٔ   ی  ساخیر محدود  برای  است  ها( کوشسیی  نیوپوزیویست  و  وینی   
ٔ
حلقه

فلسفه. این عده فلسفه را معاون علوم قلمداد میکنند. البته این تعریف تقلیل  

ان میکند. برعکس »مکتب  نابود  را  فلسفه  انتقادی  ارزش  این یافته،  تقادی« 

ین کیفیت فلسفه میداند  .ارزش انتقادی را مهمیر

به نظر من مهم است که مار روی چهار سووال اساسی فلسفه که کانت آن ها  

نی  روی »منطق« مطرح کرد توجه کنیم. این چهار سووال عبارتند  را در رساله 

 :از

ی را میتوانم بشناسم  -1  خی چیر

 خی کاری باید بکنم  -2
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 خی امیدی میتوانم داشته باشم -3

 انسان خی است  -4

م بینیم که سووال اساسی کانت مربوط  میشود به فلسفه شناخت. و سووال  

انسانشناسی  به  میشود  منجر  چهارم کانت   سووال  اخلاق،   
ٔ
فلسفه به  دوم 

 .فلسفی که به نظر من یگ از با ارزش ترین مکاتب فلسفی است

در رابطه به دو سووال اول کانت باید روی این مساله تاکید کرد که بُعد نقد و  

 معیاریت را  
ٔ
سووال و بازاندیسیی در فلسفه نه تنها ساحه شناخت، بل ساحه

د  .دربر میگیر

این که تمدن و فرهنگ انسانی در کدام جهنر حرکت میکنند، سووالی است که  

 .در علوم مثبته مطرح نیست و نمیتواند باشد

 ، بل انتقاد معیاری(Kognitive Kritik) انتقاد فلسفی نه تنها انتقاد شناخنر 

(Normative Kritik )   نقد پوپر  نقد کارل  هابرماس  دیدگاه  از   
ً
مثلا است. 

شناخنر است و نقد ادرنو، نقد معیاری. ولی هدف نقد فلسفی از سقراط تا 

 .دریدا، مبارزه با جزمگرای در حوزهٔ عینی و ذهنی است

 و تاریحیی  
ی

 یادآور شدم، ما در یک حوزه بدیهت های کلی فرهنگ
ً
طوری که قبلا

 میکنیمزنده 
ی

بدون این که این بدیهت ها را مورد سووال و بازاندیسیی قرار   - گ

 .بدهیم

ی های   به گفته برتراند راسل، ذهن انسان در حالت عادی در یک حوزهٔ تعییر

های   و گرایش  ها  زندانی عادت  انسان  عادی  دارد. ذهن  قرار  بدیهی و جزم 

 .خودش است



 

 
ٔ
 ه یزاو  نیاز ا                                                                    [119]صفحه

                                                               

ی ها و جزمیت ها زنده   از تعییر
، ذهن انسان در زندانی   بدون بازاندیسیی فلسفی

ی
گ

 .میکند

، ذهن را از سلطه جزمیت ها آزاد میکند . راسل از شکاکیت  شکاکیت فلسفی

ند ی  .های رهایبخش حرف میر

فلسفی  های  »ضمیمه  در کتاب  هایدگر  ی  مارتیر  Beiträge zur)«به گفته 

phlosophie)  انسان را محدود میسازد و مانع ،  جهانبینی در مجموع ذهن 

تجرنر میشود. در حقیقت کتاب »هسنر و زمان«  کوشسیی   امکانات جدید 

ی فلسفی  مثل ابژه، سوبژه، صورت، محتوا   ی از الگوهای متعییر
است برای فرارفیر

ها هایدیگر خود به  جهانبینی مزخرقی گرایش پیدا    .کردو امثالهم.  و اما پسانیر

ی   در فلسفه فوکو، لاویناس و دریدا روی تقرب به دیگریت های ماورای  تعییر

 .های بدیهی و مسلط تاکید میشود

در مجموع فلسفه در غرب  عاملی بوده برای پرورش شک، تردید و بازاندیسیی  

و عامل بزرگ نوآوری. البته جزمگرانی فلسفی هم یگ از مریصیی های فلسفی 

 .بوده است

در حوزه فلسفه اسلام هم، فلسفه  به شیوه های مختلف تعریف شده  که  

من به عنوان مثال از تعریف ملاصدرا یادآور میشوم. این تعریف در رابطه به  

انی داشته است، ولی  دیدگاه فلسفی اسلام در عض ملا صدرا اهمیت به سری

ی چه   تعقل فلسفی گونهامروز نمیتواند معیاری باشد برای تعیر
ی

با وجود آن    -گ

 دید فلسفی  گونهکه بعصیی از نکته های این تعریف میتوانند در رابطه با چه 
ی

گ

 :موجه باشند. صدرا مینویسد

ف آن علم » ی آن و غایت و سری بدان که    در تعریف فلسفه و تقسیم نخستیر

شناخت   و  معرفت  سبب  به  انسانی  نفس  استکمال  از  است  عبارت  فلسفه 
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و حکم به وجود آن ها از روی تحقیق    -آن گونه که هستند-حقایق موجودات

، نه از روی گمان و تقلید و پندار ی به مقدار طاقت و   - و ثبوت، همراه با براهیر

انسانی  توان    -وسع  قدر  به  را نظمی عقلی،  فلسفه، عالم  اگر خواهی گویم:  و 

تا  تشبه به باری تعالی حاصل آید، و چون ی میبخشد  انسان موجودی    بشی

ش به هم رسیده: صورت معنوی امر، و   ی است که همچون معجون از  ... آمیر

، و نفسش دو جهت تعلق و تجرد دارد، از روی حکمت، حب   ماده خ خلفر

قوه   آمدن دو  با صلاح  نشأ  نظری    - ساختار دو  به دو قسم میشود:  منقسم 

 .اجوی(تجردی، و عملی تعقلی ) کتاب اسفار اربعه ترجمه محمد خو 

ولی در جهان امروز گفته های یک عده از فلاسفه معاصر میتوانند معیارهانی  

 برتراندراسل در گونهرا ارایه بدهند در رابطه به چه
ً
. مثلا  کیفی تعقل فلسفی

ی
گ

کتاب پروبلم های فلسفه در بارهٔ ارزش های تعقل فلسفی مینویسد: »برعکس  

ی کیفنر میباشد که ماهیت تعقل فلسفی را تشکیل  ارزش فلسفه در عدم یقیر

 .میدهد

، تحول کیفنر را در خود احساس نکرده، انسانی  
انسانی که از طریق تعقل فلسفی

نی  حرکت میکند. ذهن این انسان در  است که در سیر حیات در زندان محدوده 

و محدودهٔ    (Common Sense ) نی  از پیشداوری های عقل متعارفمحدوده 

عادات مسلط فکری زبان و یا ملت خودش حرکت میکند، بدون این که در او 

، محدود و   ی ی انسان جهان متعییر خرد بازاندیشانه رشد کرده باشد. برای چنیر

) ی آلمانی سد« )برتراندراسل، پروبلم های فلسفه، میر  بدیهی به نظر میر

 *** 

 برگشت به فهرست مندرجات 
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وی سال  25  2009فیر
 

 با   سخت  در مورد گفت و شنود 
 سخیداد هاتف

یگانه شمارهٔ   ی و  نخستیر در  است!«، که  »اینجا مخفی گاه دشمن  با خواندن 

شدم. گرچه   آشنا  هاتف  سخيداد  نام  با  بود،  شده  منتشی  »افرند«  مجله 

»افرند« پر بود از پرآوازه ترین نام ها، ولی مرا نه نام نویسنده، بل عنوان نوشتار  

تا پا چند بار زیر و  به سوی »مخفیگاه دشمن« کشانید. آن »مخفیگاه « را سر 

مگر ممکن بود کسی که پیش از آن نام هم از او در رسانه ها به    -زبر کردم  

چشمم نخورده بود و حتا استادان سرشناس ادبیات ما هم او را نمیشناختند،  

 !این مطلب را نوشته باشد؟

مقاله چنان یک دست بود که نمیشد گمان کرد کسی رفته و از متفکران و ادبای 

بزرگ مفکوره ها و گفته هانی را گرفته و با هم سرش کرده و به نام خود منتشی  

 .ساخته است

مندیم به نبشته و  نی  »مخفی گاه دشمن«، علاقهبا جستجوی چندین مراتبه

با آسمانی   نویسندهٔ آن بیشیر شد. کوشيدم نشانی وی را بيابم و همکاريش را 

دوستان   لطف  روی  از  آمد،  امريکا  به  هاتف  زمانی که  بالاخره  جلب کنم. 

از وی  داشتم  هاتف  با  ی صحبنر که  نخستیر همان  از  يافتم.  را  وی  ک، 
مشیر

 »اینجا مخفی  
ٔ
ی ديجيتال مقاله گاه دشمن است!« را برای نشی در  خواستم تا میر
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، بفرستد. ماجرای آن نوشته به جای خودش، ولی هاتف از همکاری با   آسمانی

 .گرخی این همکاری مد و جذرهانی داشت  -آسمانی دریــــغ نکرد

ی کار بسیار نتوانسته است در موقع   باری هاتف برایم نوشت که به دلیل داشیر

معینه مطلنر را که وعده کرده بود بفرستد. من در پاسخش نوشتم: »...اگر من 

امکان میداشتم و شما هم موافق میبوديد چنان میکردم که کار شما تنها مطالعه  

مینو  میداشتيد  ی که کار 
تا هم وقنر باشد؛  ی  نوشیر بيکار  و  ی که 

شتيد و هم وقنر

با هر آن خی هاتف مینویسد من   این به آن معنا نیست که  البته  میبودید«. 

اگر هم با وی اختلاف نظرهای   موافق هستم؛ ولی هاتف کسی است که به 

ید.   ی بحنر بهره بیر جدی داشته باشید میتوانید با او به بحث بنشینید و از چنیر

هانی انگشت  گاهی او حرفهانی میگوید که شما  
ی میخواستید بگویید . گاهی بر چیر

 .میگذارد که پیشیر هم پیش چشم شما بوده، اما متوجه آن نشده اید

به هر رو، باری کسی از هاتف انتقاد کرده بود و نر پرده انتقاد کرده بود. کسی  

هم از روی محبت به هاتف برخاسته بود و برای دفاع از هاتف با تندی تمام،  

آن   دیگر هاتف نوشت که  این که روز  بود. و جالب  را رد کرده  انتقادات  آن 

شناخته است و انتقاداتش از انتقاد کننده وی را از قدیم و از بسیار نزدیک می 

 چنان بوده است که انتقاد  
ً
هاتف به جا بوده است؛ چون وی در گذشته واقعا

ی انتقاد   ی صداقت و چنیر ی از ما چنیر
کننده نوشته است... و ایکاش شمار بیشیر

 .پذیرنی میداشتیم

امریکا   در  است. هاتف  پراگنده   گینر 
ٔ
به شش گوشه را  ها  افغان  ما  مهاجرت 

است و من در آلمان و به رغم همکاری چندین ساله ما تا هنوز همدیگر را از  
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برای   فرصت کاقی  ی  نیر ما   
تیلفونی به گاه  های گاه  ایم. صحبت  ندیده  نزدیک 

ی بود که فکر کردم اگر منی که   شناسانی شاید و باید فراهم کرده نتوانست. همیر

پیوسته با هاتف در تماس هستم هنوز وی را خوب نشناخته ام، پس به احتمال  

ی نه تنها هاتف، بل شای د بسیاری از همکاران دیگر  بسیار خواننده گان آسمانی نیر

ی چنان که شاید و بایدنمی شناسند. و فکر کردم که یگ از دشواری   آسمانی را نیر

ی امر باشد که از همدیگر شناخت شاید و باید نداریم   های ما شاید ناسیی از همیر

متقابل   از درک  مانع  داریم که  پیشداوری هانی در مورد همدیگر  و شاید هم 

 .میشوند

از هم  افغان ها را متاسفانه بسیار  ما  بلی به باور من جنگ روانی دراز مدت 

بیگانه ساخته است. نادرست نخواهد بود اگر بگوییم جنگ روانی دل و دماغ  

ی دلیل ما در سلسله   ما را به »مخفیگاه دشمن« مبدل ساخته است. به همیر

خا دارای  های  با شخصیت  را  شنودهانی  و  زاویه« گفت  این  ها،  »از  ستنگاه 

پیشینه ها، اندیشه ها، دیدگاه ها و گرایش های گوناگون انجام خواهیم دید،  

تا مگر از این طریق در حد امکان زمینه ها و امکانات را برای غلبه بر نتایج و  

 ویرانگر و غلبه بر پیشداوری هانی که مانع از روابط سالم  
پیامدهای جنگ روانی

ی هر  میان روشنفکران افغان میگردند  ، فراهم بسازیم. باور دارم که با فروریخیر

« میتواند ایجاد شود
ی

 .»دیوارپیشداوری«، یک »پل همبسته گ

گفت و شنود با هاتف که اینک به خدمت تان تقدیم میگردد، نشان داد که  

حتمی نیست کسانی که دیروز در دو سوی خط استقطاب قرار داشتند، امروز  

با   با آشنانی بیشیر  هم میان شان برزخ های عبور ناپذیر موجود باشد. و من 
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نویسندهٔ  »مخفیگاه دشمن«، کسی را یافتم که کم از کم میتوانم بگویم هردوی  

ک داریم ... تا نظر   ما برای آیندهٔ میهن و ملت مان آرمان ها و آرزوهای مشیر

 .شما خی باشد

ی   ی به هیچ پرسسیی سرباز نزد و نیر شایان یادآوری است که هاتف از پاسخ گفیر

گرخی گاهی پرسش ها به »مرزهای سرخ« نزدیک میشوند، ولی او حتا یک بار  

ی سبب جا دارد که از این بابت   هم از خود اثری از ناراحنر بروز نداد؛ به همیر

 .از وی ابراز سپاس بنمایم

 *** 

 برگشت به فهرست مندرجات 
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وی  28  2009فیر

 گفت و شنود ویژه  با سخیداد هاتف 

 آینده را نباید قربای  گذشته کرد 

 

حمید عبیدی:  اگر محل و زمان تولد را انسان میتوانست انتخاب بکند، شما  

 در کجا میخواستید چشم به جهان بگشایید و در کدام زمان ؟
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سخیداد هاتف: برای پاسخ دادن به این سوال باید بتوان در جانی فراتر از نیک  

 مکان 
ٔ
و بد ایستاد )در موضعی سوم و شاید در پایان ِ تاریــــخ( و دست به مقایسه

ی امکانی برای من فراهم نیست. نگاه ِ من چنان  ها و زمان ها زد. اما دریغا که چنیر

 زنده 
ٔ
 من است که برای ساده ترین قضاوت ها هم به  آلوده به زمانه و زمینه

ی
گ

ی که   ی زمانه و زمینه سخن میگویم؛ به بیانی دیگر، این فیلیر ی همیر
ناگزیر از میر

ی   ی آگاهی از وجود چنیر بر چشمان من هست تا ابد نازدودنی است. خود ِ همیر

ی بر نگاه ِ انسان، کار قضاوت را سخت تر میکند. فرض کنید من بگویم   فیلیر

ستم چند قرن پیش و در زمان مولانا جلال الدین در بلخ به دنیا بیایم.  میخواکه  

این خواست ِ معاصرت با مولانا جلال الدین و استفاده بردن از محضی او کاملا  

آلوده به یک تحول تاریحیی است. آن تحول تاریحیی این است: من حالا که پس  

 شهرت جهانی مولانا آثار ِ او را  
ٔ
و تفاسیر ِ آثار او را میخوانم  از چند قرن در سایه

و برای خواندن آثار او میتوانم از چندین روش مدرن استفاده کنم، فراموش  

 میکردم ای بسا که به مولانا اصلا اهمینر  میکنم که اگر در زمان مولانا زنده
ی

گ

 این مزایای  
ٔ
نمیدادم و ای بسا که خودم کاملا نر سواد میماندم و در نتیجه همه

یا آمدن را از دست میدادم. یعنی اگر بگویم که من میخواستم معاصر  دیر به دن

ایط ِ عضی زنده   من است. در  مولانا باشم، این خواسته کاملا آلوده به سری
ی

گ

ح: من میخواهم معاصر مولانا بوده   اینجا در واقع پارادوکسی هست. به این سری

ی خواسته  ی عض ِ  باشم، اما برای این که بتوانم چنیر نی  داشته باشم باید در همیر

ی عض و در پرتو دانش معاصر و امکانات  حاصری زنده   کنم. چون فقط در همیر
ی

گ

امروز است که میتوانم اهمیت مولانا را این گونه ببینیم که میبینم. در نتیجه 
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سد که برای این که بتوانم " خواهش ِ معاصرت با مولانا" را   کار به این جا میر

ی عض ِ حاصری زنده   کنمداشته باشم، باید در همیر
ی

 .گ

ی مثال مولانا استفاده کرد. کسی که فکر   در مورد مکان تولد هم میتوان از همیر

میکند متولد شدن در انگلستان قطعا بهیر از متولد شدن در افغانستان است، 

ی مولانا جلال الدین بلحیی   باید بداند که متولد شدن در انگلستان یعنی از همیر

انگلستان در  آمدن  دنیا  به  البته که   . ی شسیر از   دست  شدن  مند  بهره  یعنی 

نفر  دو  این  از  یک  به کدام  است  بهیر  بدانید که  بخواهید  اگر  اما   . شکسپیر

 عمیق داشته باشید، باید عینک تان را بیندازید. اما این کار را  
ی

سی فرهنگ دسیر

ی را از پشت ِ عینک ِ فرهنگ، تاریــــخ،   نمیتوانید. شما مثلا افغان اید و همه چیر

تجربیات خرده  و  حتا  زنده   زبان  دریدا  ژاک  میبینید.  افغانستان  در  خود   
ی

گ

 جهانی حقوقر بشی را در آمیخته به ملیت آدم ها میداند  
ٔ
مفاهیمی چون اعلامیه

ح اش اینجا نیست   .که جای سری

حمید عبیدی: آیا از دورهٔ کودگ تان راصیی هستید و یا این که گاهی آرزو میکنید  

ی میشد؟   کاش کودگ تان طور دیگری سیی

سخیداد هاتف:  گاهی که در این باره فکر میکنم تلخکام میشوم. با خود میگویم  

ی به کتاب و امکانات   سی بیشیر ی میداشتم و کاش دسیر که کاش معلمان بهیر

 به من  آموزسیی بهیر میداشتم. میگویم کاش کسی میبود و از همان دو ساله
ی

گ

(  یاد میداد. وقنر    یا عرنر
) و ترجیحا انگلیسی، فرانسوی، آلمانی یک زبان خارخر

یاد م  را  به  هایم  و درس  ننشستم  هم  روز  یک  حتا  دورهٔ مکتب  در  آورم که 
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نخواندم، افشده میشوم. من استعداد سرشاری داشتم، اما تباه شد. "داشتم"  

اش بیان یک واقعیت است )نه ابراز یک توهم ِ خودبینانه( و " تباه شد" اش  

اف تلخ  .یک اعیر

حمید عبیدی: از خاطرات دورهٔ طفولیت تان کدام ها برای تان دردناک ترین و  

 کدام ها خواستنی ترین اند؟ 

ی گوش تان را    پر طنیر
ی

سخیداد هاتف: گاهی شده است که صدای آزارندهٔ زنگ

  بیازارد و شما نتوانید آن را خاموش کنید؟ زنگ ِ فقر در فضای زنده 
ٔ
 کودکانه

ی
گ

نمیتوانسنر   اما  میخراشید،  را  آدم  دماغ  و  دل  پیوسته  بود.  طور  ی  همیر من 

. این برای ِ من بسیار دردناک بود. دردناک تر از آن دیدن پدر  خاموش اش کنی

و مادری بود که میخواستند این زنگ ِ منکر را خاموش کنند، اما دست شان 

ی پدر و مادر به من مهری   سید. اما همیر میدادند که بدون تردید امروز هم  نمیر

 .از خواستنی ترین های عالم اند

ین خاطرهٔ زنده    ام یک کشف است.  اما اگر مورد مشخصی را بخواهید شیر
ی

گ

 و نزد ملا بردند تا " قاعدهٔ بغدادی" بخوانم. آن کتاب با  مرا به مکتب خانه 
ی

گ

وع میشود. ملا یک ماه تمام سعی کرد الف   ج را به من    -ث  -ت  - ب  -الفبا سری

ی من نماند و الفبا   یاد بدهد و موفق نشد. یاد نمیگرفتم. او هم منتظر یاد گرفیر

ی آموخته باشم(. برای من   ی را تمام کرد و به ترکیبات رسید ) نر آن که من چیر

هیچ معنانی نداشتند. به این میمانست که کسی هر روز    -الفبا  –این نشانه ها  

های کج و معوخر ر  ی ا به من نشان بدهد و بعد از من بخواهد که با دیدن این  چیر



 

 
ٔ
 ه یزاو  نیاز ا                                                                    [129]صفحه

                                                               

های نر ربط دیگری را بگویم. حالا که فکر میکنم من نمیتوانستم  
ی نشانه ها چیر

ی به   میان الف ِ گفتنی و شکل " ا" هیچ نسبنر برقرار کنم. هر روز مکتب رفیر

نی  بود. هر چه سعی میکردم بفهمم که چه کار میکنم  معنای واقعی کلمه شکنجه 

جانی   به  ام  ذهن  چه،   
یعنی الفبا  و  چیست  و کتاب  وم  میر مکتب  به  چرا  و 

ی را کشف کردم. یک شب وقنر به خانه   ی سید. بعد از یک ماه، اما گونی چیر نمیر

 خود از من خواست که "  رفتم و برادرم با همان حس ِ درمانده
ٔ
 یک ماهه

ی
گ

آن" و "بان" و "تان"  و نظایر شان را هحیر کنم و بخوانم ) با همان سیستم 

 کلمات را  پیچیدهٔ الف زبر چطور و ب زیر  
ٔ
چطور معروف(، من توانستم همه

" بخوانم. دریچه
ی

نی  باز شده بود و من توانسته بودم معنای بدون " هحیر گ

اما آن شب   بود.  مانده  باقر  نود و هشت درصد کتاب  هنوز  بفهمم.  را  الفبا 

برادرم هر جای کتاب را که در برابرم نهاد، من نر مشکلی خواندم. یک ماه بعد  

میتوانستم قرآن، کتاب معروف پنج کتاب و دیوان حافظ را ) که کتاب های 

ینی آن کشف، آن تجربه، هنوز در درسی ِ مدرسی  آن زمان بودند( بخوانم. شیر

کام ام هست. هر بار هم که این خاطره را نقل کرده ام، کسی باور و قبول نکرده  

گوش راست ِ  است. بدترین خاطره ام را از روزی دارم که یک مشت گندم را در  

خود ریخته بودم. راه حل های محلی به جانی نرسید و خانوادهٔ فقیر من مجبور  

ند و با تحمل مصارقی کمرشکن ) برای ما( آن گندم ها را از   شدند مرا به کابل بیر

ون بیاورند. پیشنهاد آن کار   ی گندم در گوش خود  -گوش ام بیر را    - یعنی ریخیر

بودند. میخواستم  هم خودم داده بودم و دو برادر   تاییدش کرده  ام هم  زاده 

بفهمم که اگر آدم گندم را در گوشت راست خود بریزد، آن گندم ها از گوش  
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ون م  یاد آوری آن تجربه  به شوخی  چپ آدم بیر با  ! مادرم هنوز  نه  یا  آیند 

 .میگوید که از همان کودگ دیوانه بودم

« تان بود و یا  
ی

ی گندم به گوش آخرین »تجربه زنده گ حمید عبیدی:  آیا ریخیر

« های دیگری هم برای شناخت جهان  
ی

این که در کودگ و نوجوانی »دیوانه گ

 کرده اید؟ 

سخیداد هاتف:  نه، آن تجربه آخرین نبود. یگ از بسیار بود. من ترجیح میدهم  

ها به یک مشکل در تربیت به جای آوردن نمونه های بیشیر از آن گونه تجربه

ی با این مشکل  خانواده   خودم اشاره کنم. چون فکر میکنم بسیاری دیگر نیر
ی

گ

درگیر بودند و هستند. آن مشکل این بود: من در خردسالی خیلی زود دریافتم  

که بزرگان خانواده ام خوش ندارند که من زیاد مشغول تجربه با اشیای دور و 

  بر خودم در خانه باشم. به بیانی دیگر، خانوادهٔ من خراب کا
ٔ
ری های کودکانه

مرا خوش نداشتند و من هم به سرعت سعی کردم با این نگرش همراهی کنم و  

 برخورد آزاد با  
ٔ
"بچه"ی خونر باشم. چرا که "خراب کاری" ) بخوانید تجربه

ی از آن آدم را محبوب میکرد. این بود   اشیای خانه( پاداش منفی داشت و پرهیر

دم، چه  که و  ی قنر که مثلا من با رادیو تنها میماندم، حتا به رادیو دست هم نمیر

برسد به این که آن را روشن کنم یا پیچ و مهره های اش را باز کنم. یادم هست 

"ماشاءالله   میگفتند:  بودم.  آورده  دست  به  هم  راه شهرت خونر  این  از  که 

ی را نر جا یا خراب ن
ی میکند...". فقط سال  بسیار هوشیار است، هیچ وقت چیر

ها بعد بود که فهمیدم این نوع برخورد کردن با تجربه های یک کودک چه قدر 

ویرانگر است و همراهی یک کودک با این نگرش چه آسیب ها به رشد شخصی  
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ند. اگر از نتایج منفی ِ پنهان تر و عمیق تر این نوع برخورد بگذریم، یگ از   ی او میر

یگاری کودکانه در زنده   فعلی من این است که حتا  جلوه های آشکار آن پرهیر
ی

گ

ی   در روشن کردن یک بخاری هم مشکل دارم. به من نگویید که فلان جای کلکیر

 تان را ترمیم کنم تا سرما به درون نیاید، چون ممکن است سقف خانه را  
ٔ
خانه

 
ٔ
بر سر خود و شما ویران کنم! من تقریبا اطمینان دارم که بخش مهمی از علاقه

از همان دورهٔ کودگ( ناسیی از سرکوب شدن وجه تجرنر ِ  بسیار ام به فلسفه )  

 من است. هنوز هم به جای زنده زنده 
ی

 کردن، در بارهٔ زنده گ
ی

 فکر میکنمگ
ی

 .گ

حمید عبیدی:  شما  از تباه شدن استعداد تان گفتید؛ آیا تنها تربیت »سر به  

این که کمبودها،   یا  و  بودند  »تباهی«  این  ی  عاملیر و کتاب  معلم  راه کننده«، 

ی در میان بودند ؟  موانع و مشکلات دیگری  نیر

سخیداد هاتف:  نخست، عرض کنم که من استثنا نبودم. حالا شما با من گفت  

و گو میکنید و من در بارهٔ خود سخن میگویم و در این مورد دچار هیچ توهمی  

هم نیستم. آدم های بسیاری در کشور من و شما نمیتوانند ظرفیت درونی خود  

ی قطعا عوامل بسی انند. در مورد من نیر
اری در کار بودند: فقر را به خونر بگسیر

ناکار آمد، محیط اجتماعی بسیار بسته و  اقتصادی، سیستم آموزسیی ِ بسیار 

ه. خود این    و غیر
ی به منابع آموزسیی کاقی سی نداشیر شدیدا سازگاری طلب، دسیر

دولت،   نظیر  هانی 
ی )چیر هستند  دیگری  عوامل  محصول ِ  البته  هم  عوامل 

اتنیگ  تعلقات  مذهب،   ، جغرافیانی در  موقعیت  و..( که  تاریحیی  ، سرگذشت 

  
ٔ
 این گفت گو احتمالا به آن ها خواهیم رسید. در این جا مایل ام به گونه

ٔ
ادامه

 دوره  -خاص به نقش معلمان خود اشاره کنم. من برای آموزگاران خود  
ٔ
در همه

ام بسیار قایل ام و میدانم که خود این آموزگاران    -های مکتب و دانشگاه احیر
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 افغانستان پرورش یافته اند  
ٔ
 در چارچونر متناسب با وضعیت عموم جامعه

ی نیر

و عمل میکنند. با این همه، درک کردن وضعیت این آموزگاران سبب نمیشود  

 آموزش را نبینیم. برای من تقریبا تمام دورهٔ  
ٔ
که ناتوانی های اکیر آنان در عرصه

درماند احساس  با  افغانستان  در  دانشگاه  و  سقف ِ  ه مکتب  شد.  ی  سیی  
ی

گ

ی بود که من هرگز درس نخواندم. تصور کنید که شما   آموزش همواره چنان پاییر

ی   به شما چیر  آموزگاری 
باشید و کمیر سال ها در موقعیت یک شاگرد نشسته 

هانی نظیر دیر  تازه 
ی نی  یاد داده باشد. بدتر از آن، تصور کنید که به خاطر چیر

، سوال کردن نر جا و شوخی های کودکانه  آمدن به صنف، نر توجهی به درس

یگ( و تحقیر شوید. کسی از هم وطنان  ی و از این قبیل مجازات ) مجازات فیر

 فضانی آن چه تباه  
ی افغان مان هست که این سخنان را مبالغه بداند؟ در چنیر

درمانده  احساس  میبالد  چه  آن  و  است  استعداد  و  خلاقیت  نا  میشود  و   
ی

گ

 .امیدی است

، جامعه و جهان   -استعداد  -حمید عبیدی: با این ثروت درونی   ونی و آن فقر بیر

ی گونه  به نظر تان چه  ی خی
ی جامعه و جهانی گونه  مجسم میشد و خود را در چنیر

 می يافتيد؟ 

ون نهادم، جهان  سخیداد هاتف:  من وقنر که از دایرهٔ خانه و خانواده پا به بیر

به جای دوری نرفت. من به   نابرابری  این احساس  اما  یافتم  نابرابری  از  پر  را 

نابرابری پاره  این  نتیجه رسیدم که  این  به  ثابت زنده سرعت  از ساختار    نی  
ی

گ

نی  که در آن خواهران ام را هرگز به اندازهٔ من  است. و طرفه آن که در خانواده

ون از محیط   قدر نمینهادند، هیچ گاه این نابرابری را حس نکرده بودم. در بیر
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خانه بود که دریافتم کسان دیگری هستند که لباس های بهیر دارند، غذاهای  

 دیگری است. یگ از بدی های نظام  
ٔ
بهیر میخورند و نگاه مردم به آنان به گونه

آموزسیی ما این بود ) و هست( که به کودکان یاد نمیدادند که چرا باید درس  

 مداوم به    خواند. به بیانی دیگر، یک شاگرد نمیدانست که چرا 
ٔ
باید شکنجه

ی به مکتب را تحمل کند. سر انجام، اگر پیام هم در این مورد که چرا   نام رفیر

تا   بخوانید  بود: درس  این  پیام  آن  منتقل میشد،  به شاگرد  باید درس خواند 

ی مکتب و آموزش به جست و جوی   صاحب یک لقمه نان شوید. فرو کاسیر

ن آدم زنده میکرد که پس آدم های پولدار  یک لقمه نان فورا این سوال را در ذه

چرا باید درس بخوانند؟ این پیام برای من بسیار نا امید کننده بود. مخصوصا  

که هیچ معلوم نبود که آن درس هانی که به ما میدادند چه گونه ما را صاحب  

ی ِ وحشتناکی که من از این وضعیت کردم  ی نتیجه گیر  میکردند. اولیر
 نانی

ٔ
لقمه

بو  از وضعینر که گرفتارش  د که درس خواندن هیچ فایده این  ندارد. گریز  نی  

بودیم برای من کاملا ناممکن مینمود و محبوس بودن در میان کوه های هزاره  

زنده  محیط ِ  در  میکرد.  تقویت  را  پندار  این  ی  نیر تغییر  جات  ی  چیر هیچ  من   
ی

گ

بلند، فضاها تنگ و فصل ها ث باریک، کوه ها  بودند. در  نمیکرد. راه ها  ابت 

ون نداشت. در این جهان  نی  بود که دریچهنتیجه جهان ملالت کده  نی  به بیر

پولدارها پولدار بودند و فقرا فقیر ) و بعد ها دانستم که پولدارهای محیط من  

هم چندان پولدار نبوده اند!(. در این جهان، من آدم گیحیر بودم و نمیدانستم  

وم و این گیحیر هر روز این باور را بیشیر در من تقویت میکرد که   که به کجا میر

ی را  ی  نر حاصل است چیر
 .نمیتوان تغییر داد و درس خواندن هم مشقنر
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چه  و  عبیدی:  از کجا حمید  فقر  های  عقرب  دریافتید که  زمانی  خی  و  گونه 
 آیند؟م

را   اش  رنج  فقط  چیست.  فقر  نمیدانستم که  ها  سال  من  هاتف:   سخیداد 

 آدم در جانی زنده
ی فرو بسته، ثابت  میکشیدم. وقنر  کند که در آن همه چیر

ی
گ

ی   ی است که هست. در چنیر و یک نواخت باشد، آدم فکر میکند جهان همیر

حالنر آدم فقیر رنج فقر را میکشد و در آسیاب ِ ناتوانی آرد میشود، اما آن را  

نام خودش صدا کردن و چهرهٔ   به  را  بر فقر و آن  نمیبیند. آگاهی  غیر طبیعی 

روشنی آوردن و تماشا کردن مستلزم آن است که در اطراف  زشت اش را در  

 رخ بدهند که فقر را همچون وضعینر غیر طبیعی در برابر دیده گان 
انر آدم تغییر

ی کم ارتفاع را میبینیم اما هرگز فکر  آدم قرار بدهند. ما کوه های بلند و تپه ها

تغییر کند. در   باید  و  بد است  یا  ی خاصی است  این وضعیت چیر نمیکنیم که 

 جریانی است یک نواخت و  نی  بسته و عقب مانده که در آن زنده جامعه
ی

گ

کند، آدم فقر و غنا را پاره هانی از یک ساختار طبیعی ِ ازلی میبیند و به بیانی  

دیگر، فقر و غنا چنان طبیعی مینمایند که آدم اصلا به آن ها توجه نمیکند؛  

همان گونه که از کم ارتفاع بودن تپه ها و بلند بودن کوه ها تعجنر نمیکند. من  

ه بزرگ تر شدم و باید به معیشت خانواده کومک میکردم، کم کم  تنها وقنر ک

ها که در کتاب ها در بارهٔ ف ی قر نوشته اند  متوجه شدم که فقر چیست و آن چیر

 من توانستم مفهوم کتانر فقر را در برابر 
چه معنانی دارند. جالب آن که وقنر

 شخصی خودم بگذارم و در باره اش فکر کنم، تب ِ دشمنی با کمونیست  
ٔ
تجربه

ها ) که نمیدانستیم گ ها بودند( بسیار بالا بود و همه از جهاد اسلام در برابر  

دند. در این ی میانه، یگ از خوش فکر ترین اندیشه وران موفعیت   نر خداها دم میر
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های زیادی در بارهٔ    -یعنی کارل مارکس  - گرای ِ جهان   ی که میتوانست به ما چیر

فقر و شکاف طبقانر یاد بدهد، دشمن شماره یک ما بود. نمیدانستیم مارکس 

چه گفته، فقط میدانستیم که وظیفه داریم به او دشنام بدهیم. هنوز هم برای  

ی قرار است  .بسیاری قصه از همیر

مادي هم گاهی   فقر  نيش عقرب  از  نیش های دردآورتر  با  آیا  حمید عبیدی: 
 مواجه شده اید؟ 

سخیداد هاتف:  بلی. من در افغانستان به نیش تبعیض گزیده شده ام که درد  

آورتر است. فقر ِ من یک وضعیت است و تبعیض نوعی نگاه که میگوید فقیر  

وع و موجه است و باید پایدار بماند. تبعیض یعنی آگاهانه   بودن من کاملا مشی

نابرابری صحه نهادن و عامدانه از نر عدالنر دفاع ک تا وقنر که  بر  ردن. شما 

فقیر اید و با فقر تان سرخوش اید، میتوان گفت که بخسیی از مشکل در خود  

ی هست و رهانی تان از چنگال فقر تغییر نگاه و رویکرد خود شما را هم   شما نیر

میطلبد. اما پیام اهل ِ تبعیض این است: حتا اگر شما بر فقر خود آگاه شوید و  

ید و در جست و جوی رهانی از فقر و نر عدالنر هم  حتا اگر سعی تان را هم بکن

بر آیید، ما نمیگذاریم که شما به رهانی برسید. ما در ها را بروی شما خواهیم  

بست و اسارت تان در زندان فقر و نر عدالنر و نابرابری را جاودانه خواهیم  

فقر  کرد. این است که نیش ِ افعی ِ تبعیض به مراتب دردآورتر از نیش کژدم ِ  

 .است

 نی  هم برای رهانی از فقر به فکر تان رسید؟حمید عبیدی: و آن زمان راه و چاره
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سخیداد هاتف:  من تا حدی که مجال اش بود و توانانی هایم اجازه میدادند  

 مقابله کنم. سال ها دور از خانواده کارهای مختلف  سعی کردم با فقر خانواده 
ی

گ

کرده ام ) از کار در نهاد های آموزسیی تا کار در رستورانت ها تا کار در ان خر او  

 اعلانات نر معنا برای موسسات(. توفیق بسیاری هم نداشته ام،  
ٔ
ها تا ترجمه

ن و نانی  گرچه خوش حال ام که اعضای خانواده ام حد اقل لباسی برای پوشید

ترس ِ گرسنه  از  میخوابند  شب که  هر  و  دارند  خوردن  بیدار  برای  فردا   
ی

گ

فقر ِ   دایرهٔ  از  من  نگاه  ها  سال  طول  در  اضافه کنم که  هم  را  این  نمیمانند. 

ر رفته است. اکنون فکر میکنم که مشکل فقر در افغانستان  خانوادهٔ خودم فرات

  
ٔ
فقر و گوشه اکیر مردم در دامان ِ  ده حل شود. رها کردن  باید در شکلی گسیر

 ما را ) و از جمله به  
ٔ
ی سر انجام همه قبای ِ خود را برچیدن و بر کناره نشسیر

ی رسیده گان را( به روزی سیاه خواهد نشاند  .ساحل سیر

 *** 

« به  مرز اجتماعی حمید عبیدی:  و خی زمانی و چه
ی

گونه از آن »دایره خانواده گ

 رسیدید و در این مسیر خی پله هانی را پیموده اید؟ 

ی سن تعامل آدم   سخیداد هاتف:  بخسیی از این روند طبیعی است. با بالا رفیر

د که داد و گرفت با  -با جامعه معمولا بیشیر میشود و رفته رفته آدم یاد میگیر

هر   به  ورنر گریزناپذیر است.  بل صری نیست،  انتخاب  یک  افراد جامعه  دیگر 

نی  از فقر ِ عموم پاره   حال، من وقنر بزرگ تر شدم دریافتم که فقر خانوادهٔ من

آید که یک روز در زیر درخت سینر که پیش حویلی ما  در جامعه است. یادم م 

بود نشسته بودیم . من با پدرم صحبت میکردم. در کنار من قوطی خالنر بود  

که بر روی آن به دری نوشته بودند: پنسیلوانیا. من از پدرم پرسیدم که این  
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کلمه یعنی چه. پدرم گفت که پنسیلوانیا نام یک شهر)!( در امریکا است. برای  

 ما رسیده بود ) و  
ٔ
من تعجب آور بود که چطور یک قوطی از امریکا به خانه

 پنسیلوانیا را با خط خوش نستعلیق بر آن قوطی  
ٔ
هنوز نمیدانم در کجا کلمه

ه ی  چیر
ٔ
ای ما خارخر اند و در  نوشته بودند(. آن روز پدرم به من گفت که همه

ی ساخته نمیشود. آن گاه برای من تا حدی روشن شد که وضع ِ   ی افغانستان چیر

این واقعیت که ما مردم عقب   آن پس  از  ما چندان خوب نیست.  مملکت 

مانده هستیم هر روز برای من روشن تر شد. بعدتر، فهمیدم که فقر یک تک  

زنده  وجوه  دیگر  از  اجتمامفهوم ِ گسسته   
ی

و  گ دین  و  سیاست  و  نیست  عی 

ی در چند و چون پدیده  نی  چون فقر اقتصادی دخیل  فرهنگ و جغرافیا و ... نیر

 .اند

ی دید شما نسبت به جامعه و جهان تا خی حد   حمید عبیدی:  در شکل گیر

 زنده 
ٔ
 شخصی و محیطی و تا خی حد مطالعات تیوریک  تاثیر داشته  تجربه

ی
گ

اند و از خی زمان آشنانی شما  با آثار آن » دشمن شماره یک« و اندیشه وران  

 دیگر  آغاز شد؟

سخیداد هاتف:  نر تردید طرز نگاه من نسبت به جامعه و جهان با تجربه های  

محیط  زنده  است.  طور  این  ما   
ٔ
همه برای  دارد.  محکم  ربطی  ام   شخصی 

ی
گ

ی یک فرد به هزار راه به او القا میکنند که  زنده   اولیه و تجربه های نخستیر
ی

گ

هانی بیشیر متمرکز  
ی ی بیشیر باشد و نگاه اش بر چه چیر ی تعلق خاطرش به چه چیر

گذاری را همواره در خودآگاه    دقیق ِ این تاثیر
ٔ
شود ) اگر چه ممکن است نقشه

آخوندی داشت. شعر خود نیابیم(. پدر من آدم با سوادی بود و تحصیلات  

و هنوز    �میخواند و پیوسته یادداشت مینوشت. یگ از برادران ام که معلم بود  

ی آدم بسیار با سواد و خوش ذوق است. او همیشه مرا تشویق    - معلم است نیر
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ی میکرد و برایم کتاب م  آورد. این برادر ام حتا یک روز هم  به خواندن و نوشیر

نوعی   به  آمیخته  مهربانی ِ  با  را  این کار  و  نمیکرد  غفلت  من  فکری  پرورش  از 

ی انجام میداد. این محیط خانواده   توجه  سخت گیر
ٔ
 سبب شد که من همه

ی
گ

ی دوره بزرگ   ام را بر شعر و داستان و ادبیات متمرکز کنم. تا آنجا که در همیر

 ام را مرتکب شدم و آن خطا وداع کردن با ریاصیی بود. از  ترین خطای زنده 
ی

گ

 کردن  سونی دیگر، عشق ِ افراطی ام به دین و مذهب ) که باز محصول زنده 
ی

گ

 بسیار مذهنر بود( در آن سال ها سبب شده بود که  
ٔ
در یک خانواده و جامعه

بخو  زیاد  هم  دینی  های  بسیار کتاب  دینی یک وجه  های  انم. خواندن کتاب 

جالب دیگر هم داشت: کتاب هانی که من میخواندم معمولا به شدت از دین 

اسلام دفاع میکردند و آن را به عنوان تنها راه روشن رستگاری معرقی میکردند.  

آوردند. من هر روز بیشیر از پیش عاشق ِ دلیل هانی  برای این کار دلیل هم م

میشدم که در این کتاب ها میخواندم. آن وقت نمیدانستم که دلیل آوردن در  

 دینداری مثل یک تیغ دو دم است. از یک سو مدعای یک آدم دیندار را  
ٔ
عرصه

ر  و از سونی دیگر آن مدعا را در براب  -آنچنان که برای من میکرد   - تحکیم میکند  

های دلیل  است  ممکن  میدهد که  قرار  عقلانی کسانی  های  مخالف    چالش 

 من و هم نسلان من با  
ٔ
بیاورند و دلایل شان قوی هم باشند. بخسیی از مواجهه

ی کتاب های دینی   م هم از طریق خواندن همیر ی م و مارکسیر ی ی به نام کمونیر ی چیر

ممکن شده بود؛ بخسیی دیگر ناسیی از تبلیغات مجاهدین در سال های اشغال  

هانی   در کتاب  بود.  سابق  شوروی  دست  به  میخواندم  افغانستان  من  که 

 میشد. گونی مارکس واقعا دشمن شماره یک دین  
م دشمن اسلام معرقی ی مارکسیر

به زدن به دین اسلام نوشته بود. مرتصیی    آثارش را به خاطر صری
ٔ
ما بود و همه

تاریــــخ" و در آن   نام " جامعه و   کتانر دارد به 
مطهری نویسندهٔ روحانی ایرانی

م را   ی  آموزه های مارکسیر
ٔ
یکشه رد کرده است. من سال ها عاشق آن  کتاب همه

  
ٔ
م"، نوشته ی کتاب بودم. کتاب دیگری بود با عنوان " درس هانی در بارهٔ مارکسیر
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دین    " جزوهٔ  خواندن  میکرد.  مرا مسحور  ی  نیر این کتاب  فارسی.  الدین  جلال 

با   مبلغ،  که  اسماعیل  مرحوم  خودمان  وطنی  نویسندهٔ  اثر  نیست"،  تریاک 

ی برای من سکر آور بود. کتاب  مقدمه نی  از جلال الدین فارسی چاپ شده بود نیر

یعنر ) شماره های شانزده، هفده و هجدهٔ   های اسلام شناسی داکیر علی سری

ی برایم بسیار جذاب بودند. معلمی داشتم به نام عبدالغفور  حسینیه ارشاد( نیر

ی درس   و او این سلسله را برایم درس میداد. در همیر
ی  ربانی ها بود که برای اولیر

یعنر    ضد اسلام است. اما سری
ٔ
ی بیش از یک جبهه ی م چیر ی بار دیدم که مارکسیر

 دیگر  هم در نهایت میخواست برتری آموز 
ٔ
ه های اسلام بر آموزه های دو زاویه

م( را اثبات کند. برخورد ِ کاملا تصادقی من با   ی م و کاپیتالیر ی مثلث ) یعنی مارکسیر

نقابدار"   م  ی دگماتیر یا   
شیطانی ایدیولوژی ِ   " عبدالکریم    - کتاب  داکیر   

ٔ
نوشته

ابر  و خواندن آن کتاب مرا کاملا متقاعد کرد که دلایل مسلمانان در بر   - سروش

م و مارکسیست ها از هر جهت برتری دارد.خواندن این کتاب اما آغاز  ی مارکسیر

" تضاد   نگذشت که کتاب  بود. دیری  اندیشه  از  متفاونر  دنیای  به  ورود من 

م و ادعای علمی  ی  مارکسیر
ٔ
دیالکتیگ" سروش را خواندم. آن کتاب تیشه بر ریشه

د، ولی در همان حال مسایل و روش  ی های استدلال کاملا   بودن آن مکتب میر

فت. خواندن   م میر ی  میکرد که خیلی فراتر از حوزهٔ مقابله با مارکسیر
تازهٔ را معرقی

نقابدار" بدون شک مهم ترین رویداد در   م  ی آن کتاب در کنار کتاب " دگماتیر

 من بود. با خواندن " تضاد دیالکتیگ" سوال  
ٔ
مسیر جست و جوهای ِ نر تابانه

ن من رویید. آن سوال این بود: چه طور است که روش  بسیار ویران گری در ذه

یم؟ آن   ی به کار بیر های استدلال به کار رفته در این کتاب را در برابر اسلام نیر

کتاب که در نقد تضاد دیالکتیگ نوشته شده بود به نحوی صاحبان آن تیوری  

را هم معرقی میکرد و نشان میداد که در جهان کسان دیگری هم هستند که  

ی  م ، دل انگیر
سلمان نیستند اما اذهان خلاق و پیچیده و سخنان بسیار شنیدنی

 .و تامل آور دارند
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 حمید عبیدی:  کدام اثر و یا آثار بیشیر از همه بر شما اثر داشته اند؟

 -سخیداد هاتف:  در دوره های مختلف آثار مختلف نظام باورها و دانسته ها

مرا دچار تنش و تغییر کرده اند. من    -و احتمالا خصوصیات اخلاقر و شخصینر 

چون کتاب خوان ِ آماتور ام، بهیر است از اثر یا صاحب اثر خاصی ) جز آن 

وقنر نوبت به بزرگان  چه در پاسخ به سوال قبلی آوردم( نام نیاورم. مخصوصا  

سد، نمیخواهم با نام بردن از آنان یا آثار ِ شان تظاهری کنم   دانش در غرب میر

یا سرپوسیی بر چاه ِ عمیق نادانی خود بگذارم. من کمی انگلیسی میدانم و در این  

هانی میخوانم
ی  .زبان چیر

حمید عبیدی:  شما که بیشیر به فلسفه و جامعه شناسی علاقه دارید، چرا در  

 این رشته تحصیل نکردید که رفتید دنبال تحصیل ادبیات؟

سخیداد هاتف:  من میخواستم اقتصاد بخوانم ولی نشد. گفتند نمرهٔ کانکورام  

انتخاب کردم. روزنامه   را  م  ی بلخ هم ژورنالیر ادبیات  دانشکدهٔ  نیست. در  کاقی 

به   اما دیری نگذشت که احساس کردم که  نگاری را بسیار دوست میداشتم. 

ی رنگ است"   و در دانشگاهی قول آن شاعر " به هر کجا که روی آسمان همیر

. چرا که در هیچ   مثل دانشگاه ِ بلخ فرقر نمیکند که در کدام رشته تحصیل کنی

البته دانشگاه ما   با وجود این درس ام را تمام کردم.  ی نیست.  ی رشته اش چیر

 فلسفه و جامعه شناسی نداشت
ٔ
 .رشته

به صورت   باید  افغانستان  در  فقر  میگویید مشکل  را که   این  حمید عبیدی: 

ده حل شود،  آیا باید به این معنا درک کرد که به نظر شما مشکل بنیادین  گسیر

 ما عقبمانی شدید اقتصادی و اجتماعی است؟ 
ٔ
 جامعه
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سخیداد هاتف:  امیدوارم استفاده از عبارانر چون " مشکل ِ بنیادین" ذهن ِ ما  

توصیف کردن   چه  اگر  چرا که  د.  نیر عاملی"  تک   " های ِ  تحلیل  به سوی  را 

مشکلات با عبارات " بنیادین" و "فرعی" و امثال آن ارزش تحلیلی موقت دارد،  

ر نمیدارد. گذشته از این که لزوما پرده از آرایش واقعی پدیده ها و رویدادها ب

نی  از عوامل  عوامل بزرگ هم در تعامل با هم کارساز میشوند،  گاهی مجموعه

سند و به گونه  تعامل خرد چنان به هم میر
ٔ
نی  با هم تعامل میکنند که از نتیجه

ی چشم گیر خلق میشود. آن گاه کسانی که معمولا   شان رویدادی بزرگ یا تغییر

ی دارند، سعی میکنند این تغییر چشم گیر یا رویداد  چارچوب های تحلیلی   ِ پیشیر

بزرگ را در همان چارچوب های شناخته شدهٔ معمول خود تحلیل کنند. این  

 تحلیل ها به صورت  
ٔ
باز انجام شود عینر ندارد. همه با ذهنی  تا آنجا که  کار 

ی متصل اند. اما نباید فرا موش  مستقیم و غیر مستقیم به نظریه های زیرنشیر

ی همیشه در کار اند. این عوامل هیچ کدام   کرد که عوامل خرد ِ سلسله ساز نیر

ایط   سری بعصیی  تحت ِ  شان  رسیدن  هم  به  اما  نیستند،  بنیادین"   " تنهانی  به 

مثلا  باشد.  تاثیر گذار  میخوانیم  شان  بنیادین  عواملی که  اندازهٔ  به  میتواند 

ر چارچوب های تحلیلنر  میتوان جنگ های داخلی افغانستان را در مجموع د

گنجاند که بر عناصر مهمی چون توازن یا عدم توازن در قدرت، روابط قوم،  

مانده اقتصادی، عقب  فقر   ، اما  هویت مذهنر میکنند.  تاکید   و... 
ی

 فرهنگ
ی

گ

با چند عامل کم   ی در تعامل  گاهی ممکن است یک سوء تفاهم کم اهمیت نیر

 .اهمیت دیگر تا شعله ور شدن یک جنگ داخلی برسد

ان را به   اما در پاسخ به سوال تان باید بگویم که فقر اقتصادی جز آن که فقیر

صورت مستقیم رنجور میکند فرسایندهٔ اخلاق و ویران کنندهٔ بافت اجتماعی  
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ی هست و بنابر این روزگار همه  گان را سیاه میکند. این که تبلیغ قانون از منیر ِ  نیر

 ما نر اثر است تنها به این  
ٔ
دولت و تبلیغ اخلاق از منیر ِ دین این قدر در جامعه

خاطر نیست که مبلغان خود به گفته های خود پابند نیستند. این هست. اما  

ار یک علت دیگر این ناکام این است که اکیر مردم افغانستان شب و روز گرفت

 نر وقفه با خود و درگیر پرسش " حالا چه کنم؟" اند. غریو 
گفت و گوی درونی

 : فقر جا را بر هر صدای دیگری تنگ کرده است. به قول سعدی

 میسازمروز اتفاق همه 

 با خدای پردازم شب  به که 

 چو عقد نماز میبندم  شب

 خورد بامداد فرزندم چه  

د. این فرد   فرض کنید کسی در یک ادارهٔ دولنر کار میکند و از مردم رشوت میگیر

ممکن است آدم بدی نباشد. این فرد کار غلطی میکند . اما پیش از آن که به  

 و غیر اخلاقر ( برسد، با خود دو کار کرده است: یا  
این کار غلط ) غیر ِ قانونی

پاشیده و با خود گفته است که  زیر فشار ِ فقر در درون خود شکسته و فرو  

ایط   با خود استدلال کرده که در سری یا  اند.  قانون حرف های مفت  اخلاق و 

ی اش از کسانی که   کنونی و به صورت موقت ) مثلا چند سال( کومک خواسیر

 عینی کارش بر هر  
ٔ
وع است. اما نتیجه به او مراجعه میکنند کاملا موجه و مشی

که غیر قابل قبول است. به بیانی دیگر، چه  مبنانی همان رشوت ستانی است  

این فرد باور خود به اخلاق و قانون را کاملا از دست داده باشد و چه این باور  

 کارش همان رشوت ستانی است  
ٔ
را موقتا به حالت تعلیق در آورده باشد، نتیجه

 و غیر اخلاقر است. حال اگر شما بروید و برای این آدم قانون و  
قانونی که غیر
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 او اجازه نمیدهد که تبلیغات شما به گوش  اخلاق تبلیغ کنید، وضعیت زنده
ی

گ

 .او بروند

من چند سال پیش در جانی خواندم که وقنر نازی ها میخواستند عدهٔ زیادی  

بودند آورده  میدانی گرد  در  را که  اسیر  مردان  و  زنان  آن    - از  نزد  اعدام کنند، 

 شان اعدام خواهند  
ٔ
پانزده دقیقه بعد همه ان رفتند و به آنان گفتند که  اسیر

با هم هیچ   اسیر که  زنان و مردان  از  تن  نداشتند و همواره  شد. چند  نسبنر 

 میان همدیگر را رعایت میکردند، در حضور همه گان برهنه شدند و  
ٔ
فاصله

پیوستند.   آنان  به  ی  بیشیر تعداد  آن گاه  جنسی.  مقاربت  به  وع کردند  سری

 متعارف اش در یک  
ٔ
م" ) در گونه نام " سری ی به  ی نویسنده نوشته بود که چیر

شت. هیچ اصل اخلاقر دیگری هم  فضای عادی( برای آنان دیگر معنانی ندا

ی   وع کرده بودند نیر ی افراد بعدی به کسانی که آن کار را سری معنا نداشت. پیوسیر

از  انداز اخلاقر بسیاری   ناعادلانه چشم 
ی

بود که در حضور ِ مرگ این معنا  به 

ان یگانه شده بود  .اسیر

اما آیا این سخنان به این معنا است که فقر ابو المعایب و ام المفاسد است و  

من   نظر  به  نخواهد شد؟  دیگری حل  نشود هیچ مشکل  فقر حل  تا مشکل 

ی بسیار مشکل آفرین است. چرا که به همان   پاسخ ِ مثبت دادن به این سوال نیر

د، نر قانونی و بد اخلاقر  اندازه که فقر میتواند به نر قانونی و بد اخلاقر دامن بزن

ش فقر بیانجامد. قانون و   ی میتواند به زایش و گسیر  مربوط( نیر
ٔ
ی جامعه ) در میر

ش اعتماد   اخلاق هر دو در میان رعایت کننده گان ِ خود اعتماد ساز اند و گسیر

در میان افراد جامعه رفتار ها را پیش بینی پذیر میکند. داد و ستد و امور بازار 

اعتماد و پیش بینی پذیری رفتار کسانی استوار است که در یک معامله  بر وجود ِ  

مشارکت میکنند و همدیگر را به عنوان عاملان ِ عاقل میشناسند. این اعتماد  
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ی که بر جا میماند فقر  ی و پیش بینی پذیر بودن رفتار و ساختار را بردارید، چیر

ی نباشد   عموم است. چه کسی حاصری است به شما پول قرض بدهد اگر مطمیر

که شما پول او را ) نر بهره یا با بهره( به او برخواهید گرداند؟ چه کسی دکانی  

 آینده هم دک
ٔ
ان او در همان جا خواهد بود و  باز میکند نر آن که بداند که هفته

 به تاراج نخواهد رفت؟ 

توازن و   باید در  به حل کردن مشکل فقر  این است که هر رویکرد ِ معطوف 

زنده  های  جنبه  دیگر  باشد که  هانی  برنامه  با  هدف تناسب  را  اجتماعی   
ی

گ

ند  .میگیر

 شصت مبارزه با فقر، عقمبانده
ٔ
 اقتصادی و نر عدالنر  حمید عبیدی: در دهه

ی
گ

اجتماعی در محراق توجه جریانات سیاسی چنی آن زمان قرار داشتند؛ چرا آنان  

ی فقر   که در زیر بار سنگیر
 میکردند،    زنده نتوانستند میان  میلیون ها انسانی

ی
گ

 نفوذ کنند؟ 

متوازن  نا  بسیار  رویکردی  چپ  سیاسی ِ  های  جریان   
ً
اولا هاتف:   سخیداد 

 غلط بود. آن پیش  
ً
داشتند و مبنای این رویکرد نا متوازن یک پیش فرض کاملا

میکردند که   فکر  نمیکنند.  منافع ِ خود عمل  بود که مردم خلاف ِ  این  فرض 

ان و زاییدهٔ  اعتقادات و باورهای مردم محصول ِ مستقیم وضعیت معیشنر آن

 روساخت و  
ٔ
 منابع است. همان قصه

ٔ
نظام طبقانر برخاسته از توزیــــع ناعادلانه

زیر ساخت ها دست   اگر در  فکر میکردند  این است که چپ ها  زیرساخت. 

یزند. اما واقعیت ) به   ی فرو میر  و دینی بازدارنده نیر
ی

ند، روساخت های فرهنگ بیر

( آن است که آدم ها   مکررا از نان و لباس و خانه فراتر  گواهی شواهد تاریحیی

ی اهمیت فراوان میدهند. مشکل    خود نیر
ی

وند و به باورهای دینی و فرهنگ میر
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 مسایل برخورد ایدیولوژیک  
ٔ
دیگر در رویکرد جریان های چپ این بود که با همه

میکردند. وقنر شما از " فلان مشکل باید به نحوی حل شود " به " فلان مشکل 

ی بود که شما   باید به نحوی انقلانر حل شود" عبور کردید، دیگر باید مطمیر

میان شایسته در  را  ایدیولوژیک  برخورد  این  ی  عیر ندارید.  را  مشکلات  حل   
ی

گ

محافظه کاران مذهنر هم دیدیم  و میبینیم. مجاهدین هم به طبیب بودن یک  

طبیب راصیی نبودند و دنبال ِ "برادر ِ مبارز و متعهد داکیر فلانی " میگشتند.  

ر دستگاه های  هم چپ های غیر مذهنر و هم راستگرایان مذهنر با دانسیی که د 

بود،   نشده  تولید  دو  ایدیولوژیک  هر  شد که  این  نتیجه  میکردند.  دشمنی 

میخواستند بهشت های ایدیولوژیک خودشان را در افغانستان بیافرینند، اما  

 .تنها به خلق جهنم توفیق یافتند 

حمید عبیدی:  به سرنوشت  تجربه های ایدیولوژیک دهه های اخیر شما کوتاه  

 در انحصار 
ً
 سیاسی افغانستان تقریبا

ٔ
اشاره کردید. و امّا، چرا هنوز هم صحنه

ی است که به »خلق جهنم« توفیق یافتند   حتا بدون آن که از    -همان گروه هانی

 خود درس گرفته باشند؟
ٔ
 ...این گذشته

 سیاسی افغانستان ریشه 
ٔ
 پایدار ِ این گروه ها بر صحنه

ٔ
سخیداد هاتف:  سلطه

، سیاسی و اقتصادی مردم دارد. البته  
ی

در وضعیت اجتماعی و سطح رشد فرهنگ

 سننر افغانستان با هر 
ٔ
فراموش نکنیم که ظهور جریان های چپگرا در جامعه

های غیر محلی داشت.    حسانر نوعی خروج از نرم ِ غالب در جامعه بود و ریشه

کاری که جریان های ایدیولوژیک چپگرا کردند این بود که تنش ِ درون سیستمی ِ 

جامعه هر  نرمال  حالت ِ  در  تشدید کردند.  را  درون  جامعه  های  تنش  نی  

زنده  جامعه معمولا  افراد ِ  اما  دارد،  بر  سیستمی  پیوسته  میکنند و  را   شان 
ی

گ
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  باورهای ذهنی و خصوصیات اعتقادی خود آگاهی ندارند.  حضور و چه گونه 
ی

گ

 شاعر: ماهیان ِ همیشه اندر آب / پرس پرسان ز هم که آب کجاست  
ٔ
به گفته

؟ به بیانی دیگر، در حالت ِ نرمال بسیاری از مردم پیوسته خود را در موقعیت  

 سیستمی تحکیم باورها و دفاع از اعتقادات خود نمییابند. اما وقنر تنش درون ِ

یک جامعه تشدید شود، افراد بر موقعیت های مختلف خود هوشیار میشوند 

سند که چرا مثلا فلان باورها و اعتقادات را دارند و باید داشته   و از خود مییی

باشند. با این حساب، جریان های چپگرا که فکر میکردند باید به قول خودشان  

ند، دقیقا به نتایج معکوس رسیدند.  با ارتجاع مبارزه کنند و   آن را از میان بیر

ی پرداختند   ی جریان های ایدیولوژیک مذهنر رشد کردند و به دفاع رسمی از چیر

 که خود اعتقادات اصیل ِ اسلام ِ ملت شهیدپرور افغانستان میخواندند 

میدانیم که در غیبت ِ تفکر انتقادی ِ چالش انداز آن دسته از آموزه ها خوب  

دل و دماغ مردم عادی را تسخیر میکنند که بسیار ساده باشند و دنیای ِ اخلاقر  

بسیط و مسطح ِ عوام را تایید و تقویت کنند. ایدیولوژی مذهنر در میان مردم  

ی کار را میکند. این که گفته اند وقنر فقر از در وارد شود،    افغانستان دقیقا همیر

طی که پنجره  نی  باشد و گرنه  ایمان از پنجره فرار میکند درست است. اما به سری

فقر و ایمان همخانه میشوند. هنوز کسی نتوانسته برای مردم فقیر افغانستان  

 بنیادگرایان 
ٔ
این دریچه را باز کند. این است که اگر چه مردم نر نوا در زیر سلطه

 .ذهنر خون دل میخورند، اما راه دیگری هم نمیشناسندم

حمید عبیدی: پس از این همه تجربه هانی که به »خلق جهنم« منتج شدند،  

و   تشخیص  توانانی  ها و کسب  تجربه  این  نفی  توانانی فکری  به  هنوز  ما  چرا 
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شما    
ٔ
به گفته و  ایم  نرسیده  بحران  از  رفت  برون  موثر  روش  و  راه  انتخاب 

 »دریچه«ی فرار از فاجعه را باز کرده نتوانسته ایم ؟

ت آموز باشند، اما گاهی   سخیداد هاتف:  تجربه های دردناک ممکن است عیر

بعصیی تجربه ها برگشت ناپذیر یا به مشکل برگشت پذیر اند. در این حالت ها،  

ت استفاده   ت هست اما کسی نمیتواند کمر خود را راست کند تا از این عیر عیر

ی نکته است که نظام های دموکراتیک ر  ا سر پا نگه میدارد.  کند. آگاهی بر همیر

جامعه   یک  افراد  است که  استوار  مبنا  این  بر  اساسا  دموکراتیک  نظام  یک 

درست   میگویند:  شوند.  ناپذیر  برگشت  های  تجربه  قلمرو  وارد  نمیخواهند 

است که   و درست  نداریم  توافق  با همدیگر  مسایل  تمام  بر سر  ما  است که 

این   با    اختلافات مان گاه بسیار شدید میشوند، 
ٔ
نباید هزینه همه میدانیم که 

یم بر فایده های آن تصمیم ها بچربند. در نظام   که میگیر
تصمیم های کلانی

های دموکراتیک اکیر افراد جامعه میدانند که به بعصیی راه ها، نظیر انقلاب،  

نی  نیست که به اصلا نباید رفت. چرا که میدانند که فرو پاسیی اجتماعی تجربه 

نی  دچار فروپاسیی میشود  آسانی بتوان از زیر آوارش کمر راست کرد. وقنر جامعه

 جریان تند جهانی شدن(، دیگر حتا آگاه شدن بر ابعاد این  
ٔ
) مخصوصا در میانه

ی ممکن است زیاد کار آمد نباشد. این را   فروپاسیی و تمایل برای خروج از آن نیر

و بنشینیم. در برای این نمیگویم که پس دست های مان را زیر بغل مان بزنیم  

نی  فکر میکنند آگاهی  عوض، میخواهم بر این نکته تاکید کنم که این که عده

نند. کسی که خودش را   ی به تنهانی میتواند نجات بخش باشد، گمان خطانی میر

 چهل ام یک ساختمان پنجاه طبقه
ٔ
ی انداخته  ممکن است  از طبقه نی  به پاییر



                                               از این زاویه                    
ٔ
 [148]صفحه

 

 راه بفهمد که کار غلطی کرده است، اما عوامل بسیار دیگر باید در کار  
ٔ
در میانه

 .شوند تا او نجات بیابد و این آگاهی او برای دفعه های بعد به کارش بیاید

در کشور ما در کوتاه مدت امید چندانی به بهبود اوضاع نیست. دیگران یعنی  

ی  بیر های    -المللی بازیگران  تجربه  پیامدهای  از  ما  نخواهند گذاشت که  هم 

یم. تنها کاری که فعلا  وحشتناک خود هر طور که دل مان خواست فاصله بگیر

ت هانی را که گرفته ایم ثبت کنیم   میتوانیم بکنیم این است که تجربه ها و عیر

ت ها را برای نسل ِ نو عرضه  و رواینر متقاعد کننده نی  از این تجربه ها و عیر

با  کنیم تا مگر آنانی که پس از ما م ی به مسایل نگاه کنند و  با دید بهیر آیند 

ی با همدیگر و با دیگران رابطه برقرار کنند  .خطای کمیر

از دهه شصت که جریانات سیاسی عمده هم در   حمید عبیدی:  در تفاوت 

چپ و هم در راست، خصوصیت اتنیگ، سمنر و زبانی نداشتند، در دهه نود  

افغانستان    سیاسی 
ٔ
اتنیگ، سمنر و زبانی بر صحنه  گرایش های 

ٔ
شاهد  غلبه

ی شد؟  هستیم. از نظر شما چرا چنیر

سخیداد هاتف:  بعد از سقوط حکومت شاهی در افغانستان و آمدن نظام 

جمهوری ) بماند که آن نظام جمهوری چه قدر غیر شاهی بود( هم مردم و هم  

فعالان سیاسی بر یک " امکان" وقوف یافتند. به بیانی دیگر، عملا دیدند که  

ار کرد  ممکن است کسی را که چهار دهه حکومت کرده است از حکومت بر کن

امکان    - و حتا نوع نظام را از شاهی به جمهوری تبدیل کرد. آگاهی بر این امکان  

میشد پنداشته  ناممکن  قبلا  ی که  ی چیر در  ی  انداخیر دهٔ    -رخنه  پیامدهای گسیر
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بسیاری داشت. در سطح جهانی هم این که مثلا انقلاب در یک کشور حاکمان  

یک کشور دیگر را نگران میکند، به این خاطر است که انقلاب در یک کشور  

نمیکنم که گروه   بقیه هم میفرستد. من گمان  برای  ی کاری را  امکان چنیر پیام ِ 

 شصت چندان ابر 
ٔ
 و مذهنر ای که در دهه

از وجود نمیکردند  های اتنیگ، زبانی

به هویت   یا  بودند  از وضعیت خیلی راصیی  نداشتند  و در حاکمیت مشارکت 

های خود اهمینر نمیدادند. از طرف حاکمیت هم این طور نبود که گروه حاکم  

م سیاسی، قوم، مذهنر و زبانی در   ی پلورالیر باشد و بر  بوده  اندیش  خیلی ملی 

 نود میلادی اتفاق  افغانستان صحه گذاشته باشد. این طور نبو 
ٔ
د. آنچه در دهه

افتاد در واقع رها شدن یک آتشفشان مکتوم بود. تمرین یک " امکان" بود در  

 .برابر تجربه هانی تاریحیی ای که این امکان را نفی میکردند

های  جنگ  آن  فهمید که  ی  چنیر باید  را  شما  این گفته  آیا  عبیدی:   حمید 

ان سیاسی  خانمانسوز اجتناب ناپذیر و حتا قابل توجیه بودند و یا این که رهیر

ی و به دور از   به اثر نر کفاینر نتوانستند راه ها و شیوه های حل مسالمت آمیر

اثر نر مسوولینر     خشونت مسایل را مطرح کرده و تحقق ببخشند و یا هم به

، زبانی و   برای تحکیم موقعیت خود شان  به  ابزارسازی مسایل قوم، سمنر

 مذهنر پرداختند؟ 

 پیچیده باید به چندین  
ٔ
 لایه های این مساله

ٔ
سخیداد هاتف:  برای دیدن همه

 نود در کشور ما خانمان سوز و ویران  
ٔ
نکته توجه کرد. جنگ های داخلی دهه

گر بودند. اما این جنگ ها را باید در بسیر تاریحیی و اجتماعی ای بررسی کرد که  

ماند که در جانی خرمنی باشد  مقدمات این جنگ ها را فراهم کردند . به این می
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 آغشته به  
ٔ
 دور در همان محیط را با یک رشته

ٔ
و کسی این خرمن و یک نقطه

ول وصل کند. وقنر این فرد آن سر ِ رشته را آتش بزند، این آتش در امتداد   پیر

د تا به خرمن   ی به طرف خرمن حرکت میکند و مدنر وقت میگیر یک خط ِ معیر

 نود خرمن ِ زنده 
ٔ
 ما را در کام کشید به چندین رشته  برسد . آتسیی که در دهه

ی
گ

متصل بود. یگ از این رشته ها به شناخت ناقص ِ حکومت شاهی از تنوع و  

سید. حکومت ِ ظاهرشاه میتوانست تنش های   عمق ِ تنش های اجتماعی میر

از   تری  روشن  انداز ِ  و چشم  مطالعه کند  دقت  به  را  خود   
ٔ
جامعه در  تپنده 

ش این تنش ها در آینده د. اما حکومت ِ ناکارآمد ظاهرشاه  به دست بیاور   گسیر

د که جز   ده در جامعه را نمیفهمید و گمان مییر
تنش های درون سیستمی گسیر

ض تنش بزرگ تر دیگری در   اض های گاه به گاه ِ گروه های کوچک ِ معیر اعیر

ی کاقی برای   زیر ِ پوست جامعه جریان ندارد و تعامل ِ رسمی با این گروه ها تدبیر

عی و نظام شاهی است. از پا افتادن رژیم شاهی به جامعه  حفظ ثبات اجتما

ی عاجز   علامت داد که این نظام حتا از مدیریت صحیح بحران داخل حکومت نیر

موفقیت کودتای   و  شاه  برابر ِ  در  خان  داوود  موفقیت کودتای  است.  بوده 

کمونیست ها در برابر داوود خان این پیام را به سرتاسر افغانستان فرستاد که  

انداخت.   رخنه  اش  دیوارهای  در  نتوان  ندارد که  وجود  آهنینی   
ٔ
قلعه دیگر 

 .ناممکن ها از این پس ممکن شده بودند

در تمام ِ سال های تجاوز شوروی سابق بر افغانستان، مردم پیوسته در حال  

وی خارخر اشغال گر و  تمرین ِ به چالش کشیدن قدرت بودند؛ قدرت یک نیر

 مشارکت در قدرت را  
ٔ
قدرت ِ حکومت مرکزی. مخصوصا اقوام که قبلا تجربه
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ی  نداشتند مجال یافتند که امکان ِ مشارکت در قدرت سیاسی را با جدیت بیشیر

فروپاشیدن   و  افغانستان  در  سابق  شوروی  شکست  ی کنند.  سنگیر و  سبک 

 در کابل معنانی جز این نداشت که زمانه تغییر کرده است  
حکومت کمونیسنر

ی رخنه پذیر شده اند. مجاهدین وارد کابل شدند.   اما عبارت ِ  و دیوارهای آهنیر

در واقع عبارت   -که به راحنر از آن استفاده میکنیم  -" ورود مجاهدین به کابل "

نی  است. مجاهدین پیش از آن که وارد کابل شوند دریافته بودند  گمراه کننده 

 تازه 
ٔ
ی در کشور وارد مرحله  تازه  که منازعات خونیر

ٔ
نی  شده است واین مرحله

ایدیو  چارچوب  در  آن که  از  در  بیش  باشد  توضیح  و  فهم  قابل  جهاد  لوژی ِ 

قابل فهم و توضیح است. مجاهدین وقنر وارد کابل   نژادی  چارچوب روابط 

ان   شدند، دیگر مجاهد نبودند. برای اسلام و میهن اسلام نمیجنگیدند. رهیر

مهم تر و قدرت مند تر ِ مجاهدین نماینده گان چهار قوم بزرگ ازبک، تاجیک،  

  � دند. بزرگ ترین و مهم ترین تنش درون سیستمی جامعه  هزاره و پشتون بو 

فت که چهرهٔ کامل خود    -که اساسا بر محور ِ روابط اقوام شکل گرفته بود میر

را آشکار کند. شکاف های پنهان سر باز کرده بودند. در این مرحله بود که یگ  

جهادی   ان  رهیر ترین  مند  قدرت  و  مندترین  هوش  ترین،  محبوب  یعنی    � از 

 درخشانی که در سراسر زنده   -احمدشاه مسعود
ٔ
 سیاسی و نظام خود کارنامه

ی
گ

از موفقیت خلق کرده بود، در دام ِ اعتماد به نفس بیش از حد خود و حزب ِ  

شد که   آن  بر  او  حد،  از  بیش  نفس ِ  به  اعتماد  ی  همیر خاطر  به  افتاد.  خود 

ی حکومت تک قوم پشتون ها کند   حکومت تک قوم تاجیک ها را جانشیر

از  دلجونی  با کمی  بر   )منتها  فقط  نه  او   
ٔ
برنامه این  پشتون(.  جهادی ِ  ان  رهیر

مزاری   عبدالعلی  و  ازبک  دوستم  عبدالرشید  بر  بل  پشتون  حکمتیار ِ  گلبدین 
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ی گران آمد. برای این دو رهیر اخیر   فرقر نمیکرد که   -مزاری و دوستم  � هزاره نیر

چه کسی در راس حکومت تک قومنر باشد که بقیه را از ساختار قدرت سیاسی  

طرح ِ   یک  به  رسیدن  برای  جهادی  ان  رهیر شکست   
ٔ
نتیجه در  بگذارد.  کنار 

سیاسی جامع و قابل قبول برای همه، جنگ های داخلی شعله ور شدند و بر 

 .کشور رفت آنچه رفت

حال، به گمان ِ من اگر بپذیریم که یگ از پدیدارهای ِ مهم در حیات ِ اجتماعی  

انسان ها است، باید نشست و جنگ ها را با رویکردی پدیدارشناسانه کالبد  

ی وحشتناک و ویران گری است، اما باید وجوه و عناصر   شکاقی کرد. جنگ چیر

داخلی افغانستان مختلف آن را با دقت و انصاف بررسی کرد. در جنگ های  

وع اقوام ِ محروم   دو عنض بسیار مهم به هم رسیدند. یگ خواست ِ کاملا مشی

قوم   ان چهار   ِ رهیر
ناتوانی برای مشارکت در ساختار قدرت سیاسی و دیگری 

م کار آمد در جهت ِ برآورده کردن این   ی بزرگ افغانستان برای برپا کردن مکانیر

در  -ه جنگ های داخلی در افغانستان خواست. معنای این سخن این است ک

 نود میلادی
ٔ
ان تنها محصول خشک مغزی و وحسیی گری ِ عده  - دهه نی  از رهیر

نبودند ) آن گونه که عده این جنگ  جاهل  از  تبلیغ میکنند(. وجه مهمی  نی  

های داخلی بازتاب ِ یک باور ِ تازهٔ پخته شده در دوران جهاد بود. آن باور این 

بود: از این پس اگر کسی زورگونی و انحصار طلنر کرد و خواست که شما را  

حذف کند یا به حاشیه براند، برای شما " امکان ِ مقاومت" هست. بخسیی از  

 نود ناسیی از استفاده از این " امکان" بود. در بارهٔ  جنگ های  
ٔ
داخلی در دهه

ها   جنگ  در  باید گفت که  داخلی  های  جنگ  بودن  وع  مشی یا  توجیه  قابل 

ی غیر قابل توجیه و   وعی را نیر هانی اتفاق میافتند که هر جنگ مشی
ی همیشه چیر

د. وقنر در گرفت دیگر   وع کنند. به بیانی دیگر، جنگ بهیر است در نگیر نامشی
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 های آن را با مقیاس هانی نظیر ِ " قابل توجیه و غیر به مشکل بتوان پیچیده
ی

گ

وع " سنجش کرد. گاهی میبینیم که کسانی  وع و غیر مشی قابل توجیه" و " مشی

  
ٔ
میگویند که ما از خود " دفاع" میکردیم. اما دفاع هم جنگیدن است و کلمه

 که اسم اش د
ی

فاع  دفاع جنگ را از جنگ بودن نمیاندازد. به بیانی دیگر، جنگ

ی میتواند به اندازهٔ تجاوز ویران گر باشد. این را آوردم تا روشن شود که   است نیر

 را محکوم کرد یا از آن دفاع کرد. همیشه باید وجوه،  به ساده
ی

 نمیتوان جنگ
ی

گ

عناصر و جزییات ِ سازندهٔ یک جنگ را با دقت و انصاف ارزیانر کرد. درست  

ان و گروه های جهادی بسیار بد  است که در جنگ   های داخلی افغانستان رهیر

های   دیگر جنگ  های  زمینه  و  از علل  پوسیی  با چشم  نباید  اما  عمل کردند، 

 تمام این جنگ ها را به نر خردی یا بدکاره 
ٔ
ان جهادی تقلیل  داخلی، ریشه  رهیر

ی
گ

 .داد

حمید عبیدی: این پاسخ شما در ذهنم چندین پرسش دیگر را برانگیخت؛ یگ  

از این پرسش ها این است که  در جریان این جنگ ها جنایات سنگینی به وقوع  

ان سیاسی نظام به ارتکاب آن  - پیوسته اند که از جمله و به خصوص  این رهیر

م و جنایات  ارتکاب جر   -ها متهم اند؛  اگر جنبه حقوقر مسأله را مطرح کنیم  

ی  ی ملی و یا بیر المللی نافذه، جرم و جنایت تعریف شده  عملی است که در قوانیر

شما موافق خواهید بود که همه متهمان صرف نظر از هرگونه تعلقات و    -اند

ده شوند؟   گرایش ها و مدعا ها، به دست عدالت سیی

سخیداد هاتف:  بلی. محاکمه کردن کسانی که طراح، عامل و هدایت گر جنایت  

های نر شمار ِ جنگ های داخلی بودند برای هر آدم عدالت طلنر معقول و  

طی که روند ِ محاکمه عادلانه و غیر سیاسی باشد(. اما در   مقبول است ) به سری

مع ما  توجه کرد.  آن  به  باید  هست که  ظریفی   
ٔ
نکته جا  های  این  مدل  مولا 
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یم.   ه خود را از دنیای ِ مدرن میگیر عدالت، آزادی، رفاه، دموکراسی، قانون و غیر

 آزمون و خطا  
ٔ
 پر هزینه

ٔ
فته در پروسه این کاری معقول است. کشورهای پیشی

 جهان گذاشتند. دیگران میتوانند  
ٔ
به نتایحیر رسیدند و آن را در معرض دید بقیه

ی هز  ی برای رسیدن به آن  از این تجربه ها بیاموزند و از پرداخیر ینه های سنگیر

ند    با امن و ثبانر دست دزد را نمییر
ٔ
ند. مثلا اگر در کشور پیش رفته ی هیر نتایج بیی

ی   و مجریان قانون معتقد اند که بریدن دست ِ دزد راه حل خونر برای جلوگیر

از دزدی نیست، این سخن آنان را میتوان پذیرفت. خود ِ امن، ثبات و پیش 

  آن  رفته
ی

کشور به آن سخن اعتبار کاقی میبخشد. اما باید توجه کرد که در گ

کشور های با ثبات، با امنیت، پیش رفته و دارای نظام های دموکراتیک وقنر  

مجرم را محاکمه میکنند، در واقع به او میگویند که چرا ثبات، امنیت، رفاه و  

چرا از چارچوب  نظم دموکراتیک موجود را تهدید میکند. به مجرم میگویند که  

ی کنندهٔ عدالت اجتماعی است خارج شده و جامعه را به سوی   که تضمیر
قانونی

اند. به بیانی دیگر، محاکمه کردن یک مجرم در این کشورها تلاسیی   بحران میر

است برای دفاع از نظم، عدالت و قانونی که در جامعه هست. مجرم در برابر  

است محاکمه میشود. حال، برویم  نظم، عدالت و قانونی که در جامعه جاری  

را   امروز جهان   
ٔ
فته پیشی قانونی کشور های  آوردهای  ما دست  افغانستان.  به 

  
ٔ
قبول کرده ایم . قانون ِ اساسی ما بازتاب دهندهٔ این واقعیت است. اما آن نکته

فته   ظریفی که گفتم در این جا است که قانون های مدرن در کشورهای پیشی

 آزمون و خطای اجتماعی  محصولات ِ ارگانیک  
ٔ
و بوم آن کشورهایند و از پروسه

گذشته اند. اما در کشوری مثل افغانستان ما فقط نسخه هانی از این قانون  

های مدرن را انتقال داده ایم. این است که وقنر مجرم را محاکمه میکنیم، او  
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را در برابر یک کاغذ محاکمه میکنیم نه در برابر یک وضعیت اجتماعی. چرا؟  

به خاطری که ما نمیتوانیم به مجرم بگوییم که چرا نظم، رفاه، عدالت و ثبات  

در   ندارند.  وجود  هم  اول  از  ها  ی چیر این  چون  است.  تهدید کرده  را  جامعه 

فته به مجرم میگویند که فلان کار ها را ن  کن تا نظم، عدالت و  کشورهای پیشی

مجرم   به  افغانستان  مثل  در کشوری  نرود.  میان  از  جامعه  در  جاری  قانون 

میگویند که فلان کارها را نکن تا نظم و عدالت و قانون به وجود بیاید. حال، با  

ان سیاسی  رهیر
ٔ
دازیم به محاکمه نظام ای که در جریان جنگ  -این مقدمه بیی

ان را  های داخلی مرتکب جنایت های فرا وان شدند. مسلم است که این رهیر

دربرابر یک کاغذ به نام قانون اساسی و ملحقات جزانی اش محاکمه خواهیم  

محاکمه کرد.  اجتماعی  وضعیت  یک  برابر  در  را  آنان  نمیتوان  چرا که  کرد. 

نی  مرفه و با ثبات نظم عادلانه و دموکراتیگ برقرار  نمیتوان گفت که در جامعه

دند و شما آمدید و این وضعیت را به   شهروندان از آن سود مییر
ٔ
بود که همه

ان در برابر ِ یک    این رهیر
ٔ
آشوب کشاندید. اکنون، مساله این است که محاکمه

ی در وضعیت اجتماعی  ی کاغذ هیچ ربطی به وضعیت اجتماعی ندارد و هیچ چیر

ان را محاکمه کنید و ب ه زندان  را به نحوی مثبت تغییر نمیدهد. شما این رهیر

ی جامعه ان را پرورده است، ده ها  بیندازید؛ فردا از درون همیر نی  که این رهیر

 افغانستان، یا بهیر بگویم  
ٔ
ان سر بر خواهند آورد. جامعه رهیر مشابه این رهیر

محاکمه  را  ان  رهیر این  نمیگویند که خوب کردید که  افغانستان،  های  جامعه 

کردید، چون این ها کشوری با ثبات ِ دارای نظم و عدالت و دموکراسی را غرق  

ن کرده بودند. پشتون ها خواهند گفت که دیگران را محاکمه کنید اما  در بحرا

گلبدین حکمتیار یک قهرمان ملی است و نباید محاکمه شود. هزاره ها خواهند  
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 عدالت  
ٔ
پنجه به  باید  البته که دیگران  گفت که کریم خلیلی معصوم است و 

، پاک و مومن ِ قوم یعنی قسیم فهیم دفاع   ده شوند. تاجیک ها از فرزند دلیر سیی

 هر چه زودتر دیگران خواهند شد. ازبک ها از  
ٔ
خواهند کرد و خواهان محاکمه

ان جنایتکار استقبال خواهند کرد و به    رهیر
ٔ
این که رهیر فرزانه و متعهد  محاکمه

ال عبدالرشید دوستم  �ازبک ها   هرگز دست اش به جنایت آلوده    - اسیر جیی

ان در برابر یک وضعیت    این رهیر
ٔ
نشده افتخار خواهند کرد. میبینیم که محاکمه

اجتماعی نخواهد بود؛ در برابر یک کاغذ ِ نر ربط به وضعیت اجتماعی خواهد  

 .بود

اکنون، میتوان گفت که جنایت کار جنایت کار است و باید محاکمه شود ) در  

نی (. به نظر من این نوع برخورد کردن با این مساله برخوردی  هر نوع جامعه

بسیار خام و نسنجیده است. شدت ِ شوق ما برای عدالت و شدت ِ خشم ما  

 کار به نفع ما و جامعه 
ٔ
ی نمیکنند که نتیجه نسبت به جنایت به هیچ وجه تضمیر

ون بیاییم، با ید با مسایل باشد. اگر میخواهیم از این گردانر که در آن هستیم بیر

هنگام ِ   در  جنایانر که  نمیخواهیم  اگر  عقلانی کنیم.  و  برخورد سنجش گرانه 

د.   نگیر در   
ی

جنگ باید کاری کنیم که  بپذیرند  صورت  میشوند،  اعمال  جنگ 

ند  روشنفکران و اهل قلم باید برای  صلح و آشنر قلم بزنند . مردم باید یاد بگیر

هر   در  بگذارند که  تحت فشار  را  در حکومت  منتخب خود  نماینده گان  که 

یزند و در هر ارتباطی که  سخنی که میگویند و در هر طرح و برنامه  نی  که میر

ی و مبتنی   برقرار میکنند و یا میگسلند، باید به تقویت راه حل های مسالمت آمیر

 در گرفت دیگر تفاوت یک رهیر  
ی

بر مذاکره متعهد باشند. چرا که وقنر جنگ
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 عدالت خواه و دموکرات با یک رهیر جنایتکار ِ خون آشام به سرعت از  
ٔ
فرزانه

ود. جنگ و خونریزی و انتقام فضای خاص خود را ایجاد میکنند و از   میان میر

وی نمیکنند  .نیت ِ پاک و قلب ِ مهربان هیچ رهیر و فرماندهی پیر

بنا بر آنچه گفتم، برای ِ من پرسش مهم این است که حاصل ِ محاکمه کردن  

سیاسی ان  جامعه   - رهیر برای  افغانستان  داخلی  های  جنگ  در  درگیر  نظام ِ 

ی و شنیدن این سخن  چیست؟ ما که نمیخواهیم فقط دل مان را یخ کنیم. گفیر

ایط فعلی نر حاصل و حتا خلاف پرور ان
د تلخ است.  که این محاکمه ها در سری

ی یگ از ضوابط ِ عقلانیت ِ عملی است  .اما در مواقع ِ لازم با تلحیی ساخیر

به   خواست  نتیجه گرفت که   ی  چنیر باید  استدلال  این  از  آیا  عبیدی:  حمید 

 نر جا است  
ٔ
یت، مطالبه  و جنایات ضد بشی

ی
محاکمه کشانیدن جنایتکاران جنگ

ی  ی بیر  نر جا و نر فایده ؟و کنوانسیون های ژنیو و قوانیر
ی  المللی دیگر نیر

ی  ی بیر المللی برای مجازات جنایت کاران سخیداد هاتف:  کنوانسیون ها و قوانیر

یت خوب اند. اما فراموش نکنید که خود این    و عاملان جنایات ضد بشی
ی

جنگ

ی کاملا   ی بر پای ِ خود ایستاده نیستند و در خلاء عمل نمیکنند. این قوانیر قوانیر

تابع ِ مناسبات قدرت و منفعت اند. گاهی هم یک آدم جنایت کار است، هم 

 مردم جهان می
ٔ
خواهند که او محاکمه شود، هم توافق ِ میان فلان دو کشور همه

 او شده، هم  
ٔ
قدرت مند بر سر فلان پیمان امنینر و اقتصادی منوط به محاکمه

از   دوم  دور  در  شدن  انتخاب  برای  جمهور  رییس  فلان  انتخابانر ِ  تبلیغات 

 آن جنایت کار نفع م
ٔ
د، هم دو هزار روشنفکر برجسته بیانیه داده  محاکمه ییر
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 او شده اند، هم فلان ابر قدرت از فلان ابرقدرت ِ دیگر  
ٔ
اند و خواستار محاکمه

د و این محاکمه فرصنر برای این کار است و هم ... .  میخواهد زهر چشمی بگیر

ایط به هم رسیدند، فلان جنایت    این سری
ٔ
این لیست را تکمیل کنید. وقنر همه

ی   بیر
ٔ
المللی محاکمه میشود و آدم به وجود عدالت ِ جهانی  کار در یک محکمه

امیدوار میشود. میلوسویــــچ رهیر صرب ها بیش از دو صد هزار نفر بوسنیانی را  

ی   بیر
ٔ
المللی محاکمه کردند. خوب  به قتل رساند. او را گرفتند و در یک محکمه

کردند. اما فرد دیگری به نام جورج دبلیو بوش بنا بر برخی آمارها بیش از سه  

عراق به قتل رسانده است و یک کشور را به خاکسیر نشانده    صد هزار نفر را در 

ی   ی چون میلوسویــــچ محاکمه خواهند کرد؟ همیر است . شما فکر میکنید او را نیر

 که آن حمله  
ی

ی وقنر که بر ایران حمله کرد و از حمله اش و جنگ صدام حسیر

در نی داشت صدها هزار نفر به قتل رسیدند، جنایت کار نبود. صدام حسینی  

که در سه روز پنج هزار کرد را از دم تیغ گذراند جنایت کار نبود. اما چند سال  

بعد و در حالی که صدام به هیچ جا حمله نکرده بود لازم شد که او جنایت کار  

ی جان خود   باشد و چنان مجازات شود که همراه با او صدها هزار نفر دیگر نیر

ی  ی    را از دست بدهند. جنگ داخلی ِ افغانستان نیر تا پیش از آن که این سرزمیر

ی و کنوانسیون  بانیان و حافظان ِ قوانیر مامن طالبان و القاعده شود، در نگاه ِ 

ی   .المللی جنایت مهمی تولید نمیکرد و جنایت کار قابل اعتنانی نداشتهای بیر

وط هم نیست.   طلب ِ عدالت طلنر نر جا نیست، اما طلنر خالص و غیر مشی

مخصوصا وقنر که سخن از اجرای عدالت و احقاق حق در داخل افغانستان 

ود، باید امکانات ِ موجود در داخل کشور را پروراند و زیاد بر کومک های   میر

 رفاه، عدالت و دمو 
ٔ
ونی تکیه نکرد. افغان ها یا خود زمینه کراسی را در کشور  بیر
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خود فراهم میکنند، یا تا ابد زندانی ِ جهنم ِ جنگ و جهل و جور خواهند ماند.  

دیگران نه کومک قی سبیل الله میکنند و نه برای شان اهمینر دارد که افغانستان 

ی  ی بیر  کنوانسیون ها و قوانیر
ٔ
 جهان محو شود. از کیسه

ٔ
المللی شان هم  از نقشه

ایطی نادر خواست ِ عدالت من و شما و نگرانی   یزد که در سری  شیر و شکر میر
زمانی

های اخلاقر ِ جمعی از آدم های خوب این دنیا با منافع قدرت های بزرگ همسو 

شده باشند یا برهم افتاده باشند. و چون این اتفاق نادر است، باید خودمان 

ی نظر من ِ شهروند    �فکرهای خودی    به حال خود فکری بکنیم. یگ از  که همیر

ایط    -افغانستان باشد  در سری
ی

ان متهم به جنایات جنگ  رهیر
ٔ
این است که محاکمه

 به دلایل کاملا عملی نر حاصل است
 کنونی

، محکمه نشده   حمید عبیدی: پس چون این یا آن رهیر این و یا آن کشور خارخر

ی در کشور ما متهم اند، نه   اند، ما باید کسانی را که به ارتکاب جنایات سنگیر

ی بپذیریم و حتا به عنوان   تنها عفو کنیم بل باید ادعاهای بلندبالای آنان را نیر

نیم... این یگ از مسایل جدی سپاسگزاری و بزرگداشت در برابر شان سرخم ک

ی جهت اجازه بدهید  روی آن کمی بیشیر تأمل بکنیم  .است و به همیر

سد که این استدلال برای رییس جمهور به درد بخور است که   چنان به نظر میر

با متهمان مورد نظر چنان که قانون حکم میکند برخورد   توضیح بدهد چرا  

نشده اند؛ و امّا آیا  روشنفکر مگر این مسوولیت را ندارد تا به مردم بفهماند  

ی بکنند و چ ی شود و چرا نباید چنیر   که چرا نباید چنیر
ی

را باید مسأله جنایت جنگ

یت باید حل شود و چه گونه باید حل شود و اگر حل نشود  و جنایات ضدبشی

خی نتایج و پیامدهانی خواهد داشت؛  و بالاخره این که روشنفکر  در پرمخاطره  
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ی را بر زبان رانده نمیتواند لااقل با پا دایره رسم کند   ی ترین موقعیت هم اگر چیر

 تا مردم دچار گمراهی نشوند؟

سخیداد هاتف:  من نمیگویم که جنایت کاران را به اسم دیگری صدا کنیم، یا  

خم کنیم و سپاسگزار شان باشیم. اما فکر میکنم که احقاق در برابر شان سر 

 و نر عدالنر بیشیر شود. نگاه ِ من  
حق و اجرای عدالت نباید سبب حق کسیی

افغانستان   پیامد گرایانه است. ما در  نگاهی کاملا عمل گرایانه و  این مورد  در 

این زخم ها بس  از  اند و  ایط خاصی داریم. زخم های مان عمیق  یار امروز سری

خون رفته است. حال، ما دو انتخاب داریم: یا میگذاریم که این زخم ها کمی  

التیام بیابند و یا سر این زخم ها را باز میکنیم تا کاملا به زانو در آییم. در کشور  

ی خلط میشوند. بسیاری فکر میکنند که خوب بودن یک اندیشه  ما گاهی دو چیر

کار عملی کردن آن اندیشه و آرمان را و عالی بودن یک آرمان به صورت ِ خود  

نر توجه به آنچه در جامعه جریان دارد واجب میکنند. اما واقعیت آن است 

که اندیشه ها و آرمان های نیکو همیشه در یک بسیر اجتماعی پیاده میشوند  

  
ٔ
و همواره با صدها عامل دیگر وارد تعامل میشوند. از منظری که من به مساله

 جنایت ک
ٔ
ایط کنونی نه حفر را به  محاکمه  آنان در سری

ٔ
اران نگاه میکنم محاکمه

 را در نی م 
ساند و نه عدالنر آورد. فراموش نکنیم که اجرای عدالت با  کسی میر

ی رو قانون اجازه نمیدهد که   دل ِ خود را سر کسی یخ کردن فرق دارد. از همیر

اه دلیل بیاورید  شما در سر ِ کوچه مغز کسی را با تفنگچه متلاسیی کنید و آن گ

 .که او حق شما را خورده بود



 

 
ٔ
 ه یزاو  نیاز ا                                                                    [161]صفحه

                                                               

ایط کنونی چه گونه است. اکیر کسانی که   حال، ببینیم که آرایش عوامل در سری

را   شان 
ٔ
همه باید  آیا  اند.  فعال  فعلی  دولت  در  میشوند  پنداشته  جنایت کار 

محاکمه کرد؟ اگر نه، کدام یک از آنان را باید محاکمه کرد؟ با کدام ترتیب؟ اگر 

آن در پشت سر ِ  افراد  این  از  هر کدام  بسیج شدند، چه کار کنیم؟ اقوام ِ  ان 

آیا  محاکمه؟  نر  محاکمه  بگوییم  و  شویم  شان  تسلیم  شان کنیم؟  سرکوب ِ 

 دولت ) وزیران  
ٔ
پارلمان کشور را باید منحل کرد؟ چند نفر از مقامات بلند پایه

ده شوند؟ اگر آشونر برخاست    عدالت سیی
ٔ
و رییسان و مدیران( باید به پنجه

مه را  آن  میتوان  میگفتند  چه گونه  مجاهدین  دیگر.  سوال  ها  ده  و  ار کرد؟ 

یعت اسلام  دولت ِ داکیر نجیب دولنر مزدور، فاسد و از نظر عرف افغانی و سری

 و نر عدالنر است. فرض کنید  
اث دار صدها حق کسیی وع است و میر غیر مشی

 این ها درست بودند و بنا بود که آنان این کژی ها را راست کنند. مجاهدین  
ٔ
همه

کابل شدند و همه جشن گرفتند. اما آنان روی ِ تمام جنایتکاران پیش از    وارد 

خود را سفید کردند. چرا؟ برای این که از ترکیب ِ یک نیت روشن و یک ارادهٔ  

 عقلانی و دور قوی لزوما نتیجه 
ٔ
نی  نیکو به دست نمیآید. باید سهم محاسبه

دو ورود خود به کابل  اندیسیی را هم داد. من گمان نمیکنم که مجاهدین در ب

ی ویران شده،   میدانستند که چه بر سر مملکت خواهند آورد. حال که همه چیر

بعصیی میگویند که کاش همان دولت داکیر نجیب سقوط نمیکرد. نیت نیک،  

  
ٔ
ارادهٔ قوی و اشتیاق ِ سوزان برای برقراری عدالت کاقی نیستند، باید محاسبه

ی در کار آورد. بنا بر م  ی یگ از عاشقان عدالت دقیق را نیر  من ) و من نیر
ٔ
حاسبه

ایط کنونی کشور ممکن است در میان -ام( محاکمه کردن جنایت کاران در سری

 هانی منجر شود که هیچ یک از  
 ها و نر عدالنر

مدت و دراز مدت به حق کسیی

 .ما عدالت دوستان خواهان شان نباشیم



                                               از این زاویه                    
ٔ
 [162]صفحه

 

حمید عبیدی:  آیا میتوان پذیرفت که چشم پوشیدن از عدالت و تسلیم به  

ی متهم اند، و حتا ستایش از آنان،   زعامت افرادی که به ارتکاب جنایات سنگیر

ده  ی جناییر و  اجتماعی  وجدان  شدن  معذب  سبب  و   است  مصلحت  ی    عیر
ی

گ

فاجعه آور جامعه نمیگردد و از جمله این یگ از عوامل بروز مجدد بحران در  

ود؟  افغانستان به شمار نمیر

را   جنایت کار  آن  یا  این  زعامت  جامعه  افراد  از  ی  اگر کثیر هاتف:   سخیداد 

پذیرفته باشند و همواره آنان را با القاب و عناوین پر طمطراق ستایش کنند،  

ی جامعه ی به ما نمیگوید؟ به گمان من در چنیر ی ی واقعیت چیر نی   آیا خود همیر

 جنایت کاران مورد بحث مان را باید در آخر لیست برد. کاری فوری تر  
ٔ
محاکمه

، تنش زدا و معطوف به صلح و آشنر است.   ی با زبان و عملی متیر روشنگری 

رفتار کنونی ِ کسانی که در گذشته جنایت کرده اند با رفتار گذشته شان تا حدی 

 آنان ممکن  متفاوت است، یعنی به اندازهٔ گذشته بحران زا ن
ٔ
یست. اما محاکمه

تبدیل شود. ما سنگ های کوچک را از سر راه    است خود به عاملی بحران زا 

بر   خود  راه  سر  از  دیگران  به کومک  را  بزرگیر  های  سنگ  میداریم،  بر  مان 

 که بر سر راه ماست آن قدر  
ی

سیم که سنگ میداریم، اما گاهی به این نتیجه میر

ذلیلانه   این تسلیم شدنی  بگذریم.  از کنار اش  ایم  ناچار  بزرگ است که فعلا 

 عاقلانه است. ما آن قدر باخته ایم که دیگر قمار زدن به نفع نیست، محا
ٔ
سبه

 سه نوبت  
ٔ
مان نیست. قمار باز سه بار میبازد و بار چهارم فکر میکند که همه

ان خواهد کرد. باز هم میبازد. ما قمار زیاد زده ایم، حالا وقت   باخت خود را جیر

 .ندازیمآن است که دست برداریم و کمی عقل مان را به کار بی 



 

 
ٔ
 ه یزاو  نیاز ا                                                                    [163]صفحه

                                                               

ی دیگری   ی و انتقامجونی و دل یخ کردن چیر
ی حمید عبیدی: البته که عدالت چیر

ی عدالت از طریق رویه های معمول قضانی    شما تأمیر
ٔ
 به گفته

ً
است.  اگر مثلا

 مشکل آفرین باشد، در این صورت آیا آیا فکر نمیکنید  
ً
ممکن نباشد و یا یا مثلا

 افریقای جنونر میتواند  راه
ٔ
و شیوهٔ ممکن برای حل این    که توجه به تجربه

 معضله باشد؟

سخیداد هاتف:  نلسن ماندلا بیست و هفت سال در زندان ماند، اما وقنر از  

نی  مقاومت ناپذیر دارد مسالمت، گذشت  زندان بر آمد و معلوم بود که اتوریته

به   را  ماندلا  رویکرد  این  بسیاری  داد.  ترجیح  جونی  انتقام  بر  را  آشنر  و 

خصوصیات شخصینر و اخلاقر او نسبت میدهند. این نسبنر نادرست نیست. 

ش عدالت   ماندلا شخصینر عظیم دارد. اما او محاسبه هم کرده بود که گسیر

نی  تازه برای افریقای دون کینه ها، آغاز کردن مرحله در جامعه بیشیر از طریق ز 

های   های  حساب   
ٔ
تسویه بر سر  دیگران  و  خود  انرژی  نکردن  تباه  و  جنونر 

باید  به فکر فرزندان مان هم باشیم.    گذشته ممکن است. در افغانستان، ما 

کودگ که امروز متولد میشود رو به آینده دارد و به صورت تجرنر نمیداند که  

مثلا در چند دهه پیش بر کشور چه رفته است. ما میتوانیم به این کودک تاریــــخ  

باید  یاد بدهیم، اما درست نیست که زنده  اش را غرق در بحران کنیم. ما 
ی

گ

صلح  و  اجتماعی  اعتماد  ثبات،  به طرف  و  وع کنیم  جانی سری از  بیاموزیم که 

 .حرکت کنیم

طولانی   و  تشدید   ، ی ساخیر ور  شعله  در  خارخر  مدعیان  آیا   عبیدی:  حمید 

ی جنگ هانی فرقه  حق حلال شان بود    نی  هیچ نقسیی نداشتند و یا این که ساخیر

ی بکنند که میکنند؟  تا چنان بکنند که کردند و چنیر
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سخیداد هاتف:  خارخر ها قطعا نقش داشتند و بلی " حق حلال" شان هم  

بود که برای منافع ملی خود خون ما را بمکند. این سخن عجیب مینماید، اما  

ی   اجازه بدهید آن را کمی باز کنم. تهی شدن سیاست از اخلاق ) در روابط بیر

ق به اندازهٔ این  کشورها( درد آور است. اما این پدیدهٔ سیاست ِ فارغ از اخلا

اما   نمیخواهم،  آنجا  در  را  این کوه  من  دارد.  واقعیت  من   
ٔ
خانه روبروی  کوه 

  
ٔ
حضور اش را پذیرفته ام . بعصیی امیدوار اند که روزی این کوه از مقابل خانه

ی امیدوارم. اما تا آن وقت اگر بخواهم به جانی بروم،   من برداشته شود. من نیر

ی نظر کنم و .  ی  این احوال حضور این کوه را در محاسبات  بدوم، به چیر
ٔ
.. در همه

برداریم.   ها  از خارخر  از گلایه کردن  باید دست  ما  من  نظر  به  میگنجانم.  ام 

ی  ی است که هست. نزدیک ترین دوستان  دنیای ِ سیاست و روابط بیر المللی همیر

ی  المللی مان هم وقنر که بخواهند از میان منافع ملی خود و نابودی کشور ما  بیر

اض های   میکنند. اعیر انتخاب  را  منافع ملی خود  انتخاب کنند، همان  را  یگ 

این   به روشنی دانست که  باید  اما  ندارند،  اخلاقر و گلایه های ِ سیاسی عینر 

اض ها و گلایه ها تنها ابزار فشار اند و باید   اتژیک  اعیر از تمام برنامه های سیر

افغا از  کشور حذف شوند. من و شما دو شهروند  اگر کسی  ایم. حال  نستان 

پاکستان یا ایران یا امریکا و ... آمد و من و شما را جنگاند؛ این مشکل من و شما  

. او یک ماموریت طراخ شدهٔ دقیق ِ غیر اخلاقر را   است و نه مشکل آن خارخر

 .به انجام رسانده است

حمید عبیدی:  پس در این صورت باید بپذیریم که  به کار برد اصطلاحانر مثل  

کشور   ایران،  برادر  و  دوست  کشور  پاکستان،  برادر  و  دوست  کشور 

 صلحدوست هندوستان، و امثالهم  گمراه کننده اند ؟
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سخیداد هاتف:  نه. این عبارات گمراه کننده نیستند. این ها بخسیی از ادبیات  

دیپلوماتیک در منطقه هستند و گاهی میتوانند بازتاب دهندهٔ حدی از دوسنر  

 کشورها منافع ملی خود را  
ٔ
واقعی هم باشند. فقط نباید فراموش کرد که همه

ی از کشورها  بر منافع ملی دیگر کشورها ترجیح میدهند و هر روز   شمار ِ بیشیر

ایدیولوژیک روابط مبتنی بر منافع دو طرف با دیگر کشورها   به جای روابط ِ 

برادر  را کشور دوست و  پاکستان  مثلا  بیانی دیگر چه شما  به  میکنند.  برقرار 

خطاب کنید و چه کشور ِ رقیب و دشمن، پاکستان سعی خواهد کرد ببیند که  

تعام برای  با آن کشور در چه حد  امکانات واقعی شما  یا دشمنانه  ل دوستانه 

یک در پاکستان میبینند که پشت پیشانی ترسیی   ی اتیر
است. مراکز مطالعات ِ اسیر

ها و تبسم های شما چه مایه قدرت ِ واقعی برای متاثر کردن موقعیت پاکستان 

ی حال به طالبان  هست. دولت ایران یگ از حامیان دولت کرزی است و در عیر

میدهد. ایران نمیخواهد طالبان در افغانستان حکومت را در دست    هم اسلحه 

 برنامه های اتمی خود  
ٔ
ند. اما چرخش روزگار چنان آورده که ایران برای ادامه بگیر

به فرصت نیاز دارد و فشار طالبان بر امریکا میتواند در فراهم کردن این فرصت  

ی  کومک کند. این که طالبان افغانستان را به تباهی می کشند و به خاطر همیر

 طالبان هر روز نر گناهان کشته میشوند، برای ایران اهمینر ندارد.   

حمید عبیدی: آیا بدون به حاشیه راندن »گرایش های فرقه گرا« و » غلبه 

و   -گفتمان های روشنگرانه ی نیر ملی« بر »گفتمان های فرقه گرایانه«، شکلگیر

  
ٔ
فت و معتقد به  دموکراسی که بتوانند دریچه های سیاسی هوادار تحول و پیشی

ی به سوی فردای بهیر را باز بکنند،  ممکن است؟  رفیر
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سخیداد هاتف:  در این تردیدی نیست که آنچه شما گفتمان های فرقه گرایانه  

زنده  یک  به  رسیدن  در  را  ما  ک کامیاب  مینامید  مشیر وطن  یک  در  بهیر   
ی

گ

ین نظام شناخته شده برای تدبیر  
نخواهند کرد. اگر بپذیریم که دموکراسی بهیر

ی نظام در   ی چنیر
امور اجتماع است، آن گاه نگاه های قبیله گرا از شکل گرفیر

ی میکنند. چرا که نگاه های قبیله گرا بیشیر بر دور شدن از   افغانستان جلوگیر

ک قلب تپندهٔ دموکراسی  عرصه های مشیر  ک تاکید دارند و این عرصه های مشیر

م یعنی   ی م آب میدهد. پلورالیر ی است. از سونی دیگر، درخت دموکراسی را پلورالیر

ی تکیر و تنوع. نگاه   پلورالیسنر اساسا نگاهی کیفی است، به این معنا که  پذیرفیر

، زبانی و اتنیگ گروه های مختلف   ، مذهنر
ی

برای تجربه های سیاسی، فرهنگ

م فقط   ی گرای واقعی که از پلورالیر جامعه عمیقا اعتبار قایل است. در نگاه ِ تکیر

افراد یک  نمیکند، در مثل شماره گان    به عنوان تاکتیک های موقنر استفاده 

ی میکند. ببینید که در کشور ما  قوم نیست که جایگاه آن قوم را در کشور تعییر

یت جریان دارد. گونی که اگر معلوم    اقلیت و اکیر
ٔ
چه دعوای داعیی بر سر مساله

شود که خانوادهٔ من هشت نفر دارد و خانوادهٔ شما شش نفر، این به خودی  

م یا   .به حاشیه برانم خود به من حق میدهد که شما را نادیده بگیر

در کشور ِ ما متاسفانه بسیاری در یگ از دو نهایت میایستند: یا فکر میکنند که  

برای   میکنند که  یا فکر  نیست،  حفظ هویت خود جز در جدا ماندن ممکن 

د.    و مذهنر خود بیر
حصول وحدت ملی کسی نباید نام از هویت ِ اتنیگ یا زبانی

وهی ( دو مفهوم ذاتا  در حالی که این دو ) وحدت ملی و حفظ هویت های گر 

 .متنافر نیستند و میتوانند با هم جمع شوند
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حمید عبیدی:  آیا فکر نمیکنید این تا حد زیادی تقصیر نخبه گان سیاسی و  

روشنفکران است که نتوانسته اند موضوع را به مردم بفهمانند  و ملت شدن  

 را با توجه به واقعیت های اجتماعی افغانستان درست تعریف بکنند  ؟ 

نی  از مشکل ناسیی از قصور و تقصیر نخبه گان و  سخیداد هاتف:  شاید پاره 

روشنفکران باشد. اما احساس تعلق ِ شهروندانه به یک " ملت"، تنها با آگاهی  

یک شهروند واقعیت نمییابد. شهروندان یک مملکت باید بتوانند در تجربه ها  

در   همیشه  شهروند که  یک  مثلا  مشارکت کنند.  همدیگر  دید ِ  های  افق  و 

 قد
ٔ
ی ِ قدرت سیاسی  حاشیه  حضور در میر

ٔ
رت سیاسی نشسته، باید بتواند تجربه

ملت از آن ِ من هم هست و  -را هم داشته باشد تا بتواند بگوید که " این دولت

من مثل دیگر شهروندان به آن احساس تعلق میکنم". در زمینه های اقتصادی  

میبینیم که   ی طور.  ی همیر نیر  
ی

فرهنگ یک  و   مشارکت ملی 
ٔ
تجربه بارهٔ  در  وقنر 

شهروند فکر میکنیم به جز نقش نخبه گان و روشنفکران در تعریف و توضیح  

ی در میان م این این تجربه عوامل دیگر نیر از  افغانستان یگ  آیند. جغرافیای 

عوامل است. کوه های افغانستان و توزیــــع اتنیگ و جمعیت شناخنر ِ محصور  

در میان این کوه ها سبب شده اند که مردم افغانستان با همدیگر روابط کاقی  

نداشته باشند و نتوانند در تجربه ها و افق های دید همدیگر مشارکت کنند. 

ا و  جاده  زنده نبودن  فقط  ترانسپورت  قلاع ِ  مکانات ِ  در  محبوس  مردمان   
ی

گ

ی اث  تعلق شان به یک ملت نیر
ٔ
ر  کوهستان ها را مشکل نکرده است؛ بر تجربه

منفی گذاشته است. دولت های افغانستان هم همواره از منظری سیاسی به  

این مساله نظر کرده اند. در حالی که خواست ِ عدالت اجتماعی خواسنر صرفا  

اخلاقر یا سیاسی نیست. بدون عدالت اجتماعی ملت هم ساخته نمیشود. این  
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 ثروت، قدرت، معرفت و  
ٔ
است که وقنر دولنر در افغانستان به توزیــــع عادلانه

 شهروندان مملکت نر اعتنانی میکند، در پروراندن احساس 
ٔ
لت در میان همه ی میی

ی ناکام میماند. این است که مردن صد نفر   تعلق ملی در میان این شهروندان نیر

به خشم نمیآورد و کشته    در سرمای زمستان ِ ولایت غور، مردم جلال آباد را 

باعث   ) خارخر وهای  نیر بمباران  اثر  در  پکتیا)  در  نر گناه  نفر  هفتاد  شدن 

 .تظاهرات در بدخشان نمیشود

 و با دستیانر به 
حمید عبیدی:  پس به نظر شما در روند  زمانیر رفع عقبمانی

ی فرهنگ مدرن، به حیث    - رشد اقتصادی - ملت �اجتماعی متوازن  و شکلگیر

 مدرن  تبارز خواهیم نمود ؟   �دولت

ی ام و فکر میکنم که امروز   سخیداد هاتف:  من به آیندهٔ کشور ام خوش بیر

برای مردم ما بیشیر از گذشته روشن شده است که این تنها وطنی که داریم با  

ی و تعصب آزاد و آباد نمیشود. این را در برخورد مردم عادی در  نر خردی، کیر

ی ) همچون دولت های  کوچه و بازار میتوان دید. این که روزی دولت های ما   نیر

از   را  خود  وعیت  مشی دموکراتیک(  های  نظام  دارای  و  فته  پیشی کشورهای 

ند، واقعا زمان زیادی خواهد برد. چرا که ما هنوز با   خواست و ارادهٔ ملت بگیر

 ملت مشکل داریم. دولت 
ٔ
ملت ها از هم آهنگ شدن سامان سیاسی و    -مساله

ایجاد میشوند، و این تکیر اجتماعی ) به  ساختار قدرت با تنوع و تکیر اجتماعی  

، اتنیگ، دینی و...( سازنده و بازتابندهٔ یک هویت ملی است. در 
ی

لحاظ فرهنگ

ت ِ پراکنده به رسمیت شناخته میشود و مثلا همه قبول دارند که   کشور ما کیر

 طبیعنر که  در افغانستان چندین قوم زنده 
ٔ
 میکنند. اما تکیر به عنوان پروسه

ی
گ
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 خود  
ٔ
از طریق آن هر یک از اعضای سازندهٔ یک ملت نقش و جایگاه شایسته

    - را احراز کنند
ٔ
معمولا طرد و انکار میشود. به بیانی دیگر، در افغانستان رابطه

با   اجتماعی  های  ارگانیک گروه   
ٔ
رابطه اما  است،  برقرار  افراد  میان  مکانیگ 

ی یک ملت است  -همدیگر ط اساسی شکل گرفیر   و   - که سری
ٔ
جود ندارد. در رابطه

 میکند  مکانیگ اجمل قبول میکند که محمود وجود دارد و درافغانستان زنده 
ی

گ

 بوت سازی خود به او کار هم بدهد. اما وقنر  
ٔ
و حتا ممکن است در کارخانه

پای ِ تعلقات ِ گروهی ) نژاد، زبان، مذهب و ...( به میان بیاید، اجمل به درون  

ه اش را با محمود قطع میکند. مثلا اگر آدم که اجمل  گروه خود میخزد و رابط

باشد،   او هم قبیله است با محمود نزاعی داشته  با  اما میداند که  نمیشناسد 

 خود طرفداری میکند و محمود را که  
ٔ
 هم قبیله

ٔ
اجمل از همان فرد ناشناخته

 ارگانیک  
ٔ
برای او کار میکند و آدم خونر هم هست مقض میشناسد. در رابطه

 تعلقات اش به رسمیت میشناسد و میداند که گروه ِ  
ٔ
اجمل محمود را با همه

اجتماعی ِ محمود و منافع و مناسک و آرمان های اش چنان به گروه ِ اجتماعی  

 این دو گروه اجتماعی را از هم  خود او گره خورده که دیگر نمیتوان به ساده 
ی

گ

و یگ از هم گروهی های نا  جدا کرد. در این حال، اجمل در نزاع میان محمود  

به   احتمالا  و  نمیداند  مقض  را  محمود  بسته  چشمان  با  اش  خود   
ٔ
شناخته

 کشورهانی که  
ٔ
کات صنفی با او از او حمایت میکند. در همه ی مشیر خاطرداشیر

  ملت شکل گرفته و قوام یافته، تکیر اجتماعی پروسه
ٔ
نی  کاملا ارگانیک در بدنه

آهنگ   هم  تکیر  این  با  قدرت  ساختار  و  سیاسی  سامان  وقنر  است.  جامعه 

آید. ما رسیدن به این نقطه راه درازی در  ملت به وجود م  -میشوند، دولت 

 من ) حتا اگر من پنجاه سال  پیش داریم و من گمان نمیکنم در باقر ماندهٔ زنده 
ی

گ



                                               از این زاویه                    
ٔ
 [170]صفحه

 

ی اتفاق بیفتد. در امریکا پنجاه سال پیش سیاهان  ی ی چیر دیگر زنده باشم !( چنیر

ها در زنده ی  چیر
ٔ
 سیاهان را به مراکز رفت و آمد سفیدها راه نمیدادند و همه

ی
گ

 سفیدها جدا بودند. حالا امریکا یک رییس جمهور سیاه پوست دارد.  از زنده 
ی

گ

 .ما اما خیلی کند حرکت میکنیم

تا حد زیادی تقصیر نخبه گان  این  نمیکنید  آیا فکر  حمید عبیدی:  و باز هم 

از   بفهمانند که منظور  به مردم  اند  نتوانسته  سیاسی و روشنفکران است که 

و   دینی  و  اقلیت قوم  و  یت  اکیر دیموکراتیک،  نظام  یک  در  اقلیت  و  یت  اکیر

یت و اقلیت سی  اسی است ؟ مذهنر و زبانی نیست؛ بل  در دموکراسی اکیر

سخیداد هاتف:  توجه داشته باشید که اولا خود نخبه گان و روشنفکران ما  

را  تعلقات   
ٔ
جامه و  اجتماعی کشور هستند  و ساختار  نظام  ی  پروردهٔ همیر هم 

پوشیده اند. ثانیا این دولت های افغانستان بوده اند که همواره روشنفکران را  

ملی اندیش پیوسته متهم   در میان مردم نر اعتبار کرده اند. این که روشنفکران

میشوند که تماس خود را با واقعیت های جامعه از دست داده اند به این علت  

قدرت   نمیبینند که  و  اند  روشنفکران کور  این  میکنند  فکر  مردم  است که 

یت و اقلیت و   سیاسی ِ حاکم چه میکند. روشنفکر میتواند در بارهٔ مساله اکیر

بگوید،   نشان  دیگر مسایل سخنان خونر  به محصیی که حاکمیت سیاسی  اما 

 برنامه هایش رنگ و بوی قبیله
ٔ
نی  دارند، مردم به طرف روشنفکر  بدهد که همه

فرود   خود  ین  تخیلات شیر آسمان  از  وقت  شما چه  میگویند:  و  میگردند  بر 

خواهید آمد و واقعیت های اجتماعی افغانستان را درک خواهید کرد؟ به این  

نادیده    �ترتیب قصور و تقصیر روشنفکران را   نمیتوان  که در موارد بسیاری 

نباید جدا از ساختار و مناسبات قدرت سیاسی در جامعه تحلیل کرد.    - گرفت
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حکومت های انحصارگرا و استبدادی روشنفکران را ناگزیر از توده گرانی میکند  

باشد، مردم که   اندیشه داشته  تولید  اگر روشنفکری باشد که توانانی  . مثلا 

نا مطلوب زنده  ی روشنفکری را مجبور میکنند  تحت حاکمینر   میکنند چنیر
ی

گ

 درگیر شود یا به عنوان آدم نر درد و نر خیر گلیم خود را  
ی حکومنر که با چنیر

   .بردارد و برود

ی در مسیر بادهای هرزه باشد، نه   حمید عبیدی:   پس خی باید کرد که نه رفیر

نه هم   با شد و  مسوولانه  افراطی، ماجراجویانه  و غیر ی در مواضع  قرار گرفیر

 شانه خالی کردن از مسوولیت های روشنفکرانه؟

اقل ِ   به سه چهار حد  بگذارید من  اما  سخیداد هاتف:  سوال سخنر است. 

سلنر و ایجانر ای اشاره کنم که زمینه ساز تعادل اند. ما تجربه های سهم گینی  

 ما چوب ِ  
ٔ
را از سر گذرانده ایم و در این تجربه ها رنج های فراوان برده ایم. همه

مذهنر  و   
زبانی قوم،  ایدیولوژیک،  گری  در  افراطی  باید  ایم.  خورده  را   

رویکردهای مان بازنگری کنیم. باید تعامل آشنر جویانه و مذاکره را قلب ِ هر  

 اجتماعی و سیاسی قرار داد. باید با شجاعت و البته با همدلی از نر رسمی  
ٔ
برنامه

نی  های خودمان ها و افراطی گری ها انتقاد کرد حتا اگر هدف انتقاد هم قبیله

د کورکورانه به جوش و خروش عوام پیوست و نباید با چشم و گوش  باشند. نبای

 نر اساس محکوم  
اض های عوام را به عنوان احساسانر بسته نگرانی ها و اعیر

کرد. ما معمولا یگ از این دو کار را میکنیم. در عالم روشنفکری حد اقل باید  

اندیشید.   اندیشید و  اندیشید و  باید  نباید قضاوت  خواند و خواند و خواند. 

کردن را از بن تعطیل کرد ) کاری که روشنفکران پست مدرن افغانستان میکنند  
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ی   ی ی بد است و چه چیر ی و میگویند که ما هرگز نخواهیم دانست که چه چیر

 حال نباید هر روز را با چند قضاوت نر اساس و نسنجیده  
ی خوب!( . در عیر

آغاز کرد. این ها به خاطری اهمیت دارند که مردم به کسانی که فکر میکنند  

ی دارند گوش میدهند و از آنان تاثیر میپذیرند  .اطلاعات بیشیر

مفصل   
ٔ
مقاله یک  حد ِ  در  مجالی  اقل  حد  سوال  این  به  دادن  جامع  پاسخ 

 .میخواهد

حمید عبیدی:  فکر نمیکنید که افراطیونی که خودسرانه مدعی اند سخنگوی  

 و مذهنر اند، با مطرح کردن خواست های افراطی  
این یا آن گروه اتنیک، زبانی

، بل   و زیادتخواهانه و آن هم با طرح نادرست مسایل نه تنها بر منافع همه گانی

ی صدمه وارد    حتا بر منافع آن بخسیی که ادعای دفاع از منافع آن را دارند، نیر

 میکنند؟ 

ی وجود دارد به نام "   ی سخیداد هاتف:  باور رایج در میان ما این است که چیر

ی دیگر به نام " مدعیان سخنگونی از جانب این مردم". آن گاه  
ی مردم" و چیر

آنان   را سخنگوی  مدعیانی که خود  توسط  اند و  و معصوم  مردم خوب  این 

برداشت غیر  این  نظر من  به  اند.  به گروگان گرفته شده  بینانه  میدانند   واقع 

ی هم در بارهٔ   ی ی افراطی ها یا میانه رو ها در یک جامعه چیر است. قدرت گرفیر

مردم آن جامعه میگوید. نماینده گان مردم از آسمان نازل نشده اند و اگر خوب  

ی نکته بود که آدم   اند یا بد در جامعه جایگاه و پایگاه دارند. درک نکردن همیر

روحیه  با  و  پرانرژی  ون نی شجاع،  بیر قدرت  ساختار  از  را  جویا  ملالی  چون    
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انداخت. برای این که بدانیم که نماینده گان مردم افغانستان در ساختار قدرت 

بر منافع مردم صدمه وارد کرده اند یا نه، لازم نیست جای دوری برویم. فقط  

کاقی است که بر فقر فزاینده، ساختار اقتصادی از هم پاشیده، اعتماد ِ از میان 

ناآ و  ده  اخلاقر گسیر بد  و  قانونی  نر  نظری  رفته،  در کشور  پیوسته  های  رام 

 ما و اقوام مختلف  
ٔ
بیندازیم. این ها هستند.  با این همه فکر نکنید که جامعه

ی داشتند که نتوانستند روی صحنه بیایند. حتا اگر   این کشور نماینده گان بهیر

 افغانستان آنان را همچون نماینده گان 
ٔ
ی هم بودند، جامعه نماینده گان بهیر

میلادی    2005ند و انتخاب هم نکردند. در انتخابات پارلمانی سال  بهیر نمیدید

فت چهره های تازه   از مردم ظهور کنند، دیدیم که  نی  به نماینده که گمان میر
ی

گ

 .باز همان هانی آمدند که فکر میکردیم جامعه طرد شان خواهد کرد

پارهٔ مهمی از مشکلات ما ریشه در گذشته دارند. ناکارآمدی حکومت شاهی و   

نر اعتنانی اش نسبت به عدالت اجتماعی زمینه ساز ظهور جریان های چپگرا  

با باورهای   با شعار عدالت اجتماعی شد. برخورد سرسری جریان های چپگرا 

و  ارتجاعی  های  محصول  عنوان  به  ها  آن  طرد کردن  و  مردم  روبنانی    دینی 

م جامعه را به سمت افراطی گری مذهنر راند. جنگ های طولانی در   ی فیودالیر

واسعی   مرکزی مجال  و ضعف حکومت  اشغال  برابر  در  مقاومت  های  سال 

ی منازعات   ی وارد میر  قدرت سیاسی نیر
ٔ
فراهم کرد که اقوام رانده شده به حاشیه

اگزیر بود. اما فهمیدن  قدرت شوند. ورود آنان در این منازعات با هویت قوم ن

این که وقنر همه درگیر تثبیت هویت قوم خود شوند و در این مسیر با همدیگر  

تجربه چه  یک کشور  زیادی  بجنگند   هوش  خواهد گذراند،  سر  از  را  نی  

نمیخواهد.  این ها را به این خاطر میگویم که نشان بدهم چه گونه تصمیم  
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ی های کلان در نظام های غیر دموکراتیک جامعه را به سوی تجربه های   گیر

انند ی و گاهی برگشت ناپذیر میر  .سهمگیر

ک خی باید کرد حمید عبیدی: برای زنده   بهیر در وطن مشیر
ی

آیا فکر نمیکنید    -گ

ی قانون اساسی موجود امکانات حقوقر  برای حل این مسایل از طریق   که همیر

 تعاملات دموکراتیک را باز کرده است؟

 خونر برای بنای یک  
سخیداد هاتف:   قانون اساسی موجود امکانات حقوقر

امکانات و ساختارهای  زنده  اما کارآمدی ِ  افغانستان فراهم میکند.  بهیر در   
ی

گ

حقوقر را باید در مقایسه با امکانات و ساختارهای حقیفر سنجش کرد. مثلا  

آنان را   به  اعتماد  میدانیم که پارلمان حق استیضاح وزیران و دادن رای عدم 

 دارد. پارلمان ما به عنوان مرکز ساختار حقوقر قدرت د
ٔ
اکیر اسپنتا وزیر خارجه

اما ساختار  داد.  اعتماد  رای عدم  او  به  استیضاح کرد و  را  آقای کرزی  دولت 

حقیفر قدرت مانع اجرای تصمیم ِ نماینده گان پارلمان شد و داکیر اسپنتا را در 

نتخابات ریاست جمهوری باید در بهار سال جدید برگزار  مقام اش ابقا کرد. ا 

میشد ) بنا بر پیش بینی ساختار ِ حقوقر انتقال قدرت(، اما ساختار حقیفر که 

همان ارادهٔ رییس جمهور و اطرافیان اش باشد برگزاری انتخابات را به تعویق  

ی  نیر جمهور  رییس  قبول  مورد  موعد  در  مینماید که  چنان  ظاهرا  و    انداخت 

انتخابات برگزار نخواهد شد. قانون اساسی میگوید که متهمان به ارتکاب جرایم  

مورد شان صادر  در  محاکمه شوند و حکمی که  عادلانه   
ٔ
محکمه یک  در  باید 

میشود قضانی و فارغ از نفوذ سیاسی حکومت باشد. آقای کرزی رییس جمهور  

انی ِ خود گفت: کسانی که در قندهار بر روی د اب  ما در سخیی ی ان مکتب تیر خیر

پاشیده اند باید دستگیر و اعدام شوند. حکم اعدام صادرکردن برای مجرمان از  

 خطابه معنانی جز این ندارد که خود ِ بالاترین مقام حکومنر ِ ما پروای  
ی پشت میر



 

 
ٔ
 ه یزاو  نیاز ا                                                                    [175]صفحه

                                                               

ی را تصویب میکند و آن را برای اجرا به   ی ساختار ِ حقوقر را ندارد. مجلس چیر

میفرستد. وزیر مذکور آن را رد    -آقای کریم خرم  �وزیر اطلاعات و فرهنگ  

برابر ساختار حقیفر قدرت   قانونگزاری مملکت در  میکند. یعنی مرجع عالی ِ 

کاری کرده نمیتواند. در این حالت قانون اساسی کاغذپارهٔ نر ارزسیی میشود که  

فقط به درد آزار دادن مظلومان و ناتوانان میخورد. این وضعیت فعلی قانون  

اسی کشور ما است. با وجود ِ این، من امیدوارم که هر چه ما بیشیر از تجربه  اس

های مان بیاموزیم ) و این برای نسل نو امکان روشنی است(، احتمالا با احتیاط 

 .بیشیر و با رعایت بیشیر قانون عمل خواهیم کرد

ی    پارلمان، همیر ی  و همیر مردم  ی  بگوید که همیر  کسی 
ً
مثلا اگر  عبیدی:   حمید 

ی  استدلالی مورد پسند و قبول شما قرار   ی رییس جمهور، چنیر حکومت و همیر

 خواهد گرفت؟ 

سخیداد هاتف:  نه. این استدلال برای من پذیرفته نیست. رهیر باید همواره  

چند گام پیشیر از بقیه حرکت کند. اگر دیدن چشم انداز های آینده است، اگر  

با فساد   ام به قانون است، اگر مبارزه  ی از گذشته است، اگر احیر ت گرفیر عیر

ان    است، اگر کم کردن فاصله های زیان مند است و ... در   این احوال رهیر
ٔ
همه

ی شان معنانی ندارد.    مردم حرکت کنند و گرنه رهیر
ٔ
باید پیشیر و سریــــع تر از بقیه

ت   خود را از غیر
ٔ
ی کشور همسایه وقنر مثلا رییس جمهوری در خطانر تهدید آمیر

ساند، قصانر که در پل ِ باغ عموم در دکان خود  
 خود مییر

ٔ
افغانی و امکان حمله

لویزیون را تماشا میکند میتواند بگوید: این قدر اش را که من  نشسته است و ت

 !هم بلد بودم
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عقبمانی   به  ما  نخبه گان  است که  سده  یک  از  از کم  عبیدی:  کم  حمید 

افغانستان از بقیه جهان نی برده اند  و امّا تا کنون هر کوشسیی برای رفع این  

عقبمانی با ناکام انجامیده است. و ما هنوز راهی را که ما را سرانجام به کاروان  

ناتوانی به نظر شما کدام ها    مدنیت معاصر نزدیک سازد نیافته ایم.   علل این 

 گونه میتوان بر آن ها غلبه نمود؟اند و چه

ی ِ کار   میر نمیدانم  یعنی  باید کرد.  چه کار  نمیدانم  واقعا  من  هاتف:   سخیداد 

چیست، اما میدانم که حد اقل فراهم کردن بعصیی از مقدمات برای مقابله با  

 ما لازم است. این که مشکل یک فرد بیمار دقیقا چیست و کدام عقب مانده
ی

گ

از آن م او خوب خواهند بود پس  برای درمان  آید که  طبیب و چه دواهانی 

از وضعیت خود گزارسیی   باشد که مریض است و  پذیرفته  مریض متواضعانه 

صادقانه ارایه کند. اگر مریصیی اصلا نپذیرد که مریض است نمیتوان درمان اش  

به مداوای طبیب   تن  باشد،  از جان شسته  کرد. مریصیی هم که کاملا دست 

عیت روبروییم. در مکاتب به  نخواهد داد. ما در افغانستان با هردوی این وض

ما یاد میدهند که کشور ما سرشار از افتخار است. حتا کوه های بلند و رودهای  

هانی کاملا طبیعی اند و ما در بلندی یا خروشان شدن شان  
ی خروشان را که چیر

 افتخارات ما میدانند. وقنر یک رعیت ذوق زده  
ٔ
دخالنر نداشته ایم هم از جمله

" کوه   چون  درسی عبارنر  در کتاب  را  هندوکش"  فلک کشیدهٔ  به  های سر 

جغرافیه ) بلی در کتاب درسی( مییابد و آن را با صونر سرشار از شعف دکلمه  

ی کج و توهمی در کار است؟ از سونی  ی میکند، فکر نمیکنید در این جریان چیر

و   دیگر، شاید هیچ مردم به اندازهٔ مردم افغانستان در بارهٔ ناقابلی و کج ذوقر 

نر خردی خود فکاهی نگویند. وقنر میشنویم که کسی خطانی کرده است، شانه  
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های خود را بالا میاندازیم و با نر اعتنانی میگوییم: " افغان است دیگر. " یعنی  

 محض است که از ما بخواهید از  این که ما هیچ ایم و از همان ابتدا دیوانه 
ی

گ

عقل مان استفاده کنیم. میبینید که ما صبح اصلا نمیپذیریم که مشکلی داریم  

نمیتوان   ی  ی به چیر امیدی  دیگر  و  است  تمام  ما  میکنیم که کار ِ  اعلام  شام  و 

سیم  .بست. با این رویکرد به جانی نمیر

از مشکلانر که   راه برون رفت  به گمان من، یک گام ِ مهم در جست و جوی 

اش  است که گرفتار  وضعینر  با  صادقانه  و  بینانه  واقع  برخورد  همان  داریم 

  
ٔ
همه بر  انتقادی  نظری  است که  این  بینانه  واقع  برخورد  این   

ٔ
لازمه هستیم. 

نی  که ممکن است در  اسطوره ها، باورها و اعتقادات خود بیندازیم و از رخنه 

 تفکر انتقادی در برج و باروی این اسطورها، باورها و اعتقادات بیفتد 
ٔ
نتیجه

نهراسیم. این رویکرد واقع بینانه به ما کومک میکند که بر باد تکیه نکنیم و با  

ان ِ علم / حمله   یم، شیر باد و بر باد حمله نکنیم . مولوی میگفت: ما همه شیر

دم. یعنی ما شیر که نیستیم، نقش شیر بر پرده ایم و اگر   به مان از باد باشد دم

م حمله   گونی 
ی نیر ما  آن گاه  براند  پیش  به  را  پرده  و  بیاید  باید  بادی  آوریم! 

توهمات مان را به روشنی بیاوریم و از سری شان تا آنجا که ممکن است خلاص  

پایه   باید کودکان را از چنگ ِ امیدهای نر   نوشته بود که 
ی

شویم. صمد بهرنگ

وارهاند. در ضمن یک رویکرد انتقادی واقع نگرانه به ما کومک میکند که خود  

م و تباهی نبوده است و    مان را یکشه هیچ هم ندانیم. تاریــــخ ما  هم سراسر سری

، اگر همنر کنیم و از مغز ِ مان  ی خطوط درخشانی در آن میتوان یافت. اکنون نیر

ار خود را کم کم پشت سر بگذاریم و  استفاده کنیم میتوانیم وضعیت ِ اسف ب

 .به چشم انداز بهیر و امیدوارکننده تری برسیم
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برای رسیدن به این مرحله باید به علم و یافته های آن در دنیای امروز بیشیر 

فکر  فته  پیشی بارهٔ کشورهای  در  وقنر  معمولا  ما  افغانستان  در  بدهیم.  بها 

میکنیم، این طور فکر میکنیم: در این کشور ها آدم ها دانش هانی را پروراندند  

 شان کومک کنند. فکر  وضع زنده   و ابزاری را تولید کردند که بتوانند به بهبود 
ی

گ

میکنیم که این دانش ها و ابزارها در خدمت ِ آنان قرار گرفتند و آنان به پیش  

رفت نایل شدند. این روایت عموم غلط نیست، اما جزییات بسیار سرنوشت 

ساز را پنهان میکند. در دنیای پس از عض روشنگری اروپا این نظر در میان 

ه بود که یک حکم علمی تا آن زمان معتیر است که حکم  دانشمندان غالب شد

  دیگری و کشف ِ تازه 
ی

نی  آن را از مسند اعتبار فرود بیاورد. تا اینجا هم گام بزرگ

و   سودیم  ترکیب  از  آب  میکردند که  فکر  مثلا  اگر  یعنی  بودند.  برداشته 

م  پدید  و  هایدروجن  اکسیجن  ترکیب  از  آب  که  میشد  تایید  وقنر  آید، 

نمیگفتند که  هایدروجن به دست م  این واقعیت علمی میشدند.  آید تسلیم 

ی به مقدسات یا اساطیر ماست و ما نمیتوانیم   ی این واقعیت علمی توهیر پذیرفیر

نام " کارل پاپر" آمد و گفت که در انتظار   قبول اش کنیم. اما دانشمندی به 

ی و تن دادن به احکام ِ علمی معتیر ِ آینده کاقی نی  ست و باید فعالانه در نشسیر

نی ِ ابطال نظریه ها و یافته های خود بر آمد. یعنی قوت یک نظریه در ابطال  

ی موارد تایید کننده. این رویکرد   پذیری اش است نه در استعداد اش برای پذیرفیر

فته به این علت نیست  معنای اش این است که پیش رفته شدن کشورهای پیشی

ونه دنیا را در مسیر ِ تایید باورهای خود تغییر  که آنان خوب میفهمیدند چه گ 

به استقبال  باز کنند و  را  باید ذهن خود  آنان دریافتند که  بر عکس،  بدهند. 

حقایق ِ گاه ناراحت کننده و تنش آور اما نهایتا مفید و راه گشا بروند. در تاریــــخ  
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های جالنر مییابیم. مثلا در میان مسلمانان کسانی   ی فرهنگ اسلام هم گاهی چیر

بودند که با طرح شبهه هانی قوی در برابر متعلقات ایمانی مسلمانان آنان را به  

چالش میخواندند. از قضا در دوران همان شبهه اندازی ها تمدن اسلام رونفر  

 .داشت

ما اگر فعالانه در نی آزمودن نظام عقاید و باورهای مان بر نمیآییم، باید حد  

 شواهد بر خطا بودن این باور و یا آن رویکرد مان دلالت  
ٔ
اقل در هنگام که همه

به   ساحنر  و  سطح  ی  چنیر در  شدن  وارد  برداریم.  لجاجت  از  دست  میکنند 

حقیقت های فرا زمانی و    معنای ِ فرو نهادن ِ رویکردهای ایدیولوژیک و ترک ِ

 اجتماع و سیاست این به معنای ِ باز کردن مجال  
ٔ
فرا مکانی است. در عرصه

ی  برای درجه  ما برای پذیرفیر
ٔ
م است. گمان من این است که جامعه ی نی  از پراگماتیر

ح و   ی از ما به سری این سخن که آوردم کم کم آماده میشود و اگر تعداد بیشیر

دازیم، امید آن هست که حد اقل  بسط و انتقال این مفاه ی جامعه بیی یم به میر

گام در مقدمات ِ بهبود وضع ِ مملکت برداریم. منظور من از این سخنان دادن ِ 

 نیست. فقط تقدم یا نقش برتر به جنبه های معرفنر خروج از عقب مانده 
ی

گ

فکر میکنم که در این حوزه وضع ما بحرانی تر است و از این رو توجه بیشیر  

   .میطلبد

وطه خواهی و تجددطلنر در افغانستان   حمید عبیدی:  به نهضت های مشی

که بنگریم، در آن ها نقش روشنفکران بسیار برجسته است . دیدگاه های آنان 

ی   میان   �گرا  فرقه�نیر روابط  در  بهبود  شما،  باور  به  ایط کنونی   در سری نبود. 

 روشنفکران و بر کدام مبانی امکان پذیر شده میتواند؟ 
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صورت   به  و  بدهند  همدیگر گوش  به  ما  روشنفکران  اگر  هاتف:   سخیداد 

بهبود روابط   برای  اول  ندانند، گام  آتش دوزخ  را مستوجب  پیشینی همدیگر 

نی  نوشته و در آن قوم ِ مرا  به هزار برداشته میشود. فرض کنید کسی مقاله 

 او را با همدلی و دقت بخوانم و با انصاف  
ٔ
ناروا متهم کرده است. من باید مقاله

سعی کنم ببینم سخنان او در ترازوی تحقیق نر طرفانه چه قدر وزن دارد. باید  

هانی مینویسند. اگر ده روز بعد  
ی سعی کنم دریابم که چرا بعصیی کسان چنان چیر

این  نوش به  نباید فورا  از همان شخص در مورد ِ دین اسلام دیدم،   دیگری 
ٔ
ته

 او ارزش  
ٔ
خواندن ندارد و حتما از جنس همان مزخرفات  نتیجه برسم که نوشته

 بالانی از پابندی به  همیشه
ٔ
 است. روشنفکری در سطوح متعالی اش درجه

ی
گ

بار مشهور  انسان یک  افغانستان هر  جست و جوی حقیقت را میطلبد. در 

میشود و تا زنده است نان یا چوب همان شهرت خود را میخورد. گونی انسان  

بود   پرچمی  پیش  پانزده سال  روشنفکری  اگر  مثلا  نمیکنند.  تغییر  اصلا  و  ها 

م را تبلیغ میکرد تا ابد همان خواهد بود که پانزده سال پیش   ی ایدیولوژی مارکسیر

م بنویسد اکیر ما یا او را به ریا   ی بود. اگر همان شخص امروز نقدی بر مارکسیر

محکوم  کاری در نظام جدید متهم خواهیم کرد، یا به خاطر تزلزل در اعتقاد  

همان   -اش خواهیم کرد. مگر نه این است که مرد باید در پای ِ اعتقاد خود  

د؟) بگذریم از این که    - یک اعتقادی که یک بار با آن مشهور شده است بمیر

با   زنان اصلا در هیچ یک از محاسبات مان جانی ندارند(. روشنفکران ما اگر 

ات یک روشنفکر را زیاد غیر  شکیبانی به همدیگر گوش بدهند و تغییر در اعتقاد

 در بهبود  
ی

طبیعی ندانند و برای هر کس سهمی از اعتبار قایل باشند، گام بزرگ

 .روابط با همدیگر برداشته اند
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حمید عبیدی:   به باور شما، بهبود در مناسبات روشنفکران تا خی حد میتواند  

ی تحولی چه گونه امکان به ارتقای مثبت نقش آنان در جامعه بینجامد و چنیر

 پذیر خواهد شد؟ 

به  شان  و گفتار  رفتار  و  دارند  پیوند  جامعه  با  روشنفکران  هاتف:   سخیداد 

 افراد جامعه اثر میگذارند.  
ٔ
صورت مستقیم و غیر مستقیم بر دید و رفتار بقیه

 افغانستان نباید مبالغه کرد. با وجود این،  
ٔ
ان این تاثیر گذاری در جامعه ی در میر

ه را برای تاثیر گذاری های مثبت  سالم و مدنی بودن روابط میان روشنفکران را

های   میان گروه  در  اندیش  دور  روشنفکر  زیادی  تعداد  اگر  میکند.  باز  بیشیر 

ی گروهی نقش بازی میکردند   مختلف سیاسی ِ ما وجود میداشتند و در روابط بیر

 دیگری و با  
ٔ
شاید بعصیی از بدترین تجربه ها و نزاع ها در کشور خود را به گونه

ی از سر میگذراندیم. از سونی دیگر بخش مهمی از تولید و  عمق و شدت کمیر 

سد و همکاری و همدلی   حمل و نقل اندیشه به توسط روشنفکران به انجام میر

آنان با همدیگر به تعمیق و تشیــــع این روند کومک خواهد کرد. در کشور ما 

بانیان   نیات  روی  از  را  اجتماعی  های  پروژه  و  ها  برنامه  از  بسیاری  آن  نتایج 

نند و فکر میکنند که اگر برنامه ه برنام ی نی  با نیت خیر و با صداقت  ها حدس میر

کامل اجرا شود، حتما برآیند خونر هم خواهد داشت. گاهی اشاره میکنند که  

ی میتوانیم آن   فلان برنامه در فلان کشور و در فلان سال خوب کار داد و ما نیر

را در افغانستان اجرا کنیم. روشنفکران میتوانند در روشن شدن زمینه ها، ابعاد  

ب  این  پیامدهای  با  و  در همراهی  میتوانند  روشنفکران   . ها کومک کنند  رنامه 

همدیگر به بسط آزادای های فردی، حقوق بشی و دموکراسی در کشور کومک  

کنند. یک دست نر صداست و صدای دو دست کاقی نیست. به چندین دست  

 .و چندین صدا نیاز است



                                               از این زاویه                    
ٔ
 [182]صفحه

 

حمید عبیدی:   آیا نوعی »تقسیم وظایف«  میان روشنفکران در داخل و خارج 

گونه باید  از کشور  مفید و لازم نیست و اگر است  این تقسیم به نظر شما چه

 باشد؟

یم اهمیت کارهای   ی قدر که یاد بگیر تقسیم کار رسمی که عملی نیست. اما همیر

همدیگر را درک کنیم کفایت میکند. معمولا روشنفکرانی که عملا در فعالیت  

اعی  -های سیاسی ی اجتماعی ِ هر روزه درگیر اند بعصیی دیگر را  به سرگرم های انیر

ی گاه گاهی تیر های ملامت  و بریده از زنده   واقعی متهم میکنند. از آن طرف نیر
ی

گ

پژوهش کتابخانه  امور  در  میشوند. کسانی که  اند، گاهی  پرتاب  مشغول  نی  

روشنفکران درگیر در سیاست ِ روز را به سطحی گری و نر اعتنانی به شناخت ِ  

های خوب   ی  چیر
ٔ
عمیق مسایل متهم میکنند. به نظر ِ من باید پذیرفت که همه

نمیشوند.   جمع  نفر  یک  فیلسوف  در  یافت که  را  بتوان کسی  مشکل  به 

نی  باشد و در همان حال پیوسته در میدان های مبارزهٔ سیاسی هم به  گرانمایه 

د. یگ    مستقیم حضور داشته باشد. پخته شدن در هر کاری وقت میگیر
ٔ
گونه

سخن   ساعت"  هزار  ده  قانون   " از  ی  لویتیر دنیل  نام  به  ها  نیورولوژیست  از 

ساعت صرف میگوید. به این معنا که برای پخته شدن در هر کاری باید ده هزار  

باشد   بخواهیم که کسی در کار خود پخته  اگر  ممارست در آن کار کرد. حال 

نی  فعالانه حاصری باشد. بهیر  نباید از او انتظار داشته باشیم که در هر عرصه 

د و توزیــــع  نی  به تولینی  از طریق پژوهش های کتابخانه است قبول کنیم که عده 

دازند و عده  نی  دیگر درگیر فعالیت سیاسی و ترجمه کردن تیوری به  دانش بیی

ی به هیچ وجه نباید از یاد برد. دیده باشید   عمل باشند. نقش " واسطه" ها را نیر
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نی  در یک کار خیلی خوب اند: واسطه شدن میان افراد مختلف و گرد ِ  که عده

هم آوردن شان در یک مجموعه، زیر یک سقف. این ها کسانی اند که تحول و  

  
ٔ
فت را ممکن میکنند اما معمولا به نقش شان اهمینر داده نمیشود. همه پیشی

 کسی مییابیم که نه فعال سیاسی برجسته
ٔ
نی  است و نه  ما گاه خود را در خانه

ها،  در هیچ رشته  یه  اما همو است که حیات ِ نشی دارد،  از معارف دسنر  نی  

 انجمن ها و گرد هم آنی های مهم به وجود اش بسته است.   

جوانی   به  آن  در  شما  فکرنی که  و   
روانی فضای  به   

ً
قبلا شما  عبیدی:  حمید 

و   سیاسی  های  فعالیت  سوی  به  را  شما  فضا  آن  آیا  اشاره کردید؛  رسیدید 

 های سازمانی هم کشانید ؟ وابسته
ی

 گ

سخیداد هاتف:  نه، من هیچ وقت فعال سیاسی نبوده ام و به سازمان های  

 نداشته ام. این را به عنوان یک روایت از یک واقعیت میگویم  سیاسی وابسته
ی

گ

نه از این جهت که بخواهم خودم را به این خاطر بستایم یا ملامت کنم. گرچه 

  
ٔ
این، من روحیه با وجود  به سمت ملامت کردن خود کج میشوم.  گاهی کمی 

 خونر ندارم. کار حزنر و سازمانی کردن الزامانر دار 
  د که با زنده حزنر و سازمانی

ی
گ

من  چون  خونی  پراکنده  و  رفتار  پراکنده  پراکنده گفتار،  ذهن،  پراکنده   ِِ آدم ِ

 .نمیسازد. حد اقل پیش از این این گونه بوده

 گونه تعریف میکنید؟حمید عبیدی:  شما هویت تان را چه 

سخیداد هاتف:  من افغان یعنی شهروند افغانستان ام و آن گاه در دل ِ این  

افغانیت مسلمان ام، شیعه ام، هزاره ام و زبان مادری ام فارسی ِ دری است.  



                                               از این زاویه                    
ٔ
 [184]صفحه

 

ام مهم اند. من وقنر زاده   این عناصر سازندهٔ هویت اجتماعی   
ٔ
برای من همه

شدم با این عناصر یا در میان این عناصر زاده شدم. انتخانر نداشتم. اما بعد  

ها آموختم که این عناصر خشت های یک زندان نیستند و میتوان آن ها را 

متنوع تر را تماشا    روی هم گذاشت، بر فراز شان ایستاد و جهانی بزرگ تر و 

 تماشای جهان بزرگ تر بود که به من یاد داد که میتوان مرزهای  
ٔ
کرد. این تجربه

نی  که آدم ضمن تعلق به یک هویت جمعی  هویت خود را سیال کرد، به گونه

نی  بر نمایندهٔ فردیت خاص خود باشد. من افغان ام، اما میدانم که افغان ذره

نی  از دیگران فرو تر نیست. من هزاره ام اما میدانم  دیگران برتری ندارد و ذره 

ی در هزاره   هزاره همان تاجیک و ازبک و بلوچ و پشتون و... است. یعنی هیچ چیر

اما   ام،  یا فروتر کند. من مسلمان  برتر  به دیگران  بودن نیست که مرا نسبت 

ما میدانم که مسلمان همان یهودی و مسیحی و بودانی و ... است. شیعه ام، ا

میدانم که شیعه همان سنی است. کسی باید مرا متقاعد کند ) با لیست کردن 

( که این دو واقعا با هم فرق دارند. هنوز استدلال   تفاوت های شیعه و سنی

نی  در این زمینه ندیده ام و نشنیده ام. یا باید کسی مرا متقاعد متقاعد کننده

ی من به مسجد و نماز خواندن ام چ ی فلان مومن  کند که رفیر ی متفاوت از رفیر ی یر

بودانی به معبد خویش است. این نگرش وجه مهم دیگری هم دارد و آن این  

است: حالا که سنی و شیعه تفاونر ندارند، چرا باید من ِ شیعه سنی شوم؟ چرا  

با آن راحت ام بگسلم و هوینر تازه بر گزینم که هیچ   باید از هوینر آشنا که 

 
ٔ
مسار باشم، در   مزینر بر هویت اولیه من ندارد؟ چراباید از افغان بودن خود سری

ی بر انسانیت ام نمیافزایند؟ چرا   ی  شدن چیر
حالی که انگلیسی شدن یا پاکستانی

ی بر   ی منی که مسلمان ام مثلا مسیحی شوم، در حالی که میدانم مسیحیت چیر

ن افراد  ایمان دینی ام نمیافزاید؟ من شدیدا مخالف تبلیغ دینی با هدف تغییر دی

ام، چون فکر میکنم این کار نر فایده و کاملا غیر عقلانی است. چرا که با آمدن  

ی تازه  میشود و نه آن فرد چیر
نی  به دست  کسی به دین شما نه دین شما بهیر
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 این کار را بر سر ابتکاری بهیر و مفیدتر م
ٔ
آورد. در حالی که میتوان انرژی و هزینه

 .گذاشت

به گمان من هر فردی باید به نزدیک ترین و آشناترین منابع هویت خود مراجعه  

 عمر خود را  
ٔ
کند و به سرعت و آسانی هویت خود را مشخص کند. آن گاه بقیه

ی با محتویات عملی زنده   کند. هویت ها  صرف ِ درگیر
ی

 طمطراقر که    �گ
ٔ
با همه

ی زیادی به آدم نمیدهند. بحران هویت هم زمانی رخ   در عض حاصری دارند چیر

 .مینماید که آدم در اهمیت ِ رسیدن به یک هویت دقیق و خالص مبالغه کند

 گونه فردانی را برای افغانستان آرزو میکنید؟حمید عبیدی: شما چه

سخیداد هاتف:  نمیدانم چه بگویم که یگ از کلیشه های معروف در بارهٔ وطن  

نباشد. من میخواهم فردا وطن ام جانی باشد که در آن افراد و گروه ها به روسیی  

همدلانه به نگرانی ها، ملاحظات و خواسته های همدیگر توجه کنند و به جای  

نی  رویکردی پراگماتیسنر تر چسپیدن به دگم های ایدیولوژیک، مذهنر و قبیله 

  
ٔ
وعادلانه های عملی  حل  راه  به  مداوم  مذاکرات  طریق  از  و  ند  بگیر پیش  در 

مشکلات برسند. من برای فردا ) و البته امروز( وطنی میخواهم که در آن دانش ِ  

ی ِ آرامش آور قدر بیشیر ببیند. میخواهم در وطن ام   ی نسبت به یقیر شک انگیر

ت تنگ کند. آرزو دارم در وطن ام دین و سیاست با هم  عقلانیت جا را بر غیر 

ام بگذارند ) چون میدانم که   یکجا باشند، اما به نقش های متمایز همدیگر احیر

این دو هرگز از همدیگر جدا نمیشوند(. میخواهم در وطن ام شماره گان افراد  

 افراد و گروه ها برای ادارهٔ امور مملکت نباشد  یک قوم معیار برتری و شایسته
ی

گ
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های   فرصت  و  حقوق  از  قدر  همان  نفره  ده  مذهنر  و  اتنیگ  یک گروه  و 

. میخواهم در وطن  شهروندی برخوردار باشد که یک گروه اتنیگ ده میلیونی

ام به گوشت و پوست و خون و استخوان ِ افراد بیشیر و پیشیر از عقیده و ایمان 

ه وقنر با سواد  شان توجه شود. میخواهم در وطن ام همه با سواد شوند و البت 

وع کنند به خواندن و هرگز از این کار باز نایستند  .شدند سری

ی چند سطر روشن میکنند    ندارند و فکر میکنم همیر
به نظرم این آرزوها پایانی

 .که من فردای وطن ام را چه گونه میخواهم

حمید عبیدی:  ببخشید در این بخش من همه سخنان دیگر تان را بدون نیاز  

دارم در وطن   رزو » به توضیح درک کردم و اما متیقن نیستم این را که میگویید 

ام   ام دین و سیاست با هم یکجا باشند، اما به نقش های متمایز همدیگر احیر

نمیشوند( از همدیگر جدا  این دو هرگز  میدانم که  ) چون  درست    «بگذارند 

ی   فهمیده باشم؛ لذا اگر ممکن باشد آن را توضیح بدهید تا مبادا خواننده گان نیر

 . مانند من دچار سرگردانی شوند

سخیداد هاتف: در وطن ما کم نیستند کسانی که پیوسته تکرار میکنند که دین  

باید از سیاست جدا باشد. این دو هم از جدا نمیشوند. به این دلیل ساده که  

آدم ها را نمیتوان دو پاره کرد. تاملات و تحقیقات هم نشان داده اند که رگه  

جا میتوان یافت، حتا در  های احساسات، تعلقات و ارزش های مان را در همه  

این که   میدهند.  خیر  خنثا  واقعیت  یک  از  میکنیم صرفا  فکر  هانی که  گزاره 

میگوییم دین و سیاست باید از همدیگر جدا باشند به خاطر این پیش فرض  
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ی را در زیر چیر ِ دین خواهد   است که فکر میکنیم سیاستمدار ِ دیندار همه چیر

برد و در نتیجه بسیاری از حقوق مدنی افراد جامعه را لگدمال خواهد کرد. این  

فرض   پیش  این  اما  است.  افتاده  اتفاق  بسیار  دیگران  و  ما   
ٔ
در گذشته تجربه 

نابع معرفت ِ دینداران  همیشه صحیح نیست. ما وارد عضی دیگر شده ایم. م

ده تر است و در نتیجه فهم شان از نقش دین   آن گونه که    - امروز بسیار گسیر

بهیر شده است. یعنی امروز امکان این که کسی هم دیندار   - هست یا باید باشد

ی حال نگذارد که باورهای دینی خصوصی او   باشد و هم سیاستمدار و در عیر

ی مدنی را نقض کنند، بیشیر  شده است. سیاستمدار عاقل سعی نمیکند    قوانیر

زنده  یا  سیاست  و کنار   گوشه 
ٔ
همه از  را  عاقل  دین  دیندار  و  براند  ون  بیر  

ی
گ

 گوشه و کنار سیاست را تسخیر کند. سیاستمدار ِ دیندار ِ  
ٔ
نمیکوشد که همه

عاقل میان دین و سیاست توازنی مفید برقرار میکند. در افغانستان هم دیندار  

ی   از هیچ کدام خیر دین و  نر مغز حکومت کرده است و هم سیاستمدار نر 

نظر من واقع بینانه تر آن است که فعلا دعا کنیم    ندیده ایم. این است که به

ند، تا نه عوام هر روز از   سیاستمداران ِ دیندار ِ عاقل زمام امور را در دست بگیر

قاله در بارهٔ  دست شیوع کفر به جاده ها بریزند و نه کسی برای آن که یک م

د  .قرآن خوانده است بیست سال حبس بگیر

حمید عبیدی: نخست عرض شود که وجود احزاب دموکرات مسیحی در غرب 

از  دین  جدانی  معنای  به  دموکراسی  هم  غرب  در  است که  این  ثبوت  خود 

ی   ی ی چیر سیاست نیست؛ بل مسأله روی جدانی دین و دولت است؛ آیا شما چنیر

 را هم برای دین و هم برای دولت مفید نمیدانید؟ 
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از  دین  جدانی  شعار  ما  در کشور  است.  مفیدی  تمایز  این  هاتف:  سخیداد 

سیاست زیاد سر ِ زبان ها است نه جدانی دین از دولت. در ضمن در امر جدانی  

نی  فکر میکنند که دینداران نباید  دین از دولت هم سوء تفاهمی هست. عده

ی   وارد دولت شوند و تبلیغات شان برای یک حکومت سکولار هم ناسیی از همیر

دیدگاه است. فکر میکنند که دینداری مطلقا با عقلانیت سازگار نیست و بنا بر  

این آدم که باورهای دینی دارد اسیر دگم های تعبدی است و از تفکر انتقادی  

ی از باورهای    ناتوان است. در  حالی که ادارهٔ امور این جهان نیاز به فاصله گرفیر

ن دیدگاهی نادرست است، چرا که عقلانیت را به  متعبدانه دارد. به نظر من ای

نحوی مطلق از ارزش ها، احساسات و تعلقات آدم جدا میپندارد، گونی تعقل ِ 

خالص ممکن است. از سونی دیگر، یک آدم میتواند دین دار باشد و در همان 

م به رعایت قوانینی بداند که در مواردی در چارچوب   ی حال خود را عملا ملیر

 شان جانی  باورهای  
دینی او نمیگنجند. این که کسانی را میبینیم که باورهای دینی

ی    دین داران همیر
ٔ
ی مدنی نمیگذارد، دلیل نمیشود که فکر کنیم همه برای قوانیر

طور اند و نمیتوانند طوری دیگر باشند. یک دیندار میتواند عاقلانه تصمیم  

 ما 
ٔ
ی مدنی کنار بیاید. همه د که با مصالح قوانیر در همه حال در نظام از    بگیر

ون توجیهات ِ سازگار کننده زنده  بیر این قاعده  از   میکنیم و دین داران هم 
ی

گ

نی  دین دار باشد، دین را از دولت هم نمیتوان جدا کرد.  نیستند. وقنر جامعه

ام بگذارد و دین داری اهل   ی که سیاستمداری غیر دین دار به دین مردم احیر همیر

ی دینی و مدنی را به رسمیت بشناسد و به آن   سیاست نقش های متمایز قوانیر

م باشد، کاقی است ی  .ملیر

حمید عبیدی: آیا  توضیح قبلی شما را  باید به آن معنا فهمید که شما خواهان  

ی شبیه دموکرات های مسیحی  -تبارز دموکرات های اسلام   ی  هستید ؟ -چیر
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سخیداد هاتف: نه، من خواهان حکومنر دموکرات و سکولار هستم که نسبت 

به دین مردم نر طرف باشد. این خواست من است و ممکن است خواست  

و   دارم  هم  مان  اجتماعی  بر وضعیت  نگاهی  من  اما  باشد.  بسیاری  های  آدم 

ی حکومنر فقط خیالی خوش است. این است که   ی چنیر
میدانم که فعلا داشیر

بینانه آرزو دارم که در کشور ما کسانی به حکومت برسند که هم دیندار  واقع  

را   ی  این قوانیر برده باشند که   نی 
ی مدنی به اهمیت قوانیر باشند و هم آن قدر 

 .قربانی باور های دینی خود نکنند 

حمید عبیدی: اسلام شما با درک رایج در کشور ما از اسلام خی تفاوت هانی  

 دارد ؟ 

سخیداد هاتف: در خود ِ فرهنگ و متون ِ دینی ما اصلی هست که میگوید هر  

کس در برابر اعمال خود مسوولیت دارد. گفته میشود که در قیامت هر کس  

صرفا در برابر اعمال خود پاسخگو است. اگر این طور است معنای این سخن  

تحمیل    برای من این است که هیچ کس حق ندارد هیچ باوری دینی را بر من

تنهانی   به  باید  فردا   که 
منی چرا  است.  ظالمانه  و  معقول  غیر  این کاری  کند. 

پاسخگوی باورها و اعمال دنیوی خود باشم امروز دنبال کسانی بروم که در روز  

نی  از مسوولیت فردی مرا بر دوش نخواهند  قیامت با من نخواهند بود و ذره

از اسلام در کشور   بر درک غالب  بنا  از تفسیر غالب و کشید؟  باید  ما همه 

رسمی ِ دین تبعیت کنند. اما من فکر میکنم که حالا که هر کس مسوول اعمال  

ند چه باورهانی داشته   خود است ،منطقا باید همه آزاد باشند که تصمیم بگیر

باشند یا نداشته باشند. این است که در چارچوب ِ مسلمانی من، کفر و ایمان  

. مثلا اگر کسی تصمیم گرفته که نماز نخواند، خوب  کسی به من ربطی ندارد 

ی طور اگر   نخواند. خودش هم پاسخگوی نماز نخواندن خود خواهد بود. همیر
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کسی تصمیم گرفته که بیست و چهار ساعت نماز بخواند، خوب بخواند. این  

 فشاری بسازم 
ٔ
قدر هست که من نباید نماز خواندن یا نخواندن خود را وسیله

 دیگران. اما آیا میتوانم یعنی حق دارم استدلال  برای تغییر دادن سبک زنده 
ی

گ

ی طور   کنم که مثلا نماز خواندن به حال فرد یا جامعه مفید است؟ بلی. همیر

ی مثال( استدلال کند که نماز نخواندن   به نظر من کسی حق دارد که ) در همیر

بهیر است. به نظر من این بزرگ ترین تفاوت در مسلمانی من با مسلمانی در  

ی تفاوت در چارچوب ِ کلان ِ  جام  سننر ما است. آنچه مهم است هم همیر
ٔ
عه

ی رو،  نگاه دینی است. اختلاف در جزییات ِ   عقاید زیاد اهمینر ندارند. از همیر

ی    بزرگ مذهنر در اسلام   -�به نظر من تشیع و تسیی
ٔ
در نهایت هیچ    -دو فرقه

تفاونر با هم ندارند چون هر دو در یک چارچوب عمل میکنند. در مثل، یگ از  

ی و تشیع بر سر این است که چه کسی باید بعد از پیامیر   اختلاف های اهل تسیی

فورا خلافت را بر عهده میگرفت. حال، چارچوب ِ کلان مساله این است: "چه  

باید هزار و چند صد سال پیش در جزیره العرب خلیفه میشد؟". شما تا   کسی

 ندارد که جوانر که به این  
وقنر که به این سوال جواب میدهید، این اهمینر

سوال میدهید چه قدر با فلان جواب دیگر در آن سر ِ دیگر طیف فرق دارد.  

سید: "  چرا که چارچوب کلان مساله برای هر دوی تان یگ است. اما اگ ر بیی

اساسا این سوال که چه کسی در آن زمان و در فلان جا خلیفه میشد چه اهمینر  

 من دارد؟ " در این جا شما اصل چارچوب مساله را تغییر داده اید  برای زنده 
ی

گ

ی است که تفاوت ساز میشود  .و همیر

 در یک کشور اسلام 
ً
حمید عبیدی: آیا این با اسلام در مغایرت نیست که مثلا

 مذهنر  
ً
، هندو و یا سکهه و یا هم کسی که اصلا یک عیسوی، یهودی، بودانی

 نیست، رییس جمهور شود؟ 
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سخیداد هاتف: این با بعصیی قرائت ها از اسلام مغایرت دارد. اما برای بعصیی  

و   بنیادگرایانه  های  قرائت  در  نمیکند.  ایجاد  مشکلی  مسلمانان  از  دیگر 

سنتگرایانه حاکم اسلام باید مسلمان باشد. اما بنا بر دیدگاه های جدید تر در 

تخاب کنند و حق انتخاب  میان مسلمانان نواندیش زمامداران را باید مردم ان

 .شدن یک زمامدار برخاسته از حق شهروندی او است نه از مسلمانی اش

ی کسی در افغانستان نامزد ریاست جمهوری باشد و   حمید عبیدی: آیا اگر چنیر

از لحاظ همه معیارهای دیگر نسبت به نامزدهای دیگر برتری داشته باشد،  

 شما به وی رای خواهید داد؟ 

سخیداد هاتف: بلی. قطعا. تصور کنید زیبانی افغانستان را که در آن مردم در  

 .انتخابانر آزاد و عادلانه به شهروند با کفاینر رای بدهند که مثلا سکهه باشد

ذهن   بر  پرسشگر و جستجوگر  غلبه ذهن  در مورد   
ً
قبلا عبیدی: شما  حمید 

فت و ترقر اروپا سخن   ات آن در پیشی متحجر در دوران روشنگری در اروپا و تأثیر

 آخرین    -گونه استگفتید؛ برخورد خود شما در مورد مشکل دین و علم چه 
ً
مثلا

نند؛ در   ی  داروین مهر تایید میر
ٔ
انکشافات علمی از جمله دانش ژنتیک بر نظریه

ی را بپذیرد؟ ی ی چیر  حالی که هیچ دینی و به ویژه اسلام نمیتواند چنیر

شکوفانی   یعنی  رستگاری  است.  اصل  رستگاری  من  برای  هاتف:  سخیداد 

ی جهان تجربه    تن، روان، ذهن و زبان آدم. این رستگاری باید در همیر
ٔ
همبسته

شود. به این معنا که من باید تا زنده ام تنی سالم، روانی متعادل، ذهنی باز و  

ی ام که مثلا    رشد یابنده و زبانی توانا بر بیان و ارتباط داشته باشم.  من مطمیر
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موء من دین داری که خودش نداند که رستگار هست یا نه، رستگار نیست. آدم  

 خود تجربه کند. من نمیتوانم بپذیرم که آدم که  باید رستگاری را در زنده 
ی

گ

روبرویم نشسته است و از نگاه و حرکات و سکنات اش اضطراب و نفرت و  

 علمی 
ٔ
خشم میبارد رستگار است ) هر قدر که عبادت کند یا هر قدر که سرمایه

 بالانی  
ٔ
داشته باشد(. البته رستگاری به نظر من درجه دار است. میتوان درجه

ی از آن رسید. آنچه گفتم به این معنا  از آ ن را داشت و میتوان به بهرهٔ کمیر

 
ٔ
است که برای من زیاد مهم نیست که فلان باور دینی ام در برابر فلان یافته

ی شود. یا بر عکس،  علم به پیچ و تاب میافتد،   یا در هم میشکند. بگذار چنیر

فلان باور دینی یا عرفانی ام با فلان نگرش یا دادهٔ علمی نا سازگار است. بگذار 

ی باشد. به نظر من تجربه های وجودی ما مهم تر اند. ما پیوسته درگیر این   چنیر

ر ِ  مساله نیستیم که داستان آدم و حوا درست است یا روایت داروین از تطو 

 مواقع با خود و تجربه های موجود خود درگیر هستیم و در 
انواع. ما در اکیر

سد یا به کسی   ت آدم میر این حالت ها برای مان فرقر نمیکند که تبار ما به حضی

 انبساط وجودی و رستگاری ِ خود دفاع میکنم  
ٔ
دیگر. این است که من از تجربه

علمی.   های  یافته  یا  دینی ِ  باورهای  از  آدم گاه گاهی  نه  است که  درست  این 

تناقض را تجربه میکند، اما هیچ کسی در پیچ تناقض ها اقامت نمیکند. ما سعی  

میکنیم عقاید و باورهای مان با همدیگر سازگار باشند. اما اگر سازگار هم نشدند  

ادامه دادن زندهبه زنده  این  ادامه میدهیم. و در   خود 
ی

با  گ باید   است که 
ی

گ

 .تجربه های تناقض آلود رستگاری را احساس کنیم

والدین   نابرابر  برخورد  از   
ً
تلویحا قبلی  های  پرسش  از  یگ  در  عبیدی:  حمید 

ان شان انتقاد کردید؛ آیا شما خود به دخیر تان همانقدر  نسبت به پشان و دخیر

 حقوق و آزادی قایل خواهید شد که برای پش تان؟
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 .سخیداد هاتف: بلی، حتما این کار را خواهم کرد

حمید عبیدی: اگر پش تان به عقایدی معتقد گردد که شما آن را خطا میدانید  

 رو کند که برای شما ناپسند است خی خواهید  نی  از زنده و یا به چنان شیوه 
ی

گ

 کرد؟ 

سخیداد هاتف: اول سعی خواهم کرد دقیقا معلوم کنم که چرا پشم به چنان  

 رو آورده است. بعد کوشش خواهم کرد با او مذاکره کنم،  باورها و شیوهٔ زنده 
ی

گ

ود و نه این که روش و   ی شوم که او به راه غلط میر به او گوش بدهم و مطمیر

منش اش صرفا با آنچه مورد پسند نسل من است تفاوت دارد. سعی خواهم  

کرد موضع خودم را در این زمینه کاملا برای او روشن کنم. آن گاه سعی خواهم  

 ارتباطات او را تغییر بدهم . البته من طرفدار استفاده  کرد محیط زنده 
ٔ
 و رشته

ی
گ

ی هستم. این   یگ( نیر ی از تاکتیک هانی چون تحریم و قهر ) عاری از خشونت فیر

ود.  را هم میدانم که گاهی هی ی کار نمیدهد و فرزند آدم از دست آدم میر چ چیر

ی خاطر در جامعه آدم های  بعصیی از فرزندان بعصیی آدم ها بد میشوند. به همیر

بد هم داریم.  یگ از این آدم های بد ممکن است فرزند من باشد. در این زمینه  

 آدم های بد در جامعه همواره به اعضای ج
ٔ
ی بود. جرگه دید  باید خیلی واقع بیر

و ساده دلی و نر مغزی ِ محض است اگر فکر کنیم که این آدم های    نیاز دارد 

 ما هرگز پرورده نخواهند شد
ٔ
 .بد در خانه

 یهودنی که حاصری نیست دینش  
حمید عبیدی: اگر پش تان بخواهد با یک دخیر

 را تغییر دهد، ازدواج بکند، خی خواهید کرد؟ 
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سخیداد هاتف: به پش ام خواهم گفت که این کار به دلایل عملی غلط است  

و او بهیر است با یک افغان ازدواج کند. به او خواهم گفت که او میتواند حق  

ی گام های معتدل تر و با ریسک کمیر تجربه کند.   انتخاب همش اش را با برداشیر

 او برا
ٔ
یم اهمینر ندارد، اما نگران ام  به او خواهم گفت که دین فرد ِ مورد علاقه

 ِ میان آن دو بحران زا شود  
ی

 فرهنگ
ٔ
ی موج ِ عواطف فاصله که پس از فرو نشسیر

و آن دو نتوانند به نحوی معقول به حل مشکلات ناسیی از این فاصله موفق  

شوند. نمونه هانی از پیوند های نا موفق این چنینی را برای پش ام ارایه خواهم  

 این ها او همچنان بر خواست خود اصرار کرد، سعی خواهم  کرد. اما اگر ب
ٔ
ا همه

کرد او را در امر ازدواج اش کومک کنم و هر جا که ممکن بود برای حل مشکلات  

 .در کنار شان باشم

ی بکند خی خواهید کرد؟   تان بخواهد چنیر
 حمید عبیدی: و اگر دخیر

ی خواهم    ام نیر
ی ِ برخوردی را که با پش ام میکنم، با دخیر سخیداد هاتف: عیر

 .داشت

حمید عبیدی:  عقاید سیاسی شما به کدام یک از مکاتب و گرایش های شناخته  

 شده در جهان نزدیک تر است؟ 

سخیداد هاتف:  پاسخ ِ متواضعانه تر این است که نمیدانم. شما ظاهرا مرا  

ی را که به نظرم درست بیاید، از هر جا بیاید   ی خیلی جدی گرفته اید. من هر چیر

م است. بسیاری از   ی قبول میکنم. و این تا حدی ناسیی از اعتقاد ام به پراگماتیر
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ین محوری عرضه میکنند و هر روز که میگذرد   مکاتب فلسفی و سیاسی یک دکیر

ین برای چالش های تازه تنگ تر میشود. آدم های   چارچوب اصلی این داکیر

وع میکنند به تغییر  تازه  نی  که در درون آن چارچوب های اولیه رشد میکنند سری

وان یک مکتب با بنا کننده   و تفسیر آن ها، تا آن جا که گاهی میان نسل نو پیر

گان آن مکتب کمیر شباهنر بر جا میماند. امروز چالش ها چنان فراوان شده 

توان یافت که جز در  اند و شاخه های معرفت چنان متنوع که کمیر کسی را می

از حوزهٔ    
ی

بزرگ هٔ  بر گسیر است(  دنیانی  خود  )که  تخصص خود  باریک  حوزهٔ 

است که   این  باشد.  داشته  تسلط  تولید  معارف  هم   " مکتب   " زیاد  امروز 

ه هم زیاد نداریم. چرا که غول های امروزی   نمیشود. غول ِ علم، فلسفه و غیر

گرفتار خرده شاخه هانی از معرفت اند که کاقی است عمر کسی را ببلعند و فوق  

ون از محیط های تخصصی برای   العاده با اهمیت اند. اما اهمیت شان در بیر

ی چون  بسیاری از مردم بسیا ر ملموس نیست. این وضع برای آدم های نر هیی

 .من گیج کننده است

حمید عبیدی:  این را فکر میکنم درست فهمیده باشم که شما هوادار میانه  

؛ و در این صورت   روی هستید  و طرفدار تغییر و تحول تدریحیر و نه انقلانر

درست خواهد بود تا شما را شخصیت دارای تمایلات فکری و سیاسی چپ  

 میانه تعریف کرد ؟ 

سخیداد هاتف:  شاید. من به برنامه هانی علاقه مند ام که برای بهیر شدن ِ  

 آدم های دارای گوشت و پوست و خون و استخوان ) نه آن مردم که  زنده 
ی

گ

نام شان هست و نشان شان را نمییابیم( کار بدهند. معنای این سخن این است  
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نی  ندارم.  که من به رویکردهای ایدیولوژیک به مسایل اجتماعی مطلقا علاقه

های تازه باز نگه دارم. اما طبیعی است   ی همواره سعی میکنم ذهن ام را برای چیر

از روی   اند و در مجموع میتوان  از مفاهیم و رویکردها همبسته  که بسیاری 

 همبسته او را در جانی از طیف  
ٔ
ردیانر کردن حرکت یک فرد در درون این سلسله

 .تمایل سیاسی قرار داد

حمید عبیدی:  اگر شما را در قطار کسانی  تعریف کنند که میخواهند روشنگری  

کنند، به واقعیت نزدیک تر خواهد بود و یا این که شما را در شمار تحلیلگران  

 امور سیاسی و اجتماعی قرار دهند؟

سخیداد هاتف:  گمان نمیکنم میان روشنگری و تحلیل گر بودن امور سیاسی  

و اجتماعی منافانر باشد؛ چون تحلیلگران هم به نحوی روشنگری میکنند یا  

حد اقل فکر میکنند که روشنگری میکنند. اما من از تحلیل هانی که مینویسم  

نی  را در میان خواننده گان افغان خود  قصدم این است که زاویه های نسبتا تازه 

ان   ی ، و البته نمیدانم میر  اند یا محتوانی
معرقی کنم. این زاویه های تازه یا روسیی

 .توفیق ام در این کار چه قدر است. ادعانی ندارم

حمید عبیدی:  شما گاهی  پیوسته مینویسید و گاهی از دنیای مجازی مفقود  

 میشوید و مدنر هیچ نمینویسید؛ دلیلش چیست؟ 

ی ها مربوط به امور زنده ی ها و گسسیر   سخیداد هاتف:  بخسیی از این پیوسیر
ی

گ

ه ( و بخسیی از آن به   ی وقت، وضع صحت و غیر شخصی من میشوند )داشیر

 بیشیر من به خواندن ربط دارد. من هر وقت که مینویسم و در آن وقت 
ٔ
علاقه
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ی نا امید میشوم؛ چون به ندرت   نمیتوانم بخوانم ناراحت میشوم. گاهی از نوشیر

 .میتوان با کسی وارد گفت و گونی معنا دار شد

حمید عبیدی:  آیا شما بر آدم ها باور میکنید مگر این که دلایل موثفر برای  

دلایلی کاقی   میکنید که  اعتماد  بر کسانی  یا  بیابید؛  بودن کسی  اعتماد  قابل  غیر

 برای اعتماد بر وی دارید؟ 

سخیداد هاتف:  سابقا فکر میکردم که هر آدم خوب است مگر این که ثابت   

 
ٔ
شود که بد است. بعد ها فهمیدم که این سخن تقلید ناقصی است از عرصه

چه   و  باشند  ام  اعتماد  مورد  چه   ( افراد  با  میکنم  من سعی  حقوق.  و  قانون 

به گونه  را نقض  نباشند(  اخلاقر خودم  ارزش های  باورها و  نی  رفتار کنم که 

ام نشود. اما به   نکنم و به باورها، ملاحظات و ارزش های طرف مقابل نر احیر

تجربه آموخته ام که این که آدم اعتماد خود را کمی به تاخیر بیندازد عینر ندارد.  

ی ارزشمندی است و بایدش با احتیاط مضف کرد. ام ا از همان آغاز اعتماد چیر

ندادن   به کسی  را  آدم بدی  اعتماد خود  را  فرد  آن  این نیست که  معنای اش 

میدانید. فقط هنوز با بعصیی تجربه های قبلی تان مشورت میکنید. با این همه،  

به   اهاننر  باید همیشه شکاک ماند و احتیاط را به  نیستم که  این باور  بر  من 

 .سلامت شخصیت افراد تبدیل کرد

های هاتف خوش تان نمیآید؟  ی  حمید عبیدی:  از خی چیر

سخیداد هاتف:  از تنبلی ِ ویران گر اش. از کمبود ِ شجاعت اش. از نر نظمی  

 .غیر قابل درمان اش
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حمید عبیدی:  اگر سرنوشت قابل انتخاب باشد  میخواهید در آینده در خی  

 شغل و مضوقی خود را ببینید؟

 .سخیداد هاتف:  میخواهم معلمی کنم

حمید عبیدی:   آیا فکر نمیکنید که نویسنده بودن، تحلیگر بودن  و گام نهادن  

 ما خودش در پیمانه وسیع تری به نوعی همان 
ٔ
در راه  روشنگری، در جامعه

دازد؟  نقسیی را ایفا میکند که معلم  در مقیاس محدودتر به آن مییی

سخیداد هاتف:  این درست است . اما معلم معمولا در چارچونر سامان مند  

با مجموعه  معمولا  دیگر معلم  از سونی  میکند.  از تر عمل  خالص  نسبتا  نی  

با   میدهد که  مجال  او  به  این  و  دارد  و کار  جوانان سر  و  نوجوانان  کودکان، 

ی دارند.  دازد که استعداد رشد و تغییر بیشیر  به پرورش نسلی بیی
تمرکزی بیشیر

سند و   اکیر میان سالان و بزرگ سالان کمابیش به ثبات و حتا رخوت فکری میر

  .و جوانان از اندیشه های نو استقبال نمیکنندبه اندازهٔ کودکان، نوجوانان 

با خواندن ِ  " اين جا مخفی گاه دشمن است!  با نام    حمید عبیدی:   من   ،"

گونه و  سخيداد هاتف آشنا شدم؛ آیا میشود در مورد این که این مطلب را چه 

ه ها نوشتید، کمی توضیح بدهید؟ ی  در کجا و با کدام انگیر

پاکستان من در موسسه پیشاور  نام " روزنه" کار  سخیداد هاتف:  در  به  نی  

 دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد(. در آنجا  
ٔ
میکردم )این موسسه در زمینه

که خود نویسنده و شاعر   –همکاری داشتیم به نام " گلنور بهمن". آقای بهمن  
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یه  -بود ی  به من گفت که میخواهد نشی نی  به نام " افرند" منتشی کند و من نیر

یه بنویسم. در آن زمان بیشیر آثاری که در پیشاور منتشی   ی برای نشی ی باید چیر

نی  از مقاومت داشتند. چرا که در آن وقت طالبان میشدند رگه های برجسته 

سید که سیاهی و تباهی   در افغانستان در اوج قدرت خود بودند و به نظر میر

فراگیر شده بودند و باید در مقابل شان مقاومت میشد. این رگه های مقاومت  

در آثار ادنر گاهی بسیار عریان میشدند. در آن زمان من به این فکر میکردم که  

ایطی نقش ادبیات چیست و چه کار میتواند بکند؟ حاصل تاملات  ی سری در چنیر

ایط   ام در این مورد را به عنوان  ح وضعیت دشوار ادبیات در سری " طرخ در سری

با عنوان اصلی ِ اینجا مخفی گاه دشمن است!( نوشتم و در   البته  " ) و 
ی

جنگ

 .افرند چاپ شد

نت نوشته  حمید عبیدی:   شما در مقدمه نی  بر نشی دوبارهٔ این مقاله در انیر

است که این نوشته هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا منعکس    روشناید:  

ی های ذهنی آن روزگار من است و اگر امروز بخواهم این نوشته را   کنندهٔ درگیر

 دیگر ببخشم. آیا ممکن است کمی  
ٔ
باز نویسی کنم ای بسا که به آن مایه و جامه

 در این مورد توضیح بدهید؟

نه سالی که از نشی آن    -سخیداد هاتف:  منظور ام آن بود که در این هشت

تازه  های  ی چیر ام،  اندیشیده   
بیشیر مختلف  مسایل  به  من  میگذرد  نی   نوشته 

بنویسم   امروز  را  نوشته  اگر آن  ام. شاید  نوی کرده  ام و تجربه های  خوانده 

نکات تازه تری در آن بگنجانم و به لحاظ ساختاری و شکلی هم آن را به یک  

 آن مقاله معتقد  
ٔ
 استاندارد تبدیل کنم. البته هنوز هم به اصل درونمایه

ٔ
مقاله
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ام. این قدر هست که حالا به نقش ِ مهم ادبیات ِ مضقی و شعاری هم بیشیر  

نی  افراطی به اصالت یک اثر و ماندگاری  واقف شده ام. آن وقت ها به گونه 

یازده    ( ناپذیر میدادم  انعطاف  اهمینر  پیش هر وقت که    –اش  دوازده سال 

ساعی   ی  میشدند، حسیر ظاهر  ام  در گفتار  افراط  این  از  هانی  دوست -جلوه 

. و سال ها وقت    -دیرینه ام  د و میگفت: خیر است، زیاد سخت نگیر ی لبخندی میر

 .را بیاموزم(گرفت تا من این درس 

انر  بر شما داشته است ؟  حمید عبیدی:    مهاجرت  خی تاثیر

انر  سخیداد هاتف:  آدم چون همیشه با خود زنده   میکند، زیاد متوجه تغییر
ی

گ

این  و  بنشینم  باید  نمیشود.  اند  آمده  اش  رفتار  و  روان  زبان،  ذهن،  در  که 

ات را به خود آگاه خود بیاورم. با این همه، اگر به این سوال شما پاسحیی   تغییر

فوری بدهم،  بزرگ ترین تاثیر مهاجرت بر من تشدید احساس تعلق ام به وطن  

ان بوده است.  قبلا به آن شعر سعدی اعتقاد داشتم که  خودم یعنی افغانست

" نتوان مرد به سخنر که من اینجا زادم"، اما امروز احساس میکنم که شوق ِ  

و آرمیدن در زیر ِ آن خاک در من     -که زادگاه ام است  –تپیدن بر سر ِ آن خاک  

 .است که فکر میکرده امریشه دار تر از آن بوده 

باز شدن چشمان ام بر چشم انداز وسیع انسانیت و دیدن مردمان مختلف از  

 مهم دیگری است که نر مهاجرت ممکن نبود. شاید  
ٔ
چهار سوی جهان تجربه

و   است  بوده  مهاجرت  دنیای  در  من   
ٔ
تجربه ین  شیر دنیای کتاب  به  سی  دسیر

سی راحت به دنیای کتاب و دنیانی از کت اب را میتوان میدانم که رد پای  این دسیر

ات در من یافت.      تغییر
ٔ
 در همه
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هانی  
ی هانی را بسیار پسندیده و خی چیر

ی   امریکا خی چیر
ٔ
حمید عبیدی:  در جامعه

 را بسیار ناپسندیده یافتید؟ 

فته  پیشی
ٔ
نادانی عموم نسبت به  سخیداد هاتف:   در جامعه نی  چون امریکا 

ی این وضع   ت آور است. حتا پس از یازده سپتامیر نیر  جهان آزارنده و حیر
ٔ
بقیه

خنده   به  را  آدم  زمینه  این  در  آمارها  بعصیی  و  است  نیافته  چندانی  بهبود 

میاندازند. از قضا یگ از پسندیده ترین خصوصیات مردم امریکا هم این است  

 و زبانی بسیار راحت اند. از خونر  که با تفاوت ها
ی

، فرهنگ ی نژادی، مذهنر

برای   شان  عملی  همت  و  زیسنر  ساده  انضباط،  از  میتوان  شان  دیگر  های 

 .برآورده کردن آرزوهای دور و بزرگ نام برد

وزی اوباما در خی است و از این تجربه خی   حمید عبیدی:  از نظر شما راز پیر

 درس هانی میتوان آموخت؟ 

وزی اوباما را نمیتوان از شخصیت فرهیخته و کاریزماتیک   سخیداد هاتف:  پیر

خودش جدا کرد. او آدم فوق العاده هوشمندی است و سخت کوسیی و انسجام  

وز کردند.    اند. اما این سفید پوستان امریکا بودند که او را پیر
روانی اش مثل زدنی

جمعی و سمبولیک بر تاریــــخ  تعداد نر شماری از این مردم میخواستند در حرکت  

پایانی بگذارند. میخواستند تصویر انسانی    
ٔ
م آور نژادپرسنر در امریکا نقطه سری

تری از خود را بازیابند. آنان رای دادند و اوباما را به ریاست جمهوری رساندند.  

به صورنر  سابقه  نر   
دادنی رای  با  بودند که  تصمیم گرفته  ی  نیر سیاهان  البته 

 خود را پشت سر بگذارند. در کنار ِ این ها، عوامل  فرومانده سمبولیک تاریــــخ  
ی

گ

ین تیم انتخابانر   مهم دیگری هم در کار بودند. تیم مبارزات انتخابانر اوباما بهیر
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ه ترین و هوشمندترین افراد در   در تاریــــخ امریکا نام گرفته است. دو تن از خیر

این زمینه ) دیوید اگزلراد و دیوید پلاف، که هر دو سفید پوست اند( مبارزات 

انتخابانر اوباما را همیشه در اوج نگه داشتند. وضعیت بد اقتصادی و رسوانی  

نی  از رسوانی های اعضای  سیاست های داخلی و خارخر جورج بوش و مجموعه

دیگری   عوامل عمدهٔ  از  ی  نیر امریکا  نماینده گان  مجلس  و  سنا  جمهوری خواه 

 .بودند که شعار " تغییر " اوباما را به دعونر مقاومت ناپذیر تبدیل کردند

وزی اوباما میتوان گرفت این است که ایمان به خود در   درس مهمی که از پیر

 خود بسیاری از موانع را  
ٔ
ی درک درسنر از زمانه ترکیب با همت و هوش و داشیر

ی دیگر زنده   ی وزی اوباما بیش از هر چیر فت آدم بر میدارد. اما پیر از سر راه پیشی

 بزرگ امریکا را نشان می
ٔ
ان  و پوینده بودن جامعه دهد. ما هفتصد سال پیش دخیر

را  امروز هم همان کار  میدادیم و  به دیگران  المصالحه  به حیث وجه  را  مان 

میکنیم. در امریکا پنجاه سال پیش سفید پوستان سیاهان را به رستورانت ها و  

مکاتب خود راه نمیدادند، حالا یگ از همان سیاه پوستان را به ریاست جمهوری  

اند. اوباما جوان است، اما جوانی مانع اش نشد. اوباما سیاه  خود انتخاب کرده  

است، اما سیاه پوست بودن باز اش نداشت. پدر اوباما خارخر و مسلمان بود،  

  
ٔ
تجربه اند.  امریکانی  تجربه های  ها  این  ننهاد.  این واقعیت وقعی  به  اما کسی 

فت را میخواهند، از هر جا و در هر بسته و ش کل و شمایلی  مردم است که پیشی

فت را از دست نمیدهند. این خصوصیت   بیاید. امریکانی ها فرصت پیشی که 

 .نی  از فرهنگ عموم جامعه شده استپاره 

برای من سوال این است: ما گ میخواهیم ذهن ها، چشم ها، قلب ها و آغوش  

فت باز کنیم؟  های خود را برای پیشی
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حمید عبیدی:   در کنار هوش سرشار و شخصیت پرجاذبه و پرتوان اوباما، آیا  

وزی وی این هم  نیست که اوباما پل پیوندها است  و   به دور  یگ از رازهای پیر

 از فرقه گرانی ها ؟ 

سخیداد هاتف:  درست است. اوباما بر خلاف بسیاری از همکاران دموکرات 

خود )و طبعا بر خلاف بسیاری از جمهوری خواهان( رویکردی پراگماتیسنر را  

اوباما    
ٔ
برجسته خصوصیات  از  یگ  میدهد.  ترجیح  ایدیولوژیک  رویکردی  بر 

تمام دو    توانانی فوق العاده اش در خوانش درست ذهنیت ِ دیگران است. در 

و   ها  خواست  صحیح  فهم ِ  در  همواره  اوباما  خود،  انتخابانر  مبارزات  سال 

نگرانی های مردم امریکا فرسنگ ها پیش تر از رقیبان خود حرکت میکرد. این  

ی فاصله ها را پل بزند  .توانانی هم به او فرصت میدهد که با آگاهی بیشیر

از   او  حالی که  در  میشود  تعریف  سیاهپوست  اوباما  چرا  عبیدی:    حمید 

مادرسفید پوست به دنیا آمده و در یک خانواده سفید پوست بزرگ شده است  

پدری که در پرورش وی هیچ  - و  تنها » پدر بیولوژیک« وی سیاهپوست است  

 نقسیی نداشته است؟ 

ی کتاب خود در مورد این مساله  یعنی   سخیداد هاتف:  خود اوباما هم در اولیر

خود  هویت  با  اش  ی  مساله   -درگیر از  بخسیی  است.  سخن گفته  تفصیل  به 

هٔ اوباما است که سفید پوست دیدن یا خواندن او را دور از   مربوط به رنگ تیر

یوگراقی نویسان او ذهن میکند. دیگر این که ) آن گونه که دیوید مندل یگ از ب

ی در دورانی که در دانشگاه بوده و یا در جنوب شیکاگو   گفته است( او خود نیر

در سازمان های مدنی فعال بوده سعی میکرده خود را به عنوان یک سیاه پوست  
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 سیاهان بقبولاند. ظاهرا آن وقت ها بعصیی از سیاهان افراطی او را  
ٔ
در جامعه

به حد کاقی سیاه نمیدانسته اند. مخصوصا که پرورده شدن او در یک خانوادهٔ  

 سیاه  
ٔ
سفید و در محیط سفید پوستان سبب شده بوده که میان او و جامعه

 ایجاد شود
ی

 فرهنگ
ٔ
 .پوستان فاصله

حمید عبیدی:   اگر کسی جدش از یک گروه اتنیک باشد و مادر  و مادر کلان  

و مادر مادرکلان و مادر مادر مادرکلانش و مادر پدر و مادر پدرکلانش ... باز هم  

 وی را باید به گروه اتنیک جدش نسبت داد؟

روی   از  دنیا  اکیر کشورهای  در  ها  آدم  اتنیگ  تعلق  ظاهرا  هاتف:   سخیداد 

ی میشود. شاید مردسالاری چنان در تار و پود وجود    نسنر پدر شان تعییر
ٔ
سلسله

ما خانه کرده که نمیتوانیم زنان را منبع هویت اتنیگ افراد بدانیم. من باری در 

ج رییس   " را  اوباما  خواندم که  نر سی  نر  امریکا  سایت  تبار"  افریقانی  مهور 

 امریکانی بود  
خوانده بود. برای من جالب بود که چرا مادر او که سفید پوسنر

 .و او را پرورش هم داده بود، به حساب نیامده بود

قطره  یک  آیا کتاب  عبیدی:    ONE DROP by Bliss Broyard) حمید 

(Anatole's daughter    را مرور کرده اید و آیا فکر میکنید که امریکا دیگر بر

 غلبه کرده است؟
ً
 این طرز تفکر کاملا

 .سخیداد هاتف:  نه، این کتاب را ندیده ام

حمید عبیدی:  من هم هنوز خود این کتاب را نخوانده ام، ولی مطالنر را  در 

 افریقانی تبار 
ٔ
دهٔ کتاب خوانده ام:  کسی   یک رگه مورد  این کتاب همراه با فشی
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دارد که به سبب حاکمیت روحیه تبعیض مانع ترقر وی میشود. وی روزی به  

جای نوی نقل مکان میکند و آن رشته را از قلم میاندازد و به یگ از چهره های  

ش پس از مرگ پدر این   مطرح ادبیات در امریکا مبدل میشود و بالاخره دخیر

 را از زبان مادر خود میشنود و این سرنوشت را زیر نام کتاب» اسرار خانواده 
ی

گ

یک قطره«، مینویسد. معنای»یک قطره« این است که اگر کسی  یک قطره  

سیاه به سرنوشت    «�»خون  محکوم  و  است  سیاهپوست  باشد  داشته  هم 

ی   ...تبعیض آمیر

 .سخیداد هاتف:  سعی میکنم این کتاب را پیدا کنم و بخوانم

به حرکت   میتوانیم« در  ما  ، شعار »بلی  تغییر در کنار شعار  عبیدی:   حمید 

آوردن مردم و دمیدن اطمینان به نفس میان امریکاییان برای ایجاد این تحول  

ی که   ی  چیر
افغانی از رسانه های  بازی کرد؛ ولی  در عرصه سیاسی نقش مهمی 

آیا این خوشباورانه   عنوانی اوباما میشنویم این است: »بلی شما میتوانید...« و 

تصامیمش در مورد   اول در  در گام  اوباما  تا  باشیم  توقع دشاته  ما  نیست که 

 افغانستان و منطقه توقعات افغان ها را مدنظر قرار بدهد؟

سخیداد هاتف:  اولا اوباما رییس جمهور امریکا است و در هر کاری منافع ملی  

امریکا را بر صدر مینشاند. ثانیا او حتا اگر هم بخواهد در فضانی کاملا آزاد عمل 

 امریکا پاسخگو است و ده ها سازمان با نفوذ در امریکا که  
ٔ
نمیکند. او به جامعه

د بخسیی از خواسته ها و طرز دیدهای به رییس جمهور شدن او کومک کرده ان

خود را بر او تحمیل میکنند. این است که نباید از اوباما توقع زیادی داشت.  
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ی ماه ریاست جمهوری خود رسما اعلام کرد که بازداشت شده   دولت او در اولیر

 دعوا در محاکم  
ٔ
گان افغان در بازداشتگاه های بگرام از حقوق قانونی برای اقامه

امریکا برخوردار نیستند. مثلا اگر کسی ده سال در بگرام زندانی بوده و شکنجه  

نر گناه  باشد که  معلوم شده  بعد  و  باشد  در    شده  ندارد  فرد حق  این  بوده، 

 دعوا کند. این خیر برای بسیاری از افغان ها و سازمان های  
ٔ
محاکم امریکا اقامه

ی است که هست. اوباما مجبور است در   ی دل شکن بود. اما همیر حقوق بشی

اولویت بندی برنامه های خود با همکاران دموکرات و جمهوری خواه خود چانه  

ه کند. آن گاه، معامله کردن بر سر فلان زندانی افغان  بزند و در مواردی معامل

 دیگر در داخل امریکا. افغان ها 
ٔ
به مراتب آسان تر است تا بر سر یک برنامه

ون را کنار بگذارند و خود فکری به حال خود کنند  .باید نگاه ملتمسانه به بیر

حمید عبیدی:   اگر شما به فرض مشاور اوباما میبودید عمده ترین اشتباهات  

 گونه برایش ردیفبندی میکردید؟ امریکا در افغانستان را چه

سخیداد هاتف:  من اگر مشاور او میبودم به او میگفتم که بزرگ ترین اشتباه  

امریکا در دوران حکومت جورج بوش این بود که در دام سیاست های پاکستان 

پاکستان   امریکا  � افتاد.  اطلاعانر  نهادهای  خود  پول    - به گزارش  امریکا  از 

تقویت   میدانست که  پاکستان  د.  مییر به کار  امریکا  ضد  بر  را  آن  و  میگرفت 

طالبان، امریکا را به شدت عمل نظام وادار خواهد کرد و این کار تلفات غیر  

نارضاینر  با  را  امریکا  نتیجه  در  داد و  افزایش خواهد  را  افغان   عمیق  نظامیان 

اجتماعی در میان مردم افغانستان روبرو خواهد کرد. این سیاست پاکستان ) 

به کومک ایران( خوب کار داد. اکنون، کار به جانی رسیده که امریکانی از ترس  
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نظامیان حتا بر جنگنده گان طالبان هم حمله نمیتواند. امریکا باید با   تلفات غیر

 .قاطعیت بیشیر در برابر پاکستان برخورد میکرد

اشتباه دیگر امریکا اعتماد بیش از حد بر تکنوکرات های افغان و سازمان های  

دولنر و غیر دولنر برای بازسازی بود. امریکا میتوانست دولت ضعیف و مزدور  

خود در افغانستان را دور بزند و صدها میلیون دالر کومک خود را مستقیما به  

ی  د و در کنار ریخیر آتش بر سر طالبان، آنر هم    میان مردم مناطق جنگ زده بیر

 مردم بریزد
ٔ
 .بر لبان تشنه

ی نو   ی اتیر
حمید عبیدی:   و باز هم کدام باید ها را به حیث سنگبنای عمدهٔ سیر

 امریکا در افغانستان پیشنهاد میکردید؟ 

این بحران را از سر چشمه نبندد و با   سخیداد هاتف:  امریکا تا آب گل آلود ِ 

پاکستان بسیار جدی برخورد نکند، هیچ طرخ در افغانستان کار نخواهد داد.  

سد که دولت اوباما به عمق بحران در پاکستان توجه  خوش بختانه به نظر میر

عملی خواهد یافت.    جدی کرده است و باید دید که این توجه چه جلوه های 

احمد رشید در یگ از کتاب های خود شمار مدرسه های مذهنر افراط گرا در  

پاکستان را چندین هزار ذکر کرده بود. بسیاری از این مدارس هنوز هم فعال  

و  در صوبه سرحد  غیر  مناطق  به  را  آنان  ورند،  مییی شاگرد  مدارس  این  اند. 

تا برای مبارزهٔ م تا میتوانید  وزیرستان میفرستند  ببینند. شما  سلحانه آموزش 

 .هلمند و پکتیا را بمباران کنید. اما ریشه در جانی دیگر است

گونه بالاخره ما باید به شعار» بلی ما میتوانیم«  حمید عبیدی:  خی وقت و چه 

 رو بکنیم و  روحیه اطمینان به نفس را در خود و در مردم را ایجاد بکنیم ؟ 
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 .سخیداد هاتف:  نمیدانم. شاید تا یک قرن دیگر آماده شویم

؟  ی  آدم خوشبینی هستید و یا بدبیر
ً
 حمید عبیدی:   شما اصلا

ی ها قرار داد. اما چاره  خوشبیر
ٔ
نی  از تمایل  سخیداد هاتف:  مرا نمیتوان در دسته

 کرد. در جهان آن قدر به سمت خوش بینی نیست. با بدبینی نمیتوان زنده 
ی

گ

سیلاب و زلزله و بیماری و جنگ و... هست که آدم را به سمت بدبینی براند.  

ود منطقا میتواند فکر کند که    خود میر
به بیانی دیگر، وقنر آدم شبانه به بسیر

 های نر شمار جهان گرفتار شود. اما اگر آدم سر این فکر  
فردا به یگ از بدبخنر

حساب کند  زیاد  یت  خود  اکیر است که  این  برد.  نخواهد  اش  خواب  شب   ،

نزدیک به اتفاق انسان ها شب با این اعتماد میخوابند که فردا روز آرام و نر  

یت نزدیک به اتفاق  نی  خواهند داحادثه  این اکیر
ٔ
شت. اما روشن است که همه

انسان ها فردا روز خونر نخواهند داشت. روزانه بخش اظطراری شفاخانه ها  

از کسانی پر و خالی میشوند که دیشب به آرام به خواب رفته بودند. صدها و  

بل هزاران نفر در چهار سوی جهان کشته میشوند و این افراد فقط قربانیان  

  ، قلنر  
ٔ
سکته شدن،  مسموم  طیاره،  سقوط  ترافیگ،  حوادث  نیستند.  جنگ 

ند.    نر وقفه جان انسان ها را میگیر
ی افتادن از بلندی، غرق شدن در آب و... نیر

این ها دلایل کاقی برای بدبینی اند. اما همان گونه که گفتم با بدبینی نمیتوان 

 کرد. ما محکوم به خوش بینی یا گرایش به زنده 
ی

 .خوش بینی هستیمگ

حمید عبیدی:   رسانه های جمعی ما خی نقسیی در ایجاد زمینه های فکری،  

ی تحولی  چنیر
  و روانی

ی
 اطمینان به نفس    -فرهنگ

ٔ
میتوانند ایفا    - ایجاد روحیه

 بکنند ؟
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 در تنگنای عجینر قرار دارند. از یک سو  
سخیداد هاتف:  رسانه های افغانی

ند. در   اطلاع رسانی یا تحلیل مسایل را بر دوش بگیر
ٔ
این رسانه ها باید وظیفه

افغانستان اجرای این وظیفه ها یعنی شب و روز در جامعه سیاهی و نا امیدی  

نستان و باز کردن شان  پخش کردن. چرا که گزارش دادن از واقعیت های افغا

ه و   با زبان تحلیلی، معنانی جز این ندارد که شما باید پیوسته با تصویرهای تیر

تاری کار کنید که در شش جهت تان وجود دارند. حجم تباهی چنان بزرگ است  

 رگه هانی از امید در دل این تباهی و نشان دادن آن به مردم دل کسی  
ی که یافیر

ی از  را خوش  و اعتماد شکسته نی  را ترمیم نمیکند. شما صد ها تصویر دل نشیر

در   را  خارج  از  وطن  قهرمان  ورزشکاران  آمدن  باز  و  مکتب  به  ی کودکان  رفیر

ی کاخ    انتحاری در چند صد میر
ٔ
تلویزیون نشان بدهید. آن گاه، فقط یک حمله

 این تصویر ها را محو میکند
ٔ
    .ریاست جمهوری همه

ی نقسیی خی باید بکنند،   حمید عبیدی:   رسانه های جمعی ما  برای ایفای چنیر

باید کسب   را   ها  توانانی  باید غلبه کنند، کدام مهارت ها و  ها   
برکدام کاسنر

 نمایند ؟

ما حرفه  های  رسانه  اگر  من  نظر  به  هاتف:   بهیر  سخیداد  تر عمل کنند  نی  

نی   میتوانند خدمتگزار جامعه باشند. شاید تعجب کنید از این نظر من که حرفه 

ی شان از برنامه   تر عمل کردن این رسانه ها تا حد زیادی به معنای دست برداشیر

های اصلاح مستقیم جامعه است. بسیاری از رسانه های ما حتا اخبار را هم  

فلان خیر  به گونه  با پخش  میکند میخواهند  فکر  آدم  میکنند که  نی  عرضه 

چانی ِ    
ٔ
رسانه یا  تلویزیون  یک  وقنر که   مثلا  اصلاح کنند.  جانی  در  را  ی 

ی چیر

 انتحاری خیر میدهد در مقابل افراد انتحار کننده موضع ِ  
ٔ
مستقل  از  یک حمله
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د و یا افراد کشته شدهٔ پلیس را " شهید" میخواند. ما به آسانی   مخالف میگیر

 نر طرفانه را میپذیریم، چون خود ما هم  
این انحراف از نرم های اطلاع رسانی

آید یا نسبت به افراد کشته شده و خانواده های شان  از انتحاری ها بد ِ مان م 

احساس همدلی میکنیم. اما فراموش میکنیم که با این همراهی ِ خود به قوام  

باید   ما  نیم. رسانه های مستقل ِ  ی به میر ی رسانه های مستقل و معتیر صری یافیر

ی اطلاعات موثق و    اساسی شان به جریان انداخیر
ٔ
فراموش نکنند که نقش اولیه

راهم کردن مجالی آزاد و فرصنر برابر برای پخش آرا و دیدگاه های مختلف  ف

نی  تر رسانه های غیر مستقل هم باید استقبال کرد، اما  ه است.البته  از کار حرف

    .از آن ها انتظار زیادی نمیتوان داشت

نی  به  حمید عبیدی:   اگر بخواهیم این گفت و شنود را با روحیه خوشبینانه

شعارها   لحظه کنونی کدام  در  شما  نظر  به  سم  بیی دهید  اجازه  یم،  بیر پایان 

 میتوانند مردم افغانستان را به سوی فردای بهیر به حرکت بیاورند؟

را سرور  دموکراتیک   
ٔ
رفته پیش  جوامع  شعارهانی که  همان  هاتف:   سخیداد 

حقوق  و  قانون  دموکراسی،  و  عدالت  آگاهی،  و  آزادی  اند:  کرده  جهان 

   .  شهروندی، رفاه و ترقر

*** 

 برگشت به فهرست مندرجات  
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 ۲۰۰۹اپریل 

 گفت و شنود با دستگی   روشنیالی
 

 

: این گفت و شنود با آقای روشنیالی را آقای سخیداد   یادداشت اداره آسمانی

به علت مشکل صحی مدنر نخواهد   انجام داده است؛ ولی چون وی  هاتف 

داده   انجام  آسمانی  اداره  را   شنود  و  ویرایش گفت  لذا کار  توانست کار کند، 

پرسش   نزد خواننده گان  اگر  یادآوری است که  قابل  هانی در  است. همچنان 
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رابطه به این گفت و شنود و مسایل مطروحه در آن موجود باشند، خواهشمند  

است که آن ها را به آسمانی بفرستند تا  آقای روشنیالی و در صورت لزوم اداره  

 آسمانی به آن ها پاسخ ارایه بدارند

پیش از آن که به مسایل دیگر برسیم، خوب است خواننده    - سخیداد هاتف  

 گان آسمانی بدانند که شما گ و در کجا به دنیا آمدید؟ 

در قريه سرروضه ولايت پکتيکا به دنيا    1947من در سال   - دستگیر روشنیالی  

 .آمده ام

 میتوانید تصویری از محیط کودگ تان بدهید؟  - سخیداد هاتف 

من در يک خانوادهٔ نادار تولد شده ام و فقر به حيث حالت    -دستگیر روشنیالی  

ی کامل 
ی

هماهنگ قناعت  با  قسمت  زمينه  اين  در  بود.  شده  قبول  ناپذير  تغیر 

داشت. مادرم ميگفت: " همدا به مو قسمت وي" پدرم ميگفت:" خدايه! په  

نه دی" من بدتر  دينه  له  مو  ی حالت  از    همدي حالت شکر، ښه دی خی هم 

حالت موجود فراتر فکر کرده نمیتوانستم. من از همان طفوليت با نا برابری و  

 من محيط يکسان و يکسان ساز بودنر عدالنر آشنا شدم. محيط زنده
ی

 .گ

 . کمی در بارهٔ تحصیلات تان بگویید  -سخیداد هاتف 

مکتب را تا صنف ششم در قريه خود تمام کردم و تا صنف    -دستگیر روشنیالی  

ی   ی مستعجل در گرديز درس خواندم. بعد از آن به دارالمعلمیر نهم  در دارالمعلمیر

ی عالی   کابل رفتم و با فارغ شدن از صنف دوازدهم، تحصیلاتم را در دارالمعلمیر

معرقی شدم. درس، تحصیل    ادامه دادم و سپس به حيث معلم به ولايت پکتيا 
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من ديگر قناعت نمیکردم و در   -و مطالعه در من عدم قناعت را به وجود آورد 

میان قسمت و  نتیجه هماهنگنر که  بودم و  در  ات  تغیر نو و  ی های  ی نی چیر

ی رفت  .قناعت وجود داشت از بیر

این     - سخیداد هاتف   آیا  تغیر دادید؛  را  تان  پیش شما تخلص  ی چندی  همیر

 تصمیم را بنا بر دلایل خاصی اکنون اتخاذ کرده اید؟ 

 من از مدت ها قبل در این فکر بودم. به هر رو در زنده   -دستگیر روشنیالی  
ی

گ

به   افغانستان چشم  ام که در  انسانی دانسته  را  ام، من همیشه خود  آگاهانه 

جهان گشوده ام. کسی که انسان را بالاترین ارزش میداند و خودش را متعلق به  

یت میشمارد، نمیتواند   ک بشی ی را خانه مشیر تمام افغانستان میشمارد و کره زمیر

ی دلايل   بنابر همیر " را تغیر  قومگرا و قبیله گرا باشد. 
تخلص قبلی ام " خرونر

دادم. من به تمام باشنده گان افغانستان همانقدر احساس تعلق میکنم که به  

 که بیماری فرقه گرانی بر جامعه روشنفکری ما  
قوم خرونر . در فضای کنونی

ی با نام خانواده سایه افگنده است، من    قبلی، در واقع خواستم  با وداع گفیر
ی

گ

 .خود را فارغ ازهويت های تقسيم کننده تعريف کنم

هاتف   روشن   -سخیداد  و  روان  ی  نیر به  دری  و  پشتو  زبان  دو  هر  در  شما 

ی تان بدهید و این که چه    نوشیر
ٔ
وع تجربه خ از سری مینویسید، ممکن است سری

ی در این دو زبان تسلط یافتید؟   گونه بر نوشیر

ی را نزد ملای مسجد آغاز کردم. ملا   - دستگیر روشنیالی   من خواندن و نوشیر

را که ملا در   فارسی  ی های  الفبا، میر ی  فراگیر از  فارسی مینوشت. پس  به  هم 

ی که به  
کتابچه  نوشته بود بالای تخته سياه چونر مشق و تمرين ميکردم. زمانی
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ی به زبان پشتو را هم آغاز کردم. زبان فارسی را در  مکتب رفتم خواندن و نوشیر

ی کابل بهیر فراگرفتم ... من از همان کودگ  صاحب دو زبان   پشتو    - دارالمعلمیر

  .بودم  و هردوی این زبان ها، زبان من هستند  -و فارسی

 یا زبان هانی را میدانید؟    -سخیداد هاتف  
 به جز زبان پشتو و دری دیگر چه زبانی

من به زبان های انگلسی و دنمارگ مطالعه ميکنم و به زبان   - دستگیر روشنیالی  

 .دنمارگ  مقالانر هم نوشته ام

    -سخیداد هاتف  
ٔ
از یک زبان تسلط دارد، تجربه بر بیش  به عنوان کسی که 

 شخصی  شخصی شما از نقش زبان در زنده
ٔ
 اجتماعی چیست؟ گفتم تجربه

ی
گ

 نقش زبان در زنده
ٔ
 ما پاسخ های مرسوم و مکرر به مساله

ٔ
 شما، چون همه

ی
گ

 .اجتماعی را کمابیش میدانیم

میگويند که زبان وسيله افهام و تفهيم است. برای من، زبان    - دستگیر روشنیالی  

های زيادي را شناختم.  ی ی است. من ازطريق زبان چیر ين وسيله شناخت نیر بهیر

ی های زيادي که به اين زبان نشی شده و   ی اگر  زبان فارسی را نمیدانستم از چیر

 دنمارگ  نشی میگردند محروم ميشدم. من از طريق دريچه زب
ٔ
ان داخل جامعه

شده و به شناخت آن پرداخته ام. طور طبیعی اين شناخت ها در شکل دادن  

 اجتماعی من نقش داشته استو تغیر زنده 
ی

 .گ

 میکنید؟چند سال است که مهاجر شده و در دنمارک زنده   -سخیداد هاتف  
ی

 گ

ی سال زنده   -دستگیر روشنیالی   خويش را در دنمارک اغاز کرده امنوزدهمیر
ی

 .گ
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 تان  شما در پاسخ به یگ از سوال ها گفتید که محیط زنده    - سخیداد هاتف  
ی

گ

ح بدهید؟  یکسان ساز بود، ممکن است منظور تان را کمی بیشیر سری

روشنیالی   تمام جوامع    -دستگیر  یکسان سازی خصوصيت  و  بودن  یکسان 

ومند   نیر امروز واقعيت های  بل  ديروز،  تنها  نه  ايديولوژيک میباشد.  و  بسته 

 قبیله
ٔ
 بسته است وزنده یکسان سازی وجود دارند. جامعه

ٔ
 نی  يک جامعه

ی
گ

م به  قبیله ی وعيت خويش را از ترايبالیر نی  سخت محدود و يکسان است که مشی

سند.  دست م  م میر ی آورد و ريشه های تمام ايديولوژيــهای یکسان ساز به ترايبالیر

در جوامع بسته، انديشه اسیر دگم ها ميگردد. جانی که انديشه آزاد نيست، 

ندارد. جانی که  آفرینش نيست دگرگونی و  تحول وجود   آفرينش هم وجود 

نيست ه ات  تغیر  و 
یکسان است. طبیعیی  ندارند و جانی که  دگرگونی ی  مه چیر

،  باورها، رفتارها و کردارها هم جنبه های یکسان  ی يک حالنر است که در چنیر

دارند و ديگر انديسیی و رفتارهای متفاوت به معنی نقض اصول حاکم و نقض 

میباشند.   و     � اصالت�"اصالت"  آموزش  خواندن،  موزيک،   ، هیی تحمل 

ی حالا ما شاهد هستيم که مردم افغانستان و پاکستان و   را ندارد. همیر
دگرگونی

دازند ی را به خاطر يکسان سازی مییی
ی

ی بهای بزرگ  پشتون ها خی
ً
 .خصوصا

ممکن است کمی در بارهٔ سیر تحول فکری تان سخن بگویید:     -سخیداد هاتف  

 را در این مسیر میبینید؟
 چه چرخش ها و نقطه های عطفی

فت ها و عقب گردهانی داشته    -دستگیر روشنیالی   من در سیر تحول فکري  پیشی

ام. تجارب سیر تحول فکري من نشان دهنده اين حقيقت است که اول اين  

ی اوقات  
د؛ سوم برخی  را دربر ميگیر

کار ساده نيست؛ دوم اين  روند زمان طولانی

ت" را تقاضا ميکند.  انسان خود را در خلای فکری میيابد و چارم اين کار "جرا
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نجات از زندان ديروز و یا نجات از باورهای و دگم های ايديولوژيک، کار نهايت  

ایجاد   تحول فکری  برابر  موانع جدی در  ايديولوژي و دگم ها،   دشواراست. 

 .میکنند

و   انقلاب  تقصیر  اين  میکرديم  فکر  ح.د.خ.ا  حاکميت  زمان  در  مثال  طور 

ی حالت فاجعه آور ايجاد شده است؛ بل تقصیر از اين   م نیست که چنیر ی مارکسیر

م انحراف کرده اند.  تقصیر اين و آن   ی و آن رهیر است که از انقلاب و مارکسیر

م را نقض ميکنند.  ی ولی در اصل،   گروه است که اصول انقلاب و اصول مارکسیر

عامل اصلیی نه اين و آن فرد بود و نه هم اين و  آن گروه.  مقضان اصلی انقلاب  

م بودند. البته ديگران بسيار پيش از ما به اين نتيجه رسيده بودند  ی  و مارکسیر

من هم مثل ديگران فکر ميکردم که استبداد در وجود اين و ان حاکم ميباشد؛  

اگر اينان نباشند استبداد هم نه خواهد بود؛ واما، در افغانستان، مستبدی از  

ديگر   عبارت  به  ميکرد.   اشغال  تری  مستبد  فرد  را  وی  جای  و  فت  میر ی  بیر

فتند ولی استبداد هم چنان ادامه  م ی میر ییافت.  مدعيان آزادی مستبدين از بیر

و عدالت اجتماعی هم که به قدرت رسيدند، به مستبدين بسيار خشن مبدل  

نتيجه   اين  ی به 
از مدنر بعد  شدند .پس ريشه استبداد کجا است؟ بلاخره من 

رسيدم که استبداد در وجود اين و ان حاکم نمیباشد. ريشه استبداد در فرهنگ  

ی فرهنگ حاکم در جامعه به حاکم و ساختارهای اجتماعی جامعه میبا شد. همیر

جای دموکراسی به ديکتاتوري و استبداد مساعدت ميکند. اين فرهنگ تا هنوز 

استعداد پذيرش تحول و تغییر را نداشته و آشکارا با آزادی و استقلال فردي در  

استبداد   دايمی کردن  و  استبداد  ادامه  خاطر  به  هم  مستبدين  است.  ی  ستیر

 .را به داخل قلمرو سياست و فرهنگ سياسی اورده اند �مقدسات�
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نی  پيش آمد که من بدون اين که پشتوانه نو ذهنی  در تحول فکری من مرحله 

 ذهنی قبلی را از دست دادم. در آن برهه  در  
ٔ
را به دست آورده باشم پشتوانه

حالت دشوار ذهنی و  روانی قرار گرفته و خود را در خلا احساس میکردم. از  

يک جانب تصورات فکری ديروزی و از جانب ديگر تصورات فکری نوين   مرا  

ميداد. يگ را بايد انتخاب ميکردم. نزديک بود در دامن قوم پرسنر سقوط  فشار  

کنم و به جای " طبقه"، " قوم" را به معيار قضاوت هاي خويش تبديل کنم.  

ې را اختيار کردم:" انسان"  را  به حیث عالی ترین ارزش پذیرفتم
   .اما من راه نوينی

آن خی که در سیر تحول فکری من نقش نقاط عطفی را بازی کرد از همه اولیر  

ی شک و ترديد  قرار   ی را زیر ذره بیر شک و ترديد بود. به اين معنا  که همه چیر

ی شدند. تصورات ديروزی من نه اين   دادم و درباره آنها سوال هانی در ذهنم سیر

به وجود آمده جوانر داشتند. شيوه را قبول ميکرد و نه هم در برابر سوال های  

اف  به آن نه ترسيدم و در به کار  هم چنان من  اشتباه کردن را پذيرفتم و از اعیر

ی حرف خويش هم تا حدی جرات کردم ی عقل و گفیر  .انداخیر

و  تفکر  بالای  سياسی  ــ  اجتماعی  های  رويداد  ندارد که  وجود  ترديدی  هيچ 

ی کننده دارند. ولی تجارب   تاثیر تعیر اوقات  ی 
تاثیر قوی و برخی انسانها  انديشه 

ې از اسارت سنت ها، تصورات و باورهای  
متعدد نشان ميدهند که انسان زمانی

 رهانی یافته میتواند که راه
ی  مستقل    کهنه و عنعنات انسان ستیر

ٔ
تفکر و انديشه

 .را انتخاب کند

حالا که به گذشته نگاه میکنید، از جنبه های مثبت و منفی     - سخیداد هاتف  

هانی را مهم تر و برجسته تر مییابید؟ 
ی  در نظام آموزسیی و تحصیلی ما چه چیر
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در زمانی که من مضوف آموزش و تحصيل بودم در نظام    -دستگیر روشنیالی  

ومندي وجود داشتند که کاش رشد و  آموز  ی و تحصيلی جنبه های  مثبت نیر
سیی

ش مییافتند. برجسته ترين جنبه مثبت، استقلال نسنر نظام  تحصيلی   گسیر

بود؛ ولی متأسفانه محيط آموزسیی و تحصيلی از نفوذ ايديولوژی و سياست  

شدت   به  تحصيلی  و  آموزسیی  سيستم  ثور  فاجعه  از  پس  و   متاثر گرديد 

و  ايديو  ی 
آموزسیی سيستم  نوبت  به  طالبان  و  مجاهدين  شد.  سياسیی  و  لوژيگ 

تحصيلی را مذهنر کردند. طوري که میبينيم  سيستم آموزسیی و تحصيلی از  

به های سنگينی را متحمل گرديد   است.  ايديولوژيک شدن  و مذهنر شدن،  صری

با  روند تلاش برای استقرار نظام های تمامت گرا سيستم آموزسیی و تحصيلی  

اوری سقوط کرده   اندازهٔ  فاجعه  به  داد  و سويه  از دست  استقلال خویش 

 .است

ی   داشیر با  و  هستند  ناتمام  و  نسنر  های کاملآ  ی چیر علم  و  تحصيل  آموزش، 

فت را طیی ميکنند  .استقلال راه تغیر و پیشی

گفتید که تحول فکری شما با شک کردن در نظم موجود،     - سخیداد هاتف  

 عطف خود شد. به نظر شما آیا میتوان " شک کردن" را به کسی  
ٔ
وارد نقطه

نی  آموزش و پرورش  یاد داد؟ مثلا آیا میتوان کودکان را در خانه و مکتب به گونه 

ند؟داد که شک کردن را بیاموزند و آن را در زنده   خود به کار بیر
ی

 گ

من به اين باور هستم که میتوانيم هم در مکتب و هم در    -دستگیر روشنیالی  

 .خانه به کودکان " شک کردن" را بياموزيم
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" کودکان چُپ شويد بگويم. ما بايد به   ی ما در خانه نه بايد در برابر " چرا گفیر

ان بايد حق مطرح کردن اين   ی ياد دهيم. مثلآ دخیر آنها سوال کردن و چرا گفیر

سوال را داشته باشند که چرا در خانه با بچه و دخیر برخورد متفاوت وجود  

باره برخورد متفاوت والدين و آنچه  دارد؛ چرا آنها نابرابراند؛ آنها حق دارند در 

وعيت ميدهد شک کنند. مکتب جای آموزش و دانش   که اين برخورد را مشی

 قلمرو شک، ترديد، چرا، و آزمايش میباشنداست و اين دو بطور هميشه
ی

 .گ

هاتف   و     -سخیداد  میچرخیم  قبیله گرانی  در گرداب  ما  چرا  شما  نظر  به 

میچرخیم و راهی برای رهانی از این وضع نمییابیم؟ چسبیدن به اصالت به چه  

 نی  نقش بازی میکند؟ نحوی در ماندن ما در دایرهٔ زیست قبیله 

روشنیالی   آن    - دستگیر  در  باشم،  درک کرده  درست   را  پرسش شما  من  اگر 

تغیر ساختاری که در آن    - نی  میباشدصورت مسأله  بر سر تغیر ساختار قبيله

ی  محصول قضا و قدر ...پنداشته ميشود. در اين ساختار " فرد"  و"   همه چیر

اراده فرد" هيچ نوع مفهوم ندارد.  هم چنان در اين ساختار انسان به سمبول  

 .مبدل شده و به جای وی رواج ها و عنعنات هستند که تصميم ميگرند

من برخی اوقات در باره " تکامل طبیعی اجتماعی"  شک میکنم و به جای آن  

" باور دارم. طورمثال دولت و ملت به جای نتيجه " تکامل طبیعی   ی به " ساخیر

های هستند که ساخته ميشوند ی  .اجتماعی" چیر

ما در قرن بيست و يک هم به گفته شما " ... در گرداب قبیله گرانی میچرخیم  

و میچرخیم..."  اگر " تکامل طبیعی اجتماعی" حتمی بوده و همه جوامع بايد  

نی  در افغانستان اين تکامل و مراحل آن را بگذارنند ...پس چرا ساختارهای قبيله

و يک سلسله کشورهای ديگر از جا تکان نمیخورند؟ من در تغیر اين ساختار  
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ساختارهای   بايد  ما  دارم.  باور   " ی ساخیر  " به  طبیعی"  تکامل   " جای  به  ها 

اجتماعی را بر مبنای خرد و روابط قراردادی تغیر بدهيم. به اين معنا که جای  

ده   خرافات به خرد و جای رواج ها و عنعنات به روابط قراردادی اجتماعی سیی

 .شود

نی  بر آموزش، توسعه شهر  جامعه شناسان در  رابطه به تغیر ساختارهای قبیله 

ی حالا در مناطفر   ...تاکيد دارند. همیر
سازی، ايجاد شبکه های دولنر و حقوقر

ون هستند،    بیر
، از حاکميت دولت و سيستم حقوقر که از سيستم  آموزسیی

 .ارزش های مدرن نمیتوانند نفوذ کرده و جای پا باز کنند

اگر جوانی علاقه مند به سیاست به نزد شما بیاید و از شما    -سخیداد هاتف  

بدهید،   مشورت  او  به  سیاسی  دنیای کار ِ  به  او  ورود   
ٔ
زمینه در  بخواهد که 

 مشورت شما چه خواهد بود؟

از روی تجربه خود به وی نکات زیرین را سفارش خواهم    -دستگیر روشنیالی  

 :کرد

معنا که    -اول اين  به  بیاموزد.   به حیث يک " مسلک" مستقل  را   سياست 

، قوم ... ساخت؛ زیرا اين نوع سياست   سياست را نباید ايديولوژيک، مذهنر

ها، سياست ای تقسيم کننده اند. اين نوع سياست ها نفرت و فاصله را ايجاد  

اين نوع سياست ها دشمن سازی ميکنند. سياست و علم   سياست  ميکنند. 

نباید با معيارهای قوم و مذهنر سنجيده شوند. افغانستان به يک سياست  

ين وظيفه نسل جوان اين است که   ورت دارد.  مهمیر فراقوم و فراطبقانر صری
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سياست را از بنياد گرانی و قومگرانی ... نجات دهد. نسل جوان ما میداند  و یا  

نتيجه موجود  فاجعه  بداند که  شده،  باید  ايديولوژيک  های  سياست  نی  

 .سياست قوم شده و سياست مذهنر شده میباشد

 
ٔ
صحنه سياست  نمیباشد.  ديگران  حذف  و  نفی  معنای  به  سياست  ـ  دوم 

 ديالوگ،  
ٔ
ون کند. سياست صحنه زورآزمانی هم نيست که گ، گ را از ميدان بیر

 داد و ستد است. در سياست نمیتوان  
ٔ
مصالحه،  تفاهم و هم چنان صحنه

ی را دست نداد. توکويل ميگو  ی را به دست آورد و يا هم هيچ چیر يد: اگر  همه چیر

ی   ی را به دست نخواهی آورد؛ اگر بخواهی هيچ چیر ی را بخواهی، هيچ چیر همه چیر

ی را خواهی باخت  ...از دست ندهی، همه چیر

افغانستان   در  نيست. سياست طوري که  قدرت  مساله  تنها  ـ سياست  سوم 

ی جامعه  معمول شده، وسيله جمعاوری ثروت هم نيست. سياست علم رهیر

اختلافات   حل  علم  سياست  است.  جامعه  ادارهٔ  علم  سياست    - است؛ 

هميشه  و  دارد  وجود  هميشه  هانی که  خواست  و  منافع  بر  مبنی  اختلافات 

ی کننده است منافع است نه  میب  -خواهد بود  اشد. ان خی که در سياست تعیر

 .دوسنر و دشمنی 

چارم ـ انچه که ما ديروز و هم امروز از هم جدا کرده نتوانستيم مبارزه سياسیی  

سياسیی   مبارزين  زيادی  تعدادی  افغانستان  در  ما  میباشند.  سياسی  ی  رهیر و 

ی سياسی میباشد. آدم میتواند   ی که کمبود است رهیر ی داشتيم و داریم، اما چیر

ی احساسات را هم  طوري  -داشته باشد؛ ولی  نطاق خونر بوده و توانای برانگيخیر
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رهیر خوب سياسی نه باشد. هر مبارز سياسی    -که بارها عمل نشان داده است 

نمیتواند. همه در سياست حق  مشارکت  فرمانده، رهیر سياسی شده  و هر 

ی حالا افغانستان  ان سياسی مبدل شده نمیتوانند. همیر دارند ولی همه به رهیر

ب ها  بار  من   است.  مواجه  سياسی  ی  رهیر و  رهیر  شديد  معضله   به کمبود  ر 

 .مسووليت های بزرگ و آدم های کوچک و تصادقی اشاره کرده ام

شما نیم قرن شاهد تحولات در افغانستان معاصر بوده اید.    -سخیداد هاتف  

  
ٔ
اکنون هم که میبینید وضع خونر نداریم. آیا به نظر شما در این پنجاه ساله

فت داشتیم ؟ اگر بلی، این فرصت   ی به سوی پیشی اخیر ما فرصت هانی برای رفیر

 ها کدام ها بودند و چه گونه از دست رفتند؟ 

متاسفانه افغانستان در استفاده از فرصت ها بخت خونر    - دستگیر روشنیالی  

نداشته است. به نظر من اگر افغانستان  از فرصت های زیرین استفاده ميکرد  

 :و يا استفاده کند ما به اين حالنر که داريم مواجه نمیشديم

در افغانستان تا هنوز هم از فرصت ها زياد به خاطر ايجاد دولت مدرن    -اول  

ارگان مستقل  به حيث يک  افغانستان هرگز دولت  در  استفاده نشده است. 

 به وجود نیامده  
ی

ی دولت و جامعه هماهنگ سياسی وجود نداشت و هرگز بیر

ی دولت    دولت های ضعيف و ناکام است و چنیر
ٔ
ها نه  است. افغانستان خانه

ی ملت بازی   فت جامعه را دارند و نه هم نقسیی در ساخیر توانانی اداره و پیشی

 .کرده میتوانند

فراهم   را  تاریحیی  فرصت  يک  افغانستان  در  جهانی  جامعه  حضور  اکنون که 

ايجاد دولت مدرن، استقرار   برای  باید  اين فرصت میتوان و  از  ساخته است 
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ی در مسیر دیموکراسی استفاده کرد؛ ولی ما   ثبات و بازسازی افغانستان و  رفیر

نه هم   ورت دولت مدرن را درک ميکنيم و   نه صری
ی

کوه نشينان هميشه جنگ

 .مکتب، شفاخانه، سرک...م خواهيم

مدت ها قبل افغانستان خود را کشور نر طرف اعلام کرد ولی اين تلاش   - دوم 

ی گردد. اگر در    از طرف قدرت های بزرگ تضمیر
را نه کرده بود تا اين نر طرقی

ميکردند؛   ی  تضمیر را   
نر طرقی اين  دو  هر  و شوروی سابق  امريکا  زمان  همان 

 .شوروی بر افغانستان تجاوز کرده نمیتوانست

دولت های افغانستان نتوانستند و يا نه خواستند مسايل مورد اختلاف    - سوم   

را با پاکستان حل کنند. جنگ های سی سال اخیر تا حد زیادی با اختلافات حل  

ناشده با پاکستان رابطه دارند و اکنون حالنر ايجاد شده که نه تنها موجوديت  

با خطر جدی   پاکستان هم  مواجه میباشد. مسیر افغانستان، بل موجوديت 

 سياسیی منطقه 
ٔ
حرکت و سرعت حوادث ناقوس های هوشدار سرخ تغیر نقشه

ی حوادث سياهی  است که هيچ کسی   را به طنطن آورده اند؛ منطقه ما آبسیر

ی نشنل  ات آن را پيشبينی کرده نمیتواند و انچه که معاهده امن بیر ابعاد و تاثیر

بيش  ميشود  ناميده  طالبان  و  پارنر  صلح   عوام  قرارداد  به  مونشن 19٣٨یر 

ساند  .شباهت میر

هاتف   فکر    -سخیداد  آیا  سخن گفتید،  پاکستان  با  اختلافات  حل  بارهٔ  در 

 خط دیورند هنوز هم یگ از مسایل اصلی میان دو کشور است؟  
ٔ
میکنید مساله

ی باشد، راه حل چیست؟  اگر چنیر

ايط منطقه عميقآ تغیر خورده است و پيوسته در حال    -دستگیر روشنیالی   سری

تغیر هستند. برای حل بسياری از مسايل فرصت ها از دست رفته و ناوقت  
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شده است. مسله خط ديورند يگ از مسايل اصلی است؛ اما در حال حاصری  

ی ميکند. اکنون   اين فکتور جغرافيای نیست که محتوا و سمت حوادث را تعیر

ی   فکتور ايديولوژيک عمده گرديده است و نه تنها محتوا و سمت حوادث را تعیر

ومند تقسيم کننده هم تبديل شده   است. اين  ميکند  بل به فکتور بسيار نیر

فرهنگ   و  دين  لسان،  است که  استقطاب کشانیده  به  هم   را  آنانی  فاکتور 

ی را به فتح و حماس تقسيم   ی فکتوراست که مردم فلسطیر ک دارند. همیر
مشیر

و در برابر قرار داده  است. در منطقه و از جمله در افغانستان صف بندی ها  

آن ها سخت ناگوار و  و استقطاب های نوين  در حال تکوين هستند که نتايج  

 .درد آور خواهند بود

جنگ ونر ثبانر جاری از هرلحاظ يک مشکل منطقوی بوده و حل ان همکاري   

 .منطقوی و در درجه اول همکاری افغانستان و پاکستان را طلب ميکند

تقریبا همه قبول دارند که خاستگاه اصلی طالبان پاکستان و    -سخیداد هاتف 

مدارس مذهنر تندرو در آن کشور است . با وجود این، به نظر شما چرا این  

این قدر موفق بودند؟   افغانستان  از میان مردم پشتون  ی  گروه در عضو گیر

میان این مردم    زمینه های اجتماعی موفقیت گروه واپسگرانی چون طالبان در 

 چه ها بودند؟

از    - دستگیر روشنیالی   نمیتوان جدا  را  مسله طالبان و مشکلات قوم پشتون 

ی وضعيت موجود   مشکلات افغانستان و پاکستان بررسی نمود. در شکل گیر

عناصر و فکتورهای زياد و گوناگون نقش بازی ميکند. من ذيلآ برخی انرا ياد اور 

 .میشوم
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 ساختارهای اجتماعی، خلا قدرت و ناکام گذار به سوی  اول ـ عقب مانده 
ی

گ

فت  .پیشی

نی  قدرت  ده ها سال قبل قابليت خود را از  باوجود اين که ساختارهای عنعنه

های   دولت  اما  میشد.  احساس  ناتيف  الیر يک  ورت  صری و  بود  داده  دست 

ورت جواب داده نتوانستند و پاکستان در عمل  افغانستان و پاکستان به این صری

نخواست در برخی از مناطق پشتون ها ارگانهای دولنر و حقوقر ايجاد نمايد.  

را بوجود اورده وطالبان توانست از اين حالت استفاده    اين حالت خلا قدرت

 .کرده و قدرت را در دست خويش متمرکز کند

 دوم ـ عقبمانده
ی

 ذهنی و فرهنگ
ی

 .گ

ی،   ، هیی از فعاليت های آموزسیی ی 
بدبختانه جامعه پشتون طی دوران طولانی

، علمی و سياسی به دور ماند يا به دور نگهدلشته شد. فقدان فعاليت های  ادنر

، علمی، سياسی... اين جامعه را در زمانی از تحولات و رويداد ها جدا   آموزسیی

 .نمود که دنيا به سرعت به سوی جهانی شدن در حرکت است

ی سياست، دانش،  با تاسف بايد گفت که در بخش بزرگ مناطق پشتون  نشیر

فت شکست خورده است  .روشنفکری، هیی و پیشی

اتژي پلان شده   . اين کار روي يک سیر ی سوم  ـ جهادی کردن منقطه پشتون نشیر

از جانب پاکستان به کومک غرب و عربستان سعودی صورت گرفت و از جمله  

ی   ال ضياالحق می خواست " هندوستان کافر" و " روسيه بیخدا" را از همیر
جیی
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جا مجازات کنند؛ ولی اکنون که اين منطقه نه تنها جهادی شده، نه تنها ذهنيت  

جهادی در اين منطقه مسلطه شده، نه تنها هزاران جوان اين منطقه به سوی  

ومندی جهادی در اين منطقه ايجاد   جهاد جذب شدند و نه تنها پايگاهای نیر

پاکست خود  هم  و  غرب  هم  است که  جا  ی  همیر از  بل  مجازات  گرديده،  ان 

 .ميشوند

هاتف   در    - سخیداد  مدرن  دموکرات  دولت  یک  استقرار  به  در  چه  شما 

 افغانستان امیدوار اید؟ دلایل امیدواری یا ناامیدی تان چیستند؟

من نااميد نشده ام ولی آن خوشبيننر را هم ندارم که چار   -دستگیر روشنیالی  

و   مدرن  دولت  ايجاد  افغانستان  نجات  راه  حالت  هر  در  داشتم.  قبل  سال 

استقرار دموکراسیی است. افغانستان از حالت بسيار دشوار، بسيار پيچيده و 

ی يک مرحله گذار امکان عقبگردها و   ناکام ها هم وجود  دردآور میگذرد. در چنیر

دارد. آنچه که  مرا به ايجاد دولت مدرن و استقرار دموکراسی در افغانستان  

اميدوار ميسازد اين است که دولت مدرن و دیموکراسی خواست زمان است و  

ی که روح زمان را انتقال نمیدهند   با روح زمان مطابقت دارند. نظام های توتاليیر

خواهند  شکست  و  اند  خورده  قوم،   شکست  پلورالستيک  ساختار  خورد. 

 .مذهنر ... جامعه افغان هم به جای ديکتاتوری به دموکراسی کومک ميکند

نسل جوان تر در یک تقسیم بندی عام به دو دسته تقسیم    -سخیداد هاتف 

 ما شده، و  شده اند.  گروهی فکر میکنند که دین و مذهب سبب عقبمانده
ی

گ
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ی به  دسته نی  دیگر از آن سو فکر میکنند که تنها راه نجات در تمسک جسیر

 مذهب است. نظر شما در بارهٔ نقش اجتماعی و سیاسی دین و مذهب چیست؟

میتوان گفت که هر دو گروه  استدلال ها و تشويش های    -دستگیر روشنیالی  

 اول بر علاوه عقبمانده 
ٔ
 افغانستان استدلال خواهد کرد  شان را دارند. دسته

ی
گ

 در همه این کشورها  
ً
که در مجموع کشورهای اسلام عقبمانده هستند و  تقریبا

 .نظام های توتاليیر و خود کامه حاکم میباشند

و   ايديولوژی  نوع  هر  میگويند که  افغانستان  تجارب  روی  از  دوم   گروپ 

ون تحميل ميشود نه تنها هيچ مشکلی را حل کرده نمیتواند،   سیستمی که از بیر

 .بل فاجعه ايجاد ميکند

روشنفکران از قرن ها قبل در باره نقش اجتماعی و سياسی دين منقسیم بودند،  

مهم   ی که  ی چیر زمينه  این  در  اما  بود؛  خواهند  منقسيم  و  هستند  منقسيم 

میباشد، این است که بحث ها در باره نقش دين در سياست و جامعه را بايد  

ون  آورد.   انگاری بیر از ساده  ی ها و  از توهیر  ، اينجا طور از عوامفرينر من در 

  .مختض میخواهم چند حرقی در ارتباط با سياست و دين ارايه کنم

تغیر    و  دايمی  احکام  دين مجموعه  ی جداگانه هستند.  دو چیر دين  و  سياست 

ناپذير است که جای شک و ترديد کردن در باره آنها وجود ندارد؛ اما سياست  

 در تحول و تغیر بوده و آدم میتواند در باره ان شک و ترديد  به طور هميشه
ی

گ

در سياست  اما  است؛  مطلق  قلمرو حقيقت  دين  نمايد.  انتقاد  را  آن  و  کند 

م   ی حقيقت مطلق وجود ندارد. دين توحيدی است و در دين جای برای پلورالیر
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م  به ديکتاتوری و توتاليتاريزم منجر ميشود.  ی نيست. اما سياست بدون پلورالیر

در کوريای شمالی و ايران اسلام سياست های توتاليیر انسان ها را به گله تبديل  

کرده اند. خمينی در کتاب " حکومت اسلام و يا ولايت فقيه" جامعه را به "  

به " شبان" تشبي امام را  ه کرده است. ماهيت اصلی دين  گله گوسفندان" و 

و کار   ماديات سر  با  سياست  حالیی که  در  است؛  آن  بودن  روحانی  و  معنوی 

            .دارد

 ميکنيم که اديان گوناگون و سيستم های غیر دينی وجود  ما در دنيانی زنده 
ی

گ

ی يک دنيانی دين را به معيار سياسی تبديل کنيم چه گونه   دارند. اگر ما در چنیر

میتوانيم از اين معيار در برابر آنانی که دين ما را قبول ندارند استفاده کنيم و يا  

معيار غرض حل مشکلات ی  ی همیر
با داشیر میتوان  زبان   هم چه طور  آنان  با 

قبول کردن کدام   با  يهودي  اسرايليان  و  مسلمان  فليسطنيان  بیيابيم.  ک  مشیر

معيارها میتوانند به صلح برسند. اگر اسرایيل از خاخام که ميگويد راکت ها را  

وی کنند و فليسطنيان  هم از   يد پیر ی بیر به سوی عرب شليک کرده آنان را از بیر

و  ی کنند که میخواهد اسرایيل در بحرغرق کند جانی برای تفاهم،  حماس  پیر

 آشنر و صلح خواهد ماند؟ 

 برگشت به فهرست مندرجات 
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 2009سال   مــاه م 11

 سنگسیاهآس  مای  با ناگفته های صبورالله 
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تان بر یازده سـال نخسـت   قلمـی  حمیدالله عـبیدی: چـرا شـمـا در زنده گـینامه 

 زنده گـی تان یکسـره چلیپا کشیده اید؟ 

نامه هـای بسـیاری از بزرگوارن هـمـروزگارم  گیزنده: وفنر در  سنگسیاه صبورالله  

را   بیدل  و  مولانا  خیام،  مکتب  به  شـدن  شـامل  از  پیش   
ً
مثلا خـواندم که 

 سالهمـیشـناختند، در هفت  
ی

بوسـتان، گلسـتان و دیوان حافظ را چندین بار   گ

ده   داشـتند و در  بودند، هزاران شعر در حافظه   سالهخـوانده 
ی

هـا،    گ سـروده 

داسـتانهـا و مقاله هـای شـان در جراید چاپ مـیشـدند، به این نتیجه رسـیدم که  

 زندهباید بر ده یازده سـال نخسـت  
ی

 .بیکاره خـودم چلیپای درشـت بکشـم گ

در آن دهه جنجـالی، نه تنهـا بزرگان ادب و فـرهـنگ و اندیشـه را نمـیشـناختم،  

بلکه نامهـا شـان را نشـنیده بودم. یادم هسـت هـمه اش بیهـوده گذشـتند. از سـوی  

، مـیگفت که در کودکـی بیش از اندازه   دیگـر، مـادرم البته در پوشش جملات بهیر

بودم   و کـندذهـن  دیرآموز  سـخنان  کودن،  ی  با گفیر اینکه گاه  هـمه  از  بدتر  و 

دم. بدون هـی شـکسـته    گونهچهنسـنجیده آبروی خـود و آبروی خـانواده را مـییر

نفسـیهـای فیشـنی و مود شـده، مـیتوانم بگویم بدبختانه گاه و بیگاه رگه هـای آن  

نند. چـه کـنم؟  ی  سـه نارسـانی هـنوز در مـن موج مـیر

را    آنهـا  شـرمسـارانه  و  ام  نبالیده  به کمداشـتهـایم  هـرگز  بیفزایم که  ی  نیر را  این 

پذیرفته ام. دیریسـت مـیکوشـم بهبود یابم و باور دارم که در چـهل سـال پس از  

 ساله ده یازده 
ی

 .اینجـا و آنجـا پیشـرفتهـانی هـم داشـته ام گ
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 هـانی که شـمـا فکـر میکـنید داشـته اید خی بوده  
عـبیدی: علت عمده آن پسـمـانی

 اسـت؟

ین عامل پسـمـانی در نیمه نخسـت  سنگسیاه م، در گام اول  گیزنده : شـاید بزرگیر

فضا و نورمهـای نه چندان شـایسـته افغانسـتان چـهل پنجـاه پیش و در گام دوم  

ی   نوشـیر مـادر خـواندن و  باشـد.  بوده  خـانه  اقلیم درون  در  آنهـا  پرتو مشـتقات 

نمـیدانسـت. پدر ارتشـمـرد خشـن و سـختگـیر و اندکـی نر پروا در برابر خـانواده  

د، او در نقش پیامد و پرورده آن روزگار، فـراتر از سگـرت،    بود. جهـان را سـیل مـییر

ی فکـر نمیکـرد ی  .کبوتر، سگ، تنبور و دلخـوشیهـای ویژه خـودش به چیر

به   بود  جـامعه  مقیاس"  "واحد  خـود  نوبه  به  مـا که  سـربسـته   
ً
نسبتا خـانواده 

خـویشـاوندان  با  آمد  و  رفت  حتا  و  جـامعه  عام  هـای  رابطه  از  پدر،  فـرمـان 

مـا   دیم  مـییر  که سـالهـای سـال گمـان 
نگهـداشـته شـده بود، چنانی فـرسـنگهـا دور 

رهـ داریم!  تشـریف  خلایق  هـمه  از  برسـد،  بهیر  مـا  داد  به  دیگـری که  نمـای 

نداشـتیم. مـیتوان گفت مـا هفت برادر و شش خـواهـر )این شـمـاره هـم به جـای  

ی اسـت( در هـوای سـرشـار از کاربن دای اکسـاید مـیان خـانه   خـودش پرسـش انگـیر

 .به شیوه معیوب پرورش یافتیم

ی داشـت. این نیمـرخ او،    پدرم در جـوانی و مـیانسـالی عادت نازیبنده دیگـری نیر

با دریــــغ،    زنده مـادرم را بیش از اندازه آزرده و فـرسـوده بود. 
ی

پایان غم    گ مـادر 

ی و تکاندهـنده داشـت. اگـر    زندهانگـیر
ی

مجـال دهـد، هـمه اش را خـواهـم نوشـت.    گ

یا   نمـیخـواهـد  دیپلومـاتیک  اصطلاح  به  مصلحتهـای  روی  از  آدم  مـیدانم گاه 
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ی را بگوید، ولی کسـی که مـانند مـن از واکـنش و واویلای دیگـران   نمـیتواند هـمه چیر

سـد؟ و اینک هـمـان پرسـش   در برابر خـود نگـرانی نداشـته باشـد، از چـه و چـرا بیر

 زنده خـود تان: اگـر خدا نخـواسـته شـمـا جـای مـن مـیبودید، بر دهه نخسـت  
ی

 گ

 تان چلیپا نمـیکشیدید؟ 

زیرا درسـت   هـم دشـوار.  اسـت و  هـم سـاده  فـرضیات  به  ی  پاسـخ گفیر عـبیدی: 

از دور دسـنر در   بر آن آتش میسـوزد.   جـانی داغ اسـت که 
ی اند که زمـیر گفته 

ی دیگـری اسـت. به هـر رو، خـوشحالم که با آدمـی مثل شـمـا،   ی چیر آتش داشـیر

ق اسـت، حقیقت را میگوید؛  گفت و شـنود دارم؛ آدمـی که شـهـامت دارد، صاد

 .آدمـی که چـهـره اش را زیر نقاب پنهـان نمیکـند

در پاسـخ به پرسـش تان باید عرض بکـنم که کودکـی مـن  صبورالله سیاهسنگ:  

ی ایدیال نبود. در سـالیان کودکـی ام، پدرم صبح وقت از خـانه برون میشـد  -نیر

و زمـانی که بر میگشـت آن قدر ناوقت میبود    -وقنر که مـن هـنوز خـواب میبودم

میکوشید تا با کار  که باز هـم مـن خـواب میبودم. و تا ثور آمد وی با تمـام توان  

نی  روزی حلالی برای خـانواده تهـیه کـند. ولی،  و اضافه کاری و کار حق الزحـمه 

تمـام   بانک عمـرانی سـال هـای سـال روی شـانه هـایش سـنگـینی میکـرد.  قرضه 

 کفایت خـوراک کوشش و کمـال مـادرم روی این متمـرکز بود تا بودجه خـانواده 
ی

گ

وری  پدرم با آن که اهل معارف و فـرهـنگ  و پوشـاک و صری
ً
ات دیگـر را بکـند. بنأ

ی که مـن از وی فـراگـرفتم   ی بود، در کار آموزش و پرورش مـن نقسیی نداشـت. چیر

وریات زنده  ی را چون خـوردن و نوشیدن از صری   این بود که مطالعه و نوشـیر
ی

گ

 .بپندارم
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عبیدی:   با  حمد  بود،  مـن گذشـته  نوجـوانی  و  زمـانی که طفولیت  ی  نیر مـن  پدر 

انسـان  تربیت آشـنا شـد. وی گـرچـه  تعلیم و  دموکـراسـی و شیوه هـای معاصر 

مهـربانی و هـوادار عدالت، راسـنر و درسـنر بود ولی وقنر قهـر میشـد، قهـرش بالا  

به دنیا آمدن مـن، نمیشـناخت.  مـرز  ی و حد و  پاییر ی    و  از مکتب رفیر را  مـادرم 

هـا کوشید در موسسـه نسـوان درس را به اتمـام برسـاند؛   بازداشـت. وی پسـانیر

ولی بالاخـره فشـار مکلفیت هـای خـانواده گـی سبب شـد تا از این آرمـان خـودش  

 دسـت بردارد و تمـام وقتش را صرف کار خـانه و کودکسـتان و مکتب خـانواده 
ی

گ

ین مـیان مـن و پنچ خـواهـرم درس و تحصیل و تخصص را تمـام کـردیم.  بکـند. در ا

هـنوز شش سـاله نشـده بودم که    -به هـر رو، کودکـی با درس خـواندن حیف شـد

، هـنوز   به مکتب رفتم و به علت تبدیلی پدرم از مـنطقه گـرمسـیر به سـردسـیر

شـم شـامل مکتب  هفت سـاله نشـده بودم که به صنف دوم رفتم. در صنف ش

ی ردیف    -حبیبیه شـدم شـامل صنف ششـم الف و تا صنف دوازدهـم در هـمـیر

 .الف مـاندم

ی از برکت هـمت و فداکاری هـای    که پدرم نیر
در این مـیان باید بگویم که تنهـا مـا نی

مـادرم کار درس و تحصیل را به پایه اکمـال رسـانیده بود. و حقیقت این اسـت  

که اگـر مـادرم قربانی مـا نمیشـد، بدون شـک میتوانسـت در امـر تحصیل و کار به  

ی که از کودکـی به یاد مـن مـانده  مدارج بسـیار بالاتر از مـا ب  ی رسـد. به هـر رو، چیر

بیشـیر از آن که احسـاس خـوشبخنر و یا بدبخنر بوده باشـد، حسـاسـیت نسبت 

 .به عدالت اسـت

شـمـا از معدود کسـانی هسـتید که از زندانی شـدن ابراز سپاس    ؛و حال سـوال دیگـر 

از آن   ون  بیر اید؛ هفت سـال در »دانشـگاه« زندان خی آموختید که در  کـرده 

 نمیتوانسـتید بیاموزید؟
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 زنده : چرا نباید از زندان پلچرخی سپاسگزار باشـم؟ از هـمـانجـا "سنگسیاه
ی

"  گ

را آموختم. بیشـیر از هفت سـال آزگار، شب و روز آشـنا شـدن با چند هزار آدم  

سـیاسـی از چـپ و راسـت و مـیانه تا افـراطیون، مـاجراجـوهـا، افغانهـا و بیگانگانی  

شـده   بازداشـت  افغانسـتان  از  برون  اسـتخبارانر  سـازمـانهـای  برچسب  با  که 

از   گوناگونی  هـای  کـرکیر نوپا،  بودند،  و  کارآزموده   ) ی )مسـتنطقیر پرسـشـگـران 

تازه کار، و هـم صدهـا گنهکار و   پلیسـهـای کارکشـته و  زندانبانهـای پیر و جـوان، 

یا تنظیم   یا آن سـازمـان/ حزب  اتهـام این  بیگناه بیطرف و غیر سـیاسـی که به 

درسـهـای هـم  ی  زمـیر روی  انسـان  ترین  دیوانه  به  بودند،  شـده  زیادی    زندانی 

 .آموزاندم

هـای دیگـر نیر فـراگـرفتم: الفبای دموکـراسـی و اینکه هـر کس   ی از زندان فـراوان چیر

خـواسـت که   هـمه  از  نمـیتوان  و  بنیدیشـد  مـیخـواهـد  هـر گونه که  دارد  حق 

، قهـرمـان و شیوه هـای کار و بینش و مـرا آنگونه که برای خـودم   اندیشـه، رهیر

و  بپذیرند  اند،  ه  ی پاکـیر و  یا    ارجناک  بیمـار  یا  اند  خـاین  یا  حتمـا  نمـیپذیرند،  اگـر 

 !دشـمـن

"عمـر   دیگـر  هـای  پدیده  از  بسـیاری  مـانند  سـیاسـی  هـای  اندیشـه  آموختم که 

نباید در سـی   و  نمـیتوان  آموختم که  دارند.   ساله ویژه" 
ی

در    گ بیسـت و  مـانند 

 سالهبیسـت  
ی

دار    گ فـرمـانیر هـمواره  نبایسـنر  اندیشید.   
نوجـوانی آسـتانه  مـانند 

ی که   ی و تنهـا   گونهچهسـازمـان و رهیر و پیشـوا بود. و این را نیر باید توان تنهـا رفیر

و کاری کـنند(   بیایند  )که  دیگـران  راه  به  چشـم  و  پروراند  خـود  در  را  ی  زیسـیر

یک   و  بخشـایش،  پوزشخـواهـی،  شـکسـت،  امـیدواری،   ، شـکـیبانی ننشسـت. 
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، سـرشـاری و خـوشـگذرانی   ، نر بند و باری، سـرگـرانی
اندازه دود، دشـنام، شـوخی

ی از هـمـانجـا آموختم  .را نیر

هـانی را بیاموزند که شـمـا در  
ی عـبیدی: خی باید کـرد تا انسـان هـا در آزادی، آن چیر

 زندان آن هـا را آموختید؟

مسنگسیاه خـود  سـرگذشـت  از  بدبخت  مـیگویند  از  :  خـوشبخت  و  آموزد 

ین جـای آنچـه مـن در زندان آموختم، "آزادی" و آب و   سـرگذشـت دیگـران. بهیر

ون از زندان اسـت  .هـوای بیر

ون شـدید؟   عـبیدی: از زندان پلچـرخی با خی احسـاسـی بیر

ی بودن، سـوی آدم  سنگسیاه ه احسـاسـهـای گوناگون خـوش و غمگـیر ی با آمـیر  :

  ، ی  زنده شـدن رفیر
ی

را دوباره و از یک روزنه تازه دیدن، عقده هـای نادانی را کـنار   گ

و   ی  آموخیر را  مهـربانی   ، ی نگـرفیر جدی  را  یاوه گوهـا  و  مـندهـا  عقده   ، ی گذاشـیر

، و راه   ی نکـردن، شـکوه و گلایه را دور ریخیر با کسـی مقایسـه  را  آزمودن، خـود 

 ، ی  خـود را رفیر

 عـبیدی: آیا گاهـی هـم شـده که پشـت زندان دق شـوید؟

: گاهـی؟ بار بار چنان شـده اسـت. در داسـتان کوتاه "دو سـوی مـیله  سنگسیاه

ی سـوژه پرداخته ام. بسـیاری از دوسـتان و هـمکاران که در چند سـال   هـا" به هـمـیر

پس از برآمدنم از زندان، در مـاهـنامه سباوون و هفته نامه "اخبار هفته" با مـن  

 .رخی را به یاد دارندبوده اند، دلتنگ شـدنم برای زندان پلچـ



                                               از این زاویه                    
ٔ
 [236]صفحه

 

عـبیدی: در مورد فواید دوره زندان پیشـیر سـخن گفتید؛ آیا برای کشف و درمـان  

، هـم کاری کـرده اید ؟  اثرات مـنفی

شـمـا  سنگسیاه به گفته  یادگارهـای  جـونی  چاره  برای  سـالهـاسـت  نه؟  چـرا   :

اثرات   ی  یافیر برای  اسـت.  تیمـارسـتانهـا  و  با کلینیکهـا  و کارم  سـر  زندان   " "مـنفی

به گفته  نیسـتند.  تا  سـه  تا  دو  مـیدانم  مـیکوشـم.  درمـانش  و  ناشـده  کشف 

 و به درمـان نکوشـد، کجـاسـت؟ دکتورهـا نادانیر از کسـی که بداند بیمـار اسـت 

ی در   عـبیدی: آن یازده سـال مصلوب بر چلیپا و هفت سـال و سـه مـاه نشسـیر

انر در زنده  ، خی تأثیر  شخصی و خصوصی تان بر جـا نهـاده اسـت ؟ پلچـرخی
ی

 گ

: گمـان نمـیکـنم بتوان هـر دو را یکجـا شـمـرد. یازده سـال نخسـت برایم  سنگسیاه

 زنده ارزش اثرگذار "
ی

،   گ سـاز" داشـته اند. با آنکه یادآوری شـان انبوهـی از تلحیی

پریشـانی و پشیمـانی را در مـن زنده مـیسـازند، زیرا آن سـالهـای گـرانبهـا مـیتوانسـتند  

بهیر باشـند؛ کاربرد آموزه هـای آن دهه در سـر و سـامـان دادن خـانواده امـروزم  

 .سـودمـند افتاده اسـت

و دوران هفت سـال و چند مـاه زندان که آشـکارا مـیتوانم آن را سـالهـای "برنده  

شـدن" بنامم، از نگاه شخصی و خصوصی مـرا آرام، درونگـرا، خـاموش، اندکـی  

دلتنگـیهـای   بیدلیل و  ناگهـان و  هـای خـوشیهـای  با موجه  مهـربان، شـکـیبا، گاه 

آن سـالهـا به مـن یاد داده اند که با دوسـتان،  ناگهـان و نر پایه بار آورده اسـت.  

 .برخـورد کـنم گونهچه دشـنمـان و دوسـتدشـمـنان 
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عـبیدی: دوسـتان و رفقای پیش از زندان برای تان عزیزتر اند و یا از زندان و یا  

 هـم پس از زندان؟

هـمـان گپ کلیشـه  سنگسیاه به  هـر سـه دوره،  بگویم دوسـتان  به دروغ  اگـر   :

مـندان!" و   مـند علاقه دارید؟ به آواز هـمه هـیی خـواهـد مـاند: "به آواز کدام هـیی

اگـر راسـت بگویم "یاران درون زندان"، هـمه دوسـتان پیش و پس از زندان را  

بگویم، کس  بود  خـواهـد  بهیر  رنجـاند.  در گذرگاههـای  خـواهـم  را   زنده ـانی 
ی

  گ

دوسـت داشـته ام، تنی چند هـنوز و هـمیشـه برایم دوسـتداشـتنی اند، شـمـاری را  

 .یا از یاد برده ام یا خـود از دلم برون رفته اند

این هـم راسـت و درسـت اسـت که بدون دوسـتان، دشـمـنان و دوسـتدشـمـنانم  

 زنده 
ی

یاد    گ از  بدانم  اگـر  شـد  خـواهـم  ترک  زهـره  باشـد:  اجـازه  شـوخی  ندارم. 

دشـمـنان رفته ام! )از هـیمـن رو، خـواندن سـایتهـای آنچنانی و وبلاگهـای آنچنانی  

 به مـن لبخند میبخشـد!( 

و   ند  مـیگـیر خشـم  دوسـتانم  از  برخی  هـنگام که  بگویم  اگـر  بود  خـواهـد  دروغ 

وند به آن صف دیگـر میایسـتند، هـرگز مـرا نمـی آزارد. م  آزارد ولی نه بیشـیر  مـیر

از چند سـاعت یا چند روز. به خـود میگویم: یا برحق بوده اند و با بریدن از مـن  

کار درسـت کـرده اند، یا برحق بوده ام و آنهـا با بریدن از مـن کار درسـتیر کـرده  

 .اند

  
ً
حقوق کاملا از  یکـی  ورزیدن  نفـرت  حتا  و  ی  نداشـیر دوسـت   ، ی داشـیر دوسـت 

ی آموختم که   طبیعی، ذانر و شخصی آدمهـاسـت. پس از سـالهـا در خـود زیسـیر
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و   کارهـاسـت  دشـوارترین  اندک_رنج  و  جـو  بهـانه  هـواخـواهـان  با  دادن  تار 

ین ی بدخـواهـان دانا آسـانیر  .نگهـداشـیر

عـبیدی: »دوسـتان«، » آن صف دیگـر«، »بریدن« و اینهـا را در معنای سـیاسـی  

ید و یا این که در معنای متداول؟  آن به کار مییر

دم. هـدفم معناهـای روزمـره و بیشـیر  سنگسیاه ی : ببخشید، باید روشـنیر گپ میر

از یک کارم آزرده میشـود و دیگـر   ناگهـان  اند. دوسـنر  این واژه هـا  سـیاسـی  غیر

د: "در    دوسـنر با این گلایه از مـن مییر
ً
نمیخـواهـد با مـن داشـته باشـد. گاه مثلا

ـی، امـا در مورد بهـمـان قهـرمـان ملی یک  باره فلان شـاعر فاشیسـت کتاب مینویس 

، چرا مـانند مـن   "، یا بدتر از آن: اگـر دوسـت مـن هسـنر پاراگـراف کش نمیکـنی

؟  !نیسـنر

 عـبیدی: و خی زمـان »شـور« سـیاسـت در وجـود تان رخنه کـرد؟ 

زمـینه  سنگسیاه آنکه  از  پیش  شـدنم  سـیاسـی  غیر برعکس  شـدنم  سـیاسـی    :

، اجتمـاعی داشـته باشـد، پایه هـای عاطفی و سلیقوی داشـت. در چـهـارده   طبقانر

 ساله
ی

این  1972)  گ بود،  افسـر نظامـی  پدرش  از یک هـمصنفم که  پکتیا  در   )

"پرچمـی   پرسـیدم:  کـنجکاوی  با  هسـتیم."  پرچمـی  "مـا  شـنیدم:  را  جمله 

هـانی گفت و در پایان از "جناح خلق" هـم یاد کـرد
ی  .چیسـت؟" او چیر

یک سـال بعد، از مکتب متوسطه غاتول )لاله( به لیسـه غرغشـت رفتم. یک  

روز معلم فزیک به پشـتو از هـمه مـا پرسـید: "مـاده مقدم اسـت یا شعور؟" کسـی 
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ی پرسـسیی را مـیشـنیدم، هـاج و واج   ی بار بود چنیر دسـت بالا نکـرد. مـن که نخسـتیر

هـانی که به گمـانم از سطح  
ی مـانده بودم. آن روز معلم فزیک یکسـاعت تمـام چیر

هـمه مـا بالاتر بود، گفت و در پایان افزود: "مـاده مقدم بر شعور اسـت. ملاهـا  

م  نمـیدانند،  و فزیک  از  که کـیمـیا  هـر که  اسـت.  مـاده  بر  مقدم  ـیگویند شعور 

ی در راه ارتجـاع روان هسـتند." بعد   پشـت ملاهـا برود، مـرتجع مـیشـود. مـرتجعیر

)او   میکـنند."  حرکت  قسـم  این  ی  مـرتجعیر و گفت:  رفت  عقب  قدم  سـه  دو 

نیاورد، ولی مفهـوم گفته هـایش صد در صد   بر زبان  ی کلمـات را   هـمـیر
ً
ِ
ً
دقیقا

ی بود.(چن  ـیر

" اسـت. یادم آمد که از اختلاف   وقنر او رفت، بچـه هـا گفتند: این معلم "خلفر

 .خلق و پرچم شـنیده بودم

 باز هـم یک سـال پس از آن )
ً
، با دو اصطلاح دیگـر آشـنا  1974اتفاقا ( در غزنی

ی و شعله جـاوید. در اینجـا دوسـنر به مـن کومک بزرگـی   شـدم: اخـوان المسلمـیر

ش نشـان داد که چرا دسـتکم هفته سـه روز کتابخـانه   کـرد و با آگاهـی چشـمگـیر

از هفته هفت   از مکتب، بهیر  ی پس  این دوسـت  رفیر ی اسـت.  روز سـینمـا رفیر

ی   .م داردگیزنده گـرام نقش فـراموش نشـدنی در دگـرگون سـاخیر

نی  را نمـیتوانم یاد  نام آن هـمصنف پرچمـی، معلم فزیک خلفر و دوسـت شعله

 زنده کـنم، زیرا خـوشبختانه هـر سـه زنده اند و در اروپا و امـریکا  
ی

مـیکـنند. شـاید    گ

ی شـان آشـکارا   آزرده شـوند اگـر بدانند بدون اجـازه، از نامهـا و پیوندهـای پیشیر

بار دور از آنهـا باشـد، امـروز بسـیاری از آدمهـای سـیاسـی از   یاد کـرده ام. هزار 
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 ساله گذشـته سـیاسـی خـویش یکسـره انکار میکـنند؛ انگار از هـمـان "ده یازده  
ی

" گ

میدانسـتند که راههـای هـمه احزاب، سـازمـانهـا و جریانهـای سـیاسـی افغانسـتان 

این   از سـوی دیگـر اکت "بیطرف آزاد و مسـتقل" بودن هـم  نادرسـت بودند! 

 .روزهـا مود شـده اسـت

نویسـنده رمـان  مـامون  از شـهـامت بیمـانند رزاق  بیمورد نخـواهـد بود هـمـنیجـا 

وری   " یاد کـنم. در فیر ، او به پاسـخ گزارشـگـر هفته 2008زیبای "عض خـودکسیی

  گونهچه نامه "پیام مجـاهـد" که پرسـیده بود: خـود را معرقی کـنید و بگویید چرا و  

در زمـان حاکمیت حزب دموکـراتیک خلق افغانسـتان زندانی شـده بودید؛ صاف  

و سـاده گفت: رزاق مـامون اسـتم از ولایت پنجشیر و به ارتباط عضويت در 

 .حزب اسلامی گلبدين حکمتیار به زندان رفتم

آنچـه    گونهچهشـمـا   از  بهیر  پیشینه سـیاسـی آدم را  پوشـاندن  آیا  میاندیشید؟ 

 هسـت، جلوه میدهـد؟ 

عـبیدی: وقنر کسـی در مورد سـابقه سـیاسـی خـودش سکوت میکـند به این معنا  

اسـت که وی میداند کارهـای نادرسـنر کـرده اسـت که نباید میکـرد؛ ولی شـهـامت  

اف را ندارد؛ ولی کسـی که میکوشـد پیشینه سـیاسـی اش را بپوشـاند، به باور   اعیر

ی تعـبیر   باید آن را چنیر
ً
هـای دیگـر آدم دروغگو   مـن قاعدتا ی کـرد که به علاوه چیر

ی اسـت. به هـر رو؛ مـن فکـر میکـنم کم از کم مـن و شـمـا و آقای   ی نیر و کوتاه بیر

مـان مـامون و امثال مـا باید آن قدر هـوشیار باشیم که بدانیم پنهـان کـردن گذشـته

یاران و آشـنایان و  از  باشـد و کسـی  امکان داشـته  یم که  باز گـیر ندارد. و  امکان 

مخـالفان و دشـمـنان قدیمی، گذشـته مـا را افشـا نکـند، با خـود هـر روز در آیینه  
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خـواهـد  چه به کجـا  مـان  معذب کار  وجدان  با  و  خـواهـیم کـرد  ملاقات  گونه 

 !رسـید؟

تا جـانی که به سـابقه سـیاسـی مـن ارتباط دارد، باید بگویم که در دهه دموکـراسـی  

زمـانی که درسـخـوانده گان مـا و به    -و یا دهه قانون اسـاسـی سـر بلند کـرده ام  

خصوص شـاگـردان مکاتب و محصلان پوهـنتون را تب سـیاسـت گـرفته بود. مـن  

جـو  و  نوجـوانان  با  هـمسـان  ی  و  نیر هـا  آرمـان  از  مملو  قلب  با  هـمـروزگارم  انان 

آرزوهـای نیک در راهـی گام نهـادم که مـا را به »جهـنم« برد. و این سـرگذشـت  

دردناک نسل هـای آرمـان سـوخته آن روزگار را باید گفت و نوشـت و درس هـایش  

به نشـوند.  را برجسـته کـرد... تا نسل هـای بعدی دچار خطاهـا و اشـتباهـات مشـا

خلق   دموکـراتیک  حزب  عضو  گذشـته  در  مـن  میدانید،  شـمـا  که  طوری 

آدم   شـمـا و صدهـا  از کم  ندانند کم  را  این  نفـر  هزاران  اگـر  و  بودم  افغانسـتان 

این   -نی  و سـیاسـیاز طیف هـای گوناگون اندیشـه -صاحب چشـم و زبان و قلم

 اگـر بخـواهـم این سـابقه را پنهـان کـنم باید آدم بسـیار کم عقلی 
ً
را میدانند؛ بنأ

 .باشـم

ین نویسـندهٔ زنده آلمـانی     - گونیر کـراس  - از سـوی دیگـر باید دید که چرا معروفیر

پس از نزدیک به شش دهه و با آن که کسـی پیدا نشـد تا آن سـابقه کوتاه مدتش  

 خـویش را ورق به ورق  
ٔ
را در اس اس به رخش بکشـد، بالاخـره خـود پیاز حافظه

 ...!د و در مورد آن سـابقه سـخن بگوید؟کـند تا به لایه هـای درونی آن برسـ

ی اسـت تا هـر یک از مـا   ی هـمیر یکـی از اهـداف این سلسله از گفت و شـنود نیر

خـود، خـود مـان و اندیشـه هـا و ارمـان هـا و خط پیموده و توشـه راه این سفـر و 

مـن بدون شـک   بیان کـنیم.  مـان را خـود  تغییر راه و روش و مقاصد  مقصد و 
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ی آرمـان آزادی، برادری، برابری، عدالت، ترقر و رفاه را در دل دارم؛ ولی   اکـنون نیر

ی میدانم که این ارمـان هـا طوری که تجربه نشـان داد با راه و روش هـای   این را نیر

برای در دسـت  اقدام  به هـر  اسـتبدادی و آن هـم دسـت زدن  ایدیولوژیک و 

ی و حفظ قدرت به هـر قیمنر   از بالا تحقق  گـرفیر برنامه هـا به زور  و تحمیل 

یافته نمیتوانند... و چندین سـال به درازا کشید تا بدانم که فاجعه تنهـا محصول  

م   ی »مـارکسـیر ذات  از  ناسیی  بل  نه،  فـراکسـیون  و  رهیر  آن  یا  و  این  اشـتباهـات 

 .روسـی« اسـت

د. در زندان پلچرخی دوسـت با نجـابنر به نام غلام  سنگسیاه ی : از گپ گپ میخیر

و   نخـواسـته  خـودش،  به گفته  داشـتم.  وطن"  بد  "بچـه  به  مشـهـور  ت  حضی

ندانسـته سبب کشـته شـدن جـوانی در یک داش ویرانه خشـت پزی شـده بود و  

چـه بد وطن  میدانسـت که اعدام میشـود. هـمیشـه به هـر کس میگفت: "لالا! ب

ت به سـوی چوبه دار برده میشـد   نبودم، روزگار بد افتاد." )روزی که غلام حضی

اعدام  1983)بهـار   مه  مـن گفت:  به  زندانی  تن  از صد  بیشـیر  پیشـروی  در   ،)

).  میشـم، امـا داسـتان بیگناهـی مـره حتمـن نوشـته کـنی

، به ویژه پس از   ی ی و سـتالیر م پس از افتادنش به دسـت لنیر ی در نگاه مـن، مـارکسـیر

، البانی و چندین   ی وزی انقلاب اکتوبر، و هـمچنان پس از فـرمـانروا شـدن در چیر پیر

دیگـر،   سـخن  به  پژمـرد.  و  شـد  نیمسـوز  آرام  آرام  دیگـر،   " "انقلانر کشـور 

م هـم "فـرزند بد جهـان"  ی  ."نبود، "روزگار بد افتادمـارکسـیر
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 سـیاسـت را از کجـا شـروع کـردید و زمـانه چ
ً
انر در کار   هعـبیدی: مشخصا تغییر

 این »شـور« و »شـوق« شـمـا پدید آورده اسـت؟

در غزنی آغاز   1975و    1974: تکانه هـای گـرایشـم به سـیاسـت در  سنگسیاه

ومـند سـیاسـی بود: اخـوان   ین کانون سـه جنیش نیر شـد. در آن سـالهـا غزنی داغیر

دوسـنر که  افغانسـتان.  خلق  دموکـراتیک  حزب  و  جـاوید  شعله   ، ی المسلمیر

و گـردن، بلکه چند برابر  رهـنمـای مـن بود، از نگاه آگاهـی و اسـتدلال نه یک سـر 

یارای   میایسـتاد. کمیر کسـی  اخـوانی  و  پرچمی   ، خلفر پردازان  اندیشـه  از  بالاتر 

اسـتدلال در برابر او را داشـت. حالا که آن سـی و چـهـار، سـی و پنج سـال پیش  

م و اسلام  را به یاد م  ی آورم، میدانم که داشـته هـای فکـری آن دوسـت از مـارکسـیر

رشـک بسـیاریــهـا را برم انگـیخت. شـمـار بدخـواهـانش چندین برابر تعداد    باید 

از   سـال  سـه  بگویم  میتوانم  بود.  هـمه    1977تا    1974هـواخـواهـانش  با 

بازیگوشیهـا و دیرآموزیــهـا در پرتو رهـنمودهـای هـمو خـوب و به گفته امـروزیــهـا  

 ."سـیسـتمـاتیک" کتاب خـواندم

یکبار   با  بدبختانه  میخـوانم.  بار  یک  را   کتانر 
اف کـنم که کمیر اعیر میخـواهـم 

م نمیشـود  .خـواندن آنچـه که باید دسـتگـیر

و زمـانه که هـمـان پیر شـدن خـود مـان باشـد، شـور و شـوق را هـم پیر سـاخت. و  

 زنده این به هـر دو معنا. برخی از آن شـور و شـوقهـا با گذشـت سـالهـای  
ی

آرام    گ

آرام فـرسـودند، پوسـیدند و نابود شـدند و شـمـاری دیگـر زمـان_آزمود شـدند و با  

 .مـن هسـتند. به سـخن دیگـر، فـراموشیدنیهـا رفتند و به یادمـاندنیهـا مـاندند

عـبیدی: و اگـر فهـرسـت وار به فـراموش شـدنی هـا و به یادمـاندنیهـا اشـاره بکـنید  

هـانی در صدر هـر دو فهـرسـت قرار خـواهـند گـرفت؟ 
ی  خی چیر
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مـندانه اسـت. اگـر بتوان به فـراموشیدنیهـا اشـاره  سنگسیاه   : پرسـش خیلی هـیی

کـرد، معنایش این خـواهـد بود: فـراموش نشـده اند! به اینگونه یک سـتون سفید  

اش   هـمه  نیسـتند.  زیاد  ببالم  آن  به  هـم چندانی که  یادمـاندنیهـا  اسـت.  سفید 

ی چند کلمه الفبای سـیاسـت، اقتصاد و اد بیات و آشـنانی سطحی با یکـی دو  هـمیر

 .زبان اند

 از »غیر سـیاسـی شـدن« سـخن گفتید
آیا آن را باید غیر    -عـبیدی: شـمـا پیشـیر

 بریدن از هـر آن چ
ً
که سـیاسـت نامیده    ه سـازمـانی شـدن معنا کـرد و یا هـم واقعا

 میشـود؟

ی "غیر سـازمـانی شـدن" که  سنگسیاه هـمیر مـن،   
ی کـنونی : در مورد موضعگـیر

سـیاسـی شـدن" اسـت ی برای "غیر
ی بهیر  .شـمـا میگویید، جـانشیر

عـبیدی: شـاید اشـتباه نکـنم اگـر بگویم که شـمـا از »آن سـر چـپ«، به »آن سـر  

راسـت« نه رفته اید؛ بل هـنوز هـم طرز تفکـر تان در طیف »چـپ« قرار دارد؛  

ی نیسـتم این اسـت که آیا حالا شـمـا از نظر   ی را که در موردش مطمیر ی ولی چیر

نی  در جسـتجـوی نوعی »چـپ معاصر« هسـتید و یا هـم رخ هـای تجربه  اندیشـه

 ناشـده »چـپ کلاسـیک« هـنوز برای تان جذاب اند ؟

: درسـت میگویید. سـی و پنچ سـال میشـود که قلمزن آسـمـانهـا مـرا از  سنگسیاه

"راه راسـت" دور انداخته اسـت. حالا از شـرم زمـانه هـم نمیتوانم راسـتگـرا شـوم!  

از شـوخی گذشـته، آنچـه شـمـا رخهـای تجربه نشـده چـپ کلاسـیک مینامید، در  

 .ه چـپ اندنگاه مـن رگه هـا و پیچـه هـای رسـنده ب
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هـر   بخـواهـد  ترفند  و  تلاش  هزار  با  دسـتگاهـی که  یا  جریان  جنبش،  سـازمـان، 

میتواند "چـپ" خـوانده    گونهچه دگـراندیش را راهـی زندان یا کشـتارگاه سـازد،  

شـود؟ آیا چـپگـرایان دیروز افغانسـتان با ادعاهـای خـودپرداخته، به خـود تهـمت  

دند؟  ی  "چـپ" نمیر

نیسـت و ریشـه در   نیمـروز  بامداد و  ی  امـروز زاده هـمیر ، چـپ  در سطح جهـانی

م آشـنا دارد. به بیان دیگـر، میان امـروز و دیروز خلا   ی هـمـان دیالکتیک و دترمینیر

یا گسسـت زمـانی نیفتاده اسـت. برای مـن مـانند هـر شـهـروند جهـان امـروز، چـپ  

 .نمـاد خـردورزی اسـت

تان در مکتب در مورد   بالاخـره پاسـخ آن پرسـسیی را که معلم فزیک  عـبیدی: 

 »مـاده« و »شعور« مطرح کـرده بود، برای خـود تان یافتید؟ 

پاسـخ  سنگسیاه زیرا  بود،  دهـنده  آزار  خیلی  شـنیدنش  از  پس  پرسـش  آن   :

هـانی که  
ی راهگشـانی برایش نمـییافتم. روزی آن را با پدرم در مـیان گذاشـتم. او چیر

بیشـیر سـرگـیجه ام کـرد، گفت و در پایان چند دشـنام آبدار هـم به روح معلم  

 سالهـت و سـی  فزیک و ننه و بابه اش فـرسـتاد. در دهه هـای بیس 
ی

، در پرتو  گ

!" زدم و پذیرفتم که    چند، خـود را به در "دانانی
رهـنمـانی و کومک کتانر دوسـنر

مـاده مقدم بر شعور اسـت. با هـمـان باور به زندان رفتم و با هـمـان پندار از زندان 

خـود   به  بشـنوم.  از کسـی  را  اش  وارونه  نمـیخـواسـتم  راسـتش،  شـدم.  برون 

 ساله آنچـه مـن نپذیرم، نادرسـت اسـت! در آسـتانه چـهل    باورانده بودم که هـر 
ی

 گ

دریافتم که "دانانی و باور" به آن آسـانی هـم نیسـتند. دیریسـت برگشـنر در خـود  

. اگـر با شـمـا و با خـود   ی مـیبینم و نر پاسـخ ایسـتادنم را در برابر آن پرسـش سـنگـیر

راسـتگو باشـم، نمـیدانم کدامـیک مقدم اسـت. هـر دو بخش پایه هـای باورشـکـنی  

 .دارند
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 ملای بیچارهٔ مسجد دهکدهٔ آبانی  
عـبیدی: و بسـیار عجیب اسـت، مـرا نادانی

ام، در مورد باورهـای گذشـته ام، مشـکوک سـاخت و بالاخـره مـرا به هـمـان جـانی  

 هـای بسـیار و تجربه هـای غرینر مـرا به  
کشـانید که شـمـا رسـیدید؛ و باز دیدنی

 ... سـاخت این یک سـو نگـری تازه ام مشـکوک

، و آن » آشفته گـی« هـانی که آن روزگار از خی رسـته دسـته
نی  بودند که  راسـنر

 برای بهسـازی شـان از دوسـتان تان ابراز سپاس کـرده اید؟

 زنده :  سنگسیاه
ی

از چند    گ مـن   آشفتهگذشـته 
ی

اسـت.    گ رنج کشیده  پیچیده 

دامـان  از  مـن  ایم"،  برخـاسـته  فقر  دامـان  از  "مـا  مـیگویند  آنانی که  برخلاف 

 زنده "سـرمـایه" برخـاسـته بودم.  
ی

 خانواده   گ
ی

 سالهمـا تا آسـتانه بیسـت    گ
ی

مـن،    گ

از نگاه مـادی، شـاید بهیر از ملیونهـا خـانواده دیگـر در افغانسـتان بود. ناداری،  

 و درمـاندگـیهـانی از این دسـت را در آن سـالهـا تنهـا  
، گـرسـنگـی، بدبخنر تهـیدسـنر

در کتابهـا و مجله هـا مـیخـواندم. )ابلهـی و نادانی که مـادرم با اشـاره به مـن از آنهـا  

 اد مـیکـرد، ریشـه در هـمـان خـورد و خـوابهـا و بیدردیهـایم داشـت.(ی

پایانی دهه   ، پدر دچار جنجـالهـای بزرگـی گشـت و خـانواده مـا  1970سـالهـای 

،  1980نارسـیده به سـال  ، نخسـت از نگاه مـالی ورشـکسـت شـد. این ورشـکسـنر

پراکـندگـیهـا، کشـمکشـهـا،   داشـت.  را  به گفته عربــهـا "محتوم" خـود  پیامدهـای 

گـر. بیخـود نگفته اند که "پس از شـاهـی  بحرانهـا و آشفتیگهـای باورنکـردنی دی 

 "!گدانی مصلحت نیسـت

ی سـالهـا   با آوردن جزییات چـه درد سـر دهـم؟ چند تن از اعضای خـانواده در هـمـیر

و   فـروسیی  لاتری  تکت  به  هـا  جـوانیر شـدند،  سـرکوچـه  قناد  و  خیاط  شـاگـرد 
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بازار کوته  در  و  شـورنخـودفـروسیی  دسـتکش  به  مـادرم  آورند.  روی  سـنگـی کابل 

" را درک    "بخـور و نمیر
ی بار بود که مفهـوم حقیفر جـوراب باقی پرداخت. نخسـتیر

 .میکـردیم

، مـن زندان رفتم و شـدم دسـت شـکسـته بر گـردن خـانواده  ی کشـاکسیی نی   در چنیر

فت. به دنبالش مـادر با دشـواریــهـای صحی   که هـمه روزه در قرض غرق شـده مـیر

 .و بعد به تکلیفهـای روانی دچار شـد و سـرانجـام خـودکسیی کـرد

خـانواده"   و  "خـانه  را  نامش  بتوان  آنچـه که  از  برآمدم،  زندان  از  هـنگامـی که 

ی بر جـا نمـانده بود. در سـالهـانی که فقر مـادی و معنوی در  
ی  زندهگذاشـت، چیر

ی
  گ

بیفتم.   پا  از  نگذاشـتند که  و  شـتافتند  به کومکم  دوسـتانی  مـیکـرد،  بیداد  مـن 

ی روزگار بود. مـیگویند از صفـر، مـن از   مـیتوان گفت "تولدی دیگـر" مـن در هـمـیر

خـودم   برای  صفـر   زنده زیر 
ی

پیشـیر گفتید،    گ شـمـا که  پرداختم.  و  سـاختم 

سـم: "عـشـق" در کجـای این افسـانه مـیگنجید؟  "عـشـق"، مـن حالا مـییی

ه هـای خـودمـان نام هـای زیباتر از آن  ی عـبیدی: ببیند شـاید مـا آدم هـا برای انگـیر

خی که برای زنده جـان هـای دیگـر روا میداریم، میگزینیم. افسـانه » عـشـق« هـم  

ی باید بوده باشـد که   ی ی مقولات باشـد. به هـر رو، ببینید یک چیر شـاید از هـمیر

 بهیر را جسـتجـو بکـنید،  ده بمـانید، راه به سـوی زنده شـمـا را کومک بکـند که زن
ی

گ

ید روی پاهـای تان   ی ی بخـورید و امـا تسلیم نشـوید، باز برخیر تجربه بکـنید، به زمیر

 خـانواده اسـتوارتر بیسـتید، بنای زنده 
ی

 تان را بریزید؛ صاحب فـرزند شـوید  گ
ی

گ

 نمیبود شـاید بدون آن گلوله هـانی 
ی ی به  ... اگـر چنیر  که بر گلوی تان نشسـتند، نیر
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ام،   داشـته  هـانی  ملاقات  مـرگ  با  خـود  چون  مـن  میشـتافتید.  نیسـنر  سـوی 

انر را در اندیشـه و   سـم که »ملاقات« با مـرگ خی تغیر میخـواسـتم از شـمـا هـم بیی

 روان تان پدید آورد؟

بار از خیلی نزدیک و چند بار مـانند هـمه کس از دور  سنگسیاه : با مـرگ دو 

دیدار داشـتم. بار نخسـت که پنج شش مـاه از زندانی شـدنم مـیگذشـت )زمسـتان 

( و زیر شـکـنجه از سـوی حزب دموکـراتیک خلق افغانسـتان از چند جـا 1980

خـودکسیی به سـرم  افگار شـده بودم؛ یک نیمه شب در جریان تحقیق اندیشـه  

سـید، به    گونهچه زد. نمیدانم   م گیزنده دیر کـردم. اگـر کسـی به سـر وقتم نمـیر

پایان داده بودم. بار دیگـر وقنر پس از برآمدن از زندان در پل محـمود خـان کابل  

، در شفاخـانه 1994گلوله به گـردنم اصابت کـرد )زمسـتان   ( و پس از بیهـوسیی

 .جمهـوریت خـود را زنده یافتم

پیچید با  مـیگویم  سـرگـردانیهـانی که  گـی ه بدون گزافه  و   زنده هـا 
ی

دارد،    گ امـروز 

خـاطره هـای دیدار با مـرگ خیلی زود فـراموشـم شـدند. راسـتش، دگـرگونیهـانی  

که مـن در اندیشـه و روانم مـیبینم، پیوند چندانی با آن دو رویداد ندارند. آنچـه  

اسـت:   این   زنده آموختم 
ی

میگویند    گ آنچنان که  هـم  مـرگ  ولی  اسـت،  کوتاه 

و، با   ی نوشـتنیهـا دیر کـرد. از هـمـییی ی گفتنیهـا و نوشـیر آسـان نیسـت. نباید در گفیر

شـتاب مـینویسـم تا خـوانندگان را در سـوگ نر بهـره مـاندن از نگفته هـایم نگذارم!  

 .روشـن اسـت که زیانهـای تند نویسـی را هـم دیده ام

عـبیدی: با ارزیانر و داوری در مورد کـرده و ناکـرده هـای تان اگـر قرار باشـد به  

فـرزندان تان نکانر را سفارش کـنید، کدام نکات در صدر فهـرسـت قرار خـواهـند  

 گـرفت؟ 
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نیاز سنگسیاه به سفارش  آنهـا  آیا  اند.  بزرگ شـده  م در کانادا  هـر سـه دخیر  :

خـواهـند داشـت؟ هـرگز نه. گهگاه پاره هـای خـوب و خـراب سـرگذشـتم را با آنهـا  

در میان میگذارم. باور دارم که فـرزندان مـا بیشـیر و بهیر از مـا و فـرزندان فـرزندان  

 زنده ان بایدهـا و نبایدهـای  مـا بهیر و بیشـیر از والدین شـ
ی

را خـواهـند دانسـت و    گ

مـن   اگـر  باشـد.  ی  باید چنیر داشـت.  نخـواهـند  مـا  آرمـانی  به خطکشیهـای  نیازی 

دیگـری   امـروز کس  میپذیرفتم،  را  پدرم  اندرزهـا و چشـمداشـتهـای دیروز  هـمه 

 .میبودم

سـم: شـمـا چـه سفارسیی به فـرزندان   اینک که کـنجکاوی مـرا برانگـیخته اید، مییی

 تان دارید؟ 

فتند، انسـان هـا تا به حال مغاره   عـبیدی: ببینید، اگـر فـرزندان در راه والدین میر

ی از دسـتآوردهـا   ی میمـاندند. هـمچنان اگـر هـر نسلی نمیکوشید تا با آموخیر نشیر

ی راه خـود را برود، سـرعت تکامل بسـیار کـند تر از   و اشـتباهـات نسل هـای پیشیر

ی اسـت که زنده هـا  آن میبود که اسـت. مشـکل ک  مـا در هـمیر
شـور و حوزه تمدنی

ی بود   وند... و مشـکل نسل مـا در هـمیر چشـم و گوش بسـته در راه مـرده هـا میر

که میخـواسـت این روش را دگـرگون بسـازد و بدون توجه لازم به زمینه هـای  

، پروژه پیشـرفت و عدالت را بر اسـاس یک ایدیولوژی متعلق    اجتمـاعی و تاریحیی

 .به زمـان و مکان دیگـر اجتمـاعی تحقق ببخشـد

و امـا تا جـانی که به اجتمـاعات افغان هـای مهـاجر تعلق دارد، سـال هـا پیش و  

ی زنده   مهـاجرت در اروپا در بحنر گفتم که این جـا اگـر توجه کـنیم،  در هـمیر
ی

گ

ی اسـت...«، میگویند » به نظر   فـرزندان مـا میگویند »مـن فکـر میکـنم... چنیر
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هـانی اند که آن هـا را به مـا نه در  
ی ی اسـت ... «؛ و این چیر مـن این مسـاله چنیر

خـانه یاد دادند و نه هـم در مکتب. به علاوه این جـا فـرزندان مـا در غرب چانس  

بزرگـی دارند که مـا آن را نداشـتیم، امکانانر در اختیار دارند که مـا آن را در اختیار  

این اسـت که کودکان و جـوانان مـا باید حق داشـته باشـند  نداشـتیم. موضع مـن 

 بهـره  از حقوق و آزادی هـای قانونی خـویش مسـتفید شـوند، از لذات زنده 
ی

گ

ند؛ ولی هـمزمـان با آن از امکانانر که در غرب برای آموزش و تحصیل میسـر  بیر

ی با حد اکیر سـختکوسیی اسـتفاده بکـنند  ...اند نیر

ویم به بخش دیگری از صحبت مان:  شـمـا که این هـمه   و حالا به اجازه شما میر

 عـشـق به هـیی و ادبیات داشـتید، چـرا رفتید و طب خـواندید؟

باور کـنید،  سنگسیاه مـیخـواهـید  بردید.  به کار  را  "عـشـق"  واژه  شـمـا   
ً
اتفاقا  :

 زنده نمـیخـواهـید نکـنید، "عـشـق" در 
ی

مـن به اندازه سـر سـوزن نقسیی نداشـته    گ

ی یا کسـی عـشـق نورزیده ام. صرفنظر از معناهـای کتانر و  ی اسـت. هـرگز به چیر

، اگـر بگویم نمـیدانم عـشـق چیسـت، خـواهـید گفت خـود را رندانه به   داسـتانی

عـشـق   نر  مـیگویند  نم! 
ی میر  

 زنده نادانی
ی

نر    گ سـده  نیم  از   
بیشـیر مـن  نمـیشـود، 

هـمه کارهـای   مـن  ود،  نمـیر پیش  عـشـق کاری  بدون  مـیگویند  ام.  زیسـته  عـشـق 

ی پرسـش/پاسـخ کـنونی بدون عـشـق پیش برده ام گیزنده   .م تا هـمـیر

، شیفته و واله شـدن،  ی اگـر عـشـق آنگونه که مـیگویند دل دادن، از خـود رفیر

ی باشـد، بدون سـربلندی و شـرمسـاری   ی ی کسـی یا چیر دیوانه وار دوسـت داشـیر

، افلاتونی یا عاطفی در مـن پیدا   ی احسـاس آسـمـانی اف کـنم هـرگز چنیر باید اعیر



 

 
ٔ
 ه یزاو  نیاز ا                                                                    [251]صفحه

                                                               

ی باور نکـنید که شعر و داسـتان عاشقانه نوشـته ام،   نشـده اسـت. شـاید این را نیر

بدون اینکه ظرفیت یا حتا تجربه عاشق شـدن را داشـته باشـم. هـرگز به عاشقهـا 

به روزگار   ام: خـوشـا  بلکه زیر دل گفته  ام،  نورزیده  هـا رشـک  پیشـه  و عاشق 

 !شـان

مـانند   مـاجراهـاسـت.  این  "، دلـم لانه زنبوری  ی مـاجرای "دوسـت داشـیر میمـاند 

ی پدیده هـا، روندهـا و کسـانی را بسـیار دوسـت داشـته ام. یگان  برخی آدمهـا، مـن نیر

و   دارم  دوسـت  بیشـیر  و گاه  پریروز  و  دیروز  شـور  هـمـان  به  ی  نیر امـروز  را  یگان 

ی احسـاس  شـمـاری را فـراموش کـرده ا ی هـمیر م. شـاید از سـوی فـراموش شـدگان نیر

 !وجـود داشـته باشـد. بیهـوده نگفته اند که دل به دل راه دارد

برگـردیم به پرسـش شـمـا، چنانی که گفتم به هـیی و ادبیات عـشـق نداشـتم ولی از 

ی، دگـرگونه خـوشـم م ی پدیده هـای هـیی آمد. طب را  دیدن، خـواندن و نوشـیر

م رشید بهـادری  گیزنده هـم دوسـت داشـتم. یگان بار به دو تن از رهـنمـایان بزرگ  

یا   نمیانداختید  دیگـر  راههـای  به  مـرا در جـوانی  اگـر  مـیگویم:  و عـبدالله فضلی 

 !دکتور خـوب مـیشـدم یا بازرگان بزرگ

  ، ی در پلچـرخی عـبیدی: این یازده سـال مصلوب بر چلیپا و هفت سـال نشسـیر

 نقش به خصوصی هـم در تولد ادنر شـمـا دارند؟ 

: یازده سـال اول که از هـمـان آغاز هـیچ بودند تا امـروز برایم هـیچ اند.  سنگسیاه

البته خـود آن سـالهـا، نه درسـهـانی که از آن روزگار آموختم و پس از سـی چـهل  
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م. و هفت سـال   سـال برای بهبود بخشیدن به خـانواده ام از یکایک آنهـا کار میگـیر

 زنده زندان، سـنگهـای تهـداب 
ی

 .و بازسـازی خـودم و نوشـته هـایم هسـتند  گ

عـبیدی: آیا آن »هـیچ« سـوژه هـای بسـیار جـالنر برای آثار ادنر در اختیار تان 

 نمیگذارد؟

دیده  سنگسیاه هـایم  نوشـته  در  سـرگـردانی که  از کودکان  بسـیاری  نه؟  چرا   :

سـالهـای   آن  بازآفـرینی  از  فـراتر  هسـتند.  خـودم  میشـوند، کارتونهـای کودکـی 

و کارآنی   هـوده  روانشـناسـانه،  هـای  نوشـته  و  داسـتانهـای کوتاه  در  هـیچمدار 

 .دیگـری در آن سـوژه هـا نمیبینم

عـبیدی: آیا در کار و بار ادنر و فـرهـنگـی تان هـدف و آرمـان معینی را هـم دنبال  

 میکـنید؟ 

جـولان  سنگسیاه بد(  چـه  خـوب،  چـه  زیاد،  چـه  )چـه کم،  هـایم  نوشـته  در   :

اندیشـه و خـردم را دنبال میکـنم. هـر چـه در نگاهـم ارزنده و برازنده بیاید، به  

سـیاسـت،   تا  سـینمـا  و  و شعر  موسـیفر  امون  پیر در  ی  نوشـیر از  دازم.  مییی هـمـان 

 .. مـن تایپسـت انگشـتهـایم نیسـتمباسـتانشـناسـی، نقد ادنر و چند پدیده دیگـر 

موضع   ادبیات،  در  مسـوولیت  و  رسـالت  تعهـد،  مقولات  باب  در  عـبیدی: 

هـانی از این قبیل نظر تان چیسـت؟
ی  نویسـنده و چیر

: دیگـر به کلیشـه هـا باور ندارم. پیوسـته مینویسـم و آنهـم برای چند  سنگسیاه

از کسـانی که  اگـر نوشـته هـایم بیشـیر  از نزدیک میشـناسـم.  را  تن ویژه که آنهـا 
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به   "زیره  هـمسـایه  به گفته  باشـند،  داشـته  خـواننده  شـد،  اشـاره  اکـنون  ی  هـمیر

 ".کـرمـان برده ام

 عـبیدی: کدام ژانر ادنر را بیشـیر دوسـت دارید؟ 

ین پسـند" در میان میبود، میگفتم "نامه" را، زیرا  سنگسیاه : اگـر پای "بیشـیر

باید گفت:   پاسـخ شـمـا  به  مییابم. ولی  آرام  را خیلی  خـود  نویسـی  نامه  هـنگام 

 ."داسـتان کوتاه"، البته هـم خـواندن و هـم نوشـتنش را

عـبیدی: وقنر مینویسـید دچار خـودسـانسـوری میشـوید؟ و پرسـش دیگـر این که  

 آیا به بازتاب هـای احتمـالی آثار تان هـم فکـر میکـنید؟ 

: هـرگز، هـرگز، هـرگز دچار خـود سـانسـوری نشـده ام و نخـواهـم شـد.  سنگسیاه

دازهـا یا تابوهـای شـناخته   ترجیح میدهـم به آنچـه که نباید بنویسـم، مـانند میی

دازم  .شـده و سـوژه هـای قرمز در افغانسـتان، از هـمـان آغاز نیی

پیشـاپیش  مینویسـم  هـنگام که  آثار:  احتمـالی  بازتاب  مورد  در  پرسـش  آن  و 

میدانم که چـه کسـان و چـه نامهـای مسـتعاری را در کجـاهـا زحمت خـواهـم داد!  

این شـوخ چشـمی را هـم از زندان و هـم از آزادی آموخته ام. البته برخی از نوشـته  

د   از آنچـه گمـان مییر
ده )خـوب یا خـراب( یافته اندهـایم بیشـیر  .م، بازتاب گسـیر

 گونه تعریف میکـنید؟عـبیدی: شـمـا هـویت تان را چه 
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: مـیدانم گفت و شـنود کـنونی از هـر نگاه ویژه اسـت، زیرا شـمـا راحت،  سنگسیاه

وادارم   این گونه  به  سـید.  مـییی برهـنه  سـانسـور  و  مصلحت  و  ملاحظه  بدون 

ی   مـیسـازید نگفته هـا را بگویم. برون از مصاحبه امـروزی هـر کسـی از مـن چنیر

تاج نه  ام:  پاسـخ کلیشـه گفته  با  اسـت،  نه  پرسـیده  هزاره،  نه  پشـتون،  نه  کم، 

ازبک، نه ترکمـن و .... و از افغانسـتانم. به شـمـا باید گفت در خـانواده تاجک در  

 .غزنی به جهـان آمده ام

 نر 
ی بار بر زبان آورم: وقنر نبات )مـادر نر اجـازه دهـید حقیقت دیگـری را نخسـتیر

ی مـیشـد، با فـریاد  بزرگم( از شـوخی و سـروصدای مـا به تنگ م  آمد و خشـمگـیر

ی گپ را چندین بار از پدر و مـادر هـم شـنیده   ی هـمیر مـیگفت: "او قــوم جت!". عیر

ام. با این سـنجش، متعلق بودن به "جت"، میتواند ریشـه هـای مـرا به آنسـوی  

 .مـرز دیورند پیوند دهـد. الغیب عندالله

با کمـال راحنر وجدان، هـمه جـا صادقانه گفته ام که نه فارسـی زبان مـادری مـن  

ی مـانند   نیر بیفزایم که در "جت" بودن  ی  نیر این را  اسـت و نه پشـتو. بد نیسـت 

هزاره، تاجیک، ازبیک و ترکمـن بودن، نه افتخـاری نهفته اسـت و نه شـرمسـاری.  

ـان هفت هزارسـاله" دارند! خـوشـا به حال  خـوشـا به حال آنانی که "تاریــــخ درخش 

تا   1958آنانی که تاریــــخ روشـان دوصد و پنجـاه سـاله دارند! مـن از دهـم اکتوبر 

به   نیازی  ین  و کوچکیر دارم  را  خـودم  سـاله  یک  و  پنجـاه  تاریــــخ  اکـنون  ی  هـمیر

 آویختنم از ریش و دامـان نیاکان نمیبینم. چرا خـودم خـودم نباشـم؟

عـبیدی: آیا شـمـا باور میکـنید که این یا آن قوم متشـکل از افـراد خـونشـریک و  

 دارای زبان، اسطوره هـا و فـرهـنگ واحد اند؟ 
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ی صراحنر که با شـمـا تا اینجـا آمده ام، مـیگویم پاسـخ این  سنگسیاه : به هـمـیر

الفبای   با  باید  آدم  سـخن،  این  ی  دانسـیر برای  مـیکـنم  فکـر  نمـیدانم.  را  پرسـش 

دلیل   ی  هـمـیر به  ام.  نخـوانده  برگـی  علم  این  از  باشـد.  آشـنا  شـناسـی  جـامعه 

پشـتوان بدون  واژه  چند  چیدن  با  ریشـم  نمـیخـواهـم  بر  را  آگاهـی، کسـانی  ه 

 .بخندانم

عـبیدی: کدام توضیح از ریشـه و پیشینه نام تاجیک برای شـمـا پذیرفتنی اسـت  

 و تاجیک بودن برای شـمـا خی معنا و مفهـوم دارد؟ 

ی خـوانده  سنگسیاه ی : شـاید بخندید، در باره "نژادشـناسـی افغانسـتان" نه چیر

ام و نمیخـواهـم با خـواندنش وقت گـرانبهـایم را هـدر دهـم. چنانی که گفتم هـرگز  

خـود   به  هـوینر  چنان  ام،  زنده  تا  و  ام  نپنداشـته  و  نخـوانده  تاجیک  را  خـود 

م نباشـد، مـیخـواهـم بگویم: به هـویت  نخـواهـم بخشید. اگـر خـودسـتانی اجـازه هـ

هزاره،   تاجک،  سلولهـای  در  بازداشـت کـردنش  و  قایلم  ارزش  خـود  شخصی 

 .پشـتون، ازبیک، ترکمـن، جت، کانادانی و ... را کسـر شـان خـود مـیدانم

برای رفع هـر گونه سـوءتفاهـم باید بگویم که این تعهـد و پیمـان مـن با خـودم  

باره   ده  بلکه  ندارم. دوباره  دیگـران کاری  هـویت  به حریم شخصیت و  اسـت. 

خـوشـا به حال کسـی که با افتخـار مـیگوید "مـن هزاره هسـتم" یا "زه پشـتون یم"  

/ آریانژ  ادم"... آنهـا با هـمـان هـویتهـا احسـاس آرامش  یا "مـن تاجکم" یا "خـراسـانی

ینم ی جـوهـر هـویت ناپذیری خـودم راحتیر  .و شخصیت مـیکـنند و مـن با هـمـیر
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یک، توانسـتند   عـبیدی: به نظر شـمـا چـرا گفتمـان هـا و صف آرانی هـای اتنوسـنیر

ی تبارزی بیابند؟  در افغانسـتان چنیر

و  سنگسیاه مـیدانم  آنچـه  پرتو  در  مـیدهـد،  حق  هـم  مـن  به  بیان  آزادی   :

ی   میاندیشـم سـخن بگویم و البته در واکـنش، انتظار شـنیدن هـر گونه دشـنام را نیر

از   یزم  اتنوسـنیر هـای "جنبش"  ریشـه  آنکه  برای  اسـت:  پاسـخ مـن کوتاه  دارم. 

هـیاهـو  آنکه  برای  میگـردد؛  اب   سـیر
نادانی از مـرداب  بلندتر  هـمـیشـه  ابلهـانه  ی 

نمـ آنکه گـردانندگان،  برای  اسـت،  دانانی  این    گانآینده اسـتدلال  روان  دنباله  و 

تمـاشـاگاه   در  اینکه  برای  ندارند،  ی  گفیر برای  ی  بهیر گپ   " خندقر "جنبش 

 .کمسـوادی، بیداد عقده و هـورمون عرصه را بر مـنطق تنگ مـیکـند

و   اگـر گفتمـانهـا  دارد!  فـراوان  هـواخـواه  و  خـریدار  شیوه  ی  هـمـیر اینکه  جـالب 

پر رونق   بازار  امـروزی  آزادی هـیجـان  تنور در گـرمـاگـرم  از  داغیر  شـگفتمـانهـای 

 .نداشـته باشـند، باید به سلامنر چشـمهـا و گوشـهـای خـود شـک کـرد

ونی در این مـاجرا در خی حد اسـت؟   عـبیدی: به نظر شما، نقش دسـت بیر

: با دریــــغ، شـمـار فـراوانی از "روشـننفکـران" افغانسـتان در این مـاجرای  سنگسیاه

ونیان و بیگان ی غرق اند و آنچنان غرق که بیر گان را از هـر گونه دسـت زدن  هننگـیر

 .نر نیاز سـاخته اند

عـبیدی: آیا به نظر شـمـا هـنوز هـم جـانی برای بقای تقسـیمبندی هـا و صف آرانی  

ی وجـود دارد؟ هـا اندیشـه  دهه هـای پیشیر
 نی ، سـیاسـی و سـازمـانی
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این  سنگسیاه باشـد،  افغانسـتان  نهـان  ارزشـهـای آشـکار و  از معنویت و  : دور 

کشـور با مـردمـان درونمـرز و برونمـرزش به رمـان دکیر رضا براهـنی به نام "آزاده  

خـانم و نویسـنده اش" مـیمـاند. در افغانسـتان برای هـر آنچـه که در وهـم، تخیل،  

 .یم جـا و امکان و زمـینه وجـود داردتصور و حتا خـواب نگنجد، تا بخـواهـ

دهه   در  اسـتقطاب  بروز  هـای  زمینه  و  عوامل  بود که  این  مـنظورم  عـبیدی: 

دعوا   از  دیگـر  زمـانی  آن  مدعیان  ندارند؛  وجـود  دیگـر  افغانسـتان  در  شصت 

 گذشـته اند و آیا وقت آن نیسـت تا شـهـود هـم از شـهـادت بگذرند؟ 

: چـه نغز گفتید! دعوا جلبان از دعوا گذشـته اند، شـهـود از شـهـادت  سنگسیاه

دو   یکـی  آن  البته  هـمـان،  و کاسـه  اسـت  هـمـان  آش  این گونه  به  و  نمیگذرند. 

تر اینکـه به گفته سـعــدی  ی ، و غــم انگیر ی و این یکـی چند چندان حلنر چندان آتشیر

 "ش تا خیمه زند دولت نیسـان و ایار"این هـنوز اول آذار جهـان افـروز اسـت/ با

 عـبیدی: برای خـود شـمـا این صف آرانی هـا تا خی حدی هـنوز اعتبار دارند؟

و مـاندن و مطرح بودن این صف آراییهـا مهـمیر از "اعتبار شـان  سنگسیاه : نیر

برای مـن" اسـت. بخـواهـیم نخـواهـیم این صف آراییهـا هسـتند و دیر سـال دیگـر  

ی خـواهـند مـاند  .نیر

در   عدالت  و  تجدد   ، ترقر هـواداران  این که  چاره  و  راه  شـمـا  نظر  به  عـبیدی: 

وی  افغانسـتان بتوانند بر مشـکل پراگنده  کـنونی فایق آیند و به حیث یک نیر
ی

گ
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 فکـری، فـرهـنگـی و سـیاسـی جـامعه افغانی دوباره تبارز  مـنسجم در عرصه زنده
ی

گ

 بکـنند، کدام اسـت؟

: راه و چاره بهیر از "آگاهـی" سـراغ ندارم. و این آگاهـی "سبیل مـانده" سنگسیاه

فـریده  پدیده  طرفه  و  هـم  بهبود  پیشـرفت،  هـواداران  از  شـمـاری  هسـت!  نی  

امـروز   اند.  دانش  و  از کتاب  برونمـرزهـا کوهـی  و  افغانسـتان  در  دادخـواهـی 

ی و قرائت و لکچر  "عنوان" بدهـید، فـردا لاری بیاورید و تا دل تان میخـواهـد میر

ی   نباشـد: در باره  و "خـوانش" بار کـنید؛ به شـرطی که عنوان پیشـنهـادی تان چنیر

اد تان چـه میگویید؟ ی  جنگسـالار هـمـیی

ی هـمـانگونه که شـایسـته   اگـر در پرتو آگاهـی بتوان جنگسـالار و تبهکار خـودی را نیر

ویژه   به  دیگـران  تیوریک  ورنه کوبیدن  خـوب،  شـناسـاند،  مـردم  به  اسـت، 

جنگسـالاران و تبهکاران برون از "حریم صمیم مـن" سـاده ترین شیوه نمـایش  

 .واژه هـا اسـت

اندیشـه  
ٔ
پیشینه و  عـبیدی:  شـمـا  برخـورد  در  افـراد  سـازمـانی  و  سـیاسـی   ، نی 

 مـناسبات تان با آنان تا خی حد تأثیر دارد؟ 

ی بیشـیر سنگسیاه : اگـر هـدف، برخـورد و مـناسبات شخصی باشـد، چنان تاثیر

 .عاطفی اسـت و کمیر سـیاسـی

عـبیدی: ترجمه از پشـتو به دری و معرقی فـرهـنگـیان پشـتون تبار، در سـال هـای  

نی  از کار فـرهـنگـی شـمـا را تشـکـیل میدهـد؛ آیا با این  اخیر بخش قابل ملاحظه

 کار اهـداف معینی را دنبال میکـنید؟
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: اگـر در میان هزار کار بیهـدقی که کـرده ام یا پس از این خـواهـم کـرد،  سنگسیاه

ی به زبان، ادبیات و فـرهـنگ پشـتو   ی پرداخیر ی داشـته باشـد، هـمیر یکـی هـدف معیر

شـایسـته  را  پشـتو  آشـنا هسـتم،  زیاد  یا  الفبایش کم  با  زبانی که  از چند  اسـت. 

ده تر می دانم. سـالهـاسـت ادبیات پشـتو هـم از سـوی  بازشـناسـانی بیشـیر و گسـیر

 پاسـدار  
ً
فارسـی زبانهـا، هـم از سـوی پشـتوزبانهـا و هـم از سـوی دسـتگاههـای ظاهـرا

افغانسـتان   در  میتوان گفت  اسـت.  شـده  نشـانده  بیمهـری  تنگنای  در  پشـتو، 

ی اندوهـبار اسـت  .سـرگذشـت و سـرنوشـت هـر زبان چنیر

میدانم با این گفته ام کسـانی را خـواهـم آزرد، ولی ناگزیرم بگویم: شـمـار فـراوانی  

از رهـروان پشـتو و پشـتون _به شـمول دولتهـا، انجمـنهـا و پشـتو تولنه هـای دیروز  

و امـروز_ درگـیر دغدغه هـای بیهـوده بوده اند. آنهـا به شـگوفانی و شـناسـانی زبان  

دازند  و ادبیات پشـتو  داخته اند و نمییی  .نیی

ی به زبانهـای ایسـتا و دیرجنب   ش کـند، پرداخیر هـر کس، هـرگونه بخـواهـد تعـبیر

وظیفه حکومتهـا نیسـت. این کار کار آدمهـای مـانند شـمـا و مـن اسـت. زبانهـا را  

، پژوهـسیی و برگـردانهـا شـگوفان و آبادان میسـازد، نه   پرداختهـای پیهـم آفـرینسیی

ی به  فـرمـان دادن به امـروزیان  .گانگذشـتهو بالیدن به   گانآینده ، چشـم داشــیر

 دکتور صادق فطرت را تهـیه کـنید، این پروژه به  
ٔ
عـبیدی: قرار بود زنده گـینامه

 کجـا رسـیده اسـت؟ 

پیش  سنگسیاه روزه  هـمه   
ً
تقریبا نیسـت"  ناشـناس  "ناشـناس  ی کتاب  نوشـیر  :

ود و به نیمه رسـیده اسـت. این    .نامه باید تا زمسـتان امسـال پایان یابدگیزنده میر
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 نی  را زیر دسـت دارید؟ عـبیدی:  خی پروژه هـای تازه 

: امیدوارم به کلکسـیون ناهـمگون امسـال و سـال آینده ام نخندید:  سنگسیاه

، محمد داوود، کارو، نانا  گیزندهپرونده موزیم کابل، آی خـانم،   نامه مجید کلکانی

، جگجیت سـنگهـ، نانسـی   پاتیکـر، میر نعمت الله حباب، امـان الله سـیلاب صاقی

، محمد موسـا شفیق،   ی دوپری، حمید موشـگاف، رحمـان بابا، مـنهـاج الدین گهـیر

مـری داسـتانهـای  به  نگاهـی  سـار،  سـایه  در  تکسـی  افغانسـتان،  در  م  بودیزم 

، زندانهـای پنهـان  نامه وحید قاسـمی، کـندهـار در کانادا، سـرسـونر محبوب، هـیی

ی از آیینه، زمزمه هـای بیلتون، نقد و   سـی آی ای، نرگس در قهـوه زار، گذشـیر

و   هـا  نوشـته  و  ام،  دیده  مـاه گذشـته  هفت  شش  در  فلمهـانی که  بررسـی 

 ....ا و یگان رسـانه دیگـربرگـردانهـای هفته گانه برای زرنگار و فـرد 

ی به سلسله "و آن گلوله باران بامداد بهـار"   ه اصلی شـمـا در پرداخیر ی عـبیدی: انگـیر

 خی بود؟

اپریل    28تا    2008اپریل    28: "و آن گلوله باران بامداد بهـار" که از  سنگسیاه

بدون گسسـت در هـر دو هفته مـنظم نوشـته و آنلاین شـد، تاریخنگاری   2009

ه  ی نی  اسـت از گزارشـگـری و تاریخنگـری. سـالهـا در ذهـن داشـتم  نیسـت، بلکه آمـیر

تن   هفده  شـانزده  و  افغانسـتان  رییس جمهـور  ی  نخسـتیر شـدن  باران  که گلوله 

 .رخ داده باشـد گونهچه دیگـر از خـانواده اش 

بسـیاری از کتابهـای تاریــــخ هـنوز در یک پاراگـراف میگویند: "افسـری به نام امـام  

ی و چنان گفت. او با تفنگچـه اش امـام الدین را زخمـی   الدین به محـمد داوود چنیر

 ".سـاخت و سپس خـودش و خـانواده اش کشـته شـدند
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ال امـام الدین که در اروپا   آنچـه بیشـیر کـنجکاویم را برمـی انگـیخت این بود: "جیی

 زنده 
ی

مـیکـند، در این مورد چـه مـیگوید؟ چـرا رسـانه هـای بزرگـی مـانند نر نر    گ

سـی، صدای امـریکا، رادیو آزادی، صدای آلمـان، رادیو فـرانسـه و تاریخنویسـان  

ی و هـمچنان خـاطره نگاران حزب   از محـمد صدیق فـرهـنگ تا دکتور ظاهـر طنیر

ال  دموکـراتیک خلق افغانسـتان به جـای راه ا  ندازی گفتگوهـای مسـتقیم با جیی

ند؟  امـام الدین از نقل قولهـای دسـت دوم و دسـت سـوم کار مـیگـیر

 یک سـاعت  
ً
، مخصوصا ی بار بار از خـود پرسـیده ام: بیسـت و چـهـار سـاعت پسـیر

 زنده پایان  
ی

ی    گونهچهمحـمد داوود و خـانواده اش    گ ی شـده باشـد؟ به هـمـیر سیی

مـنظور، نخسـت پرداختم به گـردآوری اسـناد گوناگون، سپس تمـاس گـرفتم با  

آن   از  اشـکال  از  شـکلی  به  سـیاسـی که  جریانهـای  هـمه   
ً
تقریبا اندرکاران  دسـت 

 .رویداد آگاهـی داشـتند

و چنانی که در دیباچـه کتاب به چشـم میخـورد، "و آن گلوله باران بامداد بهـار"  

و   داوود  محـمــد  بودن کـارنامــه سـياسـي  نادرسـت  يا  درسـت  به  نمـيتواند  هـرگـز 

س در   ی از آگـاهيهـاي دسـیر
دازد، مـيخـواهـد دسـتچينی بيگناه يا گنهکـار بودنش بیی

امـون چگـونگـي کشـته شـ  .دن او و خـانواده اش باشـدپیر

دروغگونی   و  راسـتگونی  مورد  در  تا  ندارد،  القوب«  »کشف  انسـان  عـبیدی: 

دیگـران با قاطعیت سـخن بگوید. ژورنالیسـت با ابزار کـریمینال تخنیک هـم کار 

نمیکـند؛ ولی گاهـی هـنگام گفت و شـنود احسـاسـی در انسـان میگوید که طرف  

تردید میشـود و زمـانی هـم  صادقانه سـخن میگوید، گاهـی انسـان دچار شـک و  

آگاهـانه و   یا هـم  پنهـان میکـند و  را  هـانی 
ی هـمـان احسـاس میگوید که طرف چیر

مـاهـرانه دروغ میگوید؛ در سلسله "و آن گلوله باران بامداد بهـار"، احسـاس شـمـا  

 به شـمـا خی میگفت؟
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برای  سنگسیاه بهـار"  بامداد  باران  آن گلوله  "و  در  دروغ  و  راسـت  ی  دانسـیر  :

خـوانندگان کـنجکاو دشـوار نیسـت. در نقش تایپسـت آن سلسله، هـر که هـر چـه  

 .گفت، تایپ کـردم

پایان  به  پیش  سـده  هفت  هـا،  نوشـته  پای  در   " اخلاقر "نتیجه  آوردن  روزگار 

رسـیده بود. شیوه نگارش کـنونی نشـان دادن اسـت. خـواننده امـروز باید بیشـیر  

از نویسـنده بداند تا بتواند سپیدیهـای میان دوسطر را هـم بخـواند. اگـر نمیداند،  

 .ش اسـتگناه هـدر دادن وقتش به گـردن خـود

چه  بدانم که  میخـواهـم  پرسـش  آخـرین  عنوان  به  چعـبیدی:  و  آینده    هگونه 

نظام را برای افغانسـتان آرزو دارید و برای رسـیدن به این آینده شـمـا خی سـهـمی  

 ادا کـرده میتوانید؟

پرده بگویم، اگـر میهـندوسـت میبودم و  : دوسـت گـرام! میخـواهـم نر سنگسیاه

سـرنوشـت افغانسـتان را برتر از سـرنوشـت خـانواده خـود میدانسـتم، آن کشـور  

آوردم. چرا نباید با خـود راسـت  را رهـا کـرده و به گوشـه رسـتگاری کانادا پناه نمی 

و   رمق حیات"  آخـرین  "تا  تهـی  میان  و  برونمـرزی  هـای  مقوله  روزگار  گفت؟ 

"آخـرین قطره خـون" در راه وطن، سـالهـا پیش از "نتیجه اخلاقر حکایات کهـن"  

 .به پایان رسـیده بود

ی اسـت. هـم گوینده و هـم شـنونده نیک میدانند    نگ رنگـیر سـخن میان تهـی نیر

که آن مضاعهـای گوشـنواز صرف وزن و آهـنگ "زیبا" دارند. در نگاه مـن، کسـی  

که از آنسـوی کوههـا و اقیانوسـهـا برای مـردم افغانسـتان نسـخه میپیچد، باید یا  

 .خیلی آگاه باشـد یا خیلی پررو
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 زندهاز چشـم مـن، کسـانی که در افغانسـتان  
ی

میکـنند و آنانی که از برونمـرزهـا    گ

مورد   در  دارند  حق  بیشـیر  میکـنند،  هـمـانجـا کار  و  اند  رفته  به کشـور  واپس 

سـرنوشـت، آینده و چگونگـی نظام حاکمیت افغانسـتان نظر دهـند، زیرا دیدگاه  

 زنده آنهـا درسـتیر و دقیقیر و هـمخـوانیر از تخیلات واهـی مـن نسبت به  
ی

ی    گ راسـتیر

بتوانم "واژه" بیفشـانم، ولی  اینجـاسـت. مـن شـاید در آخـرین تحلیل  از  مـردم 

 .آنهـا از اندیشـه خـویش مـایه میگذارند

ی مـن پرسـیده اید. از گفته هـای بالا توانم را   در بخش دوم از توان سـهـم گـرفیر

ی بیشـیر از نگاه   ی  مـن هـرگز نمیتواند چیر
دریافته باشــید: بدبختانه سـهـم کـنونی

 .واهـی یک "تمـاشـاخی بیدرد" باشـد

 !عـبیدی: بســیار زیاد تشکر به خـاطر این گفت و شنود ویژه

دهٔ سنگسیاه  .آســمانی  : جهـانی ســپاس از شـما و از خوان هـمــواره گســیر

 *** 

 برگشت به فهرست مندرجات 
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 ۲۰۰۹جولالی  1۵

 
 نن  او  اکیر کرګر پرون 
 

ی اتری  ځانګړی د اسمای    اکیر کرگر شه  خیر
 

 

http://afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/akbar-kargar/index-Akbar-Kargar.htm
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خپ اوس  چی  کله  عبيدی:  لمړي   حميد  کوۍ  فکر  ته  کوچنيتوب  ل 

ګو ته دريږي کوم دي؟  انځورونه ې ستاسو سیی  چی

د   اکیر کرگر:  زما  هغه   . ژوند كوم  سره  انځورونو  له  دخپل كوچنيوالیی  زه 

ه په اينه گې گورم . سملاسیی   ې خپله څیر رومانتيك ژوند اصلیی دونيا ده . كله كله خی

ی . ناڅاپه مې زيړه غوا له جلبه نيولیی وي 
ربړې   ٬مې خپل ماشومتوب ته فكر سیی

لينده مې غاړه گې وي او په پوله غوا څروم . او يا خو مې كتابونه اوږې ته پراته  

زمان خان استاد (مې په لار گې راونيسیی   ې د پلار دوست او يو مشی )میر   ٬وي خی

ې كه مسلمان ته پښتون نی ې  ی خی
ې ؟  او رانه پوښنر .   نی ی 

ياده ووخ  له  زما هر څه 

ی  
ناڅاپه ورته وايم زه د .... زوى يم. د مزار درې يم . نو بيا هغه له ما وپوښنر

ی ؟ خو زه ورته وايم   ې يم خو ...يم خو پلار مې راته همدومره    ٬ولیې مسلمان نه نی خی

 ويلیی و . 

ی  
ې سره ياد ته راسیی

ى لښنر ړ ی ښوونگ د پیر
ی
ې    ٬او بيا مې ناڅاپه د لومړي ټولکی او خی

نور هم   ې  او خی  . له ويرې ولړزيږي  اندامونه  زما  نو  لگوي  تنبل شاگرد غړم  په 

ې . زه پزه    ٬مور په څنگ گې ناست يم     نو بيا د   ٬ماشوم شم   وار شارنر هغه شیر

ې  راكاږم او دمستو اوسوكړك لالچ كوم . زما مو  ر لكه د هر چا له پاره خپله مور خی

ی پر ما قهر او منت نه دى كړې   ما ته اوس د ټولو انځورونو الهه ده . هيڅكله نی

گو په   ې پر ما لاس پورته كړى دى . اوس نو څه وكړم ؟ پرون رانه د سیر او نه نی

ی . او نن خو    ٬رپ گې پناه شو  
ی
ې لکی

ی
گ ې گورم نو په يوه تور غار مې سیر سبا ته خی

ې خپل ځان را څخه هیر دى . نو كه وو نه و . هماغه پرون و  دومر  ه اوتر يم خی

 اوماشومتوب و. 
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ی وکړو، خو اوس اجازه راکړۍ   عبيدی: د نن او سبا په هکله به وروسته خیر

تم   څه  لږ  وختونو کیې  رومانتيکو  هماغه  په  ستاستو  هم  ۍ  يو څو شيتر نور 

کله چی تاسی لمړی ځل له کلی  نه ښار ته راغلیۍ څو کلن وی او نوی نړۍ    شو. 

 ته د راتلو شوک مو څنګه وزغملو؟ 

زه په ابن سينا گې د شموليت نه تر مخه ښار ته راغلیی وم . له پلاره سره   کرگر: 

د څو ورځو له پاره راغلیی وم . د لږ وخت له پاره . زما مشی ورور افش و. خو په  

ی گې له شموليت وروسته ما بيا هم په واقعیی توگه په ښار گې ځان نه  
ښوونحی 

ې ليليه ښوونحی  و . اوټول په گې د اطراف زده كوونگی    احساس كاوه . ځكه خی

يال و. هم تاجيگی هم ازبگی او هم هزاره    ٬راټول شوي و   دا هم يو كليوالیی چاپیر

ې   يال و.خو خی ی چاپیر
ې يو تمام عيار افغانی

يال . يعنی ې كليوالیی چاپیر
ی او هم پښتنی

ی
گ

بهر به ووتلو او په څلورمه كارته گې يا د پوهنتون په ساحه گې به مو درس ويلو  

انو له خوا موږ او د رحمان او خوشحال د ليسو زده كوونكو ته چپلیی  نو د ښاري

ې دكلیی اوښار توپیر   ه بايد زياته كړم . خی پوش او چادر والا ويل كيدل . خو يوه خیر

ی بحث دى . ما ته د پوهنتون په دوره گې د ايران د يو ه ليكوال   يو ټولنپوهنیر

وت گې پ ې په بیر ی يو كتاب ترلاسه شو خی
ی

ه پښتو ژباړل شوي و. په  صمد بهرنگ

ونه په زړه پورې توگه ترسيم شوي . او د دې كتاب زيات   دغه كتاب گې دا توپیر

ې نړې يا معاصرو زده
ې څرنگه   انتقادې لورې د لويديحی  كړو هغه ارزښتونو ته و خی

 گې مامور  
ې زوى په كوم دفیر ي . يا خی په گې يو نسل له خپل كلیی كوره پردى كیر ږ

ې دفیر  ې او پلار نی
ي او د دفیر پياده ته    سیی میر ږ ې نو د پلار په زړو كاليو سری

ته ورسیی

ې او   ر
ې كړه . داسیې پيسیی ې دا خو زموږ مزدور دى . چاى وركړه او رخصت نی ی خی وانی

ې په ډيرو اثارو گې راغلیی دي . دا يوه نمونه وه . زه خپله كومه ناوړه تجربه  
نمونی

ونه يو طبيعیی امر دى .   نه لرم . خو د كلیی او ښار توپیر
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ې خاطری  عبيدی:   هم لرې؟   د ښاريانو نه نورې داسی جالتر

ې د ښاريانو عكس العمل د كليوالو په وړاندې څنگه   کرگر:  يو ځواب خو دا دى خی

ه   ې دچا خیر ې په دغه وخت گې خی وي ؟هماغسیی له موږ سره هم و . بله داخی

ه وه اومظاهرې به كېدلیې نو يو جوالیی به مظاهره چيانو راونيو  
ی دديموكراسیۍ لسیر

ې شعرونه ويل . دې   ې كښيناوه اوهغه ته به نی كار دا طلسم مات  اوپه ولو به نی

ې قاري صيب نوميده . هغه به هم كله خی په   كړ. زموږ يو دمشق ښوونگ و خی

ې ويل   ي   موږ به په قهر شو نو بيا به نی »او افغان غولدينگ باغ بالا« . دا خیر

ې اوس زه فكر كوم قصدې نه وې بلکیې د كابل د خلكو د  ی   خی
ی

»روان« نماينده گ

ې كوله . هغه پخپله ډير متدين او  ی . زموږ  نی ر
ى و . خداى دې وبخسیی یگاره سرړ پرهیر

ی عبدالعظيم و. هغه دې هم خداى وبخسییر   ی ښوونگې حاخر
د هندسیې او رياصیی

ې غږ كړ   ې سم دواره به نی ې خی ر
ې لا په دروازه نه وه ايسیی ې پښه به نی »سر د خط،   خی

وليگۍ« او د ساعت تر پايه چا سر نه شو پورته كولاى . له هغه مې دا د وخت  

زده كړي دي . خو ښار دډيرو مسايلو په اړوند دزده كړي مركز  نه ضايع كول  

ايط په گې وي .په  
وي . دفرهنگونو دالتقاط ځاى وي . اودډير څه ديادولو سری

ې دا ټول ديوه لوى   ٬كاروبار   ،اولسونه ٬كابل ښار گی بيلابيل قومونه  بيلابيلیی ژنر

ې په ليدو سره هر څه نوي ول .    مانا درلوده  اويوه كليوال ته نی
 هيواد درنگينی

   . ته كوي  رامنځ  نظري  پراخ   . ي كوي  لیر ې ښاري ژوند محدوديتونه  بله داخی

ې په پراخه دايره گې فكر وكړي . اوهر څه محدود ونه گوري . يا  
انسان كولیی سیی

ې تمدن اونور . 
ې ژوند يعنی

ې مدنی
  په بل عبارت ښاري ژوند يعنی

  چی پښتون ياست، افغان ياست  
عبيدی: او که اوس تاسو نه څوک وپوښتی

ۍ؟   او که مسلمان،
ی  ر  تاسو به خپل هويت په لنډه توګه څنګه ورته وروپی 
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ما د خپل ماشومتوب يوه خاطره وويله . خو اسلام يوې خواته كړه موږ   کرگر: 

ی او د يو اكاديميك بحث  
ټول مسلمانان يو؛ خو كه د افغان او پښتون مساله راسیی

ې ووايم :   نه تیر شو، نو د لوى خوشحال دا شعر به بس وي خی

 څو دې توان رسیې په لوې درياب کیې گرځه 

 په وياله کیې دې زوال وينم نهنگه

ې د خپل ژوندانه دايره محدوده وي په   يوازې ځان ته نه بلکیې هر هغه څوك خی

ي.   واقعيت گې د ژوند له رنگينيو محروم كیر ږ

کړه په  په وخت ابن سينا کیې زده  نه وی کړی ستاسو عبيدی: که اشتباه می

کړه تاسو   پښتو وه، نو کله چی پوهنتون ته شامل شوی په دری ژبه کیې زده

 ته ستونزمنه نه وه؟

ما هم ابن سينا په پښتو ولوستله . زما د درې ښوونگې له شمالیی )پروان(   کرگر: 

ې ما به ډير كوښښ كاوه .   څخه و . زه تر هر چا په هغه گران ووم. دا ځكه خی

خو د درې ژبو له پاره درس اختياري و . هغوى په درې پارچه ليكله او استادانو 

ي نه كوله . موږ په پښتو ليكله او د پوهنت ون تر پايه پورې دې كار  سخت گیر

دوام وكړ . البته يو څه ستونزې وې خو زه ان په ابن سينا گې له فارسیې اثارو سره  

 اشنا شوم او هغه مې مطالعه كول . 

ځل     لومړی   مو څه وخت او څنګه    عبيدی:  سياست او سياسی افکارو شه 

ندګلوی تر لاسه کړه ؟ ر  پی 
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اجتماعياتو   کرگر:  د  پر ځاى  مضمون  د  جغرافيه  او  تاريــــخ  د  سينا گې  ابن  په 

ې زرمنر نوميده . دنگ  
مضمون تدريس كيدلو . د دې مضمون استاد غلام سحیی

ې    ٬او ښكلیی زلمیی و  
ې وركولو . ما به هم زيانر ښه شيك هم و . خو ډير پراخ لكچر نی

دا د ې كولیی 
ې  پوښتنی راوسپارله خی دنده  ی  نی ماته  ې  ابن سينا    ددې سبب شو خی

ې شيان ولولم . زه   كتابتون امر هم و( كتابتون ته ولاړشم )هغه د
ې هلته ځينی خی

 ٬پيښور چاپ ځينو اثارو سره لكه كيسو، داستانونو لكه د مهدې شاه پاچا د

عبدالمالك فدا او نورو ډيرو سره اشنا    ٬قلندر مومند    ٬اجمل خټك  ٬ماسیر كريم  

ی  شوم . او هر وخت به مې لوستل .   ې دغه اثار د حفيظ ا لله امیر ويل كيدل خی

ې كله د ابن سينا مدير و راوړل شوي وو . د دې محتواى د ازادۍ   په وخت گې خی

ې  
له پاره د مبارزې څخه ډكه وه . له بلیی خوا د پوهنتون د كانكور په هكله د پانر

ې د وزير داكیر اكرم پر ضد مظاهري د    ٬زده كوونكو مظاهرې  
د ښوونی او روزنی

ې وې . له بلیې خوا پوهنتون  در 
ی او داسیې نورې مظاهري به روانی يم د عقرب تلیر

د گلبدين حكمتيار راتگ او د هغو ځليدل د     ته د شهيد داكیر نجيب ا لله او 

ه كېدل په ښوونځيو گې د زده كوونكو له   و رابرسیر  كريم زرغون او نورو څیر
داكیر

ې ما هم دغه كسا  ٬پاره هم د فكر كولو مواد وو ن د ستيجونو پر سر وليدل او  خی

 ورسره اشنا شوم. او كله نا كله به مې په غونډو او مظاهرو گې گډون كاوه . 

عبيدی:  لمړی مظاهره چی تاسی په کی ګډ ون و کړ کومه وه، د څه په هکله  

 وه او د چا له خوا رابلل شوی وو؟ 

ې د ابن سينا ليسیې يو اعتصاب درلود  كرگر:   ی گې وم خی
ی
زه په اتم يا كه نهم ټولکی

ې   ې زيات وخت نی ې تنظيم شوى و؛ خی
او هغه هم د زده كوونكو د غوښتنو له محیی

ی حمله پاى ته ورسيد . ډير كسان په گې  
بنر دوام وكړ او بالاخره د پوليسو په صری

 بنديان او ووهل شول. 
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؛  عبيدی: هغه وخت ډېر فکری او سياسی تمایلات او ډلی ميدان ته شولیې

 متمايل شوی؟  تاسو ولیې کي  ڼ خوا ته

ما د پښتونستان د غورځنگ سره زياته مينه درلوده . په ليكنو اوغونډو   کرگر: 

ياران ما ته هغه   گې مې د يوه پلوي په توگه گډون كولو . پاچا خان او د هغه 

ې به م ليدل په   وخت هم د انسانيت او ازادۍ د لارې سمبولونه و . نو كله خی

انو ته سپگې سپورې و 
يلیی خو پرچميانو هغه مظاهرو گې به ځينو كسانو دغه مشی

ې د پاچا خان په وجود گې كلكه   ی نی په اوږو پورته كاوه او د پښتونستان له داعنر

ې په ښاري ژوند گې پرچميان د پوهیی   دفاع كوله . او وروسته نور اثرات هم و خی

ې ډير برجسته ول. نو ځكه زه هم ورسره يو ځاى  
او روښانفكري چلندونو له محیی

ړوا و . زما په څیر ډير كليوال له دغه كيڼو جريانونو سره  حسیی پ   شوم . دا پړاو يو

يو ځاى شول او يا په بل عبارت كيڼو جريانونو له بډايو كورنيو څخه تغزيه ونه  

ې په هيواد   كړه بلکیې هم دا كليوال يا د كليو څخه راپورته شوي روښانفكران و خی

ې د نهضت اصلیی بدنه جوړه كړه.   گې نی

کونگې هغه وخت خلقيان شول؛ تاسو  عبيدی:  د ليليه ښونځيو و اکیر زده

 څنګه او ولی پرچم  شولی؟

ې اوس زه د هغه وخت په معيارونو فكر نه كوم . د   کرگر:   ه ده خی طبيعیی خیر

او  سپيڅلیی  وړ  قدر  د  اوس  ماته  زياتره كادرونه  او  اصلیی  تحريك  د  خلقيانو 

او  او ملیی طرخې ډېرې  ته د پرچميانو ملیی شعارونه  سرښندونگی دي . خو ما 

 نسبتا معتدل سياستونه د منلو وړ وو . 
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له بلیې خوا دواړه گوندونه يو واحد جريان و. د دوى سره جلا كيدل هم داسیې  

ې ډير درانه اثرات پريښوول.  ې دافغانستان په تاريــــخ گې نی ه ده خی ی  يوه غمیر

گو په رپ گې پناه شول .  
اوس له هغه كلونو زيات وخت تیر دى . هر څه د سیر

بيا دپوهنتون دوره او  يال  ی چاپیر
. كليوال ژوند د ښوونحی  بحثونه  ی 

؛  احساسانر

گو په رپ گې پناه    ؛  زندانونه
ې او د زمان ناخوالیی هر څه او هر څه د سیر شكنحیر

ې زموږ په مخ گې ځوانيمرگ   ی .هغه ځوانان خی
ته نه راگرخ  شول . زمان اوس په بیر

ې په   ې لا دواده نكريزې نی ی . هغه پيغلیی خی
ته نه راگرخ  شول پناه شول اوس په بیر

. بورې  ې 
په حال نه راخ  ميندې همداسیې    لاسونو نه وې كښلیی كونډې شوي 

ژاړي . خو ديوه نسل كارنامه بل ته سپارل شوي ده. اوموږ هم دادى په دې  

ې پريوتو .   څرخ گې له اصلیی مداره ډير لیر

ې وکړو نو کيدای     عبيدی:   ې خیر
تی  وختونه بدلولی نه شو خو که پرې سپيت 

. ستاسو په نظر د   تونه تر لاسه سیر   د نن او سبا لپاره ډېر درسونه او عیر
سیر

ې لاملونه کوم دي ؟  فاجعی د
 زيږيدی 

ې ته په بيلابيلو سطوحو گې ځواب ويلیی شو . او كله دا بحث   کرگر: 
دې پوښتنی

ې چرگه   ی خی
ې پوښتنه رامنځ ته سیی ی . خی

په يو سكولاستيك بحث هم بدليداى سیی

ې د   ې هر څوك نی ی بحث هم دى . خی
ۍ ؟ خو دا يو ارزښنر

ی
د مخه پيدا ده او كه هگ

ې معا
ی . كه ستاسو هدف له دې پوښتنی

گيو څخه ځوابولی سیی صر تاريــــخ  خپلو سیر

ه گې دخيل  
ی ې په دې غمیر ی عوامل شته خی

ی او كورنی
ئ وي نو زيات بهرنی ړ ه پیر يا تیر
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ی شاعر او ليكوال  
ې د يونانی ي . رازه خی دي . او دا په څو كرښو گې نه خلاصه كیر ږ

ی :  ې وانی ه راياده كړو خی  دا خیر

ی .  »
ې دا هيواد يو وار بيا هيواد سیی  پريږدئ خی

ې وو ی خی
ې يو وار بيا هماغه خوب او خيال سیی  ٬پريږدئ خی

ې 
ې سرغندوى سیی

ې د دښنر  پريږدئ خی

ې ازاد دي  ی .«٬او هلته خی  
  خپله كوډله وپلنر

ايا اوس هم د   تاسی خپل پخوای  سياسی تجریر څنګه ارزوی او     عبيدی:  

خلق ديمکراټيک ګوند ايديولوژی او د پرچم پر تګ لاره او نړۍ ليد باوری  

 لرۍ؟

ه په صداقت سره درته وكړم. او  کرگر:  ې زما     زه به يوه خیر او زما د   هغه دا خی

ی ده . موږ يو نسل و 
ې د هيواد له پاره يوه لويه شتمنی ې تجرنر نسل او يارانو تیر

ی وه قربانی  وركړي او  
ې هغه د خلكو نيكمرعیی ې د يو سپيڅلیی ارمان په خاطر خی خی

ې موږ اشتب اه كړي او كه نه مو ده كړي  غونډۍ غونډۍ شهيدان مو وركړل . دا خی

ی 
ي . خو كه يوه شيبه په هماغه تاريحیی دا دى موږ لا ژوندي يو او تاريــــخ ليكل كیر ږ

مقطع گې ځان احساس كړو دا د هغه وخت سياستونه وو . موږ او زموږ هيواد  

ی شوى دى . او اوس هم دومره  
تل او يا څو وارې د لويو قدرتونو د رقابت قربانی

ۍ يوه لاس ته راوړنه    روښانه نه ده . خو  ړ ي پیر ی ډير څرگند دى هغه د تیر
يو سیی
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ې اعتباره كېدو څخه عبارت ده   ده ې د ايديولوژي د نر ی ايديو لوژي    -خی
ماركسيسنر

ې اعتبارۍ ټاپه پر تندي ووهله .  ی ايديولوژي دواړو د خپلیې نر  وه او كه مذهنر

ې ما د خپلو خلكو سره خيانت نه دى كړى   ې ويلاى شم دا دى خی زه هغه څه خی

ې څه مې وس گې و. كه زندان و اوكه بهر يوازې د هيواد    -. ما صادقانه كار كړى خی

ی مې غوښتله . خو اوس هغه دوران نه دى . اوس نه هغه فضا شته او  
نيكمرعیی

م شته اونه خو د  ی م پرون موجود و    نه هغه هوا . او نه د پرون دوگماتیر ی الیر نن ليیر

. 

تونه   عبيدی:   ې لويه شتمت  ده او که ترخه درسونه او عیر  ؟ ی   خپلیې دا تجریر

ې وبولیی نو بايد بيا   کرگر:   تجربه تجربه ده .ترخه او خوږه نه لري .كه ترخه نی

ې يو   ې وبولیی هغه هم په دې كانتيكس گې خوږه ده خی ی .او كه خوږه نی
تكرار نه سیی

ې ته وقف كړ يوازې د
ې ايثار او سرښندنی ې ټول ژوند نی وطن     سر ښندونگې نسل خی

ې بله هيله نه درلو   نه نی
ده .نو بيا خو يوه نمونه ده  د انسان د ازادۍ او نيكمرعیی

فكتورونه   ې 
او كورنی ی 

بهرنی ې  يرغل    ٬دا خی يا شوروي  د روس  د گاونډيو    ٬لكه 

ی لاسونه  
ې    ٬شيطانی

ټولنی ې د 
انو ځان غوښتنی په نوم سوداگري د مشی د اسلام 

ی چلندونه يو بل ته دسيسیی جوړول .دا نو بيا پر هر   ې والیی عقده نی
وروسته پانر

( يا بيا ارزونه په كار    څه خاورې اړوي .موږ ته د  ی
تیر يو ډول پراخ نظره )بازخوانی

ې شوى ارمان لرونگی )ارمانگراى(  
ې ښه له بدو بيل كړو .زه يوازې د قربانی ده .خی

ې وركړې .شهيدان شول .خو   ې نی
ې سرښندنی ۍ ذكر كوم خی نسل په اړوند د شته منی

ې نه شول .نه پيسیې نه كورونه  
ې لارې لوټ    ٬هيڅ سیی ترې پانر كړې دي  او نه نی
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ې د وخت دنظام پر   ې هم د هغه خلكو په ليكو گې خی
.دا په دواړو خواو گې و .يعنی

ې د نظام څخه په دفاع گې جنگيدل .اوس   ضد جنگيدل او هم دهغه كسانو خی

ې تجربه ) خوږه يا ترخه  
ی كه د ذايفر ت درس ورته وانی دا وخت تیر دى .كه د عیر

اتو مساله ده .زما هد ی .دا يوازى د تعبیر ې د تیر دتحليل په  ( ورته وانی ف دا دى خی

ې  
ې نمونی ر

ی .اوسیی
ې بيا تكرار نه سیی

ې نمونی
نی ړ ې كرغیر ی خی

بنياد بايد داسیې لاره غوره سیی

ې سرمشق وي.   نی

ۍ  عبيدی: تاسو څه وخت او څنګه پر خپل ها 
ايديولوژيک تفکر شک     پخوای 

 پيل کړ؟ 

ې فريب ونه    0)  کرگر:  ی » شكاك اوسه خی ې وانی ه ده خی ې دچا خیر م خی نه پوهیر ږ

ې د تاريــــخ په پروسه گې ژوند وكړي   خوري .« د انسان فطرت بايد داسیې وي خی

و كړنو غور   ې بايد په هر ه مقطع گې په تیر
.او د هگل د ديالكتيگی قانون له محیی

يږي   ې تیر ی په زمان گې بدلون    ٬وكړي شيبه خی
ۍ  زمو   ٬يو بدلون راخ  ږ په تن اوهسنر

ي    گې د بدلون سبب كیر ږ

او     ستاسو له نظره د غوای   اوومه يو انقلاب وو، يو نظامی کودتا وه   عبيدی:  

 که يوه دسيسه؟

ځواب    کرگر:  ډول  څه  په  .او  غواړې  ځواب  ډول  څه  ې  خی م  پوهیر ږ نه  زه 

ي ته څو ځوابونه لرم ۔  ي .زه دې خیر  خوشالیر ږ

ې  
ی

ی پرمختگ او فرهنگ ی گې د اقتصادي او ټولنیر ۍ په دويمه نيمانی ړ ي پیر اول: دتیر

ودې او سياسی ازاديو او ديموكراسیې نشتوالیی ترمنځ يو ډوله نه تناسب ايجاد  
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ۍ گې و لږ پر مخ ولاړ په يوه  
ې په تنگۍ ځوانی شو .په نتيجه گې سياسیې غورځنگ خی

 ترينگلیې ټولنه گې د يوه ټكر سبب شوه . 

ې جوړې  
ې د داكیر صيب شهيد نجيب الله د ملیی روعیی : دغه ترمينالوخر ې بله دا خی

 په سياست گې اصلاح شوه او د ثور د پيښو په نوم ياده شويده . 

دريم: ښاغلی اسماعيل اكیر افغان نظريه پرادز او زما منلی دوست په خپل اثر 

ې د ليسیې په دوره گې موږ   « گې يوه كيسه لري: هغه كيسه كوي خی » فصل اخیر

يوه   ې علومو 
دينی .يوه ورځ د  ترړې كولیی  پاره ډيري منډي  له  یړ غورځنگ  د كیر

ې تاسیې څه غواړۍ ؟  استاد كښينولم او راته وې ويل خی

 يو انقلاب غواړو.  ٬ما وويل موږ يو بدلون 

هغه وويل: كه تاسو هڅه وكړې او سواد او زده كړه عامه كړۍ او دا سواد او زده  

ې كليو او بانډو ته ورسوۍ .له دې به نو بل سیر انقلاب بل نه وي .)  كړه لیر

 فكر كوم كيسه به مې نه وي غلطه كړې ( ٬كلمات زما خپل دي 

ې   ی څخه گورم .هر څه نوم خی ۍ زاونی
ې د اوسنی ې زه نی ې خی ر

: د ثور پيسیی ې دريم دا خی

ی دوستان راسره 
ه زما ډير پخوانی پرې ږدې و.خو انقلاب نه وو .كيداى سیی دا خیر

ل ) سر او مغزو ( نوكر يم او خپله عقيده  ی ې خو زه اوس د خپل پاس میی
ونه منی

 او نظريه لرم .او دا مې اوس باور دى . 

ې  ي .په هغه گې دغه   زه يوه لنډه كيسه هم په دې اړوند لرم خی « نومیر ږ ې »حلاخر

ي اوبس .  ۍ دوكان گې پيښیر ږ ې د قصانر ر
 سياسیې پيسیی
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و اترو شه به ی   خیی کړو. عبيدی:  که دا کیسه تر لاسه کړو نو همدی خیر

او اوس یوه بله مهمه پوښتنه: ستاسو له نظره افغانستان ته د شوروی قواوو 

ناسيونالستی مرسته وه که پر افغانستان يو پوچی يرغل؟  راتلل انیی

 گې تاو و . له    کرگر:  
ی يوه چرسیې سخت زيات چرس څكلیی و .او په نوې بړسیر

ې دوه كسو شور جوړ كړ .) ې وويل ورشه   دوه كسهكوره بهر نی
(. د چرسیې ښحی 

ې چرسیې له كوره ووت دواړو پرې حمله وكړه   يه او جنگ خلاص كړه . كله خی سرړ

ې ترې وپوښتل .جنگ  
ته كورته ننوت .ښحی  ى بیر ې ترې وتښتوله . سرړ  نی

ی . او بړسیر

 دې خلاص كړ ؟ 

ې رانه وتښتوله    نی
ی ې پسیې راغلیی وو؛ بړسیر

هغه وويل: جنگ نه و . دواړه د بړستنی

 . او ولاړل . 

ې هر څه وه؛   كه بيا دې هم په دې كيسه تنده ماته نه وي نو دا به زياته كړم خی

ې . 
ې پرته پرې بل هر نوم پرې كيښودلی سیی

 خو مرسته نه وه. له مرسنر

 ممکن وی بيا هماغه دوری ته وګرچی     عبيدی:  
ْ
ۍ عقل شه فرضا که له اوست 

 لياری ته به ور ګډ سیر او که څنګه؟   نو بيا به هم هماغه پخوای  

ته اتلس كلن كړۍ، نو بس لږه    کرگر:   ې ما بیر كه تاسی ددې ضمانت كوۍ خی

ې څه كوم . دا     اجازه به درنه واخلم  ې فكر وكړم بيا به وگورې خی
ې يو څو ورخ  خی

 يوه ټوكه وه. 

ې :   خو جدې به درته ووايم خی
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ې په خوله پياز وخورې؟  - ، څوك به نی ی
ته راژوندى سیی  ايا كه امیر عبدالرحمان بیر

ې څوك استخدام كړي ؟  - ه شاپ گې به نی ی ی نو په پیر
ته راژوندى سیی  ايا كه هتلر بیر

؟   - ی د بس د دريور په توگه وټاکیی ، نو څوك به نی ی
ته راژوندى سیی ی بیر  ايا كه استالیر

ی وخت گې دوه   دا د تاريــــخ پوښتنه ده . هراكليت څه ښه ويلیی دى: » موږ په عیر

يدلاى .«   وارې د هماغه اوبو څخه نه شو تیر

ې دا   م . بله دا خی ته ستنیر ږ ی او نه هغه شيبه او نه زه بیر
نو نه خو هغه وخت راخ 

: »هر واقعيت معقول او هر معقول  ې ې ځايه ده كه فكر وكړو خی كليه اوس نر

ورت   ی صری
ې يا يوې پدېدې معقوليت په تاريخيت او تاريحیی

واقعيت دى .« د يو سیی

 گې دى . 

ۍ نړی  ليد او سياسی افکار او ټولنی   ارمانونه څنګه  عبيدی:  نو تاسو خپل نت 

 تعريفوی؟ 

ې د ډوډۍ د پيدا كولو په خوا   کرگر:  زه به څو تصويرونه وراندې كړم .كاش گې خی

ې ډير لوستل مې كړي واى او په لوستلو او زده كړه   گې دومره وخت راسره واى خی

 نور تر پزې موړ واى . 

ۍ . يو شهيد په كټ گې په خپلو كاليو گې    -1 په يوه شيبه گې تاسو يوه جنازه وينی

ۍ  
ی
ې هم سلکی . ماشومان نی ې ورته پښو ته ناسته ده  من نی . كونډه میر پروت دى 

ې وروسته   ي . ماشومان څو شينر ته نه راژوندي كیر ږ . هغه نور مړ شو . بیر وهیی
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ي . دا يو درد   ی ليدلاى ځكه خی د ځمگې له سره پناه كیر ږ
خپل خوږ پلار نور نه سیی

 دى او كه نه؟ 

ي يو يا دوه ماشومان    -2 ې يوازې څو كلونه كیر ږ ې له واده نی من خی يوه كونډه میر

ې ماشوم  
لري . په يوه لويه هديره گې د يوه قیر ترڅنگ ناسته ده . ژاړي كوچنی

ې څنگ ته ناست دى . هغه د مور اوښكو ته گوري   ې توره شپه    ٬نی او په زړه نی

ې پلا ې په دى هيله رالويږي خی
ی هغه كلونه او مياشنر

ې مزدورۍ پسیې تللیې  راخ  ر نی

ې توريږي . او يا په كلیی گې د هغه پر سر څوك   ې شونډه نی ی . خو خی
ته به راسیی او بیر

له هغه جلا  د مخه  پلار لا څو كاله  ې د هغه  ي خی پوهیر ږ بيا  نو   . راكاږي  لاس 

 شويدى . دا يو درد دى اوكه نه؟

ی    -3
ی كوي . هغه دا نه سیی يوه مور د يوه زلمیی زوى په مړې ژاړي . خپل مخ شیر

ې او د تورو خاورو  
ې جلا سیی

ې زوى دې په دې زلميتوب گې له هعیی
ې د هعیی منلیې خی

ی  
ې تر پښو لاندې تښنر ې ځمكه نی ې . هغه په دا شيبه گې فكر كوي خی

ميلمه دي سیی

 . او ځان نه سوزوي.   او اسمان چورلیی او منډې وهیی خو دا پر يوه ځاى ولاړه ده

ې   ې په كټ گې پروت دى . ځوانه نگور نی ې زلمیې زوى نی ی خی
پلار په منډو راننوخ 

ې  
ې ته كښينی

ی د ديوال چنی
ي ژړا نه ورخ  خپل مخ وهیی . خو دى په ملا كړوپ كیر ږ

ي . دا درد نه   ې پورته كيداى . او د ملا په درد اخته كیر ږ
خو بيا له ځمگې نه سیی

 دى؟

« درد  د  هيڅوك  ې  چی داده:  يوازې  میې  ه  خیر ۍ  ې   وروستی
اوروای  جسمې  د 

ه لڼډه     احساس ونه كړي .او بله دا   درد«   خان په دې شعر به خیر
: دغت  ې چی

 كړو : 
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ۍ شه   د روند كړ ياره ما ته بگتی
ی

 مسالو میې زړکی

ۍ شه
 نور د روټو تاب میې نشته پراټه شه چپایی

ې دا واړه واړه فكرونه   دا اوږدې اوږدې خیر

ۍ شه  ۍ تتی  دهاى هاى د كړلو نه يم ماته هیۍ تتی

گو د پتنگ ته د نورونو كيشې مه كړه   ړندو سیی

ۍ شه 
ۍ شه موم بایی

ی
  ډيوه کی

 پتنگ لمر ته كتی نه سیر

 ما ته ماشيه ! كېشې ته دهاتيانو د تول مه كړه 

ۍ شه  ۍ شه بگتی ې پريږده بگتی  بس په دغه ځاى ی 

  خان 
 غت 

او     افغانستان بيارغونه غواړی  د  د بيلابيلو سابقی لرونگ افغانان عبيدی: 

 تجریر     د ټولنیې  پرمختګ، پيوستون او عدالت پلويان 
دی، خو پخوای  ترچ 

او خاطری د هغوۍ د يووالی پر مخ خنډونه دی. ستاسو په اند دغه خنډونه  

؟   څنګه برطرف کېدای سیر

ې د استقطاب په كلونو گې ډير جلاوالی رامنځ ته شو . كرگې    کرگر:  دا سمه ده خی

ې تر مخه زه  
ی . څو مياشنر

ۍ ايجاد شوى . خو ما ته يوه كيسه راياده سیی او بدبينی

ې يوې غونډې ته تللیې وم . په هغه گې يوه هزاره  
د استاد عبدالعلیی مزاري د يادونی

ې د لندن په يوه پوهنتون گې  ی په خپله وينا گې وويل:    هيواد وال زلمیی خی درس وانی

ې زه په افغانستان گې هزاره ياد نه شم او بل پښتون او   ې په هيله خی
ې ورخ 

د هعیی

 بل هم ازبك؛ بلکیې د يوه افغان په نوم ياد شو. 
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ې پروسه په ډيره  
ې زموږ په هيواد او ټولنه گې د ملت جوړيدنی دا د دې مانا لري خی

ی ودې پورې اړه لري . كله  
ی

ی اقتصادي او فرهنگ ی . دا ټول د ټولنیر
سسنر پر مخ خ 

و او خپل رنگ قوميت او هويت په   ې موږ د تاريــــخ يو لوى جريان گې داخلیر ږ خی

يك كوو نو نه يوازې دغه اندك سياسیی ستونزې له منځه    واحد جريان گې سره سری

ې او مداخلت  
ې تل د نورو له پاره د لاس وهنی ی بلکیې نورې هغه ستونزې خی

خ 

ی . 
ي هم له منځه خ   سبب كیر ږ

ې په موخه منظم سيستماتيك  
ی حاكمان د ملت جوړيدنی

كه د افغانستان اوسنی

ې حالت به يو  
ی نو اوسنی

پلانونه جوړ او عملیی كړي د انتگريشن بهیر چټك سیی

ی نسل ته د خندا او ټوكو نه بل څه نه وي . 
  وخت وروسنر

روښان او روښای  غورځنګ   بایزید د    له کلونو په دی خوا   تاسو   عبيدی:  

ی  کوۍ. ايا  ڼ ی  اوس هم دوام لری او که داسی وی نو څه     په هکله څی  ڼ دا څی 

ی هم شته دی ؟  نوی خیر

ې لاندې يو كار وكړ . ما   کرگر:  
دا سمه ده . ما د ارواښاد روهیی صيب د لارښوونی

ې نوموړى په معاصرو ميتودونو ډير ښه   ته هغه د ډير باور شخصيت ځكه وو خی

نه گې د زوكړي پر   ړ پوهيده . زموږ د نورو كلاسيكو پوهانو په څیر يوازې په څیر

با د  . ما  و  نه  مالوماتو گې ښكيل  او عادې  او كال  او ځاى  ی 
يزيد روښان عرفانی

ه په نوم اثر وكښه او بيا د علومو اكاديمیې له خوا چاپ شو . دې اثر  ی څیر
فلسفی

ې په دغه اثر گې د روښان او   د حكيم ناصر خشو جايزه هم واخيسته دا ځكه خی

نه شويده .  ړ ه څیر ی  اسماعيليه افكارو يوه پرتلیر
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الحق كاكاخيل  تقويم  ارواښاد  اثر  په پيښور گې وم، هلته ما خپل  يو وخت زه 

ه   صيب ته استولیی وو . نوموړي د استاد حبيب الله رفيع په وسيله ځواب راولیر ږ

 ټاون گې اوسيده ورغلم
ی ې په شاهیر ې زه دې گورم . زه د هغه كورته خی ښايسته     خی

 زيات وخت مې ورته ونيو هغه راته وويل : 

ې    - نه كړې ده . خو نتيجه گیر ړ بچيه ما ستا دغه اثر ولوست . تا ډيره ښه څیر

ی كړيده  
ې   -دې په گې پاچا خانی

ی خدمتگارو د نظر له محیی ې د خدانی
ده . استاد    -يعنی

ې كړې دي 
ې د روښانيانو باندې ډير ليكنی خو     تقويم الحق كاكا خيل سره له دې خی

ی نوموړى د ديوبند مدرسی فارغ او د پاكستان   و  ) نظريه پاكستان ( د نظرنی پیر

هو     و.  ې  وويل خی هغه   . وكړه  راته  ې  نی يوه كيسه  خو  و  عالم  م 
محیر ډير  هغه 

!روښانيان دلته ډير منفور و . زه په چارسده او كه مردان گې يو ځاى ته ورغلم  

ونه دي . ما ورته   وانو قیر ې دلته د پیر تاريك ) پیر روښان ( د پیر چا راته وويل خی

»ساراگشت« له پاره ورتلل . اوځاى ټول د    د كړ . هلته خلك يوازې   سر ښكاره

 مردارۍ ډك و. 

ې دا كار د   م دانشمند په وړاندې څه ونه ويل: خو ده زياته كړه خی ما د دغه محیر

ې د مغلو د نوكر پیر ترمذي دستور به و يا دا    -مغلو په دستور شوى و اغلبا خی

درويزه  هم   خوند  نور  ې  نی زه  او  لگيدلیې  ونه  بدې  ما  پر  هم  ي  خیر دا  هغه  د   .

ې كار پرې وكړم.   وهڅولم خی

ې روښانيان يوه د سر فروشو ډله وه. دا جنبش په كلونو كلونو   واقعيت دا دى خی

ې اوس   ي خی ې ته اړه لري . كه دا كسان د ايرانيانو مال واى نو خداى پوهیر ږ
نی ړ څیر
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ی له ډيرو   ې يو مقام درلود . او روښان به نی
ندنی ی ې په پوهنتونونو گې روښان پیر به نی

 فضلاوو اوچت ښوولی و . 

ې پښتو د جنت ته د داخليدو د لاري ژبه كړه
ې     - روښان پیر د دوزخ ژبه يعنی

يعنی

ې كله   ې كړه . هغه داسیې متهور او زړور شخصيت تیر شوى دى خی د مذهب ژبه نی

: راځه له موږ   ی ی خان ورته وانی
ي، قاصیی ی خان له خوا محاكمه كیر ږ

هغه د قاصیی

 وي ؟ سره كار وكړه . ته په دې جاهل قوم ) پښتنو ( گې څه ك 

ې   لیې يم خی : زه خداى تعالی د همدې »جاهل« قوم له پاره رالیر ږ ی هغه ورته وانی

 ورته لارښوونه وكړم . 

ې د بايزيد   زاخان انصاري خی ې سره يوه ناپايه مينه ده . اوس د میر
نی ړ زما د دې څیر

ی ارزښتونو كار كوم . 
 روښان لمسی و د ديوان په فلسفی

هغه   عبيدی:   هم  څه  درلودل. که  نظريات  نقادانه  ډير  هم  خوشالخان 

اصلاحات چی ده غوښتل عام قبول و نه موند؛ خو دی خپله يو لوی شاعر  

او عام   حيث   په    او د فخر وړ شخصيت  لوړ مقام    د خاص  په زړونو کیې 

لږ   ډېر  هم  اوسه  تر  مينڅ کیې  په  روښانفکرانو  د  حتا  روښان  پی   خو  لریِ؛ 

 کوم دی؟   تجريد او یر مهری لاملونه ستاسو له نظره   وال لری،  د دی مينه

ي كوو نو خوشحال په وار وار لوستلو  كرگر:   گوره ! كه د خوشال په باب خیر

ته اړه لري . د خوشال ديوان بايد د هر پښتانه سر ته ايسییر وي . هغه علامه  

ې وگورې نو   اقبال د »حكيم افغانيان« په نوم ياد كړى دى . او د هغه كارنامې خی
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ې د علم، پوهیی او فضيلت او تدبیر خاوند شخصيت و. د تورې او   په رښتيا خی

ې كله د مغلو له زندانه راخلاص شو نو د اټك نه   ې خاوند هم . خوشال خی
انی ړ میر

تر جگدلك پوري دا ځمكه د مغلو د پښو لاندې زلزله شوه. د هغه دوه يارانو  

ې ساري  ايمل خان مومند او دريا خان اپريدي په مغلو داسیې گوز  ې تاريــــخ نی ار وكړخی

 نه لري . 

ې سره كړه له په وينو  د خيیر دره نی

ې هم روان كړ دندوكار    په كړپه نی

اوس راځو روښان ته: روښان د افغانانو د دوښمنانو له خوا ورك ساتل شوى  

دى . د هغه اثار منع شوي و. د مغلو او د هغه د ټوك خورو »سيد علیی ترمذي«  

او اخوند درويزه په روښان او روښانيانو د كفر ټاپه وهلیی وه . او د هغه وخت  

ې يو څوك د كافر په   ی وه خی
ی . داسیې كيسیې  د پښتنو له پاره دا كاقی

نوم ونومول سیی

د افغانستان په تاريــــخ گې څو وارې تكرار شويدې . افغان روښانفكران بايد او  

وانو په  ې د هغه پیر ې دى خی بايد روښان په ژوره توگه ولولیی . روښان لومړي سرړ

ې د     پښتو ژبه ديوانونه وكښل .  ه خی  فاروق اعظم خیر
ې وليكل او د داكیر اثار نی

ې د مذ تصوف اوعرفان  ٬هب ژبه كړه . له بلیې خوا په منطق ادبياتو  دوزخ ژبه نی

ی پښتو اثار دي . دا واقعيت حمزه بابا دقيق درك  
ی اثار لومړنی

او فلسفه گې روښانی

 كړى و . 

 ايا نوی ادیر او فرهنگی کارونه هم تر لاس لاندی لری ؟ عبيدی: 
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ې »قران كلاشينكوف     کرگر:  هو زه اوس يو اثر له انگريزې څخه په پښتو اړوم خی

ې د دې كال تر پايه   ی اوښنر دى هيله ده خی ي دا اثر له نيمانی او لپ تاپ« نومیر ږ

ې لږه پاملرنه كوي او په نورو كارونو مضوف   ې پروا اديتور ملگرې خی زما د يوه نر

ی  ٬وي 
ې او چاپ ته تيار سیی

 . له ايديت نه هم خلاص سیی

ی ارزښتونو باندې كار كوم . 
زا خان انصاري د ديوان فلسفی  بل د میر

ړ دى خو     د »پښتو شعر په كيڼه كوڅه گې « ې بشیی ې زيات كار نی يو بل اثر دى خی

ې ده . 
ې پانر  يوڅه برخه نی

ې ترسره   ې خداى دې وكړي خی او دا ډول نور كارونه هم تر لاس لاندې دي . خی

ی . 
 سیی

 برگشت به فهرست مندرجات 
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 در جلدهای بعدی گفت و شنودها با این شخصیت ها منتشی خواهد شد: 

 خلیل زمر  .1

 مامون زاقر  .2

 حکیم نعیم .3

 دوکتور عبدالغفور لیوال .4

 عبدالباری جهانی  .5

 آصف آهنگ  .6

 دوکتور اکرم عثمان .7

 داکیر تاراسینگ جواهری  .8

 دوکتور ضیا احمدی  .9

 احمد شاه علم  .10

ی پرویز نیک  .11  آییر

 دوکتور نوراحمد خالدی  .12

 دیپلوپم انجینیر عبدالخاق نعمت .13

ی  .14  پروفیسور ماریا رهیر

 آشا ابوی  .15

 دیپلوم انجینیر احسان نوانر  .16

 شینگ کروخیل .17

 سهیلا اصغری .18

ی  .19  دیپلوم انجینیر فاطمه نوشیر

 فریبا صادق .20

 هماطرزی .21

  داکیر نیلاب مبارز  .22
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24.  
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